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لقد کاری فی فصصهم عبوة لولی الابصار 


و کل با 29 


مم‌وکه 0 به 


۰ 
۰ 5 ۰۰ 
۰۰ 


۱ 
که حول بر احمف بری عبف انله السیهوند‌ی در حدرد 


۱32 هچری قدسی تصذیف نمودک بسعی و ص تج احقر عباد 


۹ ۵ هد‌ایت حسیسی وا الا 2 


ذاظ, مدرسگ عالبه کلکنهة 


5 5 
ف ۳ که 
9 8۷ ۱080 90.۵۵ 
4 نالا 
بحلیه طبع آراسته گردید. 191146 





طمع علیی اسلوب جبد و نمط حسسن نی مطععلة زممم ) مشر, 


: ِ 3 
سس کت رکلکنه كِ ی 
7 0 5 اج 
۹ ۳ | # ) سس وه رت 

7 تبیرگ ح ۳ ۴ من 9 
۳ ۳ ۳ ِ ۹ رح 


۶ ۱۱۷۲ 
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۹ با . 7۷ 4۰2 
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کت الرحمن الوحیم 


سپاس بیقیاس مر حضرت خالق الجن و ااذس ر که اساس دب 


اسلام از رتاش عدل پادشاهان دیس دار < رن رفیح و مستحکم کرد که 


ی و قطن س‌ 


حنوی | بت اف القبور خلل نگیرد - و حمد بیحد مرملک احد صمد 
زا که بنیاد رد ۳ شهریارانی جان سپار چذای پست 
و خراب گودانید که آلیی ! یوم سر عمارت نپذیرد و قال» علیه اسلّم آلدین 

ء الک تَوْمَي - و صلوات ناسیات - و تمسیات اکیات - بر زیدة محخلوقامت - 


و خلاصهٌ «وجودات - در و مهنر عالم - اولاد آدم - محمد بی عبد ال 


اب عبد المطلب بن هاشم بن عید مناف ؟ و علیی آله (لطیجیی الطاهرین 


سر )یم 


الا خیار - 0 بر چهار یار برگزیدً حضرت پرو ردگار ۳ خلیعه بنحئیق 5 
۳ و مه و 

خیر المصا حب. و الرفیق - امبر الموصنین ابوبکر الصدیق - ی از عذه - 

ءِ ّ 0 » هه ی هم كت 

قال انلد تعالیل بت شانه تاني فجن اذ هما بت الخار - 3 ان تاج |لاصعیاء 3 

و ی ظ ین 2 6 م9 


نله 1 الاو * و ملک الرهب - امیر المعگدی 


رو مب 9 2 ان مر ن ۶ تن 
عمر الخطلاب - رضی ۹ قال 2 تال بل فی شانه (شی اء ی الکها - 
دین داران .ظ 2 اسقمادت ,1۲ 20 .۲ 1 
فوله ,۰ 4 ملت صلایت ,1۲ ۶ 


بت 
-- 


حِِ_ مناف 22607 قاتل مشرکان دیار عرب وا کغار و208 .2 


الأمر .1 6 


وت 


وان را (لشمدار - صفو الاولباه ی نظم فان - امپر المععخبی عثمان, 


م2 2 1 ی و 2 و ۶ - - ظ موه ه 


ابن عفان + رم اس عفه - قال ازند تعالیر في شانه رحماء بوخهم - و آرن حدم 


الخلفار - معین الضعفاء - اسد ال الغالب - و 3 


او ای رل ه هت -و او ۳ 
طااب و رفي اند عفه و کرم لک را اد تعالیی ك شانه تر دهم ر 
له هیرشن 2 حت ‏ ند جر ام اس تس 


سحد | یجنحو ی فضلً ی نله و رضوانا 7 دو جگر گوشة رسول فورچشم 


2۶ 6 به 


تس بئول - کسواد البضر في العیخین - امیر الموصفیی الحسیی و الحسهیی - 


9 رل ظ سم ورن و ی 0 رح ام 


4 5 وم ت/ - ی 
رفی انند ععم * و رضوا عخه - و علیی جمیح الصحابة والاعی - و الائمة المع نیی, 


ی 2 توا بالخن و به کانوا یعدلوی - که هریکی مفتدای دیی 

عه ِ ی را 
و اصحد اب یقیی دود ک ۳ حول علده السلا م #حابی 6 جوم بلیمم افندیدم 
ی 


‌ 


اما بعی عرضه مجدارد دعاگوی کاف اهل اسلام* - و کمتردن بفدگانٍ ملک 


15 ۰ 
بحپیل بس احمد بیی عبه ال السي‌پرند 
وف 5 سر علی الطاعَة ِ ۰ عصمه 6 ِ الم ۸5 ون خد اون 


۰ ۰ -‌ تس 
خصام سلطعت ۰ یل ۱ هعد‌وسنان بدستت تصرف 


تبارک و تعالیی زمام ۱ 


خد‌ایکان عالم - باد‌شاه بفیيی و دفادت کت لوف آلعرب و العجچم 


کافد اسلام ۰ 3 اهحیقم ۰ 2 عنهما .1۱ 1 


عصی .13 ۵ وقق .19 5 السیوند‌ی .13 4 






ی شرف گنتند مرا بمي ر 
تب و ظل چتر 


بت تیغ آبدار- و علابت عساکر ۳ 


۷ خریده ماندند - خداوند تباکف 2 سای را 
۹ ظل الله في ام - تابقای اراد آدم و 
ان بر پاینده_دارد - و از تعبات و بلیات آخر الزمان درپذاه ر 

و چاه نهد 0 
همي خواهم رز و 
بنتام نیک کشورها مروت ماوت خوب_ش دوللبا برانسي 


۰ 2 


بٍ 
القصه این دعاگوی خواست تا بشرف خاکبوس حضرت همایون 


اعلیی - اع علاه نله تعالی ۵ ش کرد هی ی 


ابو الفقع مبارک شاه .۱1 1 


سلطانه و شانه .13 ۶ 
و در کذ 3 
ر‌ ج‌ 


العالمین .13 + 
قطعه .1۲ 6 
الله دایما ,17 5 


خویش نید ۰ 5 
بخت اقبال جواني .13 7 





۳۹ 
حتق م و۶ 4 موه 
خدصت باد‌شاهان نداشت - فصگ ۳ ماضیه " نور الله برهانهم که در 


ِ‌ 


یی م ۳ 7 ‌ِ 


تخت کای دعلي حرسپا اه تحالین عیی الحادئثات خابط بودنه از تواریع 


-نَ ول هد -م)حم 


محخناف تا جلوس حو‌اندان مغفور 0 نور (نند مس قد ک جمح آوردک - 
لگ 
نم ۰ ۳۹ و9 ح ۵ 
بعد 5 از رواحت دقات هرچه معاینه شده دردن سطور مسطور * کرد انیده « 
* ددت *# 
و پر چه برد هدی؟ زمین 


در پیش بادشاه چه کشد خدمنی * کدا 


و ایس کناب ر تنج مبارک سا ی نام د‌اشنه ‌ِ افر قبول 


نظر خسووانة حضرت 0 گردد امید 9 که دخد د 9 مستوجچب مرحمتا 
۳ درخور شغفت شود ۳ بخحت! باسمان سعادت و دولت رسانی ‌ 


2 ی من و 6 ی 
1 2 1 
و الموفة هو انن >« 


خکر سلطا " سعید شید موحوم مغفور معز 
اله‌نیا والی‌یس سلطاری ات ۵ سام غوری 


طابت قراد برجم ۱ ۶ ۳ 


حون اسلا م در ملک دهل افالیم هددوستان از سلطان سعیید 


کیب 2 
مرحوم مغفور آشکار شد * ابتدا1 از ذکر او کرده آمد ‏ - سلطان سعید 
روا و ثقالاً و هرچه .1 2 ضابط بوده اذی .11 1 
آیی .19 5 خدمصت کدا .1۲ 4 دری مسطور .1 3 
معمی بی سام ,۸۲ 8 السعددی .18 7 بدی# صسودت .18 6 


کرد آمی القصه سلطا .۸۲ 11 ایقی‌اء 1۲٩.‏ 10 شید« 7۲ و 


۰ 
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ری ۵ 


باد‌شاک بزرگک و محلشم پسر سلطان * بهاء الدین سام برادر زاد لا 


سلطای علاء الدین جهان سوز برد حون باعل سلطا سیف الدین 
پسر سلطان علاء الدیی ۳0 سوز- لک حور ,۱ ساطان غیادث الدیی 
2 محمد برادر مپتر سلطان سعید ضابرط شد - سلطا سعیف ر افطاع تکدا بای 8 


0 0 
بای - سلطان ۰« سعید هم در اول سال ولایت عزلدی که طایعه غز- 


سلظان موسوم * حسرو لک نبدسة سلطان مغفور مسحمود غازي ر بیرون. 
کرد ک بود‌ند یی قفاحت - ار سفهة_ سح و سئنین و خمس مائه سلطان 


»باث الددی از غور لشکرها جمح کرد در غزندی امد - طایعة غز که 


ضابط غزندی بودند جون طات ماوت نداشنند بضرو رت ءعطف. 


کر دک باز در ولاییت خویش رفتند - غزئین را سلطان غبات الددن فابض 


0 ۰ ۰ بص 

شت - ۲ میت کرلدن ۳ ۰ سلگان سعید مقوض کرد و برخطاب 
۳ لب 

شلطادی مشرف گردانید - و خوده سمت فیروز کوک " که دار الثلک او 


بود مراجعت فرصود - اول سال سلطان معز الدین سعید * مرحوم 





سس 


اطراف غزنیی را در ضیط آورد - سال دوم سفه سجحجی و خمس مائه افطاع 


۲ ورین 
9 1 1 ۶ د 9 
گردیر 7 لاح کرد در سکگه لحدع) و سبعچجن و حمس ماده سمت اجه 
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۵ 9 جع وندظ 3‏ بصق هه 1 
صصعوطی) ۵6۳۵۵9 ت61 و ۲۵۵ 16 


5 .7 و110 2۰[ ۵1 ۷ 
معر الدین مرحوم 6 فروز کوک .1 5 سلطان مرحوم 4 
عحصعد عطن عز 76 .(متع27) کردیز وم نع وق آا دحا 1 کردبو ۰ 0« .13 ۶ 
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۱ ‌ .11 
ج‌ ۰۶ 8 








7 ۳ 
۱ ‌ و بی ت‌‌ 
و تهنه" و ملتان اشکر کشید - طایعهٌ تپنه در حصار اچه محصر شده 
۳ پل 2 و بت "۳ 4 
با سلطا محاربه کردند - بعد مدنتی بعون انند تحالیی ت اچه بت شد - 


۰۰ "۳ و بب ۰ ۳ 
افطاع مانان و اجه مر سده سالار علیی کرصاخ ۶ ,۱ داد ِِ خود طرف 











دار ۳ غزنیی ۰*ماجعت فرصود - در سفه اربع و سجحییی و خمس مائه ٩‏ 
5 و بت 

میان ملدان و اجه یه سهت کچرات لشکر کشیی ۶ رای بعیم دیو* لعجری 

ضابط کچر ات پیل بسیار و سوار و پیاده بی شمار داشت با سلطا مرحوم 

مقابل شد - میان یکدیگر مقاتله بسیار رفت ۰ آخر لشکر اسلام را شکست 


افناد - سلطان عرجومع ات عرض 5 مراجعت فرصود > و در اد خمس 
سس سب سب سس ی و ۲ 

و سبعبن ور خمس مانه ٩‏ جاثب فرشور لشکر کشیی - ار را ج کرد 
. و سال دیگر؟ منواتر ولایت لاهور؟ را تاخت - سلطا خسر ملک طافت 
مقاومت صح | فواسعت < از حصار لاه * بیرون آمدن 9 فدوانست - 


لح تک زنچی بل بوجه خدملنی فاد < سلطان مرحوم از آنجا 


۳,9 





_ ۰ .۳ 5 ۰ ۰ ‌ ۰ ۳ ِ 
ط,ق عزنجی مراجععت فرموددد در سدگ دمانیی و حمس مانه بار دیگر 








صد کرد 5 و ولایتت 1 (هور را پیب و تاراج تسا ۱ ۳ وقت مس اجعت 


میای دو آب ** راوي و آب جیلم حصار سیالکوت بفا کرد - و حسین 


اچه و ملتان .13 1 
:و وه و117 . ,2171 لا 109156 حك کرناخ .1 2۶ 
لوهور سلطان مازي را مسلم شد و ممالک هندوستان در ضبط در آسد - سیه سالار 


علی کرماخ را که والیی ملتا بود باوهور نصب فوصود * 


بمو چ دیو .18 4 اریجع و سبعین میان ,1۲ ۶ 
و دیگر صفوائو .211 7 خه‌س و سبعیی جانب ,11 6 بی عرض ,۷۲ 5 
رایت لوهور .11 10 آمد نفوانست .9 و لوهور .17 8 


صبان آب روای .11 11 












۰ 2 که اي ملتان بود مفوض گردانید 


قلعه را کشاد» 9 ۳ ملک ضیاء الدیی تولکی ك گرد انید - - هزار و دویست 


انم اهور مرسپه سالر و 
۳ 


- در سنه سبح و ثماتیی 


را مستعد کرد سست قل برهقده؟ آمد - ۳ 


رد تولهی ۰ را و سرد ان بهپادر و پیلوانان ذامدار بودنف نامزد در 
بدیشان 


فلع تبرهند" گذاشت - و استعداد ار مپیا کرد" 


طاقت دمقاومت 5 آسد سلطان .13 4 ای و لمانین سلطان ۰ 8 
سلطان وفاث .13 6 


کرناخ 2 7 

فلع سوهذ هک ومع نع ,119 رم ,نو فقعله0ه1 5 

نقوه< فموعجمه ط1 .فلع و۱ هدند 

تاوه1 مط ۶0 626 ,76 .0 و2 وتا 2180 
۱ ولعه را لشکر بحوله ,1۲ 9 


,م22 الط م8 تولکی وط 0(تمطه 0 فد وتوکلی وبوط ,1185 مه ۳۹۸ ۱ 
ومد عصنحوعصتمصد 6طة وز هه و و1 11070 .118 ۰ 


عم هنوت فطا صذ ,1۳86 ۲ 
3( 


7 .0 وتتدداعا۸ خحعحعطع1 0ص 


مصو 5 ۶ ,457 و1۳8۵ و56 تبرهندک ور 1۵ 
,۳9۵ 


توکلی که مودان کارزار و بهلوان نامدار .13 11 


سپرد - مي خواست که مراجعت کند همچنان خبر رسید که 
پلهور رای * ملعوی با حشم و سوار* و پياد؟ٌ بیشمار و پیلان بسیار بقصد 
لشعر اسلام ِ رسد - ساطان مرحوم نیوه مقابل ان عون تاره 

در حوالیی تراتی* خطة سرستی 5 موضح ترائیی * پیش رفت - میان هردو 
لشکر مسافت اندکگ مانده بود - دوم روز از جانبیی مصاف راست 
کرده بچنگ پیوستند - لشر اسلام اگرچه در جان سپاري و تيغ گذاري 
تقصیری * نکرد - فاا بتقدیر ال تعالی کافرای لعییی غالب آمدند - لشعر 
اسلام ر انهزام شه - چجون سلطان مصرحوم 2 حال سمعاینه کرد بر پیلی 
که گوبند رای * ضابط دهلي برادر پتمور رای ملعون سوار* بود و «مان 
پبل در مصاف پیش ۳ مي کرد اسپ * بر کوفت - و نیزه بر دهان 
گوبندرای مدذکور زد - چنانچه دندان آن *1 ملعون در آن زخم شکست - 
ر ** گوبندرای مذکور نیز * سلطا مرحوم را زخم نیزه گذارد ** کرد - چذانچه 


حشم سواد و سوار و پیاده .8 2 بتهور رای .11 1 
۳۹ 4 
مرسقي .۸1 5 ملعونی در حوالی .1 4 بر مقابلة آن .]1 3 


6 1. ۸74 ۰ تاه قطن تانق اع10:6 وطعحعصد فطت (۳2271) توائی .نراین‎ ۶ ٩۱ 


۱ 66 ۶ه ععلصعط فطع صه صومت وه (صتقسو) ترائین م م(عص رن 1 
50۰ 1 

و ثقصدر کوده .13 7 

کهاندی رای برادر دوه ,38 .ع ,تععطعاه ع6قعادطم . کذی‌هوا 0 .1۲ 0صه .13 ۶ 


و 1نوع لظ 4قعاعطاد۲ عطع عاصنط6 1 0صو گویندرای هنم ,118 .0 متَعنوة ‏ 26عادطع۲ .یفهورا 
۰ 7۰ 459 .0 ,19۷6۲۷۲ وعلو ووع ,موم 


پیش روی مي کرد بر گرفت و نیو* .11 10 سوار شد» بود .13 9 

شکست که کند‌هوا ۰ 12 دنه‌ارن ملعو .31 11 

نیز بر سلطا صوحوم زخم .13 13 

و او قین دوه و38 .ع رآععدعلگ تقعاعطد۲ گذارد کرد نع .2185 مط 1306 14 
بر سلطان نبره زده بازوی سلطا را عمجووح ساخت 








ز ۳9 


در بازری سلطای زحم كاري رسیدک نزدیک بود که از اسب خطا کفد - 
خلجچي رحچه 2 پیاد؟ً جالاک و سبارز نزدیک بود في (احعال 


پشست ار 2 بو اسب بو دشسست و ان را بغل گرفت 
از مان کفران وت ید سم ده تا 


مسلی که از کفار لیم شد رسیدند فالتا از سبب. نجاسدن سلطلن وق 
در لشکر اسلام افتاد - جون زمانی گذشت سلطان پز بصعت و سلامت 
در لشکر رسید - - تما م لشکر را ثراريٍ ِِ عشست - بعده * سلطا مرحوم 
از آنچا بکو چ متواتر میان ملدان 3 شنک باز در غزندن رفت - پنهور ۳ 
0 تعافب لشکر کردن ننوانست ؟ در قلعهً تبرهنده حفسیده - مدت 
سیزده ماه ملک فیاء الدین تولکی 7 محضر شده جنگ کرده آخر الم 
تنگچگ علف شد و هیچ لشکری ار 9۵ نرسیده بضرورت امان خواست - 


سس 


حصار تدرهند ک را خالي ک «د در ار کر و ثماندٍی و خمس مانه 





۳" سح 


2 


ار مرحوم 5 لشی,ها بسیار ساخلنه و مسنعد ات در روی به هندوستان نهاد - 


پذهور رای ملعون نیز مسنعد بود بر معناد " راز باه ز هم دِ ر موضج تراتجی 
مدکور مقابل لشکر اسلام شد - سلطان ده تعدیگ لشکر و ده 9 1 سوار و بیاد ک 


۰ «ایات و مراب ۰ و چنر و دارات پنمام یه کر وک عقب رت 9 خود 


اف ود ِ 
با چپل هزار سوار جرار و ردان ت زاسدار مقابل پتهور رای ملعوی ثابکار *" 


سلطان پراست ۰ 2 خلجیی .13 8۳0 خلجچي پیاد؟ ,۰ 1 
تا مجلی .13 4 سلطا را در بغل ,1۲ 8 
نخواست .1 8 گشت سلطان .۲ 


0.7 10 بر موی .ثوکلی .2۲ 4صه .ظ ح06ظ 7 
مرحوم با لشکرها بسیار ساخته ,]1 8و .13 10 * 
بذکه .13 10 يب میعاد باز هم .ظ 9 
اتب 9 ۱ 
ملعون بیش روت ۲ 12 و سوکبان نامه‌ار .8 11 
9 








۳۳ 


پیش رت - چپار نوج کرد و فرسود که دهگان هزار سوار از هر چهار 
طرفت شعر کفار در آیند * چون کفران بافزاج پیلان و سوازانی یکطرفت 
حمله کنند از طرفیای دیگر افواج اشکر اسلام بیکبارگی شعبه تیر؟ کنند 


همچفی کردند - بنصرت ال تعالیی لشعر کفار عاجز شد - و تعبیگ ایشان 
شکست - چون نزدیک قلب تشر ان رسیدند از پیش لشعر قلب 
زیر ۶ بر کوفقت - جمح کفار پریشان کش و انهزام در ایشان افتاد 
گوبند رای * هم در صعرکه کشنه شد - و پنهور رای لعین پر پیل سوار 
بود در وفشت شکست از پیل فرود آمده بر اسپ سوار شده گریخت - 


نزدیک حخطی سرستي * بر دست اشکر اسلام گرفتار امد - و او را بدوز خ 





سس مت 9 هم م 
القوم الکافریی - از آنچا فلع سرستي و هانسی را کشاد - و اجمیر که دار الملک 
پنمور رای بود * فیب و تاراج کرد - و کفار دیار سوالک را اسیر گردانید - 

و 
و ملک قطب الدیی ایبک بنده خود را در حصار کجرام با عساکر فاهره 


خویش و 3 خود ۶ طرف دار نی عزنیی مراجعت فرصود 2 


:دوه ,190 .0 متحتعة آ 26علوطع ۲10 .يكبارگي شبه کنی ,21 1 
و سوار برهنه و جریده را چپار هو ج کرصوده بود از طوف کار نامواد کود 
و غرمان داد که مي باید که از چپار طرف میمنه و میسره خلف و قدام لشکر بهر طوف 
ده هزار سوار ثیرانه‌از دست بر لشکر کقار مي دارند - چون بیلان و سوار و پيادة 
ملاعین حمله مي کنند شما پشت می دهید و بنگ اسپ از پیش ایشا دور صي شویه - 
لشکر اسلامیان هم بران منوال کفار را عاجو کردنه حق تعالی اسلام را نصوت بخشید 


ا ‌ ۳۹ جح ی 
و لشکر کعار عمنمرزم کشت 
۰ .۱ ,2 ۲06 ,9۷۵۲۲ وعاو و8 


۰ 0۰ ,8 72 9و۹ .کند‌هوا .2۲ 9صه .ظ 1306 5 نیر کرعت ,1۲ 2 


یغهو رای نیب .1۲ 5 سرسي .13 4 
خود ملک طرف .1 6 









۰ چند فا 1 ج رای * 
یرپیل داثشت مقابل اشکراسلام آمده 
- و بقائید له تعالیی لشکر اسلام را فتح شد و کفار نگوذسار و صفپزم 
گشد ک مذکور کشته شد - پیلا بتمام بر دست لشکر اسلام آمدند - 
اآلحند له علیی وی - سلطان"با غنایم ایسیار سست. دار العلک زندن 
و ملک قطب الدین 7 


مراجعت فرمود - 

قلعم تجذکر * و کالپور و بداوّن از وت لک فطتت: (لدیری قلم شد - 
مذکور دانصده .13 1 

.۲ ,8 « م5 .کندهوا .2۲ ۵صه .ظ طف0ظ ۶ 

قاهر .11 5 


.14 8 1 . وع٩‏ .میوری ,1۲ ۶ 
نشست کال خویش .1۲ 4 
رای جی خبلا ,190 .0 رتعتو ۲ 12186 ۶ 


ل ,120 .0 ,25107 م۳ .چندوار و 
۵ صعدلت) ۱00۳1 ل ,[0۲8صحعط) مصه 
ماه دا معط دز ,1301168668 صمزءمعن1 عمط صذ 280 
1۳26 م۸ تاتعحو13 حصهط و۲0۱ مط صه ,قاطا ده 


597 2 معط فحظ_ بهنکیر ,9 مه تهکیر و کالیور .11 * 
دنم مي کرد جلد۳ه بلاد نهرواله و بهنکر و قلعهٌ 


اثاو* .11 هه .13 طامظ 7 

معط ع‌صنحععط وعصلح واصه م1 
,صنت عنطت 6 
و تمعن معط 


1 در حدود چندوا 
۳ 09 2۳0 

جوز وتو صفطت) 0 

2۰ 


:9و5 ,121 ۰ 

ولایت اطراف ممالک هند را 
کالیوان و بداوٌن جمله ص * 

6۱۱0۲۲ مط مس‌طادی م6 0متصتاصهه ۳9 > : ۵۳896۵5 ,470 .0 1۷۵۸۲ 


عطم معتاصفط ۲ ۱ اه تاو ط ,۳۸۵۳۵61۲ ,209668 ۳۲8۲65 مصه صوعص 0ص 
٩۱9, 2. 9, 21۷۲۵5‏ 1۵ 1 فصو رت 6 دما 


قلعه تملکر و گوالیار و بداوژن را مسخر ساخت * 


9 


و بیشتر * بلاد ولایمت فهرواله را تاخت - سلطان سعید از غزنی درز سفة احدی 








و ست ماه * طرف خوارزم لشکر کشهد - بسبب آنکه ملوک ترکستان و کفار 


خطا یاری دهیی خوارزم کردند - و تنگيی علف در لشکر شد - بیغرض باز 
کاب عف ۳ همحچنان خدر طغیان کهوکعران 3 و فبایل کوک جود ‌ در سمح مبارک 
او رسانیدذد - هم در سال مد کور طرفک لاهور سواری فرصود - جون در حدود 
اهور رسید ملک قطب الددیی نیز از دهلی بر سلطان 29 با عساکر 








خویش پیوست - متمردان مد‌کور که از خوف لشکر بعضیی در کوة در آمده 
و بعضی * در کناراً لب آب مقام فلب گرفته مانده بودند بیشتری 
علف یج ی ور دستگیر شدند - سلطان مرحوم در دار الملک 
غزنیی مراجعت فرمود - و ملک قطب الدیی را وداع داده سست دهلی 
فرستاد - چون در قصبة دمیک رسید فدائی؟ ملاحده یکایک میا سرا پرده 
در آمد و بر سلطان مرحوم زخم افداخت - چذنانچه سلطان مرحوم سعید 


شهید عازی همدرآن زخم شهادت یافت ۲ - و اییی واقعه در سیوم ماد 








شعبان سنه اذنییی و ست مانه بود - چنییی آورده اند که بعد نقل سلطان 





در طرف 2 بیشقر مداد ولأیت .۸۲ 1 
کوکهران دمم 193 ۰ 171و لا جوا 5 


وع صوظ فلوع مطة 10اه ود وتو طعنط رعصتعصطنمصط ۲0 [ «ه 20 ل م1 . .خود .1۲ > 

صمع۵۳ 1:6 مصعطا صتط6: 0عصتوت‌صمی فقو ۶ه علعه وه ووصنصدد ۶ه «وداآصصت جد وطف م3 

«تحورطقطه فطا ق۶ه تقو مومج‌صمی مد 0صو ق4 علسولک 8صبد جک «مم0 0-0-12( 
۰ 6 ری 6۵۷ ابو تصوظ مطت عم صعا صوتوت 1 0۲صنظ اوو عون قجصمووهدی مطتا ۶ه بامزتاوز(1 


فلائیی .11 9صو خلائی .8 6 بعضی کنار؟ً آب .8 5 
-: شهادت بافت حووعو ع‌صنم ما1 عمط 200 .3 7 
بزرگي تاریخ این بادشاه عازی گفقه است + قطعه ۶« 
‌ ی 


۲ ِ 
شهادت ملک بجر و بو سم الحیی 


7 


کوز ابئداء هار شه چو او نیامه یک 
اش 


سیم ز عروک شعبان ز سال ششصد و دو عناد در ك عوزنین بمنول دبک 


۳-۹ 


9 


ِ 


۱ 


۳3 مزا و پانصد می الماس که نیس تریی جواهر است در خزانة 


سوفورة موجود بود - نقود و جواهر دیگر بردن فیاس باید کرد - آخرالاسر 


جز عمل صالیر هدچ جیز با خویش برد - از مادر زاده و از وجود 


تب دک ۳ همچفان و وت ۰ زجهان فا 9 بیت ۰ 
و سس -ظ 


ت ملک 9 و دو ال "و تجند ماک بود - 3 اعلم 0 


ی جه برد 


فکر سلطا قطب الدین کت لمعرزي 


شاطان تب الدیی بندة سلطان معز الدین محمد. سام ,جوده > ور ۲ 
شجاعت و ساوت نظیر خود نداشت - در * اول حال که اورا از ترکسدان 
آوردند در شهر نیشایور فافي القضا؟ اسام فخر الدیی عبد العزیز کوفی که از 
اولاد امام اعظم ابو حنیفة کوني رضي نله عَنّه بود خرید - در موافقت 

رزندان او کلا ال خوا اند و تیر اندازي آموخت - جنانچه * در اندک 
4 - چون بزگ شد دا ر بحضرت و 
سلطظان عرحوم فروخنند - بهمه باب اوصاف حهید؟ و آثار گزید؟ ۳ 
ال تاش < و ی زر شلسته بو -. بدا 
ست وا مدوم * ملازم بصی بود که 
علقریب بنظر شفقت و مرحمت مخصوص گشت - و رز بروز مبتبه‌اش 


2 ‌ رل د ۰.۰ 9 7 گِ 
تضاعف مي پذیرفت - چون هفدوستان فلح شد اقطاع کهرام برو * مفوض 


بالصواب بصن .13 2 گهر تک که توانی شمرد 3 !11 

چنانچه دانصه .1۲ ٩‏ اول حال او را ۸۶ ۶ 

در خدصت مجه و ملازم 6 بدان ابیک شل گفنند .]1 5 
بدو .19 7 





0 


۳ 








گردافید - در شپور سفه تسح و ثمانییی و خمس مائه قلعة میرت ۰ فتم کرف* - 
در سفه احدی و تسعییی و خمس مائه3 قلعةّ تونکر* را کشاده - در سخه ثلات 


و دسعییی و خمس مائه طرف کجرات سواري فرصود و۳ بجلم دیو را 
که با سلطان مرحوم مقابل شدد بود نیب و تاراچ کرد و اندقام اکن از 











عچایت الدیی محمود پسر 7 برادر بزوگ سلطان صرحوم برای ملک قطب 


8 1 ۰ : ۵ _ ۰ کب ص ۰ 
الدیی چیر و دور باش] فرسناد ۳ بخطاب سلطانيی مشرف کرد اذید - در 





۰ ۰ 9 عِ ۰ 7 9 


امد - روز سه شفبه هزژدهم ماه دی القعده سفءة المذکور در قصر لاهور 9 





جلوس فیرمود - و امرا و ملوف خویش را انعامهلی فاخر و تشریفات وافر 


حبذ ان ۶ه ام مهن عاممق صتیدانینک فحطت حمطنانه فطع ۶و تصوصونوناه ون 1 

۱۱ ۰ ده فص مط ۱۳36 تاصه‌صوتاهاو وم فنط و وجوفء‌نقوصاصمی عز 589 .1۲ 

1 ور .۸۵.۲۲ فصطا6 صقگ ت22 صوماسنه که صعنمد فوطا تن صمته 

-(۵ عطت قه صوتعوعععموم صز مه طمنطن نام( عاهه6 0صو توا که فاعم مطت 0عتمرمصوم 

۷ 604 ایوتوداو وی و1 اصمصو‌تاو تاو «مصصد؟ 1 8۰7 0صتطامی 0صه :2 نت و عمبزه 
سس: 120 . ,26171 لط اقعاوحا۲۵ مط 


قطب الدین از کبرام بطرف میوتث آمد و تم کود و حضوت دهلي را بکشاد 

و همدرین سال قلعٌ کول را در شهور سنه سبع و نمانین و خمس مائه فتم کرد « 

عط 04ص وین فطل عاموت 0ص ها ویک صوع؟ ملد صال تا م15 > 
0۲ مدا عاموتا 10۲ بادان) ج 5[ (589 ۵۸,۰) حصوب مصوع مطت ص۲ا .ناطه ۶ه ۶(ععصنط 0عوجه‌عووم 
17 ۲ اقعاعاع1۲ که 139 .ص صز جوبنع و سیع و ثمانین (587 .۵,۲۲) تاعل 1 15۵1.7 ۶ه 
. سح 971 سبح صوعاع حوتعحتصمی و هه تاحاه مع‌صاوبه معاوتاعتص بو مصموتصنره ۲ص صز روا 
۶ خاطون زه معتتاحردی فععظ مطتا صم بواتوتحچا توا امه ع‌ دمص هت و معله م8 
٩۱‏ 1«۶صمصرم 0صص :9 ,2 469 .۲ معصصه وه ۲ 

احدی و سعین و خمس مائه طوف گج رات 13 32 یکره .12 2 

۰ .0 ,8 .7 606و و هکیر .۲ 4 


کشبد؛ .11 6 رای بهیم دیو ,140 .ط ,تعنوةآط اقعلعدد .رای و بیلیم .19 
قطب الدین را .13 8 محمود برادر بزرگ ,۷۲ 
لوهور .31 9 


4 










رت شاه نو 9 
ول گشت - بیشتری * امرا و ملک معزی که در غزنین بودند 
شیده با سلطا تاچ الدیی یار شدند - و اورا از کرساری استدعا گردند - چوب 
# سلطا تاج الدین از کرمان در حد غزلن 
3 سلطای فطب الدین خلق شهر را با اشان موافق دید - سلطان 
1 ای لت ره در رو ۳ 
الدین یلدز آمد - همچنان سلطان 
٩‏ سدحانه 


رسید و مقدمة لشعر او نمودار شد 
فطب الدین 


از راد سنگ سوراخ بدررن 
غزنیری باز در قبض " ساطان تاج 
فطب الدیی در میدان اهور گوی بازي میکرد - نگاه بتقدیر اللّد 
و تعالی از اسپ حطا شد - بیش رهگ زین ب ینت مبارک سلطا آمد - 


ِ ار زرا همدرآن اقب میموی لاهوز دخب . ددد - 


مغفور شمس الدیی ایلامش حظیرة اورا بفا کرده است * 


ی 3 


شده بجنگ .۸۲ 2 مخالف ,۸۲ 1 
طرف ونحده .13 4 تبارک و و6 تصده .۰ # 
بیشتر 6 اخر در لوهور بطرب مشفول .18 8 

سبحانه و وانصجه ۱۲ 8 باز دست سلطان .1 7 
مدفون ۰ 10 پیوسئه 9 


۳ 


0" 
تا تواني دل مه بو مپر و صاک و مشتری 
وفات سلطان فطب الدیی مرحوم در سفه سبع و ست سانه بود - و مدت علگک 











او از اول تج دهلی تا ایام وفات بیست سال و چند ماه بود * - 


ی هه یت 


بود و له اعلم * 


ملک ایلنمش دفد؟ سلطان فطب الحدیی ایبک #۶ المعزی یود 5 


حون سلطان قطب الدیی وفاحت یات امرا و ملوف فطبيی آرام شاه 
پسر سلطا قطب الدیی را بحجیت ارام قننه بر تخت 8 بادشاهیی 
اجلاس دادند - ملک ناصر الدیی قباچه داماد سلطان قطب الدین 
۳ : ۱ کب ور بت حت ‏ 6 ۳ ۳ 
طری سین رفت 5 8 اقطاع ملنان و اجه و بپکهر و سوسنان را قابض گنس 2 
سیهة سالار علی اسماعیل امیرد اد حضرت دهلی بامراء دیگر یار شیک 
لت اللمش را ۹1 در آ وقت امپر بداوّن بود یحپبت الک اسندعا 
کرد و مکنوبات بجانب او فرسناد - لک الدمش با جمیعت خویش از 
به اون بسرعت تمام در حضرت دهلي * آمد و قابضص شی - آرام شاد از 


دهلي عطف کردة بیرون رفنت - فاما بعضی از اطراف برو* جمع شدند 


ایبک و المعوی 1٩.‏ 2 بودنی .11 1 
تمام آمد در حضوت دهلی قادص ۰ 4 بر تخت اجلاس .۴ 5 


ی 157 نب 


«۹ 





۵ 

۱ و بنیاد م‌شالفت نهادند - چون نزدیک دهلی سپدند کت انش ندز 
۳ : 1 3 یرصافت تشن 2 

از دهلي بیرون اایزی: بط میا ایشان در صححراء حت ۱ 
حق سبحعانه و تعالی ملک النمش را فلع ام شاه و اسرای 

2 خطا 
فطبی »ذپزم گشتند - در سنه سبح و و سله‌اثه سلطای تن 
خویش ۶ کرد - در شهور سفةٌ المدکور پاک الم بر نصر د ولنکانه 
بر تخت بسانت حلرشس «وردود و افصای زر ضدط آورد - 
و سلطان شمس الدین خطاب خویشا کرد - د! ر شهور سنه اد ی عشم رو سئنماته 


طرف لاهور سواري فرصود ِ سلطان تاج الددی یلدز ۸ ك برع 


خرن 
تغل سلطان فطب الدیی شپر مبمون لاهور ر گرفنه دود مقابل تن - 
و مپان هر دو لشکر محعاربه شد - حق سبحانله و تعالیی سلطان شمس الدین 


را فذصرت وان * - سلطان تاج الدیی بر دست. اشکر او اسپر و دستگیر 


عس تا - سلطا شمس الدیی او را موفوف ک رد ک در له بداوّن فرستناد ۳ 


جذانکه او هم در تن ۱ برحدمت حق بیوست حظیرة سلطان تاج 


الدیی آثار اه پرماتّه هم درا خطة ی 


الغرض 5 بعد فاح سمتا 8 دهلي مراجععت فرود - و در خه‌س عش رو سنمائه 
ورن 


ناصر الدین قباچه در حد اچه یک کرت با سلطان مرحوم مقابل 
شد؟ بوده و مفمهزم | بار دیگ ر بناریخ مرف کو ر در حدد ره و ملتان مصاگف 


داد و صفهزم شد - جون لشکر تعافب کرد در اسب اب باب در ان 


"بسچ 


و جرک کردن ننوانست عرق ف - در 4 تمان عشر و 2 سلطان 


جلال الدیی خوارزم شاه که سلطان تاج الدیی را بیرون کرده غزنبی گرفنه 





در شهور سئه المذ‌کور ملک واه 0جه خویش دانصه ,]۸ ۶ 


حود ۰ 1 
کرد ,11 4 از و6تصده ,۸۲ 
الغرض واه :۲ بو بعد ووزحده .13 6 الغرضف وتصون ,11 < 


رد 


ی 


بود بسیب خروج جنگیز خان ملعون غزنیری را گذاشته با خیل و تبار؛ 
و حشم ر خدم خویش در حدود اهور در آمد - چون سلطان مرحوم را 
زیون حال خبر شد طرف لاهور سواري فرمود - سلطان جلال الدین عطف 
کرد* از پیش سلطان مرحوم سمت * کوه پايگ کشمیر ر بولی * رفنت - 
سلطان مرحوم طرف دار الملک دهلي باز گشت - در اه عشردن 








و سئمائه لشکر خود را بجانب لکهنوتی برد - عیاث الدیی عوض* خالجی 
را اصان داده در رقبة اطاعت خویش در آورد و خطبه و سکه بنام خویش 
فرصود - و پسر خودرا که مپثر بود افطاع اکپفوتي داد - و سلطان ناصر الدیی؟ 
خطاب کرد - چثر و دور باش و هرچه دارات بادشاهيی بود ۲ مفوفن 


گردانید - خود بچانب دار الماک دهلي مراجعت فرمود - در سنه 


ثلایث و عشریی و ستمائه عزیمت طرف فلعة رتتجعور؟ کرد - مفسدان دیار 


خبل و ثبع ۰ 1 
<: وود ,171 .0 ,2:1 ط 54عاوطا و۲ 2 
سدوسقای رفت ۶ 
:وهاع و59 .0 وتتهحاعاش وعاو ۲92 
جلال الدین ثاب نیاورده بطرف سفد و سیوسقان رفقه از آنجا براة کی و مکوان بدر 
:و۱۳1 ,293 .0 96 


هجو طعطعطه ۲] عل0۱۳2+ 0 2 ,16 نکه 1۱0۲۱60 0-1 ولو صوملنو ‏ 
۰ 20۱۲۵486 9ص رصقحصنکا ۶ه ودوفنجت! فطع 60وقصه فظ معصهط م1 ,صو27 


تلنکي ,۸1 8 
:و وه و171 .0 نو ال اوجالودا۲2 4 

بعد از آن در شهور سنه اثنی و عشرین و ستمائه بطرف بلاد لكهنوتي لشکر کشید * 
بوو مفوض .11 7 ناصو الدینی خود .]2 6 عوص .1 8صه .12 1804 5 
۰ ۰ ,۲96۵ معله وم .رنکهور ,172 ۰ 59111 ال ۲291680 رنئهور .11 8 


)) 
سس 


را گوشمال وان - در ده اربح و عشرن و ستماته یمتا مفدور 1 و اجمیر 


سواري فرمود زس و آن دیار را نیز با جملة سوالک فیط کرد محر 2 درآن 


هت سس سس 


سال بدار (لملک دهلی مراجعت فرمود - در سفه ست و عشرین و ستماته 





رسوی داز الخلافت جاسهلی مرحم حلینه حَلَدْ اه خلثه برای 
سلطان ی 9 جنانچه شرط اطاعت و خدمنگري 
باید بجا آورد - با فرزندان و ملوکف برزف بخلعت خاص خایفه مرف 
ار خلعت خلیفه چندان فردحت 
و بت رری وان که در تکریر نیاید - در شمر قبها رسد و طبل 
شادیانه کوفتند - بعد چندگاه رسولان دار رنجلانت را باعزاز و اکرام روان کرد - 
ر خدمتی * بسیار در حضرت دار الخلافه فرستاد - و هم دردن سال خبر 
وفاحت پسر مبنر ٩‏ که بادشاه اكم‌نوني شده بود رسید - سلطان مرحوم 
بعد بجا آوردن شرط عزا لشکر كشي طرف لک‌نوتي هم کرد - و فنفه که 
در لعپفوتی * فایم شده بود آن را تسکین داد - وممالک لکهفوتي ‏ را 


بملکت علاء الداین جاني * مخوض کرد انیدک بحضرت دهلي باز گشت َِ 


ص۱۱ 





در با تسع و عشردن و سئماته ریبک کوالیر * سواري کرد دنه 7 مالک 


" سب سح 





بس بسیار .1 ۶ و مه ,611 .و ۳8۲626 مه مندور ۳0 1 
-:ووو ,174 ۰ ,911 و۲2 9 

در ماه جمادي الاولی سنه ست و عشردن و سنماثه خبو فوث ملک سعده ناصر 
الدین محعمود بوسبد * لكهنوني قدیم .11 ٩‏ 
«مطاه 0صد ,174 ۳۰ ,2127 لا 6و[ دا , علاء الدینی خانی ۰ ۵50 .3 5 


کالیور .12 ۶ علاء الدین جانی نع دهزدهاونط 


-: و۷۵ 21 174 .« و 1۷5517 مجعاو0و19 . بیل مبلک دیو لعین .ظ 7 
مبلک دیو لعبن پسر بسیل لعین * 


[وع صو ]۷ ۶ دوه ,619 1۱8۷6۵۵ . ملک دیو بسیل : 588579 تروطعاش 12186 
1 ۶ 417 ,7 .۶ 2150 موه .117 توت( 0وعت6ع2 فطه بو جوو فطا ,86102568 وطع و11۲۳ 


516, 





ب 





اد 
تعالول فلج شد - بت محافظت قلعه کوتوالی ۶ گذ اشت - و خود 
سوعی دار الملک دهلی مراجعت فرصود - در شپهور سفه احدی م و ثلاتیی 
و ستمالة عزیمت طرفت ریت مالوه کرد ار و ۳ 
داد - بنخانه که از سیصد سال باز برآوره * بودند خراب گردافید - و بعده 











2 آجین آورد - آن را نیز فتع کرد - و بنخانة مها کال‌دیو* را 
بر انداخت - صورت و تمثال بکرماجیت * و صورتبای دیگر که بر تته 
ریخته بودند * همه را برکنده 7 در حضرت آورده پیش در مسجد جامع 
پی سپر خلی گردانید - در شهور* سنه ثلاث و ثلائین و ستماکه تضور 
بچانب * بهیلسان 1۳ برد - در ات مبارک سلطان زحمتی پیدا آمد - 








سیب کف الحال مراجعت فرمود - بعد رسیدن در و ردز 








دو شفبه بناریخ بیستم ماه شعبان سفه ثلاث و ثلاته و و از دار فغا 
بد‌ار ؛ بقا رحلت فرصود - ۶ بت #۰ 


2 ی ظ ره 
کیست درد دار دیر پای کوس ‌ِ الملک زذه جز خدای 


کر ثولی .1 1 
,12۲۵۷۲ وع8 ,سنه اثنی و تلئین و ستماله ده ,۰۱76۵ ,891۳1 56عاوحاع1 2 
۰ ,7 و621 .1۳ 


بفخانه که سبصد سال‌بود نا 9 را عمارت می کودذد-: وووه ,176 .0 , توق ( فقعاعطو ۶ 


بکرصادیت .19 5 دیوان .21 4 
سب وو نع و176 .0 ,]قاط 86عادا1۵ دود .19 6 

چند مثال دیگو از برثيم ربخته بودند » 
جانب .1 شور وانصده .۸1 8 برکشدد! .11 7 


,۵1 .ظ و1عهحاعا۸ 86عاع۲۵ و بغیان وهبنع ,۱76 . رتبنچة آط +قعاهطاو۲ . بهلستار .18 10 
٩۵۷۵۲۷۲۷, ۶۶ 8 ۰ 023.‏ ماه عع8 .وجه: واصمعنبه عز فعطت 6اط ر علتان ععوط 


۰ 1 6 8ص فوع0۳۲۴] و عة صحما ت13 


و ۳ 


حق سبحانه و تعاایی ری بادشاه ر ج هم گرداذد - و این 
1 آسمان جاه را تا 1 فیاست در امان و سلامت بافي و پاینده 


دارد بالنبی و آله (امچاد - مدت ان مور تالصیری و 


2 
1 و هه 


و ه فا و جذد :مراک بو و اللد (عام * 


فیرونی شاه 


فکر سلطان رکس الدین 


سلظان رکن | لدد ی فیروز بان پسر ساطان مرحوم معهور شمس اادین 
النمرش بود - چوي سه روز شرط عزا و ۴9۶ 


وان خرن و ات وا تلاتد و ستماه باتغاق اما و ماوکف 2 


و ات و بندکان شمسی لر حضرت دهلی بقصر دولنخانه جلوس فرصود - 


و درهای خزای کشاد ک* ه رکسی ر ی و انعام ءظا کرد ۰ ار دستا 


ن‌ 


+ 


و لو مشغول شد که کارهای مملکتا و امور ساطکتا معمل مازذی - 
اغلب مصالح وت ۶ مت ( شاه ترکان مادر وطان رگن این 
ی کرد ‌ جدانچه حرم شمسی را بسدسا مخالفعت فدیم زیان ص ( رسانید ‌ 


و خوار #ح ات 9 شاهراد * فطب اد ۶ مسحمد سا 


سلطان 


ك‌ 
۳ 


در 45 ۱ مادری دیگر بو میل ِ کشاندد و اخر کیت ۰ 


ام 


بدی سیب بیشلری امرا و ملیف حضرت و اطراف ممالک از 


نن‌ 
رکن الددن متففر شددد و مخالعت ریاد ناد ذد - جدانچه شهراده 


ملک غباث الدیی محمود 5 شاه برادر تلطان زر الدیی که امیر اود» بود 


7 
وسادات و ال 2 سو سلطا شمعس الدین مرحوم ,1۲ 1 


دیگر بود حشم گ ردانید 4 وطب الدبی دن 
ملک عباث الدیی 


مرحمه شال ,]1 3 


محید شاه دی سلطان ,13 .10 ,2511 لا 0 


99 


سر از اطاعت بیرون آورد ‏ و خدم‌ایی * مال لعم‌فوتی که در حضرت 


‌ 


می آوردند بستید - و ماک عز الدیی سللاری در كِ طغیان_ ورزد 
و ملک علا و الدیی مقطح اهور و ملک عِز الدیی کدجاس ۶ امپر سلنان 


و ملک سیف الدیی کوجی مقطع هانسی یکچا جمع شدند و بنیاد 
فتنه و بلغاگ آاز نادند - همچنان ملک فظام الملک جفیدی که 


وزیر سلطان رکن الدیی بود خوف در خاطر ار شی - از دهليی گریخنه در 
بداون بر ملک عز الدییی سالاری پیوست - از آنچا یعچا شده بر امرائی 
که در لاهور یکچا شده بودند آمده ۶ پیوستند - ساطان بت دفع 
فرنج ایشار, لشکر کشپد - چون سلطان در خطة کهرام * رسید امرای مد کور 
مقابل سلطان در حد مفصور پور آمدک بودند از آنجا چند نفر ار 
چنانچه تاج الملک و محمد دبیر؟ مشرف ممالک و بهاء (املک و کریم الدیی 


زاهد و ضیاء الملک پسر نظام الملک و زیر و خواجه رشید و امبر 


و خوراین لکهنوئی را که 0 م‌ ی تصرف کرد ,189 .9 ,ادنوه 21 نبادطد۳ 1 


ملک عو الدین کبیر خای ,183 0۰ ,تتنوع ط اطع . کاجان ,11 0صه .13 9 2 
مقطح ملخان 
نغر ایشان .11 5 کبرام عننصده .13 4 آمدة وعنصه .3 3 
اهتناصه صه فقط م18 .ط رتتنوعط اععاعع1 . صحمی دییر و مشوف ممالک .۲ 6 
س: ۲6۳۵100 اصه1126 
در ۳ منصور پور و ترائین تاج الملک مدمود دبیر و مشرف ممالک 
و بهاء الملک حسین الشعوی و کریم الحدینی زاف و ضیاء الیلک ۳ نظام ال 
جنید‌ی و نظام الملک مشرقانی و خواچه رشیبه الدینی مالكاني و امبر خر اادین 
و دیگو جماعت کار داران ثازیک را شهیبی کودند * 

:101105۵ عو معحععوجر مطتا وغقاوصوا ,624 ۳۰ و12۲6 
حلتا-[12 فطه وتا حعصد ومطتا وحصد 1۶2 فصه «تاصو-<تاعصها مه وفنصتمته مط صدز هر >> 
6۲صتادا بو ومعافصد رعاصتط) 1 وتمطتانه عبام. .۰ ۰ .عافتعققه عا122 حمطاه 8صو ب بو دب الب ]۱ 
*طتالوعه 0ت لام حصهوحا ۲6تعط موی عصموتوو معمطه لو فعطت مصمتتصهصد مط مو جع 


ععصهنعع۱۱ه سنعط ۱60260 0صوع انا وت قص6 و وه و صوفات ۹ مط حصوعط 8متعسووهد 
ءعقط معا و 0عزصومی صفوطا عقط «مطجنق باه مه معلهه‌عنص فنط معوتکمفظ ماه طه ۱ 








۳ 


فخر الدین قصد و کشش کرد" در شهر دهلي رفتند - یکایک اندرون در 
آمدند * با سلطان رضیه دخار ساطان وم بیعت کرد 
شاه ترکان مادر سلطان رکن الدیی را موقوف گردانیدذد - چون -سلطای 
الدیی را ازین حال خبر شد طرف شهر دهلي مراجعت فرصود - و بکوچ 
متواتر در کیلوک‌ري رسید - امرا و ملوک و بندگان شه‌سي که برابر او بودند 
بنمام در شپر* دهلی در آمدند - و با سلطان رضیهة پیوستدد و بیعت کردند - 
بعده لشعکر از شهر بر ان رس الذین زا از کيلوکمري زنده گرفتند - 


و ده سلطان رضیه بردند ما9 رضبه او را حجس کردن فرصود - حنانچه 


ساطان مرحوم هم درآن حدس پرحمت حق بیوست « + بیت * 
بسا باد نفریی بریسن کوز پشت که بسیار ازدس گونه پرورد و کشت 





و ایس وافعه در روز یکشخده بناردخ هزدهم ماک ربدج الاول سکه اربع و تلا تج 
سور 3 ۱ ۳ 
و ستمائه بود - مدت ملک او شش ماه و * هشت روز بود و الله اعلم * 


۳1500 وزیا 1 #مزلاظ .تصت 132057 فصو هه جوز نک بصت-0ه صطق ما لا مو طعناه رعصهند10 
سب وم[[۶0 ده ۲و2 / و ۶ه ۳2958820 ونطه عم واعصه:ن 91۶ ۰ ,1 ۷۵1۰ 

-حوطه 1۲ 0-05 - زع 1 و1981 0مصد توت عصعآاز ۴ 0ومطامداطع61ظ وط دص ۵0 
110 رعلونه 15 زو زه و 6038 ممطه ۵0و + + 9 مصه ود۲ا560 ,01 10 
8 دزم داعجمی مط1 ,۶0۳۲6۵ و ۲۵۲۵۵ صمتصنمره ماحاحصحاط 2۲ 9 .18211 6 
0065 5۱1 116۷10151 تحععع معصه 9۲ هم 0صه6 6[ظ۳ عظت و [[۲۳۵ فد معصم6صهه 36 
001 هتم علعته‌ققه طعنط معمطع اه ۶ه صمز‌عصنطادهء ۸ 1۱8۲6۵۲6۲۰ که جده‌زوده۲ فد 
و ععصنععه : 6صهل2 صوع‌ل٩‏ و بو صوتخعصععععه فظة 20 ۵۵060ن ولطانععهص ود 
,122616 17 10659 ده وز صمزغوصتحصاصه» ماه صهصد 6صهء دمص عوم1 
0 761675 +« رو و331 ۲۸26۵ 60 10068096 عنط صا تاجرد و عصههد ]هلال ۵5 و1 
صو6لا5 عطعناهع وعطلا ۰ 82۵ ظ58 مطم صذ قصعحصه6ه0ه عقظ 1-1ه حصعاحوظ صقعاه 
11:8 وصه 6صعصه‌صفقدهه صر ۵0۷6 ۲۳9۹۵ معط ۲۳۳6۲۵ وناطه(1 و «مجمعنتم صا1 و 
008۱۵ ۲۳111 

رضیه عانحده ۸۲۰ ۶ درو شهر .۸۲ ۶ درون امن ۸۲ 1 


قصه ‏ موه ,636 .ط 8۲6۳6 . بیست و هشت روز ,184 .0 رتعنوة 2۲ 1۵56 * 

۴۴/۵۵ 0۲ ومص و صا فاتاطا "روع1 جوم 0ص ع۳۵8 جزه ۲۳2۵ صم‌ته2 15 
06 6 رم : << عرنع 1006000-291۶ موط ۰ عنم 50106 ۴ و۳۵ ۳ 400/5 
-[1-۱ 1 عم 18۲ مطع 10 ,01666856 و"طون هه -1 1-۲۵ ۶و 0216 و3 و.۲1] ی 639 وحصقط) فد 


:1006701-5606 صه عطه صمط نی 680۲ وز ۵۰۳ 634 ۲۲۲۵ 





ساطان رضیه دختر بزرگف سلطان شمس الدیی بود - در آنی که که و 


ی مرحوم از مهم گوالیر * مراجعت کرد ایری دختررا وايي عهد خویش 





گرد انید - القصه در روز یکشنده بناردخ هرد هم مرالا ربدح الاول س3ه اربع و نی 





و 300 سلطان رضیه بدار الملک دهليی در فصر دولنخانه بر تخت ساطفتی 
جلوس فرمود - در ماه رجب رجب در سفة المذکور طايفة فرامطه و ملا حدی 
2 از اطراف هخدوسدان جمعح شدک در حضرت دهای ساکری بودنی 
بافواي * تک که مردی متعلم بود و در تذکیرات * عامای * سفحت 


و جماعت ر اصبی و مرجی "* توت گفت بعدد دو * هزار سرد با اسلصر 


درون مسعف حجمعه در روز حمعه 2-9 9 از هر دو طرف در امدند طِ 
مسلمانان در نما حجمعه م‌خول بود ذی ک رارق ملد ان دستا باسلحم 


بردند - بپشتری مسلمانان شهادت یانتفد - و بعضی پایمال گشتند - ملک 


نصیر الدیی بلارامیی 9 و امام اعمري 0 شاعر و امرای دیگر با جمعیت 


کذیر اس و مسلمانانی 11 ۹1 از خوف بای مسعی ۳ | مرن کر بودند صلاً حد ک 
مدکور ۳ بزخم اک و بل نات بکشدد٩ی‏ ئ این فدده بکي 1۶ انجامید 1 


درانکه سلطان .16 0صه .۴ 1 

۱53 کالیور 184 .9 و2121 اعاو1۲۵ معلو 0صو ,1۲ 2 
باعوا ۰ , باعوا ,27 4 ۰ وتنصصم .3 5 

علما و سفت .]1 8جو علمهاء سنت .۰ ٩‏ .ثرکوات .۱۲ 4جو کیرات .19 5 

بقدر یک هوار صود ,189 .9 رتعنوة آط 26عادطع۲ 2 ناحي و مر<ي .11 204 .ظ 7 
ناصوی و شاعو .19 10 بهاراي ۰ 9 

بخیر وانده .11 12 مسلمانی ۰ 11 








بعد از ن نظام الماک حذیدی ۲ , زان کنجان و محمد سالاری که از 
سلطا رکن الدیی عاعي ده بودند بر دروازا شهرجمع کشنفد - وبا سلطان 
رضیه مرالفت بفیاد نهادند - و ملک نصیر الدیی* تايسي اسیر اودک بمدد" 
سلطا رضیه در شبر مي آمد - امرای مضالف او را استقبال کردند* 
و بعد ز دست آوردند - و موقوف داشتند - آخر چون مضالفت بطول * 
کشید ساطان 23 از شپر بیررد آمد - در کارا لب آب جون شیر گاه 
با سلطا ارضیه و امراعت مطالف ٩‏ کرات محاربه ر مقاتله 
و رفت - فا جنگ فایم مان - بعدک بپزار حیله ایمه و مشایخ شر 
9 آمده اصلاح دهانیدزد 7 - محمد سالاری و کفنجان پودیده تاکن 

یار شدند - شبی بر "ار تس اد راپرد؟ خاص جهدح زا ات جانی 


و ملک کوجي و , دسا آرند - ر ازذٍن حال 


سس تست ِ یت 


-: 595 ,16 .9 و2911 لا 0 و۲۵ 1 
اما وزیر مرپلکت م الملک جنیدی علیه الرحهة موافقت ننمود و ملک جانی 
و ملک کوج و ملک رخان و ملک عوالدین مسحمد سالاری و نظام الیلاک از 
اطراف بر در شهر دهلي جیح سای و با سلطان . رضبه مخالعت اغاز نعادننه د 
:و597 ,6 .9 و4۸۱9 اجعاوط و۲ 2 
دربن حال ملک عرالدبن هانسي جاگیر دار اوده بقصه مدد سلطا رضده 
روی بدهلی نهاد * 
ملک نصبر الدین تابشی معزی عصمزصهصد ,186 . و27 لا ۲جعاعطع1 فطع 6عاظ 
مقطع اوده 
بمدد ونصده ,1۲ 3 
:895 ,186 .0 ,18911 6« +4 
اسنقدال کردنی و بد‌نست آوردند رنجوری در وی عالب تن و او بوحمت حق 
مخالقای .11 ٩‏ بقطویل .3 5 
ملک خاني ۰ 8 دهانیه .1۲ 7۲ 


کوچی ,187 ۲۰ ,وه 0ععادطع۲ .کوحي ,۸۲ ۶ 
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روش گشت 1 طافت آوردن ننوانستند فرار ذمودند و متفرق شدند - 
سلطان را از کار ایشان معلوم شد لشکر دنبال ایشا فرستاد - ملک 
کوجی اسیر و دستگیر گشت و ملک جاني در حدود پایل* شعادت یافت 
و ملک نظام الدیی در کوة بردار * در آمد - و لشکر سلطا باز گشت - چون ۱ 
کار دوامت سلطانی مفنظم شد کارداران دیگر سلطا رضیه نصب کردن 


فرصود - و ملک قطب الدیی * حسیی را برای فرو نشاندن * فتذه که بعد 


ساطان شمس الدیی 2 در رننبهور *؟ ظاهر دی کد بود نامرد کرد 


و ملک جمال الدیی یافوت حهشی ر عهد؟ امیر آخوری دا < 


ر بحضرت خود مقرب گردانید - چنانچه اسرا و ملوک دیگر را غیرت آمد 
و چذان 7 اتفاق افتاد که سلطان رضیه کلاهد و قبا پوشد و لباس سردا کذد - 


دٍجل سوار یت شی - دربن دنا 5 خبر طغیان ملک عز الدیی 2 کخفجان امیر 


:10110775۵ و صعووط معط 10تاموطه 18 .ماه وه تامدص قذ وعععععم و1 1 
ایشا ازین حال واقف گشتنه طافت ماندن ذه‌اشقند فوار نمودنه و مقفوق شدند + 
:979و و187 ۰ و2111 لط ۲2۵8 
و آن ملوک را چون معلوم شد منپرم از لشکر گاه خود برفتنه - سواران سلطان 
تعاقب ذمودنی ۶« 
,.001«اظ وفتاطعتعز صوط معععتدظ و لتاقظ رتمتلاها .حه بایل 27 0صو ۲ 2 
امذعاوتل عطنا وت مصهد ود عصت نع و0186 010 ۷۵۲ و ۶ه محصهد مطت عر (ذووظ ده لوط 


حصد ۴ وعتتاهد فطت ه عصه صه فعصعفعته همع ه حصهع ملاحاتعن اجوع علمتدوا رتم۱ و از 
۱ 


کو* سرصور 66 .0 ,تتوداعاش 6قعاعع۲۳ : در کوک بردار ,187 .ط رتعنعة اظ 6وعادطاع۳ 3 
رنقهور .27 6 بوای فقنه .12 5 قطب حسی .۱ 4 


ك‌ 


بعده خبو .1۲ 8 از چنان .1۲ 
:59 و188 .0 و29111 لط 2و1 9 


در شهور سذه سبح و ی و سئمائه ملک عو الدین کبیر خان که مقطع لوهور 


دود مخالفت اعاز نهاد + 





رها 


دح 
- 9 نوزدهم ماه شعبان سنه سبع و لالب و ستماته سلطا 8 


مراجعت کرد و برد نی دار الملک ارات ارگ ازآن ۳ النوذیه * 


مقطع تبرهند" تک ور زید ج بتاریم هم نوم ماک رصان 2 ۳0 لشکر بدان 


جانب ببرون آورد - بعضی امرا و ملیف و بندگان شمسی با او پار شدند ِ 





و خروج ؟ رد جمال * الدین یافوت حبشی ر بکشنند * بیت * 
عذان تافت دولتا ز پیرا مکش شاخ یه دید بر کوک رن 


و سلطان رضیه ر گرفنه در قلعه تبرهددک معبوس کردند - و مکذوب بجاات 
امرائی که در شهر دهلي شهرد ار بودند ۶ رستنادند بدی موی که شاهراده 


9 الدین پسر ساطان شمس الدیی : وم ر بر نت س‌لطعحتک اجلاس 


دهند و خود بسرعت مراجعت کردند * ۴ بیت * 
سری را ک-4 گردون بدارد بادد هم‌ش باز در کردن آرد ۳( 


مردت؟ ملک سلطان رضبه در دارالماک دهاي سه سال و پذح ماه و بیست 


و ط هه سَ 


کت روز بود 7 ازند اعام بالصواب > 


تاریخ وانصه .13 2 لشکر دنه ,۸۲ ۲ 
الثوسه ,1۲ 4 سلطان وتان ,]1 3 
ملک جمال الدین .ظ 5 
-: ۹875 ,190 .0 ,89117 لا و۲ 6 
چون سلطان رضیه را بمحووسٌ تبرهنده محبوس کردنه ملک القونبه او را عقد 
کرد و در حبالمٌ خود آورد و بطرف دهلي لشکر کشره ذا کرت دیگر مملکت را ضبط کذد 
در ماه ربیع الاول سک تمارن و ثلائیی و سمائه سلطا معر الدین لشکر دهلي بد*ح 
ایشا ببرون بود و سلطان رضیه و القونبه منفزم شدنه و سلطا رضده بت 


مندوان گرفتار شدنی و هر دو شهیه گشفند و هریمعث ایشان بیست و چ‌ارم ماه ریدح 


الاول دود و شعادت سلطا رضبه روز سه شلده بست و بذجم ماه ریدح الاح سنه تمان 


و این و سئمائه بود انثبی ملخصا #۶ 


۸ 


بر ۷۳ ا لد ۱ دح 3 7 ساطا شم الی‌د مات حد< 
۱ ی دسر کر ن‌ بل «لف 9 ون 


سلطان رغپه در فلع تبرهنده محعبوس شد - روز دوشئبه بلاریخ بیست 
و هشتم ما مبارک رمضان سنه سبع و تلانجی و سئمائه سلطان معز الدی 
ر اسرا و ملوف شهرد ار بر نت سلطغک در قصر دولنخانه خاص 


اجلاس دادند - و امرا و ملک * که برابر سلطا رغیه بودند روز یکشذبه 











سپزدهم ما شوال رک المد‌کور در شهر رسری‌ذی 9 بر ساطت ساطان 


معز الددی بدعت کردذد بشرط انکه اخنیار الدیی ایتک ات(« 


داشد - جچون ملک اخنیار الدین 9( شش بموافة عت ملک مدب الدین 


نظام ماک حماک اصور مر با کاس را در تصرف خویش آورد 9 خواشر 


سلطان معز الدیی را که از حکم * پسر فافی. نصیر الدد ری خلع شده بود 
در حبالة خویش در آورد - و نوت سه له ۰ و یکت زلچیر پیل ٩‏ بر در خود 


مستقرم کرد ک5 - جچون نعاق امر و رونق‌کار رزوی بدو آورد سلطان مع ز الدین 








را بغایت گران نمود - رو ز دوشنبه هشام ماک مسحرم سک ۳ و تلانچی 


و سئمائه در فص سرید ۲ دحکم فرمان دو ترفک بح خود ر مسا 





ثایت ,19 9 ملوک وتنصوه .8 < خورد .13 1 
(وج.ت «ظ عصعوصد لا عحتفط ععصوهقنهعنو ۲ونآحهوم 2 روط حکم ۳ + 
:75و ,68 .ط متتوداعاض تمعلعطاع .۶۵ مطت ع‌صنو م۶ »» 
و همشیو؟ً سلطان معو الدین را که سابقاً منکوحکٌ قاضی اختبار الدین بود در 
نکاج در آورد > 
توبت شبانه .9و 5 
تاحاهععو وم فطت نو تاصعطوعاه صح حرعععا و ۳۵0م211 عو۳ مصه مد 0مزجوص ونطه و 6 


2۰ 1 129 
تسبیی .,ظ 7 


رو 9 
ساخلله ملک اینکیس ۳۳ بزخم ۶ کارد شب کردند - نظام الملک ر در زخم 
برپپلو؟ زدذک - جون عمرری بافي دود ا ز پیش ایشا وم و سلامت 
ماند - کار وزارت جناذچه * پیش ازٍس میی کرد همحچنان کردن گرفت ِ 
ر ماه ۳ التونبه 5 سلطان رضپه را در نکاج آورد - 
عطف کرد بر ایشان پیوسنند - سلطا معز 0 بدفع ایشان لشکر از 
دهلي بیروت آورد - در حوالی آِ پر مصات سس < سلطان رضیه و ات 


النونبه سفپزم گشتنه - جون بحد ار رسیدند بر دست شفدران اسپر 


سس هت 





سس 


شدند - ایشا را بسته در حضرت فرستادند - بناریج پلست ۰ و بنجم 





ماه ریع بیع الاول شز در را شید " کردند - بدر الدین سنقر امیر حلجب 
شده بود - ناما نظام 10 الملک را بچا نمي آورد - و فوقیت مي ورزیف - 
سبب این معنی نظام الملک با او عداوت داشت - چون بدر آلدیی 
را ررشی گشت هراسان مي بود - بدین سیب خواست که فتنه انگیرد - 


روز دو شخده هفدهم ماک صفر سنه تسع و ثلاثبی و سئماته در وثاق صدر 








و 


7 
الملک نبیسگ 11 علي مسوسی که سشرف اک بود بدر الدیی سنقر جماعت 


,جحولصم هجو ور دمح تا 0 ,7 .7 ,651 12۰ 1۰۷۵ و 1 


پهلوي .11 ۶ زخم کارد زد" .11 2 
الذوسه ۰ 870 لاتونده .۰ 5 تس 0۰ 4 
بیست پنجم ,3 8 ایشا بسثه .13 7 کشید؟ .13 6 


۳ صز 9منمی ,کنو 1686 صز صمعنع فاعط حصه؟ ومزده۲ اصفحصهه‌هاع فنطل ۶ 
29 و47 ۰( آموعاف 6هعامطو و ,عصو1 , .و1 وولو ٩60‏ .۵ 2۰ و27 

نظام الدییی .13 10 

:595 ,199 ۰ ,85111 1۷ 6 ما19 11 
در وثانی صدر الیلک نا ج الدین علي موسوی که مشرف ممالک بود بدر الدین 


سنقر جماعت رت ر جمع کرد + ۱ بر 
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اکابر و صدور را جمع کرد تا برای انتلاب کار سلطفت وت کذذد - 
و صدر الملک را بطلب فظام الءمللگ فرستادند - چون نظام * الملک را 
از آمدن او خدر شد شخصی از معئمد ان ۶ ساطان رگ نظام الم ۳ 
بود - اورا در مقامی که مقالت ایشا استماع کند * مخفی داشت - 
و صدر الملک را * طلیید تا تدبیر ادخلاب ملک و دست آوردن مخالفان 
ر کسانی که درب فضیه اجماع کرده بودند بتمام باز نمود - نظام الملک 
او را جواب داد:ة باز گرداند» - و آن معنمد پر سلطان فرستاد * تا هرچه 
از عدر الملک شفیده است بحضرحت باز نماید - و از زبان او عرضه داشت 
صفزم و منفرق خواهند شی 8 - چون این معتمد بحضرت ساطان باز ذمود - 
همچنان سواری کردند - بدر الدیی سکقر را خبر شد بحضرت ساطان پپوست - 
سلطا او را هم درآن ساعت اقطاع بداژن داده روان کرد - و دیگر امرا که با او 
یا ر بودند خایف شدنی و در اطراف رفدخد - دعف ازچپار ساکا بدا ر الدین از 
داوّن باز آمد - چون مزاح بادش؛ه با او * متغیر بود اورا و صدر الملک موسیی 
ر معدوس کرد - و ایشان هم درا ن حبس برحمت حق پیوسنند ۳ نظام الملک 
نیز تس یت اانکه زخم کارد خورده خداع ۳ در خاطر داشسمت - می خواست 
بوعي امرا و ملک ر از سلطان بگرد اند - سلطان را بر ایشان بدگماری 
می کرد - چناذجه بعد از چند‌گاک لشکر مغل در لاهور رسیده( مدتی جنگ 
کرده - مقطع لاهور ملک قرافش بود - ** بذاته او مرد دلاور ومبازر بود - اما 


کنند ,13 9 معقمه‌انه .19 2 ِ نظام را .13 1 
این .11 ۵ عوسفادنی .۲ 5 آنجا طلییه .11 4 
پر او .13 9 خواهد شد .11 : همه 302 ,27 7 


او بخاه مود .۸ 12 رنسی ,]۸ 11 حد .1۸۲ 10 


۱9۵ 
خن لاهور جنانچه موافشت بود بجا 0 - درجنگ و پاس تفصیر 
رس ی شد - ۶ کفار مغل * او را 
تعافب کردند - اما حق تحالی از میا یشان بسلامت ببرون آورد - چون 


در لاهور فرمان ده * نمانده روز دوشفبه شانزدهم سا جمادی (آخر سفه تسع 





و ثلاتدی را کفار مغ بر ایشا دست یافامد - و مسلمانان ر شید 
کردذد - و اتباع_ ایشمان ,۱ اسپر کرد انیدند - جون خبرهای * درد بسلطان 
معزالخین رسید امرا و ملوک و عاذ معارفت دیگررا در فصر د وانخانه بیعت 
تازه داد - و بچت ت فاد مغل ملک فطب الدیی حسن * و نظام الملک 
ر با لنتهکو ر اذدوک نامرد ِ جون کت آب بیاه رسید نظام الملکت بر طریق 
خفیه عرضه داشنی بعضرت ارسال کرد رک اس امرا و ملوک هرگز ؟ 
اطاعت نخو|هند کرد - مصلاححت آزست که سثالی از حضرت اصدار 
یابد تا مس و ملک فطب الدیی ایشا ۱ را بطریقی * که تواندم دفع گردافیم - 
جون ایری عرضه داششت بحضرت سلطانی رسید از را" غففلت و عجات و فرسان 
داد دا بروفق * عرضه واست ار مثالی و و بر وی ۹ 
جوی مثال بر (یشان رسید نظام (الکت ۳ ن‌ مثال بامرا و کی مود < 
که ساطان در باب تسما ایس جذیی . مثال الک ات < ایشان بیک اتفاق ۱ ز 


ان هه در بالنظام تلف باخراچ ر ازقلاب مملکت بیعت 


مراجحت شد# ,1 2 آمعدک ونجصصدم .3 3 

خبر هایل 5 خرمان نمانلی؟ .]1 4 مغول .1۱ 3 
ملک قطب الدینی حسین و217۲ ,195 .ظ ,29121 لا[ خجعاو و1 5 

بطری ۰ ۲ ملوک هر اطاعت ,1۷۲ 7 


نگشتنه ,27 10 بر وق مواج عوضه داست 1۲ 4طو .13 9 


تسب دنه ,11 11 





وا 


|لاسلام دار الملک ر بچجم.ت سکب بر ايشاري فرستاد - چون او آنجا رسیی 
در اغوای * ایشان بیشتر سخالفت نیز * نمود و باز کست ‏ عفت او نظام 
الملک و ملک قطب الدین در حضرت رسیدند - و جنگ بفیاد نهادند - 
ساطان حصاری شده - هر چند اکابر و صدور * دهلي در اصلاح آ کوشیدنی * 
ممکی اد از ذو زدهم ما شعبان تا اخر دي القعی ند فریب چپار ماک 
کرت فادم ساند - و از طرفین خلق هل نت ۳ و حوالیی شیر تمام خراب 


کشت * - سیب تطویل آن فثنه ای بود که فخر الدی مبارگ شاهی ٩‏ 


مهنر فراشان که مقرب سلطان بود ب 7 رضا نمي داد - تا شب شنبه هشتم 
ساب دی المقعن ‏ 2 نسح و ثلاتج و سلمایه نظام الملک با لشکر در حصار در 


آمد ک و مبارکشاهی را که ماد فساد و سای فتذه بود بکشت - و سلطان را 


بگرفةت و محبوس؟ کرد ۳ جفاذجه ِ هم درآن حیس رحمیت حق تعالی ۲٩‏ 


هیوست * ۴ دیت * 


سرلی کهنة گيني ** که خانة در در است 


درو اساس افامست مکی که بر گدر است 
_ اه همه نن‌ 
مدت ملک او دو سال و یک‌صاه و بانزد5؟ روز بود - و اللد اعلم بالصواب ‌# 


اعوا ۰ 1 
-:ووده ,196 .0 نج اوعاوطع۲ مصخالفت ثو ۰ 20 ,۳ 2 
او آنجا رفت و در اثارت آن فقته مبالغت نمود و باز گشت * 
:70 .9 تبوداعاه موقعاوطو۲ 
۳ ۹ ۰ . .۰ لب ۰ 
2 الاسلام شیخ قطب الدین بخفیار اوشی را برای ثسلي اعرا فرسناد اصرا 
خواب شد ,]1 5 کوشید‌ندی .18 4 صد قٌ دهلی .1 5 
صح ,۰ 7 فخغر الحدیی صبا رکشاه فرخی ,196 0۰ 1و2 آط اوعلوحاو۲ 6 
:وه و197 .0 ولو لط اوعلوع1۲ 8 
در شب سه شنده هردهم ماه مذ‌کور سلطا معو الدین بهرام شاه شهیه شی ۶ 
۰ .۰ و96۲۲ وعاو و8 
که در خانه .18 11 تعالین عقتصده .11 10 چذ .11 9 
مگ 











ت از اسرای درا کرد - تسف خویش آورد - 
اسرابی مذکور با ری مخالفت کدذد - در مصرلی حوض رانی روز چهار شنبه 
دوم عاه جمادی ااول سفنه اربعین یمین و ستمائه لور بکشتند - بعده * وزارت 
بصیر الملک نجم الدهن ابو بگر مقوی شد- بعد از مدتی که اقطاعات 
و مصالی ببرکسی مستقیم گشت و و سماکت آرام گشت خبر لشعر مغل که 


سنگوته 7 لعییی سر همه * پود از جانب آچه رسید - ساطای لشی,‌های 


ِ‌# 


اطراف جمع کرد بدفع ایشلن روا شد - - چوی بلب آب بیان سید خر 








ها ۰ ۱ 


سلطان علاء الدیی ,۸۲ 2 فرماند هي در .۸1 
ملک قطب الدین حسین ,198 .0 ,تعنجه لا مقلهطه۳ ۶ 
منک مهئب الملک والدین و نظلم الملک وزیر ممالگ .ظ * 
منکوبة ,6 7 بعد! عانصه 11 ۶ و ملک عانده ,۸۲ 5 
همه مانجه ۸۲ ۶ 


0 


99 ۶ ( 


کثرت لشکر اسلام کة هيي کسی + از بادشاهان انچنان جمح نکردک بود بملاعیی 
رسید - مفین شده طرف خراسان باز رنتفد - ساطلن بدار لملک * دهلي 
مراجعت. فرصود - و دزیر ام ماا حا ا ۱۳ 
راد یافزه بودند - او را بر حرکات نا محمود باعت و مشتغل میی شدذد - 
جناذجه قدل مرت و اخد اموال در طبیعت او جلی گرفنه بود - آرد را 
بعمل مقرون فک گردانید ها محکاسی بمعایب دک افست و بلهپو و عشرحت 
و شکار بغایکی اسراف و افراط نمود که کار مملکت مهمل و محخل ماثی - 
ار و ملوف مملکت باتفاق یکدیگر بجانب سلطان ناصر الدیی که در زر 
وت امیر بهرلیج دود سکوب ارسال کرد ند - بامید ملک استدعا تمودذث - 


جون سلطان ناصر الدیی در دار الملک دهلي بیامد روژ پکشذیه بدسسست 








و سچوم ماد محرم سفخه اربح و اربعجن و سذماده سلطاری علاء الدییی را بگرفتنی ۳ 


وص 


و محدوس کردند - جنانچه هم دران حبس برحمت حق پیوست ۶ بیت * 
ساحل دریای جان آشوب مرگ ست ای سرای 
هان بترس از موج دریا پلی در ساحل مفه 

مت ملک ار ۱ ۷ آعلم بالصواب 4 


خکر سلطای ناصوالد‌یس محمود پسو سلطاری 


۰ ۰ 


سلطان فاصر الدییی سر سلطان سعیف شمس الدییی النمش دود 5 از 
محیتت ملک ناصر ااحیی محمود که در لک,خوتی وفات یافته * بود 


رت محمود لقب فرمود - چون سلطان علاء الدیی محیوس شد 
درمهم ,11 5 دارالملک وبتصووه ,3 2 کسی تونصه ,11۲ 1 
بود وئنصه ,1۲ 5 و الله اعلم بالصواب »اتمه .18 4 





9۹2 





دهلی در فصر سیید بر تخت سلطکک! جلوس فرصود - سیوم رو ز از 
جلوس در فصر دولنخانه بار عا داد - عامگ خلایق ۲ در روز جاوس 


ت‌ 


پر سلطفت او بیعت کرداد - و بالشریقات مشرف گشتند - زار 1 


اک رااسی لا ی ری داد و الغ خان خطاب کرد - و چذر و دور باش 
داد - و *جمیع کارها بدو سیرد و او قابض شف - همدران اول سال طرف 
بنیان * سواری فر ود وادت دود و2 تندنه "را ثبت و تاراج 


گرد اذید - جدفد کان برلب آب سودرک * مقام کرد - جون در لنمیکو تنگيي 


س 





1 شد؟ نت ۰ رت و ۱۱ ل ۲ د‌ها باز اس ی ت در 2 
0 7 2 مکستا 9 
خمس و اربحدن و سته‌ائه 7 طرف صیستان ۶ ای ار لت ۶ 
ك- 


و کفار بسیار دران ( حصس ناه حسه بودند کح کرد انیدک رای دلکعي 


وی اسپر و دستگیر شدند ۳ سلطا ناصر الدپی ساام و غاذم طرف 
عام داد عام جلوس هو عامٌ خلایق جلوس خاص در سلطلت او تیبعت .1 1 
سلطفت او دیعت 


جمح ۰ 2 


وچ ۶ عاصودا فطا مت وه ونط 168 ۲0 + ومخو [9صو6۳ 340 ۳۲۰ ۲۵1۰ رتاه[1011 3 
طو 5 و1068 و677 ۰[ ۱2۲۵ 2180 وم .۱۲۵169 و 0صو 1۳19 


4 .بر 19 .و کوظ جود 107 0 ز: کول خود و بندنه ,17 4صه ظ * 


, نذدنه حوط قععه مطه همه [ بجر 946 .م ول .[۲۵ رقهتالظ , بذدنه .]1 0صه .13 5 


6 28۲665 طم‌نط۲۳ و1316 روز مط 0۲ نف ۶0 وعلوتاون۳ و 6۲11617 عونطت احاط 
.۰ ۰ ۵78 ۰[ 1۳9۷۵۵ وولو 966 و6 صهحنه‌توتاه ودو‌طون 10 ۲۳161 وصه ۶0110۲۲۵ ت۲۷ 


در طوف .11 7 1 و ,678 بط زا1۵۲۵ ٩566‏ 5 


طرف میا دو آب .17 9هه .ظ * 
,08 صوعلع 1 ,9 رن 12۷62 وصو نددنه دهع ,910 .0 و۷8 و1 9 
,2 ,22 ,347 10۰ ول ۰[ ,11106( وولو 866 


,5 .7 ,682 .0 12۷6۵۲ ووم 11 حصین 3 ودره ,1۲ 10 


شهر مراجعت فرصود - دار ده ستیت و اربعین اک جانلب کوهباية 





مبوات 1 ببرون اه و لشکر ر باطء‌اف جبال نامرد فرصود - پیب 
و تاراچ کرد * - و غفایم بسیار بر دست ایشان افتاد - فسد؟ آن دیار را 
سالش داد بهارالملک مراجعت نمود 2 همحچنان خیر عصبان ملک 
عزالدیی بلبیی در خطهةّ ناگور بسمع مباک * سلطا رسانیدند - در سنه تسع 





و اژبحین وستماله طرف فاکور رواری شد ‏ ون ترکیک رد رای 
بامان و دست راست بحعضرت پیوست - فتفگ او فرونشست - وه از 
آنجا طرف و چندیری و مالوه لشعر کشید - ۴ چاهر دیو" لعدری 
کة محظم تریی کفار آ دیار بود در کی مالوکد با یذ ج هزار سوار و دو * لکهه 
پیاده با بای شده - ٩‏ آخر صفهزم 0 - 1 سلطان بعد فلع 
طرف دهلي باز گشت - سفه احدیی و خمسیی و 0 عزیمعت لاهور 











۷ بت بت 
و ملنان و اجه مصمم کرد من 9 ن دیار را نیز ضبط کرد ه ۶ مس اجعت فرصود ِ 
در سوه اتذیی و خمسییی و سلمان15 سمتثا کوک بای بردار و بیجن 1۶ 


-: ووقعاعصه: 684 .۳ ر6جهتو وکو پایه رانهٌ رتنپور 212 .0 رتعنو272 26اعطع 1 
۰ اه6 صو 0صع ق11۵۲ عم [علانط مطه ۶ه و6عنعاو] طعبوقم-طه 1 


سلطان و۶نصه ,11۲ 4 چنان .1 8 کرد ودننصه 1۲ 2 
٩) 0‏ وا .۳ وعل ۲۵1۰ وتامتلاظ وت 217 ۳ ,690 .0 962۷ 5 

1۰ ۰ 690 .1 و976 وو6 7 هرجا ۰ 6 

سلطان موحوم .1 10 آخر وانصه ۰ 9 لک .1 8 


سذه احدی فذ وفع تععععمی فطع قاط وسنهة خمسین و سئمائه .]1 1صو .8 11 
۰ .۰ وحنوع آظ 86ع[و12 مع .و خمسین و سئمائه 

ضبط اورد و مراجعت 1 12 

اننین و ۲6 104تامطو وتعتل عتطت , لحاط واحدی و خمسین و سثئمائه .2۲ 40صو .19 13 
۰ ۰ و2927 آ ۲209154 ووو خمسین و سئمائه 

و2911 1۲2۳2/168 1صرو کوهپایةٌ بودار و دبجور .11۲ کوهیایه برداز و بحور .19 14 


6 ۶ه تاحنعلع) طوووص-طمکا عهشواعصعتت 96 .و 132726 کوهپایکٌ بودار و بنجور 8 ۰ 
۰ 11 4جبه 37027 عم (عصئو6 مر 





۱ 


لشعر بیروری آورد ی از آنجا دای کود 
گرفنه میا سئلور شده تا لب ی < کتیر را بانتقام 
رت بناخت - و خلق, را اسیر گردانیده درخطگ 
بان لشکر کشید - از آنچا سمت حطهّ اودک ءزیمت فرمودة و تک اون 


دیار را نیز ماش داد سمتا در الملک دهلی مراچعت فرصودک - در سکه 


دم 


سس 





سسسسسسسه: 


و با هندوان پپوسته بود مزیمت کرد - ققلغ خای با جمیع کفار و آن امرا ** 
از حضرت خایف شده بدر پیوسته ۶ بودند پیش آمده و با لشکر اسلام 


بحرب پیوست - بخصرت اد تعالیی لشکر اسلام ر قلح شده جهح ایشا 


منفرق و پریشان کست 2 ساطان مرحوم در تعاثب ایشان ۵ کوک بای 


سرمور برفت از آنجا سمثتا دهلي باز وکست - دار سفه خمس 


دوز ون اي که "اه 
هه ب رک خر کشلو خای که (میر صلنان 0 بود بسمع سلطان 


دداان 4 مت سواری کرد بعضی اکابر از حضرت جنانچه سید قطب الدیی 


ک 


شیع الاسلم و فافي شمس الددٍن بهرایچي مکتوبات بر فنلغ خان 
و کشلو خان فرسناد 5 9 اسندع) کردند زا در حضرت آیند و یالاک 
را ایض شود - خلق شمر ر 10 برد میعاد بر طریق خفبه ببعت 


می 1 و(دند - مفهیان حضرت ایس کیفیت ره الغ ار در قلم |وردند ۳ 


کنهیر .1۲ 1 


خایف شد؛ بودند پیش آمده ,]1 3 ملک عز بافنه .]1 2 
را وغتصه ,1۲ 6 مذ‌کور با آن اسوائی .12 5 خبر سورمن .1 + 
استد‌عا نمود؟ .17 9 فوسناد و استدعا 8 آر سمت .11 7 


کیفیت ال خار ,1۲ 12 بیعت دادنه ,1۲ 11 شهر نیو بربن .17 10 


) ۳۵ 


الغ خان بحضرت سلطان باز نمود که احوال دستار بندای حضرت بریی جمله 
است - فرمای شود ایشا را در اقطاعات 1 خویش بروند 3 ایس فسده 
زیادت نگردد - سلطان همچنان کرد تفا مکنوب اکابر پیش از 1 بر فتلغ 
خان و کشلو خان رسیده بود - مسافت صد کروک بدو روز 2 قطح کرد ک از ساصاذه 
در حوالیی شهر برسیدند - چون ایشان را روش گشت که اکابر مدکور از شپر 
بیرون آمدة و در اقطاعات رفته متامل و متفکر شدند - سلطا مرحوم دروازهای 
شهرمحئم گردانیده و امرای حضرت را بچنگ ایشان نامزد فرسود - چون 
طافت مقاوصت نداشتند مخهزم گشننه - کشلو خان باز در ولاییت خویشس 
برفت - و اغلب حنشم دست راست شدک بحضرت پیوستند - و ای فنذه 
فرو نشست - چون خیر" بر ال حان رسد با یت را ۰ 
و در روز سه‌شنبه یازدهم ماه جمادی الأخر سنه و 
بحضرت * باز رسید - و در آخر سال مذکور لشکر ملاعبن از طرف خراسان 
در حدود اچه و ملتای رسید - کشلو خان بلبی نیز" بعهد و اسان با لشگر 
ملاعیی پیوست - سلطا بدفع ایشا لشکرها جمح کرد - چون خبر عزیمت 
سلطان و جمعیت انبوه بدیشان رسید باز گشته سمت خراسان رفتند - سال 
خمسیی و سئمائة رسولان ترکستان بحضرت آمدند - ایشان 


دیگم را 07 ‌ 


4 
ی 


را چنانچه شرط اعزاز و اکرام باشد بتشریفات فاخر و انعامات ذاخر مشرف 


گرد انیدند ؟ و با پادگار تحف باز فرسنادند - و همدرآن سال روز یکشنبه ششم ششم 


ماد مسحرم بر عزیمت دفع کفار مغل لشکر درون آورد: - و در حوالعی شمپر 


واقطاعات .1۲ 1 
۶ 223 .0 ,29171 ال اوعالوح۲9 2 
در دو روز و نجم بعی مسافت صد کروذ را قطح کردذد * 
بحضرت دنه ,1۲ 4 خبر الغ خان .17 8 
فرسفاد هصو گردانید .17 6 یلبلی بدست و امان .۲ 


ان 
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(شکرگاه * ساخت - بعده هر طرف امرا و ملک را با فوج و حشم امزد 








فرمود - و خود بحضرت باز آمد - و در سفه سبع و خمسپن و ستمائه دو زنچپر 


پیل با نقود بسپار از دیار لمنوتی بدرگاه اعلول بیاوردند - در سا ماه شوال 





همپی سال و کزللخان سفچر با لشکر انبوه بر حکم فرصان بحضرت 
مس بت 


اعلیی ۶ پپوست - و در سیزدهم ماک صفر سنه ثمان و خمسبی و ستمائه * 
الغ خان بجچیت دفع فساد متهردان میوات بقدر ده هزار سوار برگستوان 
جراره و مبارزان خوانضوار تعیی شد - چون لشکر در کوهپایة میوات 
سید غنایم بت اه بر دست آورده - وا سدة ایشا 


,۱ مالنش رده سمت دارالملک دهلي راجت فرسود - همچنان 


زج بر تین مباک ساطان عالب اراک بزقدیر اراد تعالیی پازدهم مراک 





جمادي الول سنه اربع و ا تارنن بوارایف تحلعت 


فرصود تِ بت * 
بیا و یک نظر اعنبار کری در ارات که خاک تکبه که خسروان معلدرست 


ظ مه هه 


مدت ملک او نوزد* سال و سه ماد و شانزده روز بوده و ال اعلم * 


خکر سلطا غباث الدیس بلبن 
جون سلطا ناصر الدین وفات یافت اما و ملک سه روز 6 


تست 
ر. 


لشک‌ها ۰ 1 

,714 .1 5۵6۵۵ 2۳0 نمر خارن سنچر 227 ۳۰ تعنووظ ماقعاعطع1 .کوللخان ۰ ۶ 
,صوط1 1۲62 --9۲ 2 1-1-1 عاناع۸1 

اعلی وانحصم ,۱۲ 3 

سنه لمان و خمسین و سئمائه ما صفر سیزدهم ما ,1۲ 4 


در وتنصده .13 6 رحلت کود .11 5 











۳ 





اربع و ستییی و ستمائه سلطان غیاث الدییی بلج را در کوشک سپید بر تخت 
سلطفت اجلاس دادند- و ارکان دولت و و زراء و امراه و ملوگ را بیعت 1 
ی د ادند - چون د" * ایام خانی زعام* سملکت بر دست او بود کل سمالک* 
هم بدر قرار گرفت - همان سال بچانب کویلدگیر عزیمت فرمود - و فسد آن 
دیار را مالش داده باز گشت - بعد از آی بر سمت کوهپاية سنتور تاخت 5 
و مقدمان آن طرف را علف تیغ گردانید - در سوضح مکرکهچوری حصاری 
پغا کرد - آن را حصار نو نام نهاده بدار الملک مراجعت کرده - بعده طرف 
حوالی عزیمت کرد - و آنجا نیز حصاری * بر آورد - و بوچ متواتر بچانب 
کوه جود * رفت - و هر در پسر جوده * نیز بحضرت پیوستند و بشرف 
اسلام مشرف گشتند - بعد چندگاه دیگر عزیمت هفدوستان مضمم کرد - 
چون بر لب آب گنگ سید حصار بتیالی ر بهو چ پور بنا فرمود - همچنان 
خبر وفات سیر خان مقطع اکپنوتی رسید - لم‌فوتی بامین خان مفوض 
گشت - و طغرل نایب او شد - ازآنجا سمت دهلي مراجعت فرسود - 
بعد از آن لشکر جانب لاهور کشیده حصار لاهور که در عپد سلطا معز الدین 
بهرام شاه از دست ملاعیی خراب و صفدرس شد؟ بود باز از سر بفا کردن 
فرضود - و خلق قصبات و ایمه و قضات و سادات و اصحاب صغیرد * و اهل 
بازار رران ** کرد» در شپر مدکور ساکیی گردانیده - هم درین مهم زحمت 


بر وجود سلطا عالب ام 2 جنانجه جند روز منواتر ساطان را کسی ندیی - 





ارکان وزراء ام اء ملوک بیعت .5 0و دوکان نغر را اصوا و ملوک ببعت .1۲ 1 


مملکت بدو قرار .16 4 ثمام مملکت .13 8 همدران .1۲ 2 
حصار بر آورد 1 6 بغاخت .ظ 5 


6 ۶ه 4 ,۶ ۳.1۶۵ 230 621 .۲ ,عتصهصوصوض .111 ,۲۵۱ مهنلا1 و کوة خود .]1 7 
۰ کت 


روانی ۰ 10 صغیر .1۲ 9 حوده .11 8 


) ۴ ( 
خلن بدگمان شد ر ان آرازة یج جر و افر کم وی 
رسید میان طغرل و امین خار یکدیگر مضالقت بود - کر طغرل 
ظفر یافت - امین خان پر دست او سیر شد - طنرل علاسات باد‌شاهي 
ظاهر گردانید > خود زا سلطان معز الددی خطاب کرد ۶ - چون چند ردز 
گذشت چپار مثال حضرت اعلیی بچانب امیس خان و طغرل و جمال 


الدیی قندزی * و ابلکیی * مومی درآن دیار صادر و آنی سجن 


روز دشمنان سا را (نوک مایه عارضی زحمت پیش آمده بود - حق سبحانه 
و تعالی بزودی و وی شفای عاجل بخنید . می فرمائیم تا طبل 
ششادیانه بزنند - وفدها ببفدند و در عیش و طرب بر روی خاص و عام بکشایخد - 
بندیان را آزاد و علما را شاد گرداثند ۳ 
موقوف باشد آی مبلخ از خزانه داد" او را ون هرن 
شد و بر طغرل رسید لشعر بجانب بپار برد و ایلکهن و جمال الدین قثذری 
و امین خان را درنارکیله * محبوس کرد - چون این خبر طغرل بساطان 
رسید ملک ترمتي؟ را بدفع طغرل نامزد کرد - طغرل از پیش ترمتی عطف 
کرک کمیی ساخته بود - ترمني غافل وار؟ تعافب کرد - ناگاه طغرل از کمبی؟ 
ساخده ٩‏ صف راست کرد بر قفلب رت تم در اول حمله بشکست 
و ترسليي سی رسی تر ارب( - بعده ساطای ملک شپاب الدین 


میر ودک را سر لشکر گرد افیدک روان رک و 11 تمر خان ر نامزد او فرصود 


م 


خطاب کرد که چون .17 ۵24 .ظ ۶ کردند دنه .1 1 
ایئکین ,1۲ + قذدری .13 8 

ملک ترمتي عطف کرد* .ظ * مارکیل ]1 5 

از کیین خاسته راست کرد* .18 * غافل و او تعاقب .3 7 
.گوبکنه دروازةً اود8 .13 10 ساخته وصف .18 9 


ملک کجرو حانم خار را .17 11 
0 








۳۳۰, ( 


تا ملک + ترملی را بررلبآیی سرو * بر دار کرده بر طغرل برند ٩‏ - 
همحچنان کردند - چون در حدرد * لپنوتي رسیدند طغرل پیش آمد - 
ی را لشکر جنگ شد - طغرل ظفر یانت - ازیی خبرها سلطان 
متامل شد 5 خود عزیمت اکپنوتی کرد - همچنای * شفید که ساطان 
بچانب او حرکت فرمود - در بحر سرر * سوار شد - طرف نارکیله رفت - 
سلطان ملک اخنیار الدین نیک ترس ؟ را با عساکر قاهرة و۳ 
آزود رن طغرل نامرد 8 فرمود - همدریی محل عرضه داشت رای 
دذوح 10 سید ۹1 بارزویی زمجن بوس منوجه بحضرت سک آمد ۴ 
بالتماس آنکه بادشاه اسلام برسیدن او قیام نماید - ساطان متفگر شد 
که اولو الاسر را تعظجم کافري واجب نناشد 1 ملک نیک ترس حاغر 
بوده عرضه داشت کرد که باد‌شاد ازیس سخی اندیشمند نشود - پیش 
از آذکه رای بیاید سلطاری شک بدست ** گیرد بر تخت بفشیند - چون 
رای برسد و شرط زمیی بوس بچا آرد بادشاه برخیزده و شکره بر جانوری 
پراند - چناذچه 1 بداند که بادشاه بچپیت پرانیدن شکرک فیام نحوده 
استک (- و النماس را ی باچابت رسد - ساظان ی( ر را ماک نیک ترس 
آفرین کرد - چون رای برسید همچنان کردند ** - و به تشریفات گرانمایه 
-: ده ۹4 .0 تطاعطع ت۲2 مطعا ت18 ,تصحوظ 1 
تا امین خان مقطع اود؛ را در درواز؟ٌ اوده بیاویختند * 


,5۵012 00زتع5 0ص 66260 9026و سود ۲ مط1 . آب سواو 3 .0 متحتوظ 2 
معلصتو اعوظ وخ صو ور قاط :وه 


طغخول شنیی .11 5 حد .9 4 بردند .27 8 
نامود کرد خوصود 8 پیکرس 0 ( سرف ۰ 8 
رای دنوح که بارزوی زمین بوس متوجه بحضوت آمد برسید .17 و 

واجپ تکند .۸1 11 بموچ رای 93 .0 تحعحااه اجبادطه1۲ 10 


کرد ۰ 18 دست گیود 3 12 
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متّف گدانید - رای و 
بپارم - ساطان کوج متواثر* ميشت - چوی به لگبوتي رسید طغرل 
مدکور از خوف لشکر مفصور عطف کرد" در جنگلی را وس 
نصور یکایک بر سر او رسید رس سب بر نرب ز. 
ر اورا زنده بدست ی بر او کشانید؟ ۶ و پرکاله کرده در 
حضرت را 
آزدن امبر سامانةه بود و کرد انب دک سا طارر الملک دهلي * 
مراجعت فرمود - چوت بدهلي رسیده خان بزگف اعني یی تلع 
پسر بزگ سلطا غباث الدیی که * از مالم تا حد جفاتي (فطاع او داخل 
ملنان بود که ٩‏ بعد شهادت اور خان شهید 7 میگویند - جناتی شصت 
کروک از تهنه بیشتر بر سر دریا ست ان فدر افطاع طرف فرب داشست - 
امپر خسرر و ارس روت کر یر وا ار بودند - بسیار ارمفت 
نیک بسندیده داشت - از ملدان آمد»ه بود . چندگاه بر سلطا بماند 


7 تا دی ره لب آب لاهور در باغ ثیر 


مصاف کرد - و ش‌ادفت یافت - جنانچه کیفیت آمدن ملاعییی و راب تا 
۰ ۰ 2 ۰ ‌ ۰ 
پافی خان بزا کر انصی المتکلمیی امیر حسی علاء سفچري علیه الرحمه 


,88-0 .0 ,تمحعظ ومع ولنمغ1 «10 ۶ بر میرفت .1۲ 1 
دهلی عءاتصه .3 * کشابنه .]1 8 
که در شهادث .1۱ 6 که و‌نصره ,1۲ 5 


خان شهدی وه ,]1 7 


:8۵79 109 .و رتسم 5 


در شپور سنه اربع و ثمانین و سقمائه خان ملتان را که پسر بورگ سلطان بلبن 
و ولیعهد او و پشت و پثاا ملک او بود درمیان لوهور و دیبالپور با تمر ملعون که سگی رت" 
وف از سکان چنگیر خان بود محاربه و مقابله افقلا * و 
2 ث 


0 


مه 








۳ 


در مرثیه ار به تمام باز نموده است عیین آن درین سطور ثبت. افتاد - 


ِ 
0 ۰ 
دیر یازست تاسپپر ستمگر اگرچه مدتی عقد موانقت مي بندد - 
و عهد مصادقفت مي 0 مي گردد - و زو 1 م3 
۳ سردموی او بخس خر معدوب است: - 7 ی جون 
مب‌خان بي آنعه هیچ کرمی باعمف * باشد چپزی می بخشد - و لیگ 
اخر چون طعلان بی آنکه هیچ حیاتی مانع آید باز مي ستاند - عادات 
و معپودات زمانگ جافی * هم بریی منوال - چه باچارب چه بنسامع ؟ دیده 
ر شنیده آمده است - هرکرا چوی ماه برآمده بیند خواهد که رری 
کمالیت او را بداع نقصان سیاه کفد - هرک چون ابر سرآمد که یا بد 
درآن کوشد که جواهر ؟ اورا پارن پارد در اطراف آفاق " پراگند - درین 
ی یج و بستان حسرت - چنانچه هیچ گلی ات خار پرست - هبچ 
دلی از خار ها ر فرست - ای بسا سبز؟ً نورسدة که از خزان آفت در 
مقام لطافت زرد روی ماند - ای بسا نهال نو خاسنه که از تخدباد زان 
بر خاک زمیی پپلو نهاد + بیبت ۰ 
در باد خزان پچ که دج نج کرد 


9 ۲ 
بر سرو " جوا چه ناجوان مردی کرد 


نس 


خاست .1 2 معلوم گرده مرلیة این ات < الموئیه ۰ 1 
مسامع .21 5 حالی .11 4 عله .1 5 
سردار خران .13 5 اخاق دذنده .11 7 جوهر ]1 6 


سر جوان .8 9 








۳ 


ی از ز امال این تمقیل وا : خسور مضی فآن ملک غازي است 
در اف طه 2 


آثار اه برهائّه و ثفل بالحسنات میزآنه # روز آدینه به سلتم * ماه ذدی (لححچة 

ک و ای ماه که * بدت * 
ماه چون مپر در دل کافر هیچ جا در جهان * پدید نبود 

آفتاب بمصاحدت لشغر اسلام تیغ زنان پرآمد - شاهزاد؟ً اعظم که آفناب 


آسمان ملک بود رب * در غرة غرا وج افراط جهاد 
در ضمیر سنیر ثابمت و راسخ " پا ی مباک ‌؛ ر رکاب آورد - بر 0 تن 


کشای او عرضبه داشتا نمودند " که تمر ملعو ۶ با تمامیی لشکر 9 دس 


فرسنگی فرود آمد؟ است - جون بامداد شد بر عزیمت کوج از آ سقام 


زپضت فومود - و به یک " فرسنگی آن ملاعبن پیش باز آمد - موضع 
مصاف دا یر بر کران آب لاهور 1 |خنیار کرد - چه متصل آب 
دهندهی بزگ واه 2 ۳ چ رل حصیی ۶ * صورت تسس - که ج#ژن 
عفار در مقابل ۶ شوند هر دو آب در عقب لشکر باشد *1 تا نه ازیس جمله 1۶ 
فش روی بغرار تواند نهاد - و نه از [ ۳ مضاذیل سافةً اشعر ی« 
زواند رسید - و الحق آن احنیاط در غایت * حزم و نهپایث کاردانی 
چا 


واقع حور .13 ( 
روز آدینه سوم ما فی الحجة و9 .و ,تمعطعله 1۵۲۵۴86 * 


نوریت عرو ,]1 + در جپان وانصه .1۲ 0صه .ظ ۶ 
شب اآن بر رای 9 راسخ وانحصه ,1۲ 5 

لشکر بفرسنگي 9 خافان ,1۲ 8 بودند ,]1 7 
لهاورا ,17 11 به یکی .2۲ 10 


حصن حصدن ساخت و صورث بست. 89 ۲۰ ,۸۱:9 و19 13 


حمله ,17 18 باشند ,]1 14 مقابله ,12 18 


عایط جرم .13 17 الغنی .1۲ 16 





ی 


آن خان جپان * ستان بوده است - اما چو قضای * بد رسد سرشتة 
همه مصالی * از تاب برود - و سلک همه تدبیرها * بی انتظام شود 
۱ ۰ رباعی 

هرکرا از بحخت بد ؟ را اوفنند کار او در کام تن" خسواه اونند 
بخت چون دیوانه از ره * گم شود هل چتون شم کر او اوفند 
قضا را آن " ررز ماه و آفتاب که نسبت * بملوک " دارند در نشانة ماهی 
9 بود - و مریجم که سر خ رویی ار همه از خون اعیان مملکت است 
هم از ترکش آن برچ خدنگ؟* خزا رت طغیانی می کشاد - 
و خوان جوزا کمرر! که اسی بود از۶ برچ آبي خانة خون و خرابي 
دلایل ** فمی و مخایل فتور برین نوع ظاهر و باهر - رشز*" و (شارات جاء 
القضاء ضاق الفضّاء در سباق** اوراق تصریر افتاده است - القصه - راست که 
سوار چرخ در ولایت نیم روز سید - روز آس شاه گید ی فروز را وقت زوال 
نزدیک شد - ناه گردی هم از سمت آن ی کقری 16 پدید ا ح غازی 
همان زمان سوار هد - و مقال ۵( که تمامی "یل و حدم ومالیه وحم 
ار بر قضیة افتلوا آلمسرکین 3 صمفی مد بار قوی تر از سد سئندر 


بر کشیدند تک - بعد از ترتیب میمنه و ترکیب مسیره بداحت ت عالي صعات 


- 


خان چهانست آن بودا است .8 1 


قضا رسید .13 ۶ 
مصرح اریاب برود .۸۲ 0صه .ظ 5 
بر .21 5 تح‌بیوها انتظام نشوه .211 از انتظام نشود .5 4 
آب روز .ظ ۶ راد .21 6 
خد‌نگ وغنحده .۳8 10 ملوک .21 9 سفت .1 8 
و دلایل .21 13 ای برج .1 12 طغیانٌ .۲ 1 
کغر .1 16 سیاق .21 15 اصی و اشارات ٩.‏ +1 


بوان عالی .21۲ 8صه .۴8 18 سی بر کشید,] 17 





( 9 
5 در قلب کاه - حون درجم کواکب ماک بحجپاد ایسناد - کفار 
علیمم من و الکدلان از آب لاهور * عبرک کردند - و مقابل صف. 


۱ در [مسدند - ازیی وت خرابي بیابان زادک ِ پرهای بوم 


بر سرهای شوم خود نهاده - 1 اسلا م از ملک توت ۳ خلج و معارف ؟ 
هندوستان و سایر سپاهی در نمازگاه ٩‏ معرکه ازا سوت 
ی علیه الصلوة جهاد را با صلوةً نسبت فرسودند 4 می الجهاد 


ی م 6-6 


|لاصغم رٍ الیل آلجپاد (اکبر تعبیر گویان دست برآو ردند. - و در اول حمله 
دی زر دستان را از خیل مغل بزیر تبیغ گذر|نیدند ملوف درگاه 
در اعضای اعدا چنان می نشت که نیزه وار از بلای هر یک خون " 
برصي اصات تردن ۱ خاص پر در 7 جنان میی بود که 
3 بود بر اهل تتار که تار تار فشد - ۰ 
در اول تگ خدنگ شه ** جست 
عشتنه همه تناریان 12 سست 
قلب اه چون صف دو شاه و در جمیح کواکب ماه بانفعال کفار ثبار علیهم .13 1 


قلب گاه چون صف بادشاه و در جییع کواکب ما با میعاد کفار تفار .26 ده اللعثة الخ 


علیهم اللعثة الخ * 


لب آب لهاور عبرة .11 ۶ تباره .1۳ 2 

و معارف و هندوسان .1 ۵4 .ظ ؟ خرابی کردند .8 4 
ازان جپت وو ,و رتحعطعاه فععاعطه1 ۶ با رگا معرکه .13 6 
گذرانده .11 8 


ری مبخاست ,.جو که نیر؟ وازار بالاً هر یک چون میخاست ۸۲ 9 
خاص‌نبر .1 ۵0 9 تیر دریافته بود که جامهٌ بود بر اهل ننار تار مي شی ,]1 10 
در یاغننه چذا مي بود که جامهٌ بود بر اهل نیاز تار ثار مي شی وو .و رتددطعاش 6ععاعنه 1 
شصت ثرکان خاص بر در پر ثافنه چنان م مي‌بود که جاذه بود بر اهل تنار که ثار تار نشد. 

خنک مکر شه جست ,و ووو خنگ تک شه چیست .1۲ ۲ 


هشت ,۷۲ 12 





1 


خدایکان شیر دل شمشیر زن با شمشیری چون عتید؟ خود صاف - از مچان 
مصاف - هر بار حمله مي آورد - شمشیر گوئي درآن حرب گاه بر شمایل آن 
شا" مي لر زید 1 و همه تی زبان شد» با ار ميي گفت که امررز دفع ای 
هم و دفع آن ملاعیی به بندکا دولت حواله کی - بففس خود حرکت 
مغرمای - که شمشیر در زری است دی ال ( همین بین مایا تتوان 


دائست که از تقدیر فاد بر کمال بکه رسد - من از غی 9 الکمال حششهم 


مت ذرسم ٍ ِ » رباعي 
مرو ت خاک نو بر چشم بخدم ی مگر کز چشسم دد اندیش‌ندم 
نلک روئی چنان روشی ندید است ص از دیده بدا * آتش سیندم 


۶ بد‌آن سفی 7 غرا و رسوم هیجا بافامعت مي رساند ‌ هر یک؟ بزبان بحاه 
از اسلحه در مقال * آمدند - نیزه مي گفت که شاها امررز دست 


از میی کوتاه کی که زبان سنان من از بسیاریی جدال 1 و قنال کنده شده 
است - مر در روعی خصم محجال طعفه ف‌انده - مبادا که جون بجنجم 


11 ۰ ۳ ۲ س 0 قد 5 دی 12 


می لرزنه .13 1 
تبخ اجل را از خمر ببحجاب 0 ۲۰ ۳ 6عاوحاو۲ 2 
من از عین الا کمال حشم مي زنم .1۲ من از عین الاکمال جسم میرنم .ظ .0 8 
مکن کز چشم به 100 .0 ,تتعداعاه فقعاعطع1۲ 0صه .1۲ .13 + 
بوان اتض 5 
99۳35 مصتعنعدو مطع حمفگه ۱00 ۰ رتعوحاعاش اقعاعاع1 8 
تازماني در میدان جپد شرایط غوا و رسوم هیجا بافاست مي رسانده 
بدا شین ,1۲ 7 
هر یک بوبان حال با او اسلحه دیگر که در مقابل آمدند و نیرة .17 4صه .ظ 5 
دیگر که در مقابل .1۲ 9 
جچون بر چشم ۰ 11 جلال و قتال ۰ 10 
عقد شست تو عقده جوهر کشاد و کناد تو .19 عقده جوز بر جو زهر کشاد بر کشاه 12 








_ ره ۳ شاه دی پذاا - کفر کاه - بهمه 0 
عا 


ارت روز ا باه قجغزیی بی اجبار* و اکراة میکرد - غوغاء غالبان و 


من ع سرغزات ك غزا گرش کی و اسماع سماء کر کرد زباذبای آتش 


که از سر نی اغر معرکه می خواست - و زبانبای تیغ که در 28 گذارد پیغام 

اجل یکحرف خطا نمیکرد - در آري فیامت همه بدییی آیتك روان ۳ 
اک 

که یوم 4 می بیاد داد 


س 7 
ی درک سمان چون فرق ۶ پسران 


آخیه - پشمتا رن جون جنئم بیران پسز 
پذر کشله *1 پر گرد * ۰ 














عقد جو زهر جوز هر کشاد بر کشاه :۲ 0« عقدل جوشر کشاد دو کشاه نو بقصد .13 ۱ 


0 تو بقصه 
: تفکر نمي یابد .8 * کیبل .19 8جه کند ,1۲ ۶ خود رکنن .12 ۶ 
۱ زلف نه انحاز .3 7 طذاب .19 6 و سم طذاب 5 
1 شامگاه ,11 9 سپم قلب سباه کفر کاه بهم قلب و سیا؟ ,1۶ 8 
ارات راو پی‌اخادد ات کي 
9 : ثرک کرد ,9 15 بسبران بورگشنه ۰ 14 وق بران ۰ 18 
۱ ۱ 7 


اد 


1 


چون آتش چه تابی ای پدر 
تا مرا داع پنيمي بر جگر خواهي. نهاد 
هم در عجیی ايیی عذا - و در اثنای اییی آشوب و بل - ناه تیری از شست فضا 
بر بال آن شهباز فضلی غزا رسید - و رخ رد ۱ ر از ففس ۲ تالب جهن 


جفان و روضة رضوان نقل کرد * انا نله و و 1 زاجعویه - همان زساری پشت 


1 ب 
اه شمشیر 


دی محمدي چون دل پتیمان ,زار * بشکست - و مق ملت احمدی 
چون گور غریجان پست بیفغناد - اعنضادی که بازوعی مملکت را بود از 
دست بشد - اعنمادی که بیضةٌ 5 اسلام بود از جا برفشت - راست وفعت 
غروب افتاب ماه عمر آن شاه که آفتابنش زرد شده بود بمغرب فنا فرو شد - 
گردون بر شعار سوگواران جامه در نیل زده اشک سیارد بر اطراف رخساره 
زوا کرد ۶ گرفت - زحل بر وفق وفلی شرط عرا کسوت سیاه گرد انید 5 
میات او بر اهل هندوستان نوحه میکرد - و مشتري بر دریغ آن‌گرد اندود 
و قثدای خون آلود 5 ذدرع چاک و دستار زیر خاک می زد 22 كً 
ی فقوت او جون ۳ درکان و روج معیشت او جون جیوه زنگیان 
0۹ و ات باد ز تاسف ایس 7 خار خار ۵ ر دل خون انگدخت - 
جچون حوت در ی آفتاب و جون حمل در فبضگ و ِ-- 3 طرید - 
آفتاب از شرم آنعه چرا در دفع ای حادثه و فلع ای وافعه نکوشیدم بر آسمان 


بر فیامد و:در زمین درد ۳ شی, و زه چون مي * دید که اجرام از جنگ 


فغص .13 ده قبص ,۸۲ ۶ شمشیر انش چون چه 1 
ینیما وار .2۲ 4 کود و انا الده راجعوری .19 38 

روا گوفت .2۲ ه اسلام را .1۲ 5 

قصاب می ی طلدیی .۴ 8 اسف اب خاک خار خار .5 7 


چون دید .1 9 











۳ 
ات " آزن اي تبی ز اه جنی اخهست 


رد یی جع مت خی 


٩‏ رتخاب خوش برینج ی ای نخواهمت 
حق تباگ * و تعالیي وج مطبر مسب آن شاهزاد؟ غازي را بمدارج اعلی 
جام واو ال تجایی جمال و فل کردش 
عاطفت که از حق ای 
مصو خطیات او 


و ین وا برساناد - , د«جدم 
بکشاناد - و هر شفقت و مرحهت و تربیت و 


۱ شستگ بی کس دافته اس - سبب مزید درجات و 
۱ گرداناد * - ای رب العالمیی * 


" ۰ .۶ القصه چون خبر مذکور 
۵ - پسر بزرا وب ال شهید را خسیو خان خطاب کرد - و افطاع ملدان 
بحوال ار گردانید - د و[ 


‌ 
سس 
۱ دیوار و در افق .11 ۶ زیر الطنبور .13 1 
گودانه .ظ ٩‏ حق سبحانه و تعالی .3 8 
کجو .13 ٩‏ القصه و‌نحده .ظ 5 


‌‌ #7 





است اگر ار بر تخت نشیند هیچعس ۶ را زنده نگذارد - - ملک الامرا ملک 
کوتوال* حضرت با او یار بود - امرای دیگر نیز با ایشان مقفق شدند - ملک 
بیگ ؟ ساوق و حسی بصری * و علا دبیر را که با ایشان درین قصه مطالف 
بودنف دست آورده * جلا کردفد - و خسرر خان * را با خیل و تبع او اقطاع 
ملنان داده روان گردانیدند - و کیقباد پسر بغرا خان را بر تخت سلطنت 
اجلاس دادند - و ای واقحه در سفه‌ست و ثمافیی و ستمائه بود - ه بیبت ه 

ای دل جبان محل ثبات و قرار نیست 

دست از جرا بدار که چور پایدار نیست 





مدت ملک ساطاری غدایث اادین مرحوم بیست و دو سال و چفد ماه بود - 


یل و 


و انند آعل بانصواب 5 
ذکر سلطاری معز الد‌یسی کیقباد 


سلطاری ععزالدیی کیقجاد پسر ده را خان بسی سلطا غوایگ الدیس بلبری بود - 
بعد بجا آوردن شوط عزا سفه ست و تمانیی و ستماگه باق امرا و ملیف 














هم کسی را .1 8 ناسود؟ ,]3 ۶ کچو .1 1 

ملک الامرا فخر اادبن کوتوال 8 ۰ ,۸۵7 ۲۵۶86" کوتوالیک حضرت ,2 4 
.دهلی 

سارق .21 6 


حضرت خواچه حسیسن بصری وه ۱2۵۱ .۵ ,ت89 ۳۲۳۵2 ۲8۳116 و1 نصوج۳ 6 
جد! کودند .2 7 
:وووع ۱22 .0 ,8 8 ۳1۳۲۶ 18۳ صا ,آصهعد1 ۶ 

در روز که.خسوو پسر خان شید را در علتان فرستادن روان کودند *« 
اعرا عانمره .21 9 


و ارانن دولست را ار ی و ی که دزن و 1 
مهفوتي بر پدر او بفرستذد - چون سلطای از دار فقا بدار بقا وحلت کرد 
ملگ * کچر نایب با امرا و ملوک گفت که مزاج خسرو خان فاستوده ۶ 









۳9 


رایمه و فضات در فصر دول لتضانه بر تضت سلطنت جلوس * تب و 
از معارف * و مشاهی ر بنمام با او بعیت کرا دند - جمله کار داران : / بر 
اشغال فدیم مقور تاصا نی تترارا اشغال جدید تعبی کرد 
جنانکه رک ترکی"* خاض حاجب شد- و ملک نظام الدین عهد 3 داد یکی 
یانات ملک جاورجی * سر جاندار گشت - و خواجه خطیر الدین را 
خواجگ حپان " خطاب: کرد *- «جود مدت شش ماه بگذشت سلطان 
مر الدی در قصر کيلرگهري روز جمعه بار عام داد - بچیت دست " 
رت بعضی امرای نو مسله انان تیه برد 2۰ (2۵ داشنی از زبان امپر 
ملنارنی ندشتی فرود - مضمون آنکه ز ی 6 ملاعیی در حدود ملنان با اشکر 
اندوک آمده بود - بذد؟ةً کمینه لشکر مخصور را مستعد کرده بر ملاعین زد - 
و ایشان را از اقبال بادشاه هزم گرد اتید 7 - الغرض چون فلع نامه 
ت عامهٌ خلق باواز : بلنه خواندذد فران شد تا امرا و و ملک هر یکی 
بیایند و مبارکیاد کنند - ماک نظام الماک با خیل خویش مستعد بالای 


کوک بود - جون امرا و ماک بجم.ت تفت کت« 


سارق امیر حا حت و ماک ازي و ۱۳ و ما٩‏ کت کردم الدی زار 
باربک و ملک با مر آخنور بک و اک سر حاندار و رل 
مغلای دار ر بگرفدخد - و مغلایی و جاورجی ر حاا کرد ذد 5 
و امرای دیگ و را شید گرد انیدند - یعدک ملک شاهک امیر ای 
و ازبر خان خطاب کرد ند - ی سر حاندار - و احمد فکر وکیل .۵ 
ملک اخنبار الدین ثرکی 136 .1۰ ,13983 2 معارف مشاه ,۷ 1 
جاورحي , 4 عهدل ون نحدره ,۱۲ ۶ 


دو مسامان خبل ؟ کرد ,۰ 8 


دست ومزجدده ,]۱ 5 


ملک ببل سارق ۰ 8 گ‌دانید؟ .11 7 





ر ملک تماچی نایب امیر حاجب - و ماک ترکی عارزض گشت - 
و علیشه:< کو* جودی و خورم * برادر ار پیش سلطان ا خنصاص گرفتند - 
و بمرتده فرب رسیدنی ٩‏ - ملک جهچو را انطاع شین سامانه تفویض شد - 


دخنر اورا سلطان در حبالگ خویش آورد ۰ و ملک کبکی را سر جاندار ‏ 


ر ملک شحبان سبلیق * شصنة بارگاه گشت - چون کار سلعت فرار 
گرفت روز دو شذبه در آخر مان فی :الحجه دار 4 رگ عزیمت 
شندوسنان کرده در حوالی لشکر گاه ساخته بود - همچنان خبر کفار تتار * 
که سر لشعر ایشان تمر ملعون بود رسید " که در حدود لاهور و علتان 
با عساکر انبوه تاخته - و بسیار خلق * را اسیر کرده - سلطا خانچهای " 
شاهک باربک را با سی هزار سوار نامزد فرمود - تا فسد؟ٌ ملاءبی را مالش 
دهد - چون لشکر اسلام در حدود اهور ۳ سید طايفة ملاعبی بغیر جنگ 
هزیمت نمودند - لشکر اسلام تعافب کرده نا کوه پای جمون - بیشاری را 
از ایشا علفب تبخ گردانیده» و بعضی را زنده بدست آورده بحضرت 
آمدند - هم در اثذای آن بسمع سلطان رسانیدند که بغرا خان پدر او در 
افالیم بفگاله بر تخت سلطنت جاوس فرمود و خود را سلظان ناصر الدین 
کرد وبا جمعی ** اندوه بقصد دهليی مي آید - ساطان معز الدین 
نیز از اطراف ممالک لشکرها جمع آورده مقابل ار سمت حخط اوده 


| 1 


‌ 


روا گشت - چون در کرانة اب 12۶ سرو رسد - میان هر دو اشکر محایل 


ف‌ 


شد - آب سرو درمبان بود هیچ یکی عبر کردن ثمييی توانست - اما 





قوب شد‌نه .]1 5 حورم .11 ۶ علیشاه .11 1 
کفار تبار .9 6 سیلق .11 5 آورد؛ .]1 4 
بسیار اسیر کرده .13 8 رسید ویتصه ,2۲ 7 

لوهور .16 10 جان جهان .17 9 

اب سرور ,11 12 جمیح انیول ۰ 11 






۲ 






الملک دهلي باز گشت - چنانچه درس 


رم 6 ی 3 -ِ 
باز نموده - الغرض چوب * 
همانچا 


السعدین ساخنه 


ز الدیی باز گشت - در قصر" کیلوکمزی فزرل فرموند- و 
نی و ستمائه ازبر" خان مزاج 





پایه رفت - 


مک ملاح الدین د 


8 ان توافت * نمودند - و ۱ خلت باربکی الم بت 
ِ جندگاه ازبر خان بحعضرت پیوست - سلطان در عمیدان سبرگه بار عام داد" بود 


تا ۱ ازبر خان 12 پیش رفتا ۰ بر حکم معپود بسم ارژه زگفدند - ازبر خان منغیر 
د - ملک کوتوال را فرمان شبد که ازتر خان را بگوید 28 که نو عهی" خلات 
ملک کوتوال 


کردی و پیملی شکستی بر تو چه واجب آید - جواب نداد - 
حوتره نایسی ,11 1 


5 بر عانصه بل ۶ 
است وغنصده ,۸۲ + در برد خویش گرفت .11 8 
ف * قصبهٌ کیلوکهری .ظ 7 چون 5تصده ,1۲ ۶ بنمامی .11 5 
ایتم ,9 10 اردز 9 ساخته .1 8 
تو عءنصه .1۲ 12 اریز خان .17 11 


۱9۵ 

ازبر خان و پسران و برادر او را در خانة خود دروی حچره موقوف کرد ۱ 
جنانچه همانجا ۶ برحمت حق پپوستند - بعدء ملک درکی را بگرفتند 
و کشتند - و عارض ممالک فبروز بغرش ٩‏ خلجي شد - و شایست خارر 
خطاب یانت - سلطان بیشتر احوال در عشرت و نشاط مشغول می * بود - 
جناذچه از اسراف و افراط مجاشرتٍ و معاشرت ۶ باز لقوه بر ات مداک 
سلطا عاایی سو ۱ ملک 9 ایذسر کجپن با اسر و ملک اتفاق کرد که 
شایست خان را دست آرند که تجچارب ۲ زمانه بسپار دید ه است - نباید. 
کجمی پیش ازیی چاکر بچة * شایست خان بود - شمه از غدر ملک 
ایثمر مد‌کور بر شایست خان بکشاد - و گفت شما را فردا در سرای خواهند 
طلبید - زذهار نباید رفت - شایست خان همان زمان عم ۲ خود را که حجا 
حسییی ٩‏ گفتندی بر سبیل الا در بریی فرسناد و نقریر ساخت 1 که 
لشکر حِ مغل در سامانه رسید - باید که حمله خیلخانه با نقد و حد 


1 


سس 
و اسباب موجود شباشب بیایند - و مقابل غیاث پور گدار کیرات جون 
بایستذی - اتغاق او ای بود که با خیلخانه از حضرت عطف کرد" جلی برود - 
ملک خموش برادر ر ملک عزالدیی برادر زادة را ** بر خود طلبید که ما را 
ددک سای 9 است - شما امشب برسی باشید - همچنان کردند - 





شم ازانجا 2 کرد ۰ 1 

مشغول بود .۲ 4 برش 1 3 

ملک ووّنحصه .9 ۵ معاشوت عتانصه ,11 5 

ازیی جا گریخفه شایست خان .11 8 تجارت ,21 7 
حسین ونجده ,۲ 10 عمه ,]1 9 ‌ 

لشکر واتصه ,11 12 نوویر ساخنه ۰ 11 

را عءنصه ,11 14 کدارا لب آب ,3 13 






ٍ ای ۱ تس 


۳ 


۳ ۲۲۵ ۳ ۹ 


۶ , - 7 


۳ 


و شد در فیروز؟ 2 وه که انرا بپوکل بباتي گویند دذشست - 

و عرض لشر قنرج آغاز کرد - ملک در پیی مقطع فنوج نزدیک شا 

کا زشسله بود - همچنان ایتمر مدکور یک بطلب ایشان فوستان که 
سلطان می طلدفد - شایست تارب ار کس را دوع کرد کرحت دیگر فرسناد ۵ 


همچنین اینه‌ر مسدکور کس ه ی فرسئاد ۳ ایس دفع میکرله - جون ۳۹۹ 
اینمر دید که شایستت حل 9 ذباید که هراس ؟ گرفنه. باشد - ملک 


ی زا سوار شفک بر تدایست نخان آمد او پیش ازان سوار شد ک 
دود - یکدیگر سللام کردند 0 ایئم ر گفت شما را جنددن بار طلب شد 


توف سبب حیوست - شادرست خان کفعت جفد نفم ر سوار ر از لنشگو فدوج 
0 ای اک قرو تن 5 زا بحضور عرض ٩‏ کرد کا برابر 


سك 


رکاب بححضرت رفنه شود - 3 ایددم ر مدکور از اسمپ فرود آمرد - ایس 


خان دست او بگرفت #فت شما مرد‌مانیه که آدمی را بر طریه ین گوسوند 


بح کذید - و ۶ ۱ اب عی اندازید - این جلبن بر ری خواهدد 
بکدید وت اینهم را همازجا 8 ری زد - سر او ر ب دینک دید ۸ مقابل 
کوشک کیاوکهری ایستاد نت دریی مقطح فنوج با او موافقشت مود ِ 


همدران نحل فشر الددین کوتوال با پسران بمبارکباد ماک دی سلطان 


مپرفت - ۶ نطر شایستا خان بر وی ارت جح تنس رطلدید - کوتوال 
بیاعد - پسران او ر در دیون فرسناد و او را بر خود داشت < همان وان 
4 
حمله اسر و مالوف پر شایست ان پیوسنند - روز دیگر حمله افربام خود 
فبووز کول ۰ ۶ شی ورن ,۳ 1 
خود ملک ایخم 4 بک کس ونصصم ,11۲ ( 
عوضه کرد ۰ 68 فرود آید ,۸ 5 


9 ۰ ۰ 
و در آب می اند‌ازیه اي چابن برمن مي خواهید بکنیه دنه ,۱1 


93 ۳ 
رفنه گردن .1۲ 8 


5 








را از کدارا با چمعیت مسنتعد آرانید - پسر میانگی * ملک حسام الدین 
کيلوکء‌ري ایستاد - + و - یانی و معزي نیز با بیلان و عساکر قاهرة 

مستعد جنگ* آمدند - ملک نصیر الدیی شعنة پپل - را باز گرد انیده 
پبش کوشک کیلوک«ري بر سلطان معز اادیی را که هه باد لو داش 
و سوار شدی ذمي توانست چفد نفر معدرد چنانچه فافي عالم و ابر علي و 
دو نقر خواجه سرا برداشنه * بلای کوشک کيلوكبري آوردند - و چتر بر 
سر کشیدند - رجینی پایک * که از مقربان ساطان بود با جمع خویش 
عیلن پیلای ایستاده بود - ملک جپجو پیهتر شد و بانگ بر وی زد که 
سا ر قصد این اوه اور در کشن. بیی سوار کرد 5 بر سلطا ناصم ر الدیی در 
اک‌نوتي خواهيم فرسناد - و شاهزاده کیکازس را بر تخت ساطنت اجلاس 
خوالتدم داد - چون دولت خاندان غياني بسر آمده بود و صددت ملک 

داریي دودعاری , بلجذ ی انقراخض یافنه - ملک نصیر الدیی و رجينيی پایک 
و امرای دیگر پبلان و لشعر را از پیش در باز گردانبدند - شایست خن 
فرصت یات ِ ملک حسام الدیی سر خود را با پانصد سواز مسنعد 
درون کوشک فرسناد - و کیکاْس پسر سلطان معز الدییی را در کنار 

گرفنه بیرون آورد - شایست خان استقبال نموده - شاهزاده را در چبوترةً 
سيچانيی 9 برد - و بر تخت سلطعتت اجلاس ی و ملک حسبیی 
عم خود را در قصر کیلوکری برای نهداشتی سلطان تعیی کرده - آنگاه 
شایست خان رری بجاب ملک 5 جپجر 8 آورد 5 گفت شاهراد که 





بوداشت ,11 5 جنگ بیرون آمدنه ,11 2 پسر مایکی ۰ 1 
سبجاني ,1۲ 5 رحدی بایک .۲ » 
چم‌جو .13 5 ملک ععنجه .13 7 اجلاس دارالملک داد .ظ 6 





رز آن ماطا ی ی ی 
وی ۳ 

0 ۰ »« ف‌ 

کیدان "ساند بسا 


مم در نه ره ای شتا 


11 : ۰۰ 
جه حیران مان ست 


امروز بیا ببس 


ی ء ایری وافعه نوزدهم مالا محرم ۶ سنه تسع و ثمالهی و مات توق 13 
لثاثٍِ 66 
و ملک ساطان معز الدین کیقباد سه سال و چند ساه بود و و ال اعلم 
ارات " 
آورده و گفت .16 8 سیالپور .13 2 مرا دانصه .13 ۱ 
بعدل واه ,1۲ 5 حق تمالی .1۲ 4 


دهانید و همان .13 8 
اسپ هذیر .11 ٩‏ در در ۶ کول .13 
امووز بغانان ,۲ 11 کان گهر کرد:دهی :9 10 


« بود وهنصه .13 18 مصرم دانده .1 1۶ 





۱ 
ذکر سلطاری شمس الدیس کیکاوس 


ساطان شمس الدیی 9 سور سلظان معز الدبی کیقباد بود -‌ 
مس الددن پسر او را در سخه تسع و تماذجی و سئماته سئة المد کور در 
تب سيچانيی ۲ بر تخت ساطفت اجلاس دادند - نایب مملکت 
شایستت خارن شد - چون او #۶ ضابط ملک بود و فائب گشته تا مدت سه 
ماک ۳ بر قرار خویش بمالی 3 - جون نب 6 سا تس ملک اینمر سرخه 
و جمیع بندگان غیاتی اتقاق 5 رد ذی 4 سلطان شمس الدیی را از شایست 

خر بجرند -_ و شایست خان ی زا بکشنه و راک اتغاق لک بکدشت + نایب 
امیر حاجب را اعلام کردند لت بعنت ایشا را بزبان * فریب داد 
و گعست صبر کنید تا ی نیز مسلعن شوم - همان زان سوار شد ۷ بر شایست 
ار اد - و از * مکر ایشان اعلام داد - شایست خان فی الحال ملک 
حسام الدیی پسر خود را با جذد نفر سوار بر سجیل تعحیل در بارگاک 
سلطان شمس الدییی فرستاد تا سلطان را بیارد - چون سلطان را بر شایست 
خان آورد ایتمر سرخه و بفدگان دیگر را خبر شد - ایشا 7 سلاح پوشیده 
تعافب ساطان نمودند - چون بر شایست خان رسیدند دست بسلاح 
بردند و بجخذکگف بیوستئنی - انس ۶ کر و خلجیان دیگر را سوار 


۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شدن تدای ۱۳۳ اخنیار الدیی پسر بزرگ شایست خان سوار بود - 


نمانی ,۲ 5 او عتتصه .11۲ 2 سبجاني ۰ ۸ 
ایشان ,را زبان .]1 5 ت18 

و از مکر ایشان اعلام داد ویتحوه .ظ 6 

شایست خان دنه .ظ ۶ ایشان «غنصه .21 7 













1 روت در متفرق کشت - آی 
ساطان شمس الدیی را شنوار ,کرد؟ در کوشک کيلوگه‌ري آورده * 


ب_ کرد - و خود س سلطفت؟ بذشست - ساطان شمس آلدهن 
# یت # 


شغل جیان شعید؟ ٩‏ بیش نیست 
۱ 


6 اه ت‌ 

ی بالصواب 1 * 
ی ی 

تا 


73 رح سلطاری ی جلال الهین فیو و ز شاه 


سلطان جلال الدیی فیروز : شاه پسر بغرزش خلچي بود چون فذنه اینمر 


سرخه فرو شتا و سلطان شمس الدیی سع‌بوس شد در صاکا رببع الاخر 


تست 


همدران .17 ٩‏ تبری عانده .13 2 بیم دازصده ۸7۰ 1 

آورد" و محبوس ,11 ۶ را عانصه .13 5 ۳ طنح 13+ 
بیش 36 * عوده و خود کوش بر تخت بنشست ۸۲ 7 

‌ مشغله .13 9 


بالصواب وءتصه .1 10 





۷ 


سذة المدکور * سلطا جلال اادیری باتقاق امرا و ملوک در کوشک کبلوكه‌ري 
بر تخت سلطفنت جلوس فرمود - بیشتری اعمال و اشغال بافربای خویش 
فرص گردانید - چنانچه پسر مهتر را خانضانان خطاب کرد و افطاع 
حوالی داد - و پسر ميانگي را ۶ ارولی * خان و پسر خود را قدر خان 
و ملک حسیی عم خود را تاج* الملک خطاب کرد - و ملک خمزش 
عارض مالک و ملک نصیر الدیی بقبق امیر حاجب و ملک خورم وکیلدر 
ر ملک بکلت * نایب امیر* حاجب و ملک اختیار الدیی هندو خان 
غیاتی نایب وکبلدر و ملک نصیر الدی کهرامی, خاس حاجب و ملک 
عز الدین برادر زاد؟ فربیگ میمنه و ملک عوض قربیگ میسره و ملک 
احمد چپ سر جاندار میمنه و ملک هرنمار سر جاندار میسره و ملک 
علأء الحیی برادر زاده اخور بگ میمنه و ملک اتاجی " اخور بک 
میسرک شدزی - و خواجه خطیر الدیی خواجه جپان خطاب یافت - 
و کمال الدین کافوري را عهد؟ نیابت عاضی و فخر الدین کوجی را عهد؟ً 
دادبیکی تفویض کرد - و اسد الدییی * و قیم * سهم الحشم و شملة حشم ۱0 
گشتنفد - در ماه شعبای سفة المفکور 11 ملک جمجو*<1 در که 1۶ طغیان 





ای در سنه تسع و ئمانین و ستمائه - ضیای برني در تاریخ فیورز شاهی 1 
صفحه ۱۷۵ سنه لمان و ثمانین و سقماه نوشته اما تاریخ جلوس علی اصی الروایه سنه 











تسع و لمانین و سقمائه است چنانکه امیر خسوو نیو در مفقاح الفقوح « ز هجرت 
ششصی و هشناد و نه سال »» تحریو خوصود ۷ 
اج الملک مخاطب گشتند ,1 4صه .1 4 ازکلی خان .1۲ ۶ را وفنصهه .21 2 


ملک اباجی 174 .0 رتصوع13 اماجی ,۸۲ 7 امیر وانهه ,21 ٩‏ بکثت .1۲ 5 
و شُملةٌ حشم مرن ,۷۲ 10 و قسم .۰ 9 اش ,۰ 8 


در 119 .۲ ,#دهراعا۸ اقعاوطع1 معاه 0صه در دویم سال جلوس 181 .0 ,ص127 11 
سال دودم از جلوس 
در کوة .11 18 , ملک چپجو 181 . ,تصهت9ظ 12 





زي و بپادر سیلیق ر 
ملک 








کفنند که تن غبانیم بر 


ند - و براه‌رای مذکور 
- از آنچا لب آب گنگ 


فت - از کک ؟ در بدایّن آدند 
شک ساختند - و منتظر آمدن ملک جپجو 
سلطان رسید خانمدانان را در دهلي گفاشت - 
یک فوج پسررمیانگی ارکلیهان را داد و بجانب 
ی امروهه * رران کرد - و فوچ دوم * برابر خود بچانب کول و بداون بدردن 
آورد تا ملک جپجو از جانب ابر در آمد ۲ 
کارا سب آب رهپ ** هردو لشکر مقابل ره 
چند 1۶ شباررز جنگ فایم ی ویو کونله ** بر ملکت 


‌ حجپجو آم ده جر تقریر کردند که سلطار, جلال الدیی فیروز شاد از عقسب 
۰ می رسد - اگر مينواني برو : ملک جمپچو را طافت استقاست نماند 


[ 


.فنلغخان تصود .۱۲ 
.البغاری ۱۲۰ 3 


.سلبق ,]1 5 


7 


.کیرک ,11 ۶ 

.مذکور واتجده .13 4 

.اکوکرک 6 

امروة ,1 8 
در حواله رفت ,۲ 10 
۹ ۰ و ٍِِِ .۰ 138 چنانکه قایم تین 12 آب وهب .۴8 11 


بحلا ند ,13 


کوج برابر خود کول و بداون .3 9٩‏ 


۹ 


شجاشب. بگریضت - چون. روز شد ارکلیکاي عبرت کرد* تعاشست نمود - 
بعیم + دیو را بدوزخ فرستاد و البغازي کشته شد - و ملک مسعود (خوربک 
و ولیک سس 23 باجیی زد ک قجب ند آمدند - ارکلیخان بجانذب اذهری 
کینهور * و ملک علاوٌ الدیی افطاع کرد یافت -و الماس بیگ اخور بک 
شی - سلطان بجاذب دار الملک مر(جعت فرصود - بعد از آن سلطاری رخ بجانب 


سخام بسجب دفع فدنة عبی اللد بحچه شاهرادة خراسای ۶ که با لشکر اذجود ۶ 


ام یه بود بچرون الاو بان هر دو لشکو محعاربة سح - مدبن جانجدیی صی 
بسیار افمتتا ایا هیک ۱۳ ۳ رام یی اک افیف 2 نف 
» مر ۰ ۴ م4 مر ر 


بسبپار از یکدیگر اد کار فرستادذی - عجد الله بجانب خراسان رفت ۶ سلاطارن 
بجانپ دار الملک دهلي باز وک هدنیا - خا خانان با در وف زحمت 
دی و برده‌عت حق بچوست - ارکلي تخر از ملان در دهايی (آسزی اد 


7 6 


سلطان ارکليی یر ر بدهايی کل نت و خود بحجانب سخدور 
عزیمت فرمود - چونی آنجا برسید وقت نماز شام * ماک فخر الدیی 
کوجی بر سلطای چفان باز نمود که ماک مغلتی و برادرم تاج الدیی 
کوجی. و هرذهار از ملک مبارک شکار بک غياثی غدر انديشيده اذد - 
سلطان دران شب بیدار بود چون روز شدف بار عام داد - حمله اصرا و ملوک 
بسلام آمدند - سلطا رو بچانب مغلتی آورد ۶ و گفت چون ال سبحانه 
و ثعالی ۳" را لک بواسطه شما نداده است ۰ بسعي شما از سی 


فرود - هی در حق شم چه بی کرد ام که بددیی ذوع عد, افحیتبیه اید - 


معحیی ورن ,1۷۲ 2۶ بهلیم دیو ,۸۲ 1 
انبوة بیرون آمد ,27 5 خواسان تتنصه .۸۲ 4 ابعری کسینهور .]1 3 
نماز شی ,۸۲ 8 خود وتتصده ,۷۲ 7 در دهلی ,11۲ 6 


نهاد است ,11 11 حق تبارک و تعالی .21 10 اورده و گفت .21 9 





۳ 7 ۹ 





۵ 


همان زسان اقطاع_بداوّی اور گ و 
و ملک مباف تبرهنده یافت - و سرجانداری از ز هرنمار بسنیدند - 
2 بغرا کندالي و و(رند بعده حصار مفدور فلح شد - سلطان 
بعوچ منواتر سواري * کرد" 0 
در 9 کپلوکهري رید ی را ایام جشفی ساخته بود و با چند نفر 
خواص فشسته . ای دو پیت از اتای خود نبشنی فرصود ۶ رباعي * 

و ژولی‌ده نمي خواهم 

وان روی چون گلنارت * تفسیده * نلمي خواتهم 

بی پیرهفت خواهسم یکشب ار ان 

ی بانگ بلندست ایس پوشیده * نعي خواهم 
بعد از چند کاه ی ملک الغو بر سیدی موله افنم| کرد که تمامی امرا 
و آزی - ملک الجو بر سلطان گفت که سینمی له 
و ففي شیم جلال الد ی ٩‏ و پسران ار و ملک تتار و ملک 
اک ۶ و ملک هدر ۳ و ملک عز الدین بغانخان و هدءیا 
پایک را در یک روز بگیرند - همچنان بگرفتند و مقید کردند - بعد ازان 
سوم رز از : جمعه اکابر و دور حضرت دهلي را طلب کردند - در سرا 


تست 


۰ 
م2 ۳ 


محضر ساختفد - ساطان و د؛ مفظر زشسته بود یی وله 


امرای مد لور ر بیاورد ده سلطا روی بة سیدی ورد ک ۱ کفت که 


م‌ 


درویشان را در کر مملعت و امور سلطفت چه کر ۵ ۳ کرد که 
این سس بر من افثر| کر ای ازان رن بجانب فافی 
کلثارین 3 سواری کرد وعنصصم .ظ 2 کدد‌انی ,1۲ 1 
كليساني .17 ٩‏ بوسید وه 5 ید3 .13 لدبه تبسیده .۷ ۲ 
طرعی 4 .0 ,نصهتظ بر نوعي ,۳ 8 اکلکی 1 ۰ 
جه سود .13 10 ساختنه در متنظ .1۲ 9 
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جلال الدی * آورد که چون دانشمند * بزرگ شود فضا یابد تو از 
بزرگ تر چه خواهيي * شد - او نیز گفت بیدان * و بر می افترا بحق 
مالک یوم ی افعال 0 سلطا مزاج 


نرعیی را در پای پیل (ند ازند - آنگاه ی را طلیید گفعت یکبار غدر 
می فره‌اید اما در آنگه غدر اذد‌یشیده بودم جان بخشی کردی # شعر 8 
تا بیامو ز افص شاهانی تسه ژر بخشد و سیم 
رسم جا ن بخشیدن ستاطار, ن دسیی فیررز شاه 
باه العظیم این با میت فا کش ی شوم اک قرف رتیه 
کذم - بعده وی بجاب درویشان آورد 5 ی ما چرا بر سید 10 موله ماجرا 
نميی کنید - دو نعر فاندر و یک حیدری در آمدند 2 کارد کیدزن - 
محعلس مباکگ سیدی پاک دیی 1 با زنت فرود آوردنی 12 و سوزن جوالقیان 
در پهلوی راست زدذد - سپدوی پاک دیس نکش تا - کت مک 
آنجا افناد د بود بر گرفتند بر سر برد 2 برد ذی وهای ارکلیی خای 
دانشمندی ,1 2 ق 2 رل وود .۰ 1 
خواهي شدن 2 9ص بزرگ چه خواستي شدن ,1۲ 8 
.بابک را بزخم گوز بکشید .1 6 .غفیها ,11 


.ای بار 10 شعر د۳0؟ واتصصه ,1۲ 8 .است وانصصم ,1۷۲ 7 


5 


-:وووع 211 ,0 تصوتو۴ و 

و دران صعرا خواص و عوام شهر گرد آمد ذی و انبوهي پس شگرف شد - ساطان 
خر صود که مقهمان را در ك در آرنه تا صدق از ز کذب روشن شود و درین معني از علما 
فتوی طلبید - علمای مقدین بیک زیان گفتنه که دب مشروع نیست و آتش سوزنده 
است و خاصبت چبوی که سوختن بود محل صدخ و کذب نقوانه بود * 

تِِ خوود آوردنه .۰ 12 9 یاک دبی .8 11 .صوله وننحوه ,3 10 








رل 


اشارت کرد تا پیل برانند - بیل در آمد سیدی ر پارک پارک و 


سیدی پاک * دین ما اه 


م6 بت - 29 2,9 
و می خندید علیه الرحهة 9 ۰ رباعي ۶ 
د مطبم عشنی جزنعو را نُشند ل(ع, و زشت شت خو را نکشفد 


9 


رح مادفی ز کشی ع وی 2 * مردار بود هر آنچه اورا نکشتد 
فرصان شد دیگران را باز گرد‌انید - بعد آن سیوم روز کوکی کافتند بقیاس 
ده گز طول سه گز عرض و دران آتش ست کردند تا طايفة بافی را دب 
کذانند - ارکلیخان دستارچه در گردن کرده بوجه شفاعت پای سلطا گرفت - 
سلطان جمله را جا بخشی کر و دار روم کرت بچانب رنتفیوره سم کرد 
ارکلیخان بی رخصت سلطان در سلتای رفت - ملک علاء مهب 
ده رفته * بود سلطان بسبب ای معفي * بغایت ملردف و رو مي بود - 


طرف" کالپور مقام کرد - و آنچا یک چبونر" و 7 


دران این رباعي از : انشای خاصل* خود نوشنی ٩‏ فرمود - *» رباعي 
مارا که قدم و ساید 1 ز تودة و تم چه قدر « (نر زاید 
آر‌سنگ شکسته ز آب ترادیم*93زشت ‏ بااسف عم شعست؟8 درو آساید 


ملک سعد منطقي و راجا علي ر طلب فرصود و کت در رباعي 


هیچ عیبی است - باتفاق گفننه هدچ ذیست بغایت پسندی دک 


,مذش 0 پاک و دغنصه ,1۲ 2 .تسد ی استغفار مي کود وننحده .1 1 
.زنهفور .17 4 .مود 9 مود .0 جه مود صودان .13 ۶ 
.کالبور .19 7 .معني دفنصده .3 ٩‏ .جائي بود رفته .17 5 

.شایه ,1۲ 10 نیشن .1۲ 9 .خاص ووتصده ,1۲ 8 


.بلهادم دست .13 12 .«چه دور افوایده ۰ 11 


.عیبب و‌نحده ,1۲ 14 .در رناعی 1۰ 18 
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آمده است - سلطای فرمود شما از برای خاطر مس میگوئید ۱ فاما عیب ۱ 
آن من درییی دور بینت .ظاهر کنم بعده این ریاعی. فرسود * رباعین ه 
بعد آن چند روز دیگر خبر ملک علاء الدیی تحقیق شد که در دیوگیر 
رفت و نیب‌کرد ر مال و پیل و اسپ بی شمار دست آورد و بجانب کرد 
باز گشت - سلطان از آنچا بدار الملک دهلي مراجعت فرمود - و ملک 
عماد الملک و فیاء الدی .مشرف 1 بررملک علاء الدیس فرسناد لک 
علاء الدیی ایشان را موقوف کرد و ساخنه شد که از باد‌شاه بتایی و طرف 
عهپنوتی برود - ملک ریحان عرضه داشنی بحضرت * اعلیی ارسال کرد که 
ملک علاه الدییی هراس‌گرفته است اورا مستظهر گردانند- و محمد خطاب 
را که از ملک علاء الدییی تاننه بود و در حمایت قدر خان افناذه بند 
کرد 5 بدر سیارند تا مگر 5 ملک علاء الدین مسنظهر گردد - چون عرضه 
داشت ریحان مدکور بحضرت رسید سلطا * در بچرا سوار شد و لشکر را 
فرمای داد تا کناراً آب گرفته آید - چو نزدیک کرة رسبد ملک علاء الدین 
الماس بیگ را با مبلغی 7 جواهر که از نیبب و تاراج 2 دیو گیر بدست 
آورد» بود بحضرت سلطا ارسل کرد - فرمای شد که ملک علاه الدییی چرا 
نمی اه ار عضه داشت کرد که میی ترس - می خواهد که طرف 
تک‌فوتی برود - اگر بادشاه میخواهد که او پریشان نشود - بادشاه چپان تنبا 


ح ما ۱ ۳71000 


۰درین خاکد‌رس شی کس ۰ ۶ #۰ي گویند ۰ 1 
.اعلی وانحصه ,۲۲ 4 .با قدم .۰ 5 
.رسید سلطان در بعر سوار و لشکر .1 6 .تا مکر .3 5 


.و تاراج عکنحصم ,1۲ 8 دننک ر مبلغی 79 
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برود و او را بیارد - اما و 0 دردی سک رضا نمی دادزد - سلطا گفنة 
ایشان نید - با جذه نفم ی جنازچه خورم وکیل در و ملک فخر الددن 
کو< و اک عوض) فر بیک و مت جمال الدیی ابوالمعالی و نصیر الدین 
کمرامي و اخنیار الدیی نایب وکیلدر و ترملي طننتد ار بوقت نما ز دیگر 
گذارا لب کنگ ۵ ۳م در کرانگ آب جايگهي راست کرده بودذد - 
سلطان آنجا بکشست _ ملک لاء یت آنیوک در آمد و ببای 
سلطان پاک سیرت * افناد - و سلطان از عایت #فشت محاس * ملک 
علاء الدیی گرفت و بیوسیب - گفت که من ترا پدرم و 3 جندین سال بر 
* پرورد م که از من هراس :گیری - اک لاو الدیی تست سلطان 
بگرفت - محمود سالم سل حدار؟ نیغ از ز نیام کنشیدف و بر ساطان برد - بیک زخم؟ 
بکشت - - سرمباک ار را بر نیز" کردند - ی دیگر زخم خوردهة روی 
بکشنی آوردند؟ ۶ الدیی دو یفک طغاب کشتيی بگرفت ِ بیشتر 
خود را در آب اند خنه؟ غرق شدند - ملک فشر الدیی كوجي زد بدست ٩‏ 
آمد - ملک علاء الدیی همانچا بادشاهی ظاهر کرد - ملک احمد جب 
لشعر سلطان باز گردانیده و در دارالیک بر فدر خان آورد - ارکلیکخان پسر 
ميانگي سلطا که درخوز سلطفت ولایق بادشاهي بود تا آمدن ار از ضلتان 
وت زکردثه - - لت ۳ الدیی قدر خان را در دهليی بر تحت 10 


رما دی - و سلطان زشری الدییی ۰ ابراهدم شا خطاب شد - جمله اما و ملوف 


,یدرم و هعنصه 1۲ 3 ,محاسن مبارک ,۸۲ ۶ .سلطا افتاد .1 1 
.سالم پلیی صردار .13 5 .بهو آن ۰ 4 
-؛ووو 235 ۲۰ ,و139 5 
در هغدشهم مرا معظم رمضان بکشت 
.بر دست .18 9 انی‌اخفنه و غرق .1۲ 8 .آورد* .11 7 


رگن الدین ا ابراهیم .16 ۶ 


.بو تخت و‌نصه ,۱۲ 10 


( ۳ 
دهلي با او بیعت کردند - بعده ملک علاء الدیی بکوچ منواتر بچانب 
دهلي رانده مي آمد - در هر منزلی که مي رسید اجهو ها " زر لشکررا 
میداد - چنانچه خلق تمام رخ بر ۶ علاء الدیی نهادند - چون در کناراً جون 
رسید عراده و مذجفیق * نهاد واجپوها را ببرور انداختی گرفت *- امرای 
دهلي؟ بر ملک علاء الدیی عهدها فرستادند و بیعت کردند - بعده دو گان 
سه گاي ٩‏ امرا هر ررز ازییی جانب مي تنتند وبر ملک علاء الدین 
مي پیوستند - چون ساطان رکن الدین را ایری حال معلوم شد طافت 
استقامت نتوانست آورد - رخ بسوی ارکلیخا ناد - ملک قطب الدیس 
و ملک احمد چب و بغرا گيلاني موانقشت نمودند و در ملتان رفنند - 
رز دیگر ملک علاه الدیین آب جو عبرة کرد و در سیری فزرل فرسود - بعد 
از سي 7 روز دیگر بر تخت مملکت بفشست - و ایی واقعه در نوزدهم 


سست 





ما هی الحجه سنه خمس و تسعبیی و ستمائه بود - ای رداعی م ی گفت* - 
دیدی چه کرد چرخ ستم کر * و آخترش 
امش مبر چه چرخ نه چرج و نه چنبرش 
در خایب ار نی محر ی( 
گردون که خاک بر سر خورشید انورزش 
مدت ملک ساطلی جلال الدین مرحوم هفت سال و چند ماه بود 


م اش ات لت 0 
و الله اعلم بالصواب + 





لک علاء الدین آوردند ۰ 2*۶ .اجهوها زد ۰ 1 


.بیوو انداختن طوف اما .11 4 .عواده منجنیق ,10 ۶ 
: 17 ,0 ر1ت9اع(ظ تا2عاوطو۲ 5 


ملک علاء الدین هو روز منجئیق پر زر کرده در لشکر پراگنده ساختي « 


.بعد از پثم روز .۷5 7 دو گان یگان اموا .15 ۵ 
تور ستم کار اخترش 9 .این رباعي مي گفت و:نده ۰ 8 


بالصواب و الیة المرجع و الماب .26 10 





هم 
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دح سلظان علاء اله یس محبه شاه 


سلطان علاء الدین مصمد شاه پسرملک شیاب الدیی خلچي بود - چوت 
زک ارت بچانب ملنان رفت بیست و درم ماه 1 ذی الحچه 

سئفة مذگور باذفاق امرا ر ۱ ,ملیف در قصر دولنتد لزخانه بر تخت سلطفت جلوس 
ی و همان ( ۳ در کوشک لعل آمد - هرکسی را بر اندازا حال 
و خطاب ر اشغال رم گردانید - چفانکه الماس بیگ برادر خود را امیر 
حاجب باربک و الغ خان خطاب کرد ملک هرنمار وکپلدر ان وتا 
و ملک سولح ۶ زکشخان و ملک اماجی ارسلان ان شدند - افطاع 
سامانه ارسلان | شد - یوسف خواهر ز :اد ظفر خان و سفچر 
حربوی 4 البخان و سلیمان شه برادر زاد؟ البخان و برادر زا زاده دوم فتلغ 
ار او ملک خموش بغرشخان * و ملک نصرت نصرت خان ٩‏ مخاطب 


گشنند - ملک تاج‌الدین ,, کوجی تمغاج تحار 3 و فخر الدین کوجی بغرا ار 





و مولانا تاج الدیی سر پرد؟ داری یافت - در ماه محرم سنه ست و سعیی 

رل سلطا علاء الدیی - الغ خان و البحضان را در ملتان * بقصد ارکلیکان 
و سلطان رک الدیی فره ستاه - چون الغ خان در ملنا سید ایشا طافت 
مفاومت زا شنند - <صاری شدند- ساکنان , متوطنان ملنان امان خواستدد 
و صلی جستند - ارکلیشان و ساطان رکن الدیی را بند کرده بر الغ خان 


آوردذد - الخ خان ایشان را برابر کرده در حضرت ميب آورن - چون نزدیک 


,ملک سول نکشبخان ,1۲ 2 .ماه وغتحصه ,۷۲ 1 
.سنج خسر پور؟ البخان .1۲ 4 .از ارسلان خار را مفوض .13 ۶ 
,نصوت خان دانعده 1 ٩‏ .بغو شیخان .1 5 

.در ملئان وختصه ,1۲ 8 .كوجي و تمغاجخان ۰ 7 









اپموهر رسید فرمان * جهان معاع مادر گشت که همانچا ارکلیذان 
و سلطای رکنی الدین را در * چشم میل کشفد- و الجضان ایشان را در هانسی 
تسلیم کوتوال کرده بحضرت آید - «مچنا کردند - و هت و الغو را 
نیز میل کشیده در گوالیر * فرستادند - افطاع ملتان ملک هرنمار یافت - 
الغ خان بحضرت پیرست - طایفه دیگر که با اركلي خا یار بودند 
ایشا را نیز کور کرده در کهرام "فرسنادند - اي خان* و ارسلان خان 
را از سامانه بند کرده در بهرايم جلا * کردند - و همانجا زه در گردن 
انداخنه بیاویخنند - و هرنه‌ار از ملنان طلب شد اورا نیز کور کرده 
در لچه فرستادند - اقطاع ملتلن بالبخان مفوض شد - همچنیی لشیر 
ملاعین " در حد مفچپور تاخت - سلطان * الغ خان و ملک تغلنی امیر 
دیبالپور را با عساکر فاهره نامزد فرمود - چون آنچا رسپدند خبر تصعقیق 
شد که لشکر مغل تاخته است و غنیمت بسیار دست آورده میرسن - 
رالغ خان کمبی ساخته بر ایشان زد - جنانچه هم در اول تصمله افمزام 
در ملاعیری افناد - بعضی شکسته باز رننند و بعفذی زنحه اسیر و دست کذر 
گشتند - کرت دوم فنلغ خواجه بادشاه ترکستان 7 خود فصد وایت 
هندوستان کرد - چذانچه لشکر مغل تا حد کیلی در آمد؟- ساطان الغ خان 
و ظفر خان را با عساکر قالهرة نامرد فرمود - هر دو لشکررا در کپلی مصاف 
شد - و ظفر خای شهادت یافت - لشکر ملاعیی مفزم گشت - فتلغخ خواجه 


با بعضیی لشکر جاذب ترکسنان 7 روی نهاده بعد از * رفنی همانچا در دوزخ 





در چشم صز در لته ,13 < .فرمان آمى تا همانجا .12 1 
.ارکلي خان عئنصه ,11 4 .کالیور 3 
ملک ال خن 3۳ 5 .جدا کودند .16 5 


بعد از وانصه ۰ وه رفثنا همانجا .9 ء 1 .خر اسان ,1 





۷ ن) 


رفت - ی سیوم تری 1 که یکی از مرکنان 1۹ دیار بود با لشکر انجو؟ 
بقدر یک لیه و برست هزار سوار دلیر و نادار دامری کو؟ 8 گرفنه تاحد برن 

رسید - 0 فضر الدی امیر داد مقطع برن حصاری شد - ۹ کب 

دفع ملاعدس کت تغلق را با در جر 5 نامزد فرصود - چون لشکر (سلام 
در برن رسید لک فخر الددن امیر داد نیز پیاسد - یکجا شدک شبکون بر 
ملاعیری زدذد - بعنایت له تعالیی لشکر ملاع شکسنه و صنهزم دک 
ارت - ی مکی زنده بدست آمد - ملک تغلق اور در حشرت 
و کرت مت ۱۳ مسحمد ترنق ی و بِ بل کد۵ 9 

یکی ۱ ر دام و سر مور تا حد آب جن - دوم حجانب هت تاخافد - 
سلطان لت نات 3 بند؟ٌ خود و ملک تغلق امیر دیبالیور را در امروک 


زامزد فرصود - چون ایشان در امروک رسیدند جذان تحتبق شد که مغل 


بسیار بدستا آورد " اسست 2 کنار؟ً آب رهب گرفنه 
۳۹ یاک نایب با استعداد جنگ پیش آهنگ در آمد - هر دو 


لشکر را مصاف شد - لمکم , اسلام ظفر یافت - و هر دو باد‌شاهزادگان مد‌کور اسپر 


9 ۰ 0 1 ۱ 
و دستگیر ون ۰ و زنجیر که مشناق گردن ان ملعونان بود 
و ویو رل 


معاژثه کرد - خدول - فغلوک - لشکر الم اد و بز 1 در گردن کرد در 


حضرت آوردذد - و حمله غذایم و بایم که دو دست معل امد یود 


۲ ۰ رد 1 ۰ 
رها کنانددند - و بیشذاری از از ملاعیی ءلف تیغ بی دریغ رکسلن 2۰ بافی 


مرکنان ,1۲ ۶ 7 

سبب دفع فتلة ملاعین ,6 4 کوا کوو؟ .11 3 
توثق .1 6 کرث دانصه ,۸۲ ۶ 

بسیار غثایم بی شهار .12 ی ملک ایک 38 8جه ملک ثایب خوه .ظ ۲ 

یی دریخ دنه .۸۲ 10 آوردنه مه عل م۶ دانده ۱۲ 9 


10 





۳ ( 


شکسته و پریشای باز رفتند - کرت پذچم پذچم اقبال * منده و کیک - لشعرها جمع 
کرده به انتقام معمد ترتق رعلي بیگ در حد ملنان اختند - و ای بار 
لشکر بی عدد بود - ام چون * فیروزیی سلطان علاو الدیی معاینه کرده 
بودند و کرات مفیزم و مقپور و مخذول* گشته بیشتر آمد نتوانستند - سلطان 
ملک نایب و ملک تغلق را * با عسار قاهرهة نامزد فرمود - چون ایشان 
در حد ملتان رسیدند لشکرمغل * تاخته و غنیمت کرده باز گشته بود - 
ملک نایب و ملک تغلق تعافب کرده بر ایشان زدند - کیک ملعون که 
یکی از مبارزان ۳ دیار بود زنده * اسیر و دستگیر شد - غنایم که بدست 
ملاعیی امده بود تمام باز سندند 7 - لشکر اسلام مظفر و منصور بحضرت 
اعلیی * باز گشت - بعد ازین لشعر مغل از مایت عساکر هندوستان گرد 
آن دیار * نگشت و رخ بدیری "1 طرف نذپاد - چفییی مي آرند که ساطان 
در شراب شربی ** تمام داشنه با حریفای مچلس شراب همی خورد - 
حاضرای ما ره 1 اشارت کردند که بر خیزیم - 
سلطا را بر اشارت دادن ایشا نظر افتاد - گفت ** غدر غدر - قاشي بها را 
بکشت - دیگران را باز گردانید ** - چون روز شد قافي بها را طلبید - گفتند 


او در شب گشنه ش - ساطان همان زمان فرمان داد تا شراب خانه را بتمام 15 
چون ازروزی سلطان .28 « افتال .و « 
را وننصه .17 4 و مخرول دنه .1 8 
بود به تمام اسیر .33 ٩‏ لشکر تاخته غنیمت .17 5 
اعلی عغنصده .1۲ 8 بتمام باز خویدند .11 7 
برین طرف .12 10 گود این نگشت .17 9 
را وغخنصه ,11 12 شربتی .3 11 
دیگوا باز گشتند .16 14 گفت عدر قاضي ۰ 18 


بنمام وانصده ,1 12 





«۳ 


2 

۳9 
پیش داخول بشکسنفه - و خود از شراب توبه کرد و فرمود که شراب در 
شپر نفروشند - و هرکه شراب خورد در زندان اید 1 کذند - بعد ازا در 
سنه سبع و تسعین و ستمانه سلطا بچیت بر انداختیی طايفة مغل ِ 
نو مسلمانان اندیشه مي کرد - اثفای*" ان نو سا یس چند * که در 
شهر بودند بر ساطان غدر کردفد - سیب آنکه سلطان بر ایشان انديشه سیکرد - 
و سیشت گرفته بود - تاو ایشا بدگمان شده - قرار غدر بدان دادند 
که جون سلطان در سیرگاه نا مستعد شکرة پراند و خلق بفظاره " مشغول 
2 1 و 
اد ما سوار در آئیم - بر وی بزئیم" - او را و نزدیکان او را بکشیم - مفجیان این 
خبر بسمح مبارک ساطان. ۲ رسانیدند - بعده * سلطای خفیه بر مقطعای " 
بلا د و ممالک فرمان یشست - و صوعود مستقیم گردانید ی بیک موعد 
7 بیک اتغاق و یک روز نومسلمانان کل بلاد ممالک را بهشتند 36 - چنانچه 
هیچ یکی از معلی ک گویان در مملکت هغدوستان نمانده - بعد ازان 


بچانب هندوستان بیرون آمد 2۵ ر دیوگیر را که در نویت امیری فاح 


کرد" بوه و غفایم فراوالی ** و نفلیس بی پایان بدست آورده بار دیگر 


لشکر کشید - و آن بلاد را مضبوط گردانید - و چون سالک دهلي 
حق تبارک 14 و تعالی او را صاف گرد انید و از انهزام لشکر ملاعیچی 


+ 


7 اد تس سم 7 


مغل و نو مسلمانان ۰ 2 ابه وغخنصه ,1۲ 1 

نو مسلمانانی چند .12 و در اثناء :1 8 

بروی زثیم .13 * خلق نظار .11 5 

بعد؟ وونصه ,1۲ 8 این خبر شلیع بسلطان .۲ 7 

بر مقطعان بدا ممالک .1 250 بر مقعلقان بلاد مالک .۱ 9 
آمدة ,12 12 مغل .۴ 11 بکشند ,17 10 


فراوان بدست آورد* بار دیگر بکشاد و چون ممالک دهلی .1۲ 18 


ثبارک و هنصه .ظ 14 


) ۷۱ 





فارغ شد در سنه ثمان و نسعین و ستمائه الغ خن را < با عساکر 
گردوی ماأثر فاهرد طرف گجرات نامرد فرمود - تا دمار* ازای دیار کار 
درآن ایام کر رای گچرات سي هزار سوار جرار و هشتاد هزار * 
پیاد؟ نامدار ر سي زنجیر پبل مبیب سرخ رر و کود پیکر و عفریت هیکل 
داشت ۰ ون الم ان ییک کر 
نیاورد - مذپزم گشت - ال خان در گچرات در آمد - تمامی ولایت را ذبب 
و تاراج کرد و بیست زنجیر پیل بدست آورد - و تعافب رای کریی مذکوره تا 
سومذات کرد - بتخانه که در سومنات * بود از قدم میشوم او خراب 
گشت - و آن بتطانه که فبلهاه هندران و رای رایل بود مستاصل 
و مفیدم گردانیده و مسجدی بر آورده از آنجا بسری حضرت باز گشت - 
چون در حد جالور رسید بجپت اموالی که لشعر را از ذبیب گچرات 
و سومنات بدست آمده بود تفحص آغاز کرد - خلن را دمه * مي نماد 
و نمک آب میداد - بعضیی طایف مغل که برابر الب خان 7 و الغ خان 
بودند چذانچه یلچق * و کسری ر بیگی * و تمغای و محمد شه و تمر بغه " 
و شادي بغه و فتلغ بغه *1 طافت نتوانستند آورد و غفیمت باز ننوانستفد 


داد - از الغ خا برگشتند 1۶ و فصد کشتی او کردند - اما مفهور و مطذول ۶ 





ناده ار ازان دیار بر آرد ,7 2 را وانصه .1 1 
سی هرار سوار و هشتاد هرار پیاده و سي زنجیر بیل داشت ,11 ۶ 
مذکور وانصه :11 4 


سومنات بود خواب کرد مسجدی بر آورد 3 ۰ 58 


الب خان دانده ,1۲ 7 دمه ,17 ٩‏ 
تبکه ,16 و ملحق ,ظ 8 
قلعبعه ,17 11 ۲ تمرتفه .1 


مخذول ونتصه ,11 18 باز گشتند ,16:: 
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ی ی 
پراگفده کشنند - و الغ خان. از آنچا بکوچ متواتر در حضرت رفت - 
و تسین 7 و ستمائه ال خاری با عساکرٍ انجوه حانب رنلینیور 1 
و جپابی نامزد شد - در آنجا * رای بود همیر * دیو نام حصاري شد؟ 
و حصاري برسر کود باستککام تمام داشت که عقاب بدستون ب رآن کو؛بی 
سئوی ننوان گذوشت 5 - و او را دواز ده * هزار ای سور وپیاده بی شمار 
و پیلای نامدار بودند - چوب الغ خان آنچا رسید لشکرها * ساخته کرد - 
هر دو لشکر* از آی مقام پستر باز . گشت و نزول کرد - از : آفچا ااغا بحضرت 
فرستاد تا اه ز اسیحتم. حصار و استعداد بیادک و سوار عرضه 9 دارژد - و رکاب * 10 
دولت بانپدام و انهزام | مقام ترغیب نمایفد - جون الاغان کیفیت حال 
بحضرت باز نمودند سلطان لشیر‌ها جمع کرد بکوج متواتر در رننذهپور رفحت 
وت و همیر دیو لعیی را بدوزخ فرستاه - پیل و مال و خزایس 
و دفایی او اد در دست اک 9 آمد 0 قلعه کوتوالی نعبن 
فرمود و اقطاع ار با تال خان مرش ی 18 ز آنچا فصد قلعةٌ چنوز 
کرد و آن را نیز *" فلح کرد - و آنجا خضر خان 0 یافت - و چتور را 
خضر آباد نام کرده بحخضر خان انعام فرمود - از : آنجا رایات اعلیی** بفیررزی و 
پیررزی بچانب دارالملک دهلي باز گشت - و درسنه سبع مائه سلطان 
ملک عبی الملک شپاب ملنانی را با لشک,‌های بسیار در مالوة نامزد کرد - 


همیرة .1 3 ازانجا ,۰ 2 جهابن 9.9 رننهغپور 213 .1 19۳91 رننهور ۰ 1 
تغوان گذشت ماون که عقاب هت دفنصه .۷ ۶ نام حصاری بر سر کوة .1۲ + 
لشکورا .1۲ ده .13 8 لشکررا .]1 7 ده هوار .1۲ 6 
امکان دولت 10 عرض دارند ,1۲ 9 
شه وءنصه ,۱۲ 18 جهاین ,1۲ 12 بدمام دست آورد ,12 11 1 
سلطا دنه ,1۲ 16 اعلی بچانب ,18,1۲ آن را فن ,]1 14 4 
۳ 
سر ۱ ‌ 
2 7 
4 


. 





۷/۲ 


تا * مفسدان آن دیار را قلع و قمع کند - و شر ایشان بکفایت رساند - و هرکه سر 
در ربق اطاعت آرد او را بخلعت اما و تشریف استظهار مشرف گرداند - 
و دران ایام در مالوة کوک نام مقدمي بود - بقیاس چپل هزار سوار و یک 
لعپه پیاده داشت - چون لشکر درا نواحی سید کوکا طافت مقاومت 
نیاورد - فرار مود - ولایت او بتمام تاراج و نپیب گشت *- و دران ایام در 
سیوانه مفسدی بود ستلدیو 3 نام ِ با جمعیت انبوه در فلعةّ سیوانه حصاري 
شد - لشعر بسیار کوشش نمود * اما نتوانست کشاه - سلطلی بر طریق 
شکار ببرون آمد و آنچا رفت - هم در اول روز قلعٌ مذکور زیر و زبر * گردانید - 
زهی اقبال و نصرت که له سبحانه و تعالی آن بادشاه عادل رعیت نواز 
حشم پرور را عفایت فرموده بود - فلع کرد و ستلدیو لعیی را بدوزخ فرسناد - 
و همدران سال جالور بدست کمال الدیی کرک بت شد - و کسنمر * دیو 
مفسد بدوز خ رفت - بعده 7 رایات اعلی بچانب دارالملک دهلی ۶ 
مرلجعت فرمود - درسنه اتلیی ورلتعماته لش ها بجر لاک ۵ ۷ 3 
چون لشکر در حدود تلنگ رسید رای تلنگ پیلان و سوار و پیاده بوی شمار 
داشت - مع هذا نتوانست که با لشکر اسلام مقاومت کند - حصاري شد - 


لشک * حصار 


2 ِ 


را گرد کرده وللیت بنمام نیب و تاراج فهاد - رای تلنگ امان 
خواست - پیل ر مال و خزاین و دفلیی بوجه خدمتی پیش آورد - و سر 
در ربق اطاعت کشید - از آنچا لشکر اسلام بحضرت باز گشت - بعد ازان 


مقسدان دیار را قلع کند .11 1 


سلدیو نام جمعبت .17 9 ذهب گشت - بعد؟ ازان در سوانة ,11 2 
کوشش نمود ننوانست کشاد ,11 4 
کثهر دیو .]1 6 قلعهٌ ذکور فقم کرد و سلدیو .16 5 


لشکر اسلام حصار ,۰ 9 دهلی وتصوه ,۲۲ 8 بعد؟ه وزاتمون 7 
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ملک ایب باریک * با عساکر قاهة دز ملک معبر نامزه ۶ - چون لشکر 
(بلاء * فر حد . معیرزسید ودیت ععدر ۶ نیب و تاراج کرد و مال 1 
ولا بی #مار * بر دستت آمهد و صد زنجیر پیل بدست آورد - وج 

هزار مفسد نامدار بدوزخ فرستاد 5 - (فالیم معبر در فبط و تصرف بنگان 
حضرت اعلی آمد - ر ملک کات مظفر رخصور بازکشت ‏ چوب 
سلطا علاوٍ الدیین از کار جم‌انگيري و شغل کشور کشائی یر 
شاهراد " ٩‏ بفیاد نهاد - ۳ تا اهل تقویم و اصحاب تنچیم به 7 نیکوتریٍس 
| اختیار کنند - منجمان *بر حکم فرمان اعلی از شمار ره 
و حساب تنچیم به بپترین روزی و خوبدر؛ 3 ساعني کار خر شاهراد " 2 1 
مه اختیار کردند - بطالع سعد و اخثر میمون در شیر قبه‌ای فلک سای 
بر آوردند ۰ و بکذج ی پوشانیدند ار مهم 
و هندو بقبها نغمه ساز گشتند 5 وافلی ,زا ۵ جرج 8 [وردند - بعد ازان 
جندگاه ی در خار تیم بزژکت 
سلطا به نیت صححت نذر کرد . که اگر حق تعالیی سلطای را شفلی عاجل 


کراست کند پیاد؟ بزیارت پیران هنهفایور رو - حق تعالی 1 سلطان ,۱ 


اندکگ سایه صحت. روی داد - خضر خان نم ر حکم ندر در هنه‌نایور بزیارت 


پیرا 16 رفت د لک تاست تتلطار باز نمود که المخان ر اتفاق آنست 


ولایت هب کی .1 8 اسلام وبنمن 32 ملک نایب باعساکر .]1 1 
فوستاد وهنوده .13 5 و دفاین بی شمار مانصه ,۸۲ * 

به مانصه ,2۲ 7 شاهرادگا بنیاد نهاد .11 ۶ 
شاهوادگا اخفیار ۳ 9 منجمان نیک توبن حکم 8 
و بکلچ و محوبات 11 ولی ساله .۳ 10 

تپ وانصه .11 14 در خرچ آوردند .16 8 ازاهل طوب مسلم .8 ۶ 


پیران وتصه ,1۷۲ 16 حق سبحانه و تعالی ۰ 15 








و 

که خضر خان را در ملک بنشاند و خود نایب ملک شود - و بعد از 

۲ وس و وان و : 
جندگاه او را نیز " ذمام کفد - و من کل الوجوة خود ملک بکیرد - سلطان را 
زحمت غالب شده بود - از خود ۶ خبر نداشت - این معني تحقیق 
پنداشت - فرمان شد تا البکان را بکشند - چون البخان در سرای آمد 
ملک کمال الدی کک و ملک نایب هر دو البخان را گرفته بکشتند - 
چون ملک نایب کار البکان * پرداخت بر سلطا عرضه دانذت کرد - 
چو البخان کشنه شد نباید خضر خان ازدن سبب هراسی گیرد - بچانب 
خضر خالی فرمای اصدار یابد و افطاع امروه بدو مفوض گردد تا آنچا 
باشد - بمضون آنکه آن فر زند در امروة بنشیند و تا داصی کوه شکار کاه 
خود سازد - و تا فرمان طلب صادر نگردد اصلا * در حضرت اعلور 
نیاید - چون فرمان اعلی بر خضر خان برسید بغایت متردد و متامّل 5 
شد - و از هتمناپور در امرره فت - و در امروه نیز فرمانی دیگر 
رسید که چنر و دور باش و آنچه علامت بادشاهی باشد بحضرت 
اعلیی * فرسند - خضر خان اطاعت کث و هرچه علامات بادشاهي 
بود بحضرت فرسناد - بعد از چند روز با خود گفت که مس خیاننی 
نکرده ام که موجب سیاستی ر مستوجب ملامتی گردم - اگر بغیر فرمان 
در حضرت روم سلطان البته شغقت پدری از می دریغ ندارد - و اگر گناهي 
و پا خطائی در وجود آمدهة باشد بگدارد *- سوار شد - دوم ررز از امرره 


در حضرت ۳ پای بوس کرد سلطانن از شغشت بدری در کذار گرفت - 





و سلطان از خود خبر .1 2 چند‌گاه کار او نید تمام 1 
البخان سنجر پرداخت .ظ 8جه الدخان را پرداخت .]1 9 

مقامل وعنصه ,1۲ 5 نگردد در حضرت نیاید .17 4 
بگذرد .9 7 در حضرث فرستد .11 ٩‏ 





بوسه بر سر و روت آن شاهزاد؟ یوسف عفت - فرشته منش داد و فرموه 
برو مادر را ببین - چون خضر خان بدیدن مادر رفشت ملک نایب 
حراس‌خوار * فواشي بردار پس دریده پیش لح 
پیش سلطا عرفه داشت کرد که اگر* خضر را اتفاق_ ملک گرفنن 
ثیست بی فرمانر بادشاه جرا در حضرت آمده است - سلطان ا جغدان 
ضبط و هوش نماندة بود 4 فرمود تا خضر خان را و شادي خان را بند 
کرده ۵ ر گوالیر 5 فرساند ات ِ | بنف کرد سیوم روز د 
گوالیر بردند - چون چند ررزی بر آمد سلطان را زحمت غالب شد - 
و همدران ز حمت برحمت حف 3 ۲ در هفام مان شوال 
کت تست 9( زد نت 
لب بود بر ان ار سلطان شراب اادین خطاب کرد 
و خود 8 نایب ملک شد - و ملک |خنیار الدین سنیل_ را در گوالیر 
فرستاد تا چشم خضر خان و شادی خان بکشد * حون این در بر 
خضر خان برسید ۳ چشم پر آب کرد و دل بر فضای مرف ۶ نباد - سنبل 
حرامخوار ایشان را مپل کشیده باز گشت _ ملک نایب در ادبیر آ شد 
که امرای علاتي دز بدست اورد* دفع که - همدران 3 (ندیشگ فاسد 
برد که مبشر و بشیر پایگن خوابکاهمی رای عی الدین: اندیشه «کرتده 


که حرامخوار ر یکشفد - دران شب نویمت ایشان بود نیخ برکشیدند 


و 


اگر دنت ,1۲ 3 حرام خوار محل خلوث ,1۲ ۶ 

کالیور .12 5 نمانده بود و خوف گشقه فرمود .1 + 

کرد و چوی نایب .1۲ 8 نشانه .1۲ 7 بی گناه دتنصه 1۲ ٩‏ 
دل زیر فضاد سنیل ,۸۲ 11 رسیه .17 10 بکشند ,1۲ 9 


بعه ازان اندیشه ,1۲ 18 اعلاتی ۳۰ 12 


11 








90 


و سرها * در بنا گوش بسته یکسرباا رننند و تیغ بان ۶ بران -رامحشوار 
انداخنند - ار گریخته در پرد؟ً حرمگاه خزید - از آنچا بیرون * آورده سرش 
بریدند - بعد ازان مبارک خان که درون پفپان مانده بود * از حرم محترم 
یرون ار سلطا شپاب الدیی 2 را خدمت کرد - خود نایب ملک شد 
کا ۶ معدت چپار ماه - ۲ چون سلطان شهاب الدیی خرد بود صلاح 
و ژساد مملکت نمي تافت 2 امرا و ملگ نیزبر مباک ان نظر داشنند 
اما بیرون نتوانستند داد - بعده * مبرک خان سلطان شپاب الدیس را 
جلا کرد 10 ور خود *" را سلطاری خطاب کرد و بر تخت سلطفت جلوس فرمود - 





و این وافعه در سفه ست عشرو سبعمائه بود * * بیت * 
زر و 
۳ جپان بود چفیسی بود و چفیسسن خواهد بود 
م.--2 ر عافیت کار همیس دواد دود 


2 9 مرو نَ 
و مدت ملک سلطا علاوٍ الدیی بیست ریک سال بود و اللّه اعلم بالصواب 


ذکر سلطا فطب الدی مبارک شاه 


سلطا طب الدیی مباک شاه پسر سلطا علاوٍ الدیی بود - چجون. 
ساطلی شیاب الدییی را جلا "7 کردند روز یکشنبه بیستم ماه محرم سنة 
۳۹ در قصر ۳ الخلافت بر تحت سلطفت جلوس فرمود - و کسان. 
خود ر بالقاب و . اشغال 7 گردانید جنانچه خسور پاسیا ۳ خسرو 





بران دنه ,1۲ 2 بر کشیدند و پوها در بناگوش بسنه بمکر بالا .3 1 
بیرون آوردند سوش ببریدنی ,]1 9 

الدین عزنصه .21 5 ماند؛ بود ببرند مبارکخان از حرم ,1 4 
مدت چهار ماه بگذشت .۴ 7 چون مدت .ظ 6 

بعد؟ ومتموم .11 9 بر مبارکخان نك نظر > 8 


جدا کودند .17 10 


زو از :۳ 

5 1 رح زا - و ملک دیفار 
رت و ملک فخضر الدیی ۶ جونا پسر غازي احوزت 
مب قربیگک میسر *- و یک لکهي مصو 
فییگ مپمنه - و بشیر ۶زی نایب خاص تب نو 

سر جاندار میمثه - با ی ی ان بر و خواجه حاجي شب 
نویس نایب عرض ممالک از نها قزر که 
جانب دیوگیر رود - اما و ملک. عره واست کردند ای معنی 


پسندیده نیست - بادشاه را در ابتدای جلوس عم ملک ئوگیر بود 


سب ۱ ۱9 ٍ نظم * 
پسفدیده نبود ز فرهفگ 1۳7 جپان بادشه را رامش زجای 
که داند که در پرده بد خواهة کیست بصدق اندرون مخلص شاه کیست 
پنه * به که جا گیرد اول فراخ پس انگه زند سوی هر بیخ شاخ 7 
بعده سلطان فرمود * هیچ کس زا ز شما گمان بود که 02 بوجود 
چندییی برادران بمیی رسد یت حون حق تعالی 

ی واسطه و ی ملک سر داد مقدوز که باشد * که از مس 
3 و آن وقفت که شاه سا کیست که باز ی ور ببتی 


کشت 11 ۰ 
5 ,۱ ,۸۱92۲ هط 1 ومم شیر خان ملک محمد مولیل 79 .م ,تصعحد3 1 
خی شیر خان خطاب فرعم ود 
خر الدین اخر بگ جونا بو یدوملک وود .و رتصمحعظ ۶ 
فوبیک و میسو؟ , 4 ملک ناج الددین حاجب قیصر خان 9 .و رتصعحع ۶ 
سیم و شاخ .ظ 7 تنه آ که جا .1۲ 6 معنری. ,31 5 
باز دهاند .11 10 مقدور باشد کة از .9 9 گفت .1۲ 8٩‏ 


/ و این بیت ي گفت عنصه ,۸۲ 11 


۳۹ 





* ببیتت #۷ 
خد| داد ما " را بشمشیر و رای نیارد سند دیگری جزخسدای 
آنگا» طرف دیوگیر عزیمت فرمود - و چندگاه آنجا سکونت کرده یک 
کي را در دیوگپر گداشت - و خود بعضرت دار الملک باز گشت - 
چون در بلا کهيي * ساکونه رسید اسد الدین پسر ملک خموش غدر 
اندیشید - و چند نفر دیگر بار یار شدند - آرام شه بر حروارم کپچوری وکیلدر 
جلالی نیم شب سلطان را و داد - چون بامداد شد * اسد الدین و ملک 
مصری را بگرفنند - ایشا مقر شدند - بسپاست پیوستند - ساطان از آنچا 
کوج حوایر در دهلي آمد - بعد ازان یک اکيي در دیوگیر عصیان ورزید 
و علامات بادشاهي ظاهر گرد انید - سلطا لشکرهای قاهره * خسور خان را 
داده در دیوگیر بچپت " دفع فتنة یک کپی نامزد فرمود - چون خسرر 
خان آنچا رسید لشعرهای دیوگیر که آنجا جم. شده بودند *؟ یک لکپبی 

ح و ون‌و مرو یلان 
,۱ ی کردن و زنچپر در پای کرده خدوة فغلوه بر خسرر خان آورند - 
خسرو خا ن‌ اورا دار حضرت فرستاد و آنجا بسپاست پیوست خسرو خان 
ازآنچا کورچ کرده طايفة راکهو " را نیب و تاراج کرد * - و غفایم فراوان 
از زن حامعت *و ناطق بدست آورد - بعدک ازان ی جانب تلنگ رفت - 
چون در حدود الاعکس رسید رای ۳ طافت مقاومت نیاورد - حصاري 
رای 


نی 
ای خسرو تخان حصار با محص ۲٩‏ کرد - بعد از ۶ جدی روز 


نت 


مدکور 12 عاچز ۳ - صد و جند زنچپر پیل و خزای و دفایی 





بالا کهفی ۰ 9 خدا داد ها را ,11۲ 1 

لشکر فاهر .11 4 بامداد اسدالدین .ظ 9 

جچمع شد؛ بود .3 6 سبب دهع .11 5 
تاراج نهاد . 8 راکیهو .]1 7 

حصار را مهر کرد .16 10 نایم فراوان بدست آورد بعده جانب ثلنگ .11 ه 


مذکور دنه .17 12 بعی ازان چند ,1۲ 11 


۳۹ 


( ۸۵ ) 
و نفایس دیگر بوجه ی خسرو خان ر واه - و شرط اطاعك 
و خدست! کاری * با اورد - و خلعت از خسرو خبای یوشید - 
از آنجا خسور خاه بجانب علکی ۶ زرضت کرد - و و بیست زنجیر پیل 
ریک الماس بوزن شش درم دست آورد 5 در ولایت معبر در آمد - از 
ایشا نیز پیل و مال فراوان ک هت جروت مالپای بیشمار و بیلا پپلان ۶ بسیار 
ددست او افناد * خواست تا از سلطا عا صی شدک هم دران طرف بمالد - 
امرا و ملوف حضرت که برابر او نامرد و جنانچه ماک تلبعه بغدک 5 
و ملک تلیغه ناگوری و ملک 2 و ملک تکین 
ی و امرای دیگر همه متفق شوه اوارا یزور ۱۵ ر دهلی آوردند 2 
و اد ی معني بحضور ؟ سلطان توجیه کردند - سلطان در حق | و گفنگ ایشان 


عم 


مسمی تواست-< مرحملمی فراوان و شففدهای بی پایان ارزانی 


فرصود - و در حق ان حلال خواران سپاست فرصود - بعد ازان : چندگاه 


خسرو خان حرام خنوار عدری بچه عدر |ندیشید - و چند نفر برار افربای 
خویش آورده درون خانه پذپان واشت تا سلطان را بکتهذد - در وفت 


نماز حش آن حراعورر ردبخت ؟ با برادران و قرابتان در آمد - سلطا ۵ 


انس شب مست دول - بگرفشت رم خنحر بر حفچر مبار؟ ف رادد - سلطان "۱ ز 
نس 7 

فوحت جوالی و زور ی حود را از دست) حرام خوار ها کغانید 
, عزی‌ت سراعی محهروسه کرد ِ ن حرام خوار تعافس مود - و جعد مبار! 


مثلي دیضت و بیست ۰ ۶ و خدمنگاری ونم ,۲ 1 


بدست افتاده .1 4 بیل بسیار ,1۲ 8 


تابعه بغد؟ 181 ۲۰ تروطعاه اعد بغره .۸۲ < 


بعد ان چند‌گاه .11 7 آوردند بحضوت سالطان 1۲ * 


رد بخت وازصه .۷ 5 


پاک عنقاه ۶0 دا و خاج حدم ونانصه 2۴0 رگ :۵ کشت و خود بو کت ]1 9 
۳ هر 


2 م 


نماد تساج 
9 مایت 








را بکرثت - و سلطان را بر زمیین زد و خذچر در سینة مبارک چنان زد که 
سلطا شهید از دار ننا بدار بقا رحلت نمود - چون آن حرام خوار کار آن 
پادشاه پاک اعنقاد را تمام ساخت خود بر تخت سلطفت بنشست- 
و سلطان ناصر الدیی خود را خطاب کرد و زن سلطان را در حبالة خویش 
آورث ۶ - ر ای واقعه * در پنجم ماه ربیع ااول در سنه عشریی و سبعمائه 


بود #۶ ۶ بت * 


. 





شد خار خاربسترآن شخص نازنین زار می رسید ز دیبا و ششتریی ۶ 
ول رن مر 


مدتر ملک سلطان فطتب الدیی چهپار سال و چند 4 ماه بود وله اعلم 


بالصَواب 5 #۰ 


نا الدیی خسرر ال ازبا ی ۱ 
خسرو خان و برادر ار از یب مالوه بر دست لشهر * اسلام اسیر گشته - 
و مج بندکان خاص جمح آمد که در فیح سلطا قطب الدیی مرحوم فریت 
و احنشام و اختصاص 7 گرفت و نایب مملکت گشت - چون در اصلش 
خطا بود در عقلش نقصای - صواب کار خویش دریی * کار ناصواب دید - 
و کمال * کفران نعمت ورزید * * ابیات » 
درخای که تام اسری 10 او را سرشت گرش در 11 نشانی بباغ بمپدشت 
ور از جوی خلدش بینکم آب به بیغ 3۶ انگبین ریزی و شیر ناب 





در پذجم ماه ربیع الاول عانده .ظ ۶ آورد 0 0 وزن حطم۳؟ دنصه ,۲ 1 


چبار سال و دو ماه و یازده روز بود .11 4 ششفرش ,3۲ 8 
لشکر وازدده .13 6 و الله اعلم بالصواب وتنجه ,11 5 
بکیال .]1 9 دری دید ,12 8 احنشام گرفت آن مملکت ,11 7 


هیه انگیین ,1۲ 12 برنشانی ,7 11 تلخ امه > 10 









ری وتنام تبون در ۶ 
وی« و و مارد امه راهم گفتند زب 
4 رو ای ای مامتان یم و نی راب 
6 گرفنند< رو عورات از کر حرن میب ۱۳ و خرایی و دفایی که از سلطان 
ی ( 

عم نارد کسی صو ار 
رک 22 ریک بمقدار بایست برد 


جماعت بر اعنماد 


در خیال 


ی همه گنم و انهاء دیريشسه سال 


اد برش مندرن را سپتسد 
1 رز و ملوله که سس ار معبوس فشدند حیران و مضطر 


آمقردان اس نب 
در خود را خانخانان 


ول را بر خود استدعا کرد - و از 


گردانید - چذانچه حسام الدین برا 
تاملک ٩:‏ ملتانی را علم خان و اختیار 


و یوسف صوفي را 
در وجنصده ,1۲ 1 


33 بنشت و یعضی ما ۰ 
چنه فرسی را متقرق ۱ + عین الملک شهاب ,1۲ # 
ناصوالدین درمیان ,1۲ 230 اعغماد فربب 5 
عین الملک و اخنیار .1۲ 8 





الدیی و #بین وکیلدر 
۳ جونا پسر غازي ملک آخور بگ قطبيی ای ۹ ۳ 
گشت - آن اه خواست تا جمله امرا و ملوک اطراف را در حضوت آرد - 
بعضی مي آمدند ر بعضی سرکشی میکردند - ررزی ملک فخر الدیس 
فخر الدی که همه وقت در اختلال خاندان سلطان علار الدیی تلسف 
میکرد بعانه یانت - بر غازي ملک * بخفیه معتوبی ندشت - که زیفهار 
ایری * کافر فنعمت ر استوار نداری و اتفاق آمدن » نکفی - بلکه اگر 
خواست" خداي «مالن ۲ باشد این فر زند نیز * بخدمت ض رسد - 
بعد از جند روز فرصت یاات نشم بران اسپان سواز شد هن جانب دیبالپور 
راند - پسر ملک بهرام آینه * را نیز برابر خود برد * ۰ بیت ۰ 
نشسده بیان نازب ان ببراق همیی راند یکرر بیک اتف.اق 
ذاصر آلدین را از رفتن ملک فخر الدییی خبر شد - یک‌فوج سوار متعاقب 
او فرستاد - ایشا * سه شبان روز دنبال کردند نتوانستند ,سید - ملک 
فکر و ملک بهرام هرچه تعچیل‌تر 0 

ای مکتونامس 10 بانب بعضی ام | رل عائي چنانیه ملک + دهرام آبنه 
۳ مغاطی امیر ملنان - و ملک عی الملک شهاب ملتانی 
و مک مل شا پسر امیر سیوستان + و ملک بک لگهی دند تا علائی امیر 





ملک غازی ,2۲ ۶ گت تا چند سر اسپ .»۱ ۱ 
ت نبشت که سس این کافر نعمت را ید : 

تعالی وانجه ,22 5 اتثاق باین بد عهد نكني .۱۸ ۰ 
ایشان عاذده ,۲ 8 بهرام امیر را .۱۵ 7 نیرز مانهه ,۱6 ۰ 


سوستان ۰ 11 مکتوب ,3 10 بتمام عوانصره ,۷ 9 





32 
برامانه فرستاد - و بچپت استدعلی خون سلطاي قطب الدینن ایشان را 


ییخ:۷ بمج, د رسیدن مکنوبات بر ملک 


تحریض مود - و لک بهرام ا 
غازي ملک آمد - و مغلني * امپر ملتان جواب نوشت مضموی آنکه 
نمي توانم کرد - علی الخصوص امیر دیبالپور زیشمار ایس خیال فاسد از دماع 
بیروت با ری ای بر نوم" جواب 
زیشت بس اس غازی بخفیه مکلوبی دیگر برای ساکفان و مقطعان ملنان 
فرستاد - بهرام سراچ که یکی از معارف ملثان * بود با جمعی انبوكة مسنعد 
شده در آمد - مغللی را خبر شد - فرار نمود" در جوتی که غازی ملک 
حفر کرده بود خزید - خلی ملنان سواز ییاد" تعانب کردند - و از آنجا 
بیرون آوردند و کشنند ۳ محمد شاه پسر امیر سیوسنان پیش ازین 
بر دست سیوستانیان معبوس بوده - چون مکنوب غازري وت رسید 
سیوستانیان بر محمد شاه ٩‏ گفنند اگر عازریي وک ر اطاعت اک 
ما تم بگد اردم ۳ همحعنان کرد - اورا کداشنیی - محعمد شاک جواب نیش 
۹1 منعائب مکنوب احرام گرفنه می آیم ات و فدری کیفیت از حیبس 
خود و غیر مسنعد بودان لشکر باز نمود ((2 یک ی امیر سامانه عبی 
سکوب ۰ عازیي لک بر ناصر الدیی خسرو خان فرساناد - و کیقیت 
مخالفت غازیي سلک باز نمود - و لشکر خود مسنعد_ کرد ۲ بجاب 


/ ِ 
دیبالپور ببرون اورد - جون در حدود دییالدور «سرف ملک عازی ملک 


مغلطی ,1۲ ۶ ایبه .]1 2 استدعا چون ۸۲ 1 


آوردنی یکشتنی 5 معارف ملک ۲۲ ٩‏ 

مي آره .16 7 بر محید شاه را گکننه ,۸ 6 
سامازه عبن الملک و عازیملک بر ناصر ۰ ا 
خود را مسفعد کرد" از و دیبالدور ,۰ ٩‏ 


12 





۱ ۱ 

نیز مستعد شده مقابل آمد * -یک لمهي مذکور هم در اول حمله 
شکست و مفهزم شده در سامانه رفت - می خواست در دهلي 
بر ناصر الدین برود - همچنان خلق سامانه حشر کرده او را بکشتند - و ملک 
عبن الملک ملتاني در دهلي بود - چون فبشتة غازي ملک برو هم * رسید 
ار نیز جواب نبشت که می آمدن نتوانم اد کرده در ولایت 
خویش خواهم رفنت- یاری دهي هيي یکی نخواهم کرد - هرکه در میالن * 
ش دهلي بگیرد با او موافقت کرد 5 خواهد شد - چون جواب مکتوبات ۳ 
هر یکی بر غازي ملک رسید خشم * شد - و ملک بهرام اینه * را طلب 
فرمود و محضر ساخت که مملکت اسلام هفدوان گرفتند - و خاندان علائی 
بر افتاد - اکنون می خواهم که انتقام آن خاندان بکشم - چنانچه سالها بای 
موافقت نموده اید 7 ای زمان نیز موافقت باید کرد - تا بیاریی شما برسم 
حلال خواران تیغ زنیم - هم بریی عمد بستفد و اتفاق بیرون آمدن کودذن - 
همچنان خبر رسید که مال خراج ملنان و سیوستان و اسپان بی شمار و بی 
عدد بدهلی میرود - ملک نغازي ملک که حیدر ثاني * بود لشکر را فرمود 
نا بنمام 17 و اسپان غارت کذند - و هریکی را از * لشکریای مواجب دو سال 
مفروغ کرده بدهفد - همچنان کردند - چو غازي ملک را این‌چنین یمن 
رری نمود از دیبالهوز کوچ کرد " و بنواسر در سرتبلی رسید ۰ فا بسن 
خسرو خان نیز خانخانان برادر خود و صوفي خان را با لشکرهای انجوه 
پیش فرستاد - در حوض بهاتی جای مصاف اختیار کردند - آنجا هر در 


نشکا لک تا ۳ غام ملک را ظفر بکشید - لشکر 
شکر را ج 39 زی یز 


مقابل ان یک لکهي مذ‌کور .۱۲ 1 


خوب .13 4 که مباری شما که ۵ .۰ 8 یبن رسید ,19 2 
خر رت ۰ ۳ 
نموده اند .13 1 ایبه ,11 6 حشم خود ,]1 5 


کرد* ,6 10 را ازمانده ۰12 حیدر ثانی دانصه 11 8 





- 


ی 


کرد ی رفنند - غادی ملک ازآنچا 7 
عنواتر روان سن و خسرو کخان نیز خود بیرون ۳ و لشکر‌هلی 
اطراف جمح کرد نردیک بیلکوش 1 لشکر کاه ساخت - جنانچه یک 
ر اشکر در حوض خاص سلطان بوه - و یک سر در (ندبنتیه ۶ و خزانة 
سلطان علاءٍ الدی کشیده سه کان چپار کا ن * سال مواجب و انعام لشکر 
را دادن گرفت - و بعضی شاهزادگن ی علائی را که پیش ازیی کور کرد* بود 
از درون حرم ببرون آورده بکشت - و غازي ملک نیز نزدیک روگ سلطان 
رضده مفرلگاه کرد که مستعد فرود آمد - روز جمعه ناصر الدین خسرو خان 
غیر اتعاق سوار شد و صف کشیدک ترتیب 5 کرد - ازبن طرف غازي 


ملک نیز لشکر خود مستعد ساخت و بایسناد - بعده * هر دو لشکر 


بجنگ پیوسنند - اول لشکر ناصر الدین عالب آمد - لشکر غازی ملک 


مت 


را بشکست - ات غازری یلک با یک فوج خباص بمقدار سیصد 
که چون کوک بر جای مانده بود بر جفد ان هزار سوار برد - جنانچه 

نم در اول_ حمله ترئییبر مراتب ۰ و پیلان و سوارا ران بشکست - ناصر الدین 
خسرو خان صفپهزم شیک با بعضی امرای تخود در منک رفحت و همانجا 
تلف شد - عمازی الک مظعم و مخصور در سر 5 پرد؟ً خویش فرود ای - 
شب همانجا کرد - پگاه بامداد درون دهلي و 
جلوس فرصود - و سلطان عباث الدیی حود ,۱ خطاب کرد ب داوم روز آن 
خبر شد که خانضانان برادر ناصر الدیی در باغ خزیده یت ۰ لک 
فخر الدین ر فرصان ۷ (۱ و بای ,۱ ژ از باع بیرون آورد 5 در بازار دهای 


سکای چهار کان 3 2 اندبهنهه ,1۲ ۶ بیلکوس لشکرها ,۱۲ 


در دودک .1۲ 5 بعدد وننصه ,۱۲ ۶ 


۳۳۳۱ 


بگرداذفد - همچنان. کردند - بعده بسیاست پیوست - و ای وافعه در سذه 


احدی و عشریی و سبعمائه بود * * بیت * 
هرچه کنی باز نشانت دهند 1 آنجه دهی باز همانت دهند 


مر منم 


و سدت ملک اصر الدین خسوو خان چم‌ار ما و چند روز بود و اززد اعلم 


ی ما6 ام مق ما وم سر 
بالصواب و الپه المرجعح و الماب ۹ 


ذکر سلطا غیاث الدیی تغلق شاه 

سلطان غباث الدیی تغلق شاه بادشاه کربم و عادل بود و در طبیعت 
او همه 38 فراهمی و عمارت و آباد‌انی و دانایگی و هشیاری بِ و عصمت 
و پاکی ر پاکیزگی مجبول و مدکور بود * - و در کپاست و کفایت 
رفراست ٩و‏ دانایگی و هوشیاری نطیر نداشت دایما خمس اقات 
فرایض بجماعت گذاردی - و تا نماز خفتی نگذاردی درون حرم نرفنتی - 
الغرض چون ناصر الدیی منپزم شد سلطان غیاث الدیین روز شذبه غراً ماه شعجان 
سفة المذکور باتفاق امرا و ملرک و ایمه و سادات و قضات و سایر انام 7 
در دار الحخلافت بر تتت سلطف جلوس فرمود - امرا و ملیف 

ِ‌ 

علاتی را بنواخت - مراتب و منازل و افطاع بر ایشان مقرر داشت - 
و خاندانهلی فدیم که بر افناده بودند احیا گردانيد - و بعضی افربای 
خود را الثاب و اشغال تعبیی فرمود - جنانچه ملک فخر الدیی پسر بزف 


را الغ خان خطاب * شد و ولی عهد خود کرد - و شاهزادگان دیگر بهرام .خان 





والبه المرجع و الماب ونصصه ,۷ 2 کننه .1 1 
و دانايگي و هشياري وننصده .1۲ 4 هر فراهمی 9 
فراست وئتحصه ,1۲ 5 دود ویتجحده ,1۲ 5 


خطاب او شد و ولي خود گردانید 17 8 سایر الانام .11 7 








رو و 


برادر زادک را ایب باربک گردانید - و وی اه الدین خواهر زادک 
ء,ض) ممالک و افطاع تاه نات 3 گرشاسب ( ملک خطاب 


داد و 2 دیوان وزارت بعهد؟ً شادی * زد و داماد خود کرد و اعوان و انصار 
تدیم را شنلبا مناسب حال * ارزانی درشت - چون کار مملکت 
فرار گرفت در سفة المذکور الغ کار از با عساکر فاهرک جانت. ولایت 
لاکت معی و نامره فرمود - الغ خای مدکور با کوکبه و دبدبة ٩‏ بادشاهی 
+#ررث آمد ۶ - لشکر چثدیری و بداون و اودهه و کرد و دلمو و بنکرمو" 
و اقطاعات دیگر ۲ ولیت تلنگ " 
در آمدند - لشکر دیوگیر نیز * بیاسد - الغ‌خان در ارنگل که دار الملک هفصد 
وال را کرت مها دیو و آبا و اجداد او بود رفته از کرد - رای 
مذکور با جمعیت مقدمان و سران خویش حصاری شد - و ارنکل را دو حصار 
است - سنگین و گلی رت دص ۶ استحکامی - چوی الغ خان 
حصار گلی ** را محصر کرد - فرسود تا ولیت تلنگ را نمب و * تاراج 
مسبت ۸5 لشگر را 


گنه - غذایم و علف بحپست لشکر بیارند - بدیس 


در مایحناج وسعلی پیدا ای - در کر حصار گیری بدل و نحار ی 


م 


۰ ۰ 16 ۰ ۰ 17 ۱ ۰ ۳ ٍ 
می نموددد - جنگپای مد انه از طرفدن سحت دح تشد - 


و 1 دس یدش ی 


بعد# منادي داد ,1۲ 3 داده دیوان .11 ۶ کرشباشب ملک 1۳ 
معبر وازهه ,1۲ 5 مناسب ارزانی .1۲ 4 

آمده ,11 7 الغ خان با کوکبةٌ پادشاهي ببروری :۵26 

ولایت ملنان در آمدند ,1۲ 9 دلمود و سکوصو" .]1 8 

سال را ارن مهادیو و آبا ۰ 11 نیز و‌زصم ,1۲ 10 

نهب کنند .17 14 گلین 1۲ 18 غایت محکمی .۱ 12 

هي نیمود .1۲ 16 بدین سبب وغنصده 1۲۰ 18 


مودانه ونم ,۷۲ 17 


و آدمیا 
و برحمت حق 7 چنانکه 1 و امرای 
دیگررا اشتحال کرد تا الغ خان را بکشند و بلغاک کنند - الغ خلن را 
ازین حال خبر شد - با پنجاه نفر سوار از آنجا بیرون آمد - امرای حرامضوار 
همه ازآنچا هر کسی بچانب (فطاعات خود رفتند - چون الغ خالن بکوچ 
منواتر در حضرت آمد و حال بتمام عرضه داشت - سلطان فرمانپا فرستاد 
تا هر کجا که ایشان را دریابند بکشفد - امرای مذکور هنوز در ولایت 
خویش نرسیده بودند - چون فرمان بدیی مفوال * صادر شد ایشان را 
نم دران جنگل ها تلف کردذد - ملک حسام الدیی ابو رجا مسئوفی 
ممالک را فرمان شد تا در اودهه برود - خیلخانة ملک تکین ر بیارد - 
او آنجا رفت و همه را بگرفت - ملک تاج الدیی طالقانی * داماد ملک 
تعبی از بندی خانه بکریخت - ملک تاج الدی مذکور * در کرانة 
سرر گرفتار شد - اورا همانجا گردن * زدند - پسر ملک تعیی و خیل خانة 
اورا در حضرت آوردند 7 - سلطان همه را از عورات و مد و خرد و بزرت 
پیش داخول * دار الخلافت در زیر پای پیل انداخت - و عبید شاعر 


را راژ گونه بردار * کردند- چفیی ررایت ** مي کنند راریان اخبار که 





ملک تکثی .1 ۶ نماند امرا و ملوک ,12 1 
طقانی .5 4 بدین نوع ,16 8 
گود زد .16 6 بگویخت در کوانهٌ سرو ,1۲ 5 
داخلول .1۲ 8 حضرت آورد 7 


عبیدشاعر + + 195 .0 ,تععطا۸ 86اعطه۲ 0صه 449 .۵ ,تصمعوظ در دار کردند ,11 9 
باز گونه .1 را زند ۸ بر دار کودزد 
و این قصه در م4 وه چنین روایت می کنند موم مان ,11 10 


0 انا و رو عبید ِ 








رشان 2 


و الشرع و الدیی بو" " و با امیر خسرو دایم عکسش می کردي سیب 
آمد و مسامان شد - شیخ نظام الدیی او را تربد یت مي گرد - یک ررز او را 
در مسواک دادذد - آن نو مسلمان عبید ر پرسید که این مسواک را 
ببچه طریق کفم - آن بد بت گفت یگ و که گفذ و ی دز کرت ۰ 
او هر روز همچنین می کرد - 6 دبر او آماسینک یت 2 یک روز 
پیش شبع المشایع غمگین آمد - و گفت ای شیع دو مسواک که 
نما لطف فرموده بودید یعی بغایت خوب است که در دهن می کنم 
3 ِ 
و دوتعی نپایت بد تا که ردیر کیت کذم 3 بشر؟ً شیع المشایخ منغیر 
کشت - فرمود که این جنیین کردن ترا که اموخت 9 شاعر - 
: : 
مي کنيی ِ ازان بار هر یکی دانسنفد که ایس شخص را بر داز خواهند کرد 
تا سخن شیم بنفاذ رسید - و لیس قصه در سنه ارلج او شیر و سبعمائه ود 
که بط الغ خان ر باز در تک نامرد کردثد - رای لدر سی‌ادیو باز حصاری 
شد - بعد * چند ررز بزحم تیر و ناوکب و سنگ و مغريي - حصار دروني 
و بیرونی پگرفتا و ارنل 3 ,1 فلج کرد ‌- رای مفکور ۱ با تمامی رایا * 
با زن و بچه و خزاان و پیلان بدست 5 آورد و فداع در حضرت 
فرستاد ک9( شهر * قبا بسنند و شادیها کردند - و تمام مت دنک از 


فیط آمد - مقطعان و کار کذان. خود و تاد کت جانب 


تسس 





در دار کردنه سذه اریح و عشودین و سبعمائه ال خان را .1۲ 1 
رانکل 8 بیع سه جند 2 
برداشنه آورد .17 5 ژالای دانیکان و زین .9 ) 


نیام وعتصده ,۲ 7 کوسناد چون بد‌هلی رسبد قبها .1 6 





جاجفگر * لشکر کشید - آنجا * چیل زنجیر پیل زنده بدست آمدء 
و مظفرو منصور باز * در ارنعل آمد - چند روز مانده سوی حضرت 
ی . مرلجفت کرد + دز سقه ایح روت متا ساسلی ۶ 
سمت اکهفوتي عزیمت فرمود - الغْ خان را که وليعید کرده بود 
به نیابت ملک راني در دار الملک تغلق آباد که در سه سال و چفد ماد 
عمارت شده بود گذاشت. - و مصالم عوداتیا تفویض کرد - و خود کوچ 
وچ منواتر * در گهفوني رفت و آن را فتع کرد - و هم دری محل خبر 
اسیر شد بهادر شاه عرف نود» 7 بادشاه لکپفوتی بر دست هت ان 
قصوری رسید - سلطا از آنچا بچانب * دار الملک مراجعت کرده 
و بپادر شاه مدکور را نیز برابر خود در حضرت مي آورد - چون در موغع 
نغانپور رسید بر کوشعی * که برای بار عام ترتیب کرده بودند و تربرتر 
بتعچیل بر آورده بار داد - و فرمود تا پیلان که از ۳" نومب لکهنوتی آورده اند 
بیارند و یکچا بدرانند **- کوشک تر بود زمیی از اقدام پیلان کوک پیکران 
خال ید رفت و بافتاد - و سلطا غیاث الدیی ۲۶ تغلق شا" مرحوم 
با یکنفر در زیر کوشک آمد و شپادت یافنت - و ای وافعه در ما ربیع الاول 
سنه خمس و عشربیی و سبعمائه بود *1- چفیی *1 روایت مي کنند که در 
ایس جا هم نفس شیم (اقطاب شین محی الدیی نظام الحق و الشر 


کشید و چیل بیل زند" .11 2 جاجگر .18 ۱ 
کرد دانسه ,۱۲ 4 آمد اوانجا با ز مظفر و منصور در .11 9 

مثواثر دانه .11 6 سلان وانوه .21 5 

سلطا ازانچانب بدار ,11 8 بوده .1 7 
که نیب لكهنوتي ,۸۲ 10 بر كشقلي کد بوای باوجا نرتوب .9۷ 
بدوانند زمیی بلرزید تقدیر ال تعالیی خلل .11 :۱ 

دود وازصه ,13 18 غیاث "لدین مرحوم تغلق شاه .1 12 


بانجام رسید و4 وه چنبن روایت طه۲] عانصه ,1۲ 14 


۳ 


والدیی بود که وفست عزیمت سلطا شیعم بزبان اور ور رده بودند ۸۶ 
یواست و بای یا فلع و در افغان پور آمد 
فرصود که بر سین دشمین پای و(ری بسلامهت امدم - اما ای خبر بسمع 
حضرت شیع |لاقطاب رسید فرمود که دهلی. از نو دور اتا رو این 
وافعه در ماه مذکور بانچام سید * > بیت * 
جهان گر کنی در ته پای خویش بخسپی سر انچام برجلی خویش 
مدت ملک سلطان غیاث الدیی تغلق شاه مرحوم چمار ان مت 


2 


بود 5 انله اعلم رت 7 آلیه السرجع و الاب ۶ « 


سلطان معمد شاه پسر معثر سلطان غیاث الدیی تغلق شاه بود - 
چون ساطان تغلق شاه هید شد سه روز شرط عزا بچا آورد - در ماه ربیع الاول 


سنة المدکور در فصر دولت خانه بر تخت سلطفت جلوس فرصود - 
و بعد جپل روز از تغلق آباد در دهلی رفت - پیش از در شهر قب) 
پسته بودند و بازارها و کوچپا بچامبی ال ۸ 


زمان در آمدن سلطان درون شر تا آن وت که در دولت خانه نزول 


فرصود ی ۷( و ثقرک بر پشت پبلان زهاده 8 تس خلق نثار و ریخندی 


کفتا 


کردند - و در کوچه و محلت ژر می رپیخنند - و د‌! خانها 


مي ازداخنند - جچون بعد چندگاه کار مملکت فرار گرفت و هم در اوایل 


سال وهشت ماه .17 1 

نهاده وعتصه .11 3 الماب 0 10 وله م۳ وبنصه .1 2 

بر خلق ريختني مي کردند در کوچه و محلنه ميي ریختنه چون بعه چندگاه ,۲ 4 
13 





سفوات جلوس سلطفت اليم بسیار مضبوط گشت امرا و ۳ ۳ 
و اعپان ر ارکان خویش را که موافق * و منقق سلطفت بودند ۶ بر جسمک : 5 
حال - هریعی را خطاب و القاب تعین فرمود - چنانچه ملک فیروز برادر 
اودری ساطان نایب باربک شد - و ملک * ایاز احمد شحنة عمارت 
را خواجه جپان - و ملک قبول را ملک کبیر- و ملک سرتیز را عماد الملک - 
و ملک مقبول را فوام الملک - و ملک خورم موبز را ظبیر الجیوش 
خطاب کرد - حمید کوملی * اشراف یات و رضی الملک گشت - ملک 
پندار خلجی قدر خان شد - و اقطاع مپنوتی یافت - ملک حسام الدین 
ابو رجا ر نظام الملکیی 1 لکپخوتی داد - ملک 7 اادیس بحیی 
را فنلغ ی از ۳ ی ۳ شد 
ر افطاع گچرات یافت - و مولانا کمال الدیی برادر فتلغ خان صدر جپان - 
و صولانا نظام الدیری برادر دیگر ار عالم الملک - و فظام الدییی کمال سرخ ۶ 
مخلص الملک - و شپاب سلطاني تاج الملک - و مولانا یوسف داور ملک * 
مخاطب گشتند - و یک دختر ساطان در حبالةً مولانا یرسف آمد - 
ور ملک فیرای صفدر الملک و ملک بیگی سر دراتدار 7 و ملک 
شاب الدیی اپو رجا ماک النجار و اقطاع ذوساری یافت - و در سنه 
سبح و عشرییی و سبعمائه سلطان محمد عزیمت دیوگی کرد - و از دهلي تا دیوگیر 
در هر کروهیی دهاوه آبادان گردانید - و ایشان را همان‌جاها زمیی داد 
:! مجمل مواجب ایشا محصول 9 داشد - و هر الاغی که بیابد در 





سلطفت بوده اند چناذچه ملک فیروز .11 ۶ موافقت و متفق .1 ۱ 
حمید لویکی .]1 4 ملک زاده احمد عباض .11 8 
سوود انداز و صولانا شهاب .21 7 دوار الملک .1 6 سرح .18 5 


[ وت ) 


کیت 1 بر نشناند؟ بر سر کرانه دهارة بد‌هاوک؟ برسانفد* - و دا ره رسفرلت توت 
بنا * فرسود 0 کر - مد ۰ لا 
گردانید تا هر و هت برد طعام و شربت * و تنبول و مفام موجود 
یابد - و هردو طرف را متصل درختان نبال کرد چنانحچه اثر آن تا غایت بافی 
است - و دیوگیر را دولت (باد نام کردک دارالملک ساخث - با مضدومة جهان 
مادر سلطا جمیح خیلضانبای امرا و ملوف و معارف و مشاهیر و خواه ان 
ان و بپلان و اسپان و خزاین درگاه در دولحت و 
رفتری مد مگ حجهان ساذات و مشایع و علما و اکابر دهلي را در دولت آباد 
طلب شد - همه آنچا 7 و بشرف زمیی بوس ف کشنند - 
انعامات و ادرارات و و 2 ۱ از برای عمارت خانها زر " علیحد؟ 
یاننند - همه مفروح 6 العال گشنند - و هم در آخر سال مدگور 7 ملک 
بهادر گرشاسب 3 عارض لشکر در سفر بلغاک کرد - ساطان خواجه جهان 
را با عساکر فاهرة بچپت دفع شر ار نامه فرمود - چون خواجه جپان 
اس ی رس حرش بیع * ام بچنکت 
پیوست - اخر الامر طافت نیاورد و مدیم ده بسکت هذدوان اسپر 
و دستگیر گشت - اورا زنده بحضرت | آوردند - و بسپاست پیوست - 
بعده علي خططیي برای آوردن خبلخانگ بهرام 0 رح‌ضرت در ملنان 
تعبی شد - چون آنچا سید از جبت روان کردن خیلضانه سخني 
می نمود - و بهرام آیفه 20 را در دیوان زشسته تشمغیعات میکرد - و ی 


‌ 


0 تست سس 


بنا وغنصده ,۱۲ 3 برسانی .1۲ ۶ در گهنت ,۸۲ 1 
مروح الحال 1 * زرها .1۲ 5 شراب .1۲ 4 
مقدار از جمعیت تن المف کور .۱۲ 


بهرام ایبه 479 .۲ ,تصعحوظ1 جیوه ,۷ 10 





( + ( 





لولی داماد بهرام آینه از خانه مي آمد- علی خططی میگفت شما چرا 
خیلخانة خود را ررا نمي کفید - مگر مي خواهید نروید - حرامزادگي : 
مي کنید - گفت حرامزاده کرا مي گوئی - علی گفت آنه 
درویی خانه نشسته است اور میگویم - او گت ترا چه اندازه باشد که 
او علي را بر زمین انداخت و سلاحدار را فرمود که سرش از نی حجدا کی - 
علي را کشته سر او بر نیزه کردند - آنگه فدری برلی ای کار اندیشه می‌کردند 
و «برون دادند - دوم روز بهرام آیذه عصیان ظاهر کرد - سلطان را از بفی 
رام خبر کردند- سلطای * از دیوگیر بدهلي رسید - و * اشکرهای فاهره 
جمع کرد 5 درون آمد - و عریمت ملنان عصوم کرد - جون در ملنان رسید 
بهرام آینه مقابل آمد *- میلی هردو لشکر مقاتله شد - آخر الامر لشکر 
آوردند - بیشتری * از مقردای لشکر ار علف تیغ گشتند - سلطای بران شده 
بود که از ملناندان جوی خون براند - شهخ |لاسلام * قطب العالم شب 
رکیی س الحق و الشر ع والدین در باب عامگ 11 ملنان شفاعت کرد 92[ 
پیش درگاه سر مبارک خویش برهنه گردانید» ایستاده ماند - سلطان 
شفاعت بندگوی شیر قبول کرد - و ملتانبان را که با بهرام آینه یار بودند هم 


رسی۵ه واز دهلي لشکرهای ۰ #۶ سلطان وغنمده ۰ 2 حرام زاد گي کنید ,13 1 


منبرم گشنه ,11 5 مقابل آمد مقابل شد آخر الاسر .11 ه 
اعلی وذنمده ,11 7 بهرام مذ کور کشته گشت ,۸۲ 6 


بیشتر از مقربان .1 8 


رکن الدین الحق و الشرع و الدین .۲ 10 شین الاقطاب الاسلام ,0 9 
عام ملتان ,1۲ 11 


ی 


1 
ری بفیه ‏ و فلع بت ٩‏ 1 پلای " سنده ات ۶ -قوام الملک 
وت نون 
را بهشت سلطا تا دیبالپور رسید - - شاهو بگریخت در کوک رفت - در آن وفت 
نات شیم قطب ااعام ی آن اتطاع سطان * ماک عماد الملک 
ساطانی را مفوض کرد - بعضی امرا و ملک امدار با پنجاه هزار سوار 
کت عماد (لیلکگ شدند - ساطان از آنجا بدار الملک دهلي 





مراجعت نرمود - در سنه تسح و عشوین و سبعمائه بعمائه ترمة شیریی مغل برادر 
فنلغ خواجه باد‌شاک خراسان با لشکر‌های انبوک در ولایت دهلي در ی 
و بیشتری حصارها ر تدم کرد - و خلفی لانهور و سامانه و اندری تا حد بداوّن 
اسپر گرد انید ۳ کذار؟ً آب - جون لشکرهای او برسید ِِ زسان * باز 
کشت - سلطان بان دهلي و حوض خاص لشکرهلی فراوان کرد ۱ وركکا نزول 
کرده بود - چوی ترمه ۶ شکسته و از آب سنده عبرنه کرد سلطای با لشکرهای 

خویش متعافب او تا حد کلایور *؟ برفت - صح کلایور که خراب و 
مندرس و عپدةً ملک * مجیبر الدین (بو رجا گرد انید تا او مرب 
کذانند 2 - و بعضی سران ملوف جلد و نامدار شم در عقف ترمة 
مذکور پیشتر فرسناده خود بسمت دار الیلک دهلی مراجعت کرد - 
بعد از آن سلطان ر اتفاق شد که خراج ولایت یکی 


ید دعس 


است وونحده ,1۲ 2 بلاسنده ,13 1 

پوسید همچنان باز 4 شد؟ بود شیخ هود سلطان ملک عماه ,1۲ 3 
کلانور .11 ٩‏ چوری مندوس شکسته او از آب سنده عبرة کرده .16 8 

عهده محی الدین ابورجا .11 8 مندوس .11 7 

سراری جلد و ,11 20 گودانید و صرتب کنانید .16 « 


یکی بده و یکی بة بیست ,۷ 11 





کی - کهري و جرائی * پیدا کرد جذانچه مواشهها را داغ مي نادند ورعیا ‏ 
را خانه مي شمردند ر کشتها مي پیمودند * ر رناها فرمانی مي گرفتند * 9 
ی * ازیی سبب خلنی - مواشي را نواحی_ گذاشته در 


جنگلبا می مي خزیدند و مفسدان فوت مي گرفنند - بعده فضا 
مضا 5 0 ساکنان * دهلي ر فصیات جوار ر فانله سازند 


و در دولت آباد روا کذند - و خانهای شهر از شهریان بخرند - و ببای 
خانیا از خزانه نقد بدهند - بحعم فرمای اعلی " تماميی اهل شهر 
و حوالی را جالب درلت آباد روا کردند - شهر دهلي چنان خاليی 
شد ۶ چند روز دروازها ی ماندة * بود - و سک و گربه درون بر بانگ 
ثعی کردذد - مردم عوام و اوباش که در شهر مانده بودند جمله اسباب 
شپریلن از خانیا ببررن مي آوردند - و تلف ميي کردند - بعد ازای ٩‏ 
فرمان شد تاعلما و مشایتم که معارف خطط و قصبات بزرگ را از اطراف 
بیاوردند و درون شهر ساکی 1۳ گردانیدند - و ایشان را انعامپا و ادرارها دادنه - 
بتمامي دولت آباد از خلق شهر معمور شد - چون سلطا دخششا 
و انعاما بافراط کرد و مالها و اسبابها باسراف بشید مال خزایری نقصای 
پدیرفت - و طریق درآمد و ابواب داخل و خارج 13 بکلي مسدود 


۰ 2 ن* 98 و ِ 14 
و مطدرس شن - مر مس ر سکه فرمود حررر ری عقد ار دیس 


کشتها می نمودنه .1 2 , کيري و حرائي .1 1 

نرخ فرماني مي بستند عانصه .۲ + مي بستند .۸1 ۶ 
سکاری .13 6 فضا مضا صادر عانصه ,11 5 

بسته بود .16 8 اعلی وانحصه ,۷۲ 7 

ساکن کردند 2۶ 10 بعی ازین 1۲۰ 9 

مسد‌ود شد ,1۲ 1۶ داخل بكلي ۰ 11 


تیکه فرمود ,۰ 18 
و مهری بمقدار پیست بنجگانی و انوا یک تنکه حال نبال عرکه درسندن ,1 14 


99 


نی ر ال را به یک تفگ حال رخ نهاد - هرکه درسندن ار ان( 
و تامل میکرد تسد مسا - هندوان و مفسدان مرو بات ۶ 
و سوالات ولایت در هر دی دارا اضوب ساخنند - و مپر سس می زدند - 
و در شهر عي فرستادند - تقات زر و زقره و اسپ و اسلحه و نفاییس 
می خریدند ۳ وتان برت رفنند. - چنانچه در فریب ایام * 
خلق دور نی تن ۶ تفکه زر به پنجاه 


‌ 


که کشاده ۶ دید 


تنکه و شصت تفکه مس * رسید - جون در آ 
بضرورت دور کرد و فرمود که هرکه ر مهپر مس در خانه باشه بیارد 
و از خزانه تمه تا رز برد - میلعی مال ٩‏ خلق بردند - و بدیی سس 
۱ کشنند - و از خزانه تفکهای زد بردک و مر مس سرد ود شد - 
تا غایت در کوک تغل قآباد چون پشنها وب ورن 
فراجل ٩‏ که مسبان ال هد و چبن حایل ۳ ضیط نی 2 
هشتاد هزار سوار با سرا لشکر نامزد کرد و فرمود از آنچا که در گهتی در آیند 
چوی لشکر در آنچا رسید تهانپا مستقیم شد - و تشر بنمام درون کوا فراجل 
در آمد - اما ** تنگيي علف و تفگی راه بر ایشان غالب شد - و تهانبانی 

مواساث وللایت در دهی ,0 2 مهر تامل 1 

فوت کودنه .ظ * بوان زر :۱۸ ۶ 

مس هانعده 1۲۰ 6 قوبت الأیام .۶ ؟ 

کشاه دید .1۲ 7 

مبلغی خلق برین سبب غني کشت ,1۲ 8 

همه امز۳۵-8 ,241 .۲ ,177 ما10 - فراجل 7 .وم رتصعدعظ - فراحل ,۸۲ ٩‏ 
کوا هماچل 4 بو ,تععطا4 12926 


در آمد باران ننگی ۰ 10 


۹۵ 


که استقامت یانته بودند کوهیای بگرفتند - و بتمامي * تهانه دارای را 
بعشتند - و لشکر که درون رفته بود بتمام و کمال * کشته شد - و 
لشکر اسپر شدند - و مدتی پیش رای بماندند ۰ آنجنان لشکر بعد ازان 
جمع فشد - و این وافعه در سنه له تان هر کی بر 
بپرام خان در سنار گانو برحمت حق پیوست - در سنه 0 
و سبعمائه * ملک فطرالدین سلاحدار بهرام خان بلغاگ کرد * و بادشاه 

- و خود را سلطان فرالدیی خطاب گردانید - ملک پندار خلجی 
فدر خان که ضابط لکپنوتي شده بود و ملک حسام الدییی ابو رجا مستوفيي 
ممالک و اعظم ملک ؟٩‏ عزالدیی یحیی مقطع ست کنو و فیروز خان 
پسر نصوت خای امیر کرد بدفع فسادر فخرالدین در سنار انورفتند - او 
با جمعیت خویش مقابل آمد - یکدیگر مقاتله شد - اخر اامر فخرالدیی 
مفیزم گشت - و ازاری مقام فرار * نمود - پیل و اسپ او نیز بدست آمد - 
قدر خان همانچا ماند - و امرالی دیگر در افطاعات خویش رفنند - چون 
بشکال رسید اسپلی * لشکر قدر خان بیشتر سقط شدند - و ار از سبب 
آذعه مال بسیار از جنس تنکپلی نقرة جمع کرده بود بعد دو سه ما درری 
در سرای آورده یکجا توده * میزد و مي گفت همچفیی پیش داخول 
نود خواهم زد - هرچند که بیشتر جمع کذم بپر خدمنی بپنر باشد - 
ملک حسام ٩‏ الدین می‌گفت که مال بسیار در افطاعاتٍ دور دست 





بنمام کشنه ۰ 2 بنمامی واتحده ,1 1 

تسع و سبعمائه .ظ * بعده چو بهرام .ظ 9 

ملک داتصده .ظ 6 بلغاک کودنه ۰ 5 

اسپاری و لشکر فدر خان بيشفري .11 8 فوار نموده .12 7 


حسام مي گفت .1 10 بوده مي زد .17 9 





) ۱۰۰ 


خزانة بادشاه رسیده بهتر- او ۱ لشكري داد 
و نه مال بطزانه مي رسانید - طب مه برد - هقچدان ملد 
فشر الدیی* بیامد - لشعر او با فشر الدیی یار شد - او را بکشتند - فضر الدین 
درسنار گانو بنشست و مخلص غلام خود را در عهنوني عداشت ٩‏ - علی 
مبارک عارض لشکر قدر خان عم مذکور را بهشت - و لكعفوتي را بگرفت " 
اما علامت بادشاهی ظاهر نکرد و در حضرت عرایض فرسناد که ی 
لعمنوتي پبدست ار ور ده رت تعیی شود در لهننی 
بذشیند * می متوجه حضرت شوم - سلطان اتفاق کرد که پوسف شعنة 


شپر را مرائب خانی 9 


روان کند - هم دران ایام ملک یوسف 
بجیت و وود سا - سلطان بدان نیرداخت - و کسی را در لپئوتي 
نفرستاه - بضرورت علی مباک سبب مطالفت فضر آلدین علامت 
بادشاهي ظاهر گردانید - و خود را سلطان علاوالدیی خطاب کرد - بعد 
چند روز ملک الیاس حاجي هل نود و ججمعوت بسوار داشت 
با بعضی اسرا و ملک و خلن لمهفوني یار شده علارٌ الدیی را بکشتند - 


حالس الیاس حاجي بادشاک شد - و خود ر سلطان شمس الدیی خطاب 


سس سس 


کرد - و در سنه احدی و اربعن و سیعمانه بقصد سنار کانو روان شد - 
و مات( فخرالدین را زک بدستا آورد 5 مراجعت فرصود - بعد جند روز 


اوه در توت بت اران با عبتوتي ۶ مدتی دز قیش, ساعاه 
او ثبی شنیدند حق لشکر بلشعر می ۵۵ .18 ۰ 
ملک فخر الدپن بار شده او را بکشننه .3 2 


علام خود در لکهنونی برداشت ,۰ 9 
ازان باز مدت لكهنوئي .3 7 ملک وو‌نه .1۲ ۵ داد روان .1۲ 5 
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8 
شمس الدین ر فرزندان او بود - بعد آن در فبطبادشاهان دهلي نیامد.  .‏ 
۰۰۰۰« هه( 7 ‌ + 

و در سنه اثنبن و اربعچین و سبعمائه سید حسی کیتملی پدر ملک ابراهیم .. 
خزیطه دار در معبر بلغاک کرد - حشمی که از دهلی برای ۱ 
ضیط 1 معبر نامزد بود بعضی را بکشت - و بعضی را بنرغیب 
بر خود داشت - و تمامی ولایت معبر فیط کرد - سلطان بدنع 
[ و۸ دِ ی دیوگیر رفتا ئ تالنگ رسید 5 بود ۹1 زحملی هه 
از ۳ باز کشت 2 و آوازه شایع شده بوده 8 که سلطان را در پالای 
مرده مي آرند - ملک هوشنگ بدیدهی* از فتنه متواری شد - چون 
تعثبق کرد که سلطا زذدک است باز گشته بحضرت پیوست - سلطان 
بعوچ منواتز در دهلی آمد و فتلغ خان را در دولت آباد گذاشت - 





7 ثلاث ر اربعین و سبعمائه گلچندر * ر ملک هلا چون غدر کرده 
ماک تدار خ.د مقطح (هور ٩‏ ر بکشناد و بلغاک کردند سلطان 1 خواجه 
جپان را بجت دفع شر ایشان نامزد کرد - چون در اهور رسید ملک 
هلاجون و گاجندر کپوکهر مقابل آمدند آخر مخ زم کشتند - خواجه جپان 





آن فسده را مالش داد باز گشت - در سفه اربع و اربعجی و سبجعمائه بسیب 
تلک ورد اشکر * فضراادیین بهزاد بذاداني بذیاد نیاده بود - شاهو لودی 
افغان در ملدان بلغاکک کرد ک فخر الدیی بپزاد ر کشت < ملک نوا 9 
برابر او بود از آنجا گریخنه بحضرت ی سلطان خود فصد ملنای 





بدفع آ فتنةٌ لکهئوتی دیو گیر .16 ۶ ضبط معین نامرد بودند .22 1 
بدیه‌هیوا رفنه مقواري ۰ 4 اوازه شایع شده که ساطا ,]2 3 

لاهور بکشتند .16 6 کلچندروز و ملک هلاجون .9 5 

لشکر را خخر .]1 8 ۱ سلطان وعنصده ,]1 7 


ملک بهورة از ملتا گربخته بدهلی آمد 207 .و رتعدطعاه تقباطم و 





سم 


)۳ 


ِ ۹ ۲ فِ تم ۳ 
کرد - در آن ایام در شپر ههوز فحط مبلک بود - جنانچه ادمي 


بیت * 


تجوره 
قجط* تا حدی که شخص ازفرط بی قوتی چو شمع 
جسم خود را سوخلی پر آتش و بردي یکار 
رارسا لا یطاق می سین المرسلین - چوت سلطان در حدود دیبالپور سید 
شاهو طافت مقاومت * نیاورد - فرار نمود - در کوه پایه برفت - سلظان از 
دیبالپور باز گشته ات ملتان بعماد الملک سرتیز تفویف یض کرد میان 


‌ 


سنام و سامانه شده 5 و سادات کینهل و ی 
مان ان دیار را بلمام روانی کرده در < والی هر برد * - و ایشار را 
دیهپا و افطاعات تعی فرسود - و هر یک را کمرهای زر واللاسی بت 

و معتلل 7 بکخشید و همان‌جا ساکیی گردانید - و خود درون شهر در آمد - 
خلق شبر را فرمان داده تا هر کی جانب هندوستان برود و چذد 
ماه 8 بگذراند - 3 بل فتط و رده و و( 
اهل خراسان بطمع بخشش سلطان که در باب آن طایفه 2۶ بافراط 
و اسراف می کرد رسیده بودند - هریکی را بر انداز ً حال ایشا سیم و زر 
و مررارید و اسپ و جامه و *1 کمر بند و کلاه و برده و تحف و تلسخ 
دیگر از هر جنس چذدان داده که هرگز ندیده بودند ۶ - و در شپر دولت 
7 یتیس تچ ۱ 


آدمی آدمی می خورد ۰ 1 
وز و‌صناً 6656 زو «مطنه مط1. مصهوتاواهتاو مزراودعش فطت 980 ومصنا مطه دغتصه ,۲ 2 


9 صرق او 


کشت .13 4 طافت اسنقامت 1۲ 8 
یرود و و ایشان .9 6 شه ساداث ,1۲ 5 
ند اه 8 کلاهپا بخشید .1 7 
در باب این طایقه بود بافراط .18 10 و دران ایام .1۲ 9 
نویده بود و در شپر .17 1 و جامه وزر کهر و کلاه برد ,1۲ 11 
محر 
ک 
عی 


2 ۶ 


۸ 















ر ۱۰۸ ) 


ی اعلي همچی طایفه تک نمود - و از هر * جنس مناع ارب رو 1 
رنقره و افذ و کتاب بود ایشای خویده در خراسای* فرستادند - در سنه خمس ‏ 
ایشان را گرد آورده بود * بلغاک کرد - شهراله برادر عب الماک از اوده لشکر 
کرد - آن فتفه فرونشست - بعد آن هم در سنة المذکور شهاب سلطانی در بدر 
بلغاک کرد - و خلق بدر را تیب کرده با خود یار * گردانید - فتلغ خان 
برلی دفع * شر ار آنجا رفت - پسر خرد * شراب الدیی سذکور با جمعیت 





خویش پیش آمد - و مقاومت ننواست کرد - صفمزم شده 7 درون حصار 
بدر در آمد - دی رو پسر هر دو حصاری شدند - فتلغ خان ایشا ر بامان 

دست ۶ آورد و در حضرت فرسناد - و در سفه ست و اربعین را 
علي شم * خواهرزاد؟ ظفر خان علائي امبرهده قنلع خان برای تحصیل [ از] 
* دیوگیر [ به گلبرگه ] رنته بود - آن طرف از لشکر و مقطعان و والبان خالي 
دین برادران خود ر با خود پار 3 دانید - ون ش منصرف کلب رگة ر بغدر 
کشت - مالهلی فراوان غارت کرد از آنچا در بدر آمد - نایب بدر را بکشت 
و اسباب فراوای بدست آورد - ولایت بدر فبط کرد - از حال خبر کردند - 
فنلغ خان را با 1۶ بعضیی امرا و ملک و حشم دهار بدفع فننة ار نامزد 





گرد آورده بلغاک .ظ 9 مي فوستادند ,]1 ۶ از جنس مقاع .16 1 

پسر خود .16 6 برای فتنهً شر .11 5 باز گرذانید ,17 4 

بامای در آورد .11 8 شه درون .8 7 

علیشه که خواهر زاد؟ ظفر خان علاد ی کد امیر 488 .1۳ ,تصه1397 0صو علیشاه ,]1 و 
صدة قتلع خان بود 


علیشه مذکور از 488 .0 ,تصععوظ ز تعحصیل در دبوگیر رفته بود .411 .3 10 
دیوگیر به تحصیل در گلبرگه رخته بود ۱ 
خان را بعضی ,5 18 بمیرن 488 .9 رتدهت3 12 پار کرد .]1 12 ۳ 









5 نک م ی 2 ۱ 
۱ 5 
بسیاست پیو یی وا نیجمانه. حاملر: 
ات وستان ‏ لشکر کشید - چون در سرگداوری ‏ رسید عیرن الملک در - 
و 2 یک 

حضوت پیوست ك مال و اسباب و زعایس دیگر بوجه حدمدی بسیار 
آوه - ساطان را اتفاق آن شد که اورا با خیل و تبع و برادران در دولت آباد 
فرستند ٩‏ - فا خاری را در حضرت طلبید - ايسی سطی * ثوعی در جع رب 
۱ الملک رسید - گمان برد که مگر بدین بهانه ما را از هفندوستان بیرون آورد" 
الف خواهد کرد - ازیس . جیت:. خوقت در خاطرار جلی گفت - از 
گذارا لب آب _ 0 


۹ 











سرگداوري ۰ شباشب گریخثت - و 
9ات - و پیص از آنکه ار متطلف ۱0 شود سلطان بیشتر پیلان ر اسپا 
۱ و سلاح‌داران و طوایف دیگر برلی فراخي علفب هم با عتماد عیری الملک 
9 گذارا لب آب گنگ فرستاده بود - چیزی پایگاه داشته - و آن ازان بود که 
3 ماک فیروز ماک نایب بایک عرفه داشت کرد که جمله اسپا پایاه کدارا 
می رود - بچپست. شکار البته حاجت خواهد بود - شمله فرستادیی مصاطت 
نیست - آف۳ه چیزی اسپان در پایگاد داشته بودند - شب له برادر عجن 
اش سس 


حصار آمد۷ ,۰ #8 آنجا بوسید ۰ 1 


جد! کود .11 5 سرک داوري ۰ 4 حصار محصر ,۸ 8 


این نوعی بسمع .۸۲ * فرستاد .36 7 سلطان *انده .۸۲ 6 


مختلف شود ,1 10 از سوک دواری شباشب .۸ ٩‏ 





ایو : 


کرده برابر خود روانه کرد * - عینن الملک و او با پیلان و اسپان و حشم تانته . 
بکوچ منواتر فرودست ففوج رسپدند - از آنجا گذارا شده فرود آمدند - 0 
ساطان بعضي امرا ر ملک را که پیش ازییی بچانب * افطاعات خونش . 
وداع داده رران کرده بودند - چذانچه خواجه جهان را جانب دهار ‏ ۲ 
و ملک عماد الملک را جانب ملتان- و ايشان تا بپانه رسیده بودند- طاب 
فرمود - و امرای دیگر از اطراف نیز بیامدند - سلطا هم از آنچا پپشتر 
شده منصل حصار فنوج نزول کرد - عبی الملک بوقت نماز دیگردر 
گدر لیدبه * گذارا شد - ايی خبر به سلطاری رسید - گفت لیدبه ایشان را 
فال بد است و ما »ستعدیم - چون آخر شب شده در لشکر اه بیامدند - پیاده 
شده بر طریقی که در جنگهای هفدوستان * جنگ میکردند بعرب پیوستند - 
سلطان آزین طرف پیلان و حشم را فوج فوج کرده بود - حملاّ اول «زیمت 
در ایشان افتاده - شهر اه با زخم در لب آب گنگ افتاده فرق شده - هه‌چنین 
بنمام لشکربا اسپ و اسلحه در آب مي افتادند و غرق مي شدند - بعضي 
که سلامت بیرون آمدند * بدست هفدران غارت شدند - عی الملک زنده 
اسپر و دستگیر گشت - اورا ابراهیم بنگي * برهنه براشه سوار کرده 
بیش ساطان آورد * - چند ررز پیش داخول حضرت موقوف بود - آخر رها 
اند - وبمراحم خسروانه * مخصوص گشت - ساطان از آنچا سمت دارالملک 





مذکور را بترفیب برابر خود روان کرد .90 : 

بجانب او اقطاعات .11 < 

دیگر در کدارا به کدارا شد .3 5 

پر طويتي هن و 7 

براهیم نيکي ,1۲ ٩‏ بیرون مي آمدند ۰ 5 
بمراحم فراوان .1۶ 8 سلطاری آورد* .16 ؛ 


۳ 


1 


دهلي مراجعت فرمود - و فتلغ خان را از دولت آباد با خبل و تبع 

او در حضرت طلب شده - قتلغ خان بر حکم فرصان + برادر خود عالم ملک 
را آنچا گذاشته منوجه گشت - در سفه گمان و اربعین و سبخماگه امیران 
صد؟ ديهوتي * و برود5 - مقبل بند؟ً خواچه جپان را که نایب وزیر گجرات 
بو * و در "حضرت مي آمد بردند ی 

و اسباب و اساحه بتما 9 ایشان آمده ۶ - ملک عزیز* خابط دهار ؟ 
فصد امیر صد؟ مدکور کرد - او نیز کشنه شد - ساطان بدنع این فنذه 
با لشگرهای انبوه ببروی آمد - چرد س ی گچرات زسید بعضیي امرا چنانکه 
ملک علی شیب جاندار و ملک امد حون ی امرای دیگر 
را ذر فولت آباه بر عالم و فرستاد - تا امیران صد؟ دولت. آباد را 
حضرت آرند - عالم ملک امیران صد؛ مدذکور را بر حکم فرمان اعلیی * روان 
کرد - چون ایشان بامرای یر درگمی مانک گنج رسیدند 
خوف در باطن ایشا را" یافت که 12 را برای کشنن مي برزد 2 شنت 
غدر کردند - بوفت کوچ بر امرای مذکور زدند - ملک احمد لاجیی کش 

- دیگران گریخنند - امیران صد؟ مذکور 20 در دولت آباد رفتفد - عالم 

ولف ** در دون دولت اباد حصاری 12 شده - امپران صده مدکور عالم 
ملک را سبب آنکه با ایشان کی نا نیکو کرد؟ بود امان داده جانب شهر 
فرستنادذد - اسماغکل مخ 8 را باسم بادشاهی اجلاس د|دند - و سلطان ناصر 


برودرة درو صده دسپوثي و برورد! مقبل بند خواجه .1۲ 1 


اسلحه بر دست ایشا آمد .۸۲ 8 بود وغ‌نصده ,1۲ 2 


ضایط دهار دنه ۸۲۰ 5 ملک عزیر .ظ + 

ح ملک احمد احمه لاحیبن .1۲ 7 علي سر جاندار ۰ 6 
مذکور در كهتي بانکه کذم رسیدند .]1 9 خرمان روان .17 ۶ 
ملک عالم .8 :1 در دولت آباه حصاري شد» .133 10 

اسمعیل را باسم ۰ 18 حصاری شدله وعتجصیده 13۰ 12 





الدییی خطاب کردند - اییی خبربسمع سلطان رسید پیشتر شد - و لشکر بدنع 
امیرانی عده ديپوئي و بروده * فرستاد ۶ - امپران صده با لشکر سلطان 
جنگ دادند - آخر منپزم شده در دولت آباد رفتند و با امیران صداٌ 
دولت آباد پیوستند - سلطان هم از آنچا راه درلت آباد گرفت - با اسمعیل 
مج مصاف کرد اسمعیل طافت مقارست نیاورد مفپزم شدک در حصار 
دهاراگر * بر نشست - خلق بسیار کشته شد - و مسلمانای دولت آباد 
بعضیی اسپر و غارت شدند - و بعضی برابر اسمعیل رفتند - سلطان همانچا 
بود که خبر طغیان ملک طغي از گچرات رسید که ملک مظفر را کشت * 
و مال و اسپلی او بتمام دست آورده است - سلطان ملک جوهر ؟ 
و خداوند زادک فوام الدین و شیع برهان الدیی بلارامي و چند امرای دیگر 
را در دهاراگر ؟ گذاشت - و ملک عماد الدیی سرتیز ؟ را با لشکرهای 
فاهره * دنبال اشکر دولت آباد که مفپزم شده جانب بدر رثنه بود نامزد 
کرد - و خود سمت گجرات دنبال طغي روای شد - لشکر دولت آباد که 
حسیی کانکو سر ایشا بود کمیی ساخته بر عماد الملک زد و اورا بکعشت - 
لشعر عماد الملک مفپزم شده در دولت آباد بیامد و ملک جوهر 
و امرای دیگر که در دولت آباد پیش دهاراگر * فرود آمده بودند طافت 
استقامت نیاوردند - از آنچا برخاستند - حسی کانکو منعافب ایشان در 
دولت آباد آمده ۶0 اسماعیل مخ را دور کرد - خود بادشاه شد و سلطان 
علاءٍ الدیری خطاب کرد - از آن مدت باز اقطاع دولست آباد در فبض و تصرف 





خرسفاده 2 برودرا .18 1 

کشته مال .1۲ 4 دهار کر .1۲ 9 

دهارا گیر .11 8 جوهر که خداونه زاده .17 5 

با تشکر ها دنبال لشکر .1۲ * عماد الملک شیرم .3 7 


آمد اسمعیل .8 10 دهارا گیر 915 


۳ ۳ ) 

جابجا می او دوک رعتت با سلطان مقابل شد" و صفپزم گشته 
بود - هم دریس م ملک فیروز ماک را از و شد - او بحضرت 
ار ۳ 
جپان و ملک مقبول فوام الملک در دهلي بودذف - و دریی ایام تعامي * 
3 کرشش و جهد و جپاد سلاطس ساضیه آثارئله که 
- * طرور اسلام و شففت دین او خصر نعمات و امی طریق 
و آسایش ای رل رامش ماک و یت و ضبط افالیم کرد" بودند خصوصاً 
سلطان علاو الدیی خلچي ۳ ند 9 آن همه * بضعف اسلا م و فدور ردین 
و قصور اسباب و فساد ی و خوف راهم و و خلق و شوش 
ملک و افالیم 1 گشنه بود - و ظلم بچلی صقان عفر بحای ۳ 
استتککام یاننه - و ای را وجوک و اسداب بسیاز است - سیب 1 آنکه ثرمه 
شییی ل بیشتری حلق فصیات و عایا و فریات را فبب و تاراج بکر دک 3 


بیج 


بعی ی ولایت آباد ان و نا - سوب دوم ٩‏ انکه ابواب ولایت یکی دی 
ور یگی برع بیست و مواشیها ر برای چراتي 10 داغ کردثد خلق خانپا 

و اشیبا گد‌اشنه دا ر سواسات و محلبای قلب رفن۱1۵ - و مکسدان فقوت گفنکد 
دع دک ولایت نیب شد و بخرابی روی نباد - سیب سدوم 2 که 


آستاتکت باران و فحط م‌ِ ملک در کل ولایت عام شک جنااچه «مدذثثا هعفعتا 


3 3 سح 
تا فطیةٌ از اه ‌ ذبارید و اببي در روی هوا بدید ذشد - سفیت جهارم آزکه 


۱ با سس 


ملک کبیر نقل کرد رت 
که 23 ی :1 
نومه شبربن بیشتوی خلق .1۲ ٩‏ آن وننصه .1 5 
ذشه ,1۲ 8 تاراج برده .13 ۲ 
جزائي ۰ 10 ست دلگو .13 9 
سبب آنکه .3 12 رف مفسدان .]1 11 


۲ 
3 





ی 


خلن دهلي را بنمام در دولت آباد روانه * کردند - و خلقي قصبات جوار 
را در شهر آورد ند - و بار دیگر روانه کردذد - و اسیابپ. که از آبا و اجداد بر ایشالن 
رسیدة بود همچنان در خانها نهاده و آماده بگذ اش شناد - بعد ازان نه آن اسداب 
بر ایشا رسید و نه اسباب ی کرد - و نه شهر آبادان شد و نه 
فصبات - سبب پنجم آنکه موازنة هشتاد هزار سوار در کوه فراجل* ذامزد 
کرد ند ند م و چاکر * که در تبع * ایشان بود - جمله ار به يكبارگي 
در سوراخ اجل * در رفت - و به تمام کشته شد- چنانعه دو سواراز یشان * 
باز لکشت - و آنچذار ن شکر بار دیگ ر جمع نشد - سیب شم آزکه هرکه 
از خوف جان در دیاری بلغاگ می‌کرد خلق آن 7 دیار ؛ بعضي بوسمت 
کشنه می شد و بعضی بخوف متطاف ٩‏ میگشت - في الجمله 8 
دیار بط میشد و مقدمای « و مهسدار ن قری گشٌتند - و ایشا خون ریزدها 
کرد گرفتند و هبم کسي مانع نشد - زیراچه سای تمام حشم ر خد, 
خویش را این چندی 1 و ابثر کرده بود که کسی را خوردنی نبود - 
سبب هفتم ازکه شهر 10 و اطراف از امرا ر ملیف ر معارک 11 و مشاهیر 
و علما و سادات ر مشاییم و مسکین ور گدا و فقیرو محترف و مهاجی 
و مزارع و زعیم ۶* و مزدور بنیغ جور و قباري و" سلم و ظام و 9 جباري 


7 


۵4 سیاست میی پیوستند - و پیش داخول از کشنه ** پشده و مرد ۷ نود 5 


فراجل 477 .0 ,تصوعظ ۶ رواني کردند .16 ۱ 
طبع .8 4 چاکری .۲ ۶ 

سوار ندر از ,11 6 سوراخ در رفت ,1۲ 5 
مفخلف فی الجمله .۱1 و خاق دیار .11 7 
خلق شهو ,3۲ 10 سبب واوه و مقاعان و۳ وانه ,۸۲ 9 

زعیم وانصه ,2۲ ۱2 ملوک و علما .31 11 


کشته و بشنة .1 14 ظلم جباري ۰ 18 








0 ۱۱۵ 


شد - جنانکه جلادان از کشیدن ۶ پوست کشتگان 1 بسنوک آمدد بودثد - 

و کار مملعت بعلي فقور پذیر؟ بود - و امور مرلطانست مطلقاً فصور گرفت - 
از هر جانب که سد فذن میللت منظور؟ مي‌شد از جانب دیگر رخنة 
عظیم مي اتناد - و از هر جپت که فرار سلطشت ف۵ر کگدشت 
حجمت دیگر خللی فاحشس 4 هیزاد - - و اساس( ساطکت که بادشاهان مافي 
فرار رده بودند بکلي منعدم کشت - سلطان درس کار حیران و متیر 
خلل ملک و نقصان 


‌ 


می بود - البته از آنجه بر خویش گرفنه 5 بود وبدان 
دی و تشویش کار وا پريشانیي ظاهر خود سعایفه مبکرد باز ت امد - 
و اسبابٍ ۳1 ۴ داری و دسنگال شپرياري , ازهیچ به هیچ نمانده بود 0 
ند گوتي آن جمله را پیش خود از مفزل دنیا روا کرد بود - خود حرید؟ 
ماند - تا جون ار رس خود نیز بر ایشان به بیوندد - همچنبن 


روایت میکنند که در کشدیی و سپاست ی اهنمام وکا که جم‌ار 


نفر مفتی رآ ۱ 9 اد 5 9 - هرکه را که به 8 


ایا ۸ 
بود اگر کسی بغفاحق کشلنه 0 0 ی حق حجانب او تقصیر 


کنید 5 خون رک در گردن ایحا باشد - معنیان مفکوا ر دار کعد حبت 


3 


فرو کاس دی کردذی - ااکر ایشا محجوج می ندند ات سلجم 0 را 11 


ی العال اگرچه نم شب می بود میکشت - فاما اگر سلطان مححوج 
ی 


جلادان کشنگان سکول .]1 1 


۱ 


مملکت منطوی .17 ۶ 2 
گرفت بود .16 5 فاحشه می زاه - سلطان دردی .1۲ 4 
کشش و سیاست ,۸۲ 7 اسباب داري .13 * 
تقصیر کنند .17 9 از سیاست بت 

را وغنصه .17 11 آ مهثم .ظ 10 








۱۳ 
ِ« شد یک مجلس مغنیان مدکور را باز ت گردانید - برای دفع حت 
ایشان جوابی می اندیشید - اگر ایشان را محدال حجت نماندی همان وفت 
اورا سیاست میکرد - و اگر سلطان محجوج مي شد همدران ساعت 
خلاص میداد - و این رعاییت شرع معلوم ندست که از جپت آرام خلق + 
میکرد یا سببی ۶ و داشمت - م ی آرند وقلی وت پوشیده در 
کرد - :دک تم مرا 8 و ی گفنه است - اورا طلب شود تا 
ظلم بر ثابت کند تا * هرچه بر نم ج شرع آید برو * کردن فرمایذد - فافي 
کمال الدی - شیخ زاده ر طلب ی و مجواب دعوعی مف کور پرسیده ظ قاری ۵ 
شب دک اقرار کرده " - سلطار, آغاز کرد که خه | بیان * کذد - شهی ن 
مر كِ 2 زاد 


سب همق مه 
گفتت هرکه ر سپاست میکط ی حق یا ناحق العم. دق علیک بر اما ای که 
ژن و فرزندان و گرفنه به جادان ي سپاري تا ایشان را بفروشند - این 
جوابي نداد - جون از مکمک فاضمي و فرمود که شویع زاد 
جامی ر منندی کرد در فص آهنیی 10 بی‌ارنی - 3 جفبی کر ذک - در میم 
دولت آباه ففص آورده بالای پیل داشته مي بردند - چون باز گشت در 


دهليی آمد - پیش محئمه از ففص بیروس آورده گردن زد ** - غرض از آوردی 





نيقي دیگر .11 ۶ آرام مي کرد .17 1 
با هرچه 4 حامي ر بذاحق ,۰ 8 

7 شه ومزمون .19 6 ددو کردن فرمان شد 8 فاضي ۰ 5 
بیایای گنه .8 8 اقرار کرد .]1 7 


العهد؟ علیک العهد .و و" 
مقبد کرده درمبان فقص اورا بالای بل داشنه برد بود .]1 10 
آورد؛ دو نیم زد ,11 11 











7 نایب بادشاک 





1 جند" رر ز ازان زحمت صحت یافاه امیر فرغری 

ِ تا ی تِِ النون و یمد هس فرسناد 5 
و ایشان همه در بودند - چون سلطان نزدیک 
یکم ماک معرم سل اتفچی 





مخصوض 1 
3 تبته رسید باز همان زحهعت عود کرد - بوست و 


# بت *# 


ح ‏ < شت. 

و حدسییی و سجعمانه بر الب آب کی 5 ‌ برحه‌ت حق بدوسمت 
5 3 آزکه پا از س نوت نذهادي 
تت عاقبت خاک شده خلق بر او 1 


فلت سل برد ره اعلم باصَواب + 


و 


خطا بر بورگان 19 





3 قصه ,1۲ 2 

فد بکرور رقیق بذیرفت ,۸۲ ۶+ و ملنعي شود .1۱ 8 
2 

د ان تمه 294 .م رتصدحعظ ۶ اذه ود و زحمت .۸۲ 5 


د. 3 بر لب آب رسید برحمت برد ده فرعن 524.م ,تدهتعظ فده قزغن . 


خاک شود برسر او بر گذرنه ۰ 10 ننینی بر سر خاک .11 





۳ 


۳ وه 





سلطان فیرو ز شاه پسر اسیدار ۶ رجب برادر خرد سلطان غازي 


عبادث | لد ی تغلق شاک بود - جون باري تبارک و تعالی واهمب المواهب 8 


اس ن‌ 7 


نوّتي الملک می تاه است دور معلکت و فویت سلطفت بریی 
بادشاه * ملک سپرت - مصطفی اس حلیم کریم عادل رسانید - 
هر ظلم و تعدی و جور و ستم و خرابي ملک و شورش خلق که در عبد 
خدایکان مغفور محمد تغلق شاه ۴ بود بعدل و انصاف و آرایش 5 
و فرار جهان و امن طریق 8 بدل کست ۶ و وفور علم و کذرت علما و مشایخ 


بیدا آمد - بسا و سیوم 1 مج سئفة المف‌کور در کنار لب آب سددک 





در 1 0 ت صٍ* و سرير سلطثت جلوس فرصود ک - خلن از هر جنس در 
دوامت سرالی که ۹ جمیع ارکان مملکت و اعیان دولت بفرحت 


و بپبجت دمام 8 بیعت عام کردند و موافشت نمودذی ‌ سلطا لشکرها 


ِ 


0 و 1 تس 9 
ر برسم طویله فرود آورد - و روز دارم بززهحت جالب دهلی ی اخنیار شش - 


صغها بیاراست - همان روز مغلان که برای مد 3 ی باشتعال 


2 





نوروز کرکز بدبخت صغما کشیده اتفاق جنگ کردند - بنگه را فرمای شد 
اسپلار .ج ء ‏ ابوالمظفر فیروز شاه السلطان .5 : 
بربی ملک سیرث .۲ 4 واهب مواهت .1۲ 9 
شال ونصده .11 6 سبرث ,1 5 
امن طویقت .8 8 انصاف آرايش ملک .2 7 
برسم طویل ,1 10 بهجت تام عام کردند .1 9 


,تتوطعام فععاعطع۲ قصه نوروز کرگن داماد ترمی‌شیرین 3 0۰ 12797۲1 11 





# ۳۹ 


۲ ۳۳ 


۱ 





۳ 


نا کناراً آب سفده گرفنه روانی شود - و لشکرها بار دوم طرف بفگاه شده رود - هم 
چنان ری و مغل نمودار شد و اندگ مایه نکبت زير پایان 
رگا" رسانید ۶ - لشک,های سلطان بیشثر شدند - لشکر مغل مفمزم تیک 
جانب وایت خویش رفت - سلطان سلامت بکوچ متواتر در 
مسیوستان یدیع زر زر جع خطبه بذام مباکف ساطای خواندند - هم دربن 
مهم شغل نایب باربکی ملک ابراهیم یانت - وشغل عارضي ماک 
بشیر رآ شد وبه خطاب عمّاد الملک مشرف گشت - هم ازین جا مر الدبری 
دبیر ملک (لشرق ملک کبیر مرحم در عرص گچرات بر ملک بهرام غزنهی 
ملک نور سر دواتدار و ملک نوا و شخ حسی سر پرهفه و ملک دیگر 
که آنجا بودند با خلعنهپای خاص و مراحم فراوان ناسزده شدنه - و سید 
لا الدیری رسوندار ۶ لس رملک تیف اند شصنه پیل در 
دهلي بر خواجه 1 تعیی گشنند - و صولانا محمد 4 
علي عوری بر والي سک و تهنه بررطغی رفنند - و (لاغان 5 دیگر بر خداوند 
* فوام الدیی و عدن الملک در ملنان آمدند - و بعضي در سنام ,بر لت 
محمود بک ر بعضي در خطط و قصبات دیگر رفنند - و فومان عام در کل بلاد 
ممالک بر مضمون مرحمت و شفقت و لطف و ثرییت جست 2 
و خود تابوتر سلطان تا ینت داشته و چثربران زک کرده بکوچ 
متواتر برسمت دار الملک دهلي رران شد - درانگه که سلطا محمد برحمت 
حق پپوست برای * رسانیدی این خبر ملییم بندا خواجه جهان 


سیوم رو ژ 


سس 


رسانبد* .]1 2 کودند هم‌چنین لشکر مغل .1 1 
مولانا عماد مذکور .11 * رسولدار والدین و ملک سیف .2 * 
بر خداونه زاد5 بر قوام ,1 6 الاعاری دیگر .11 5 


رای رسانیدن .۲ 8 لطف و ثرا ثیب ,11 ۶ 


ی ) 


رو شد - عفقریب در شهر رسید - و ایس خبر خواجه جهپان را بگفت - خواجه 
جهان از را عجلت بی تفعص و ِ تامل کودکی س 9۳ الفخسب و صفقود 


الحسب را آورد و پر سلطان سکن ساخت و باتفاق امرا و 








ملک که در شهپر بودند در سچوم ماک صفر سئْة المد‌کور بر تخت 


7 


مملکک و سریر ساطنعت 9 او سلطان غباث الدیی مکمود خطاب 
کرد - خود کار گذار شد - سید رسولد ار و ملک سیف اادیی در مر رسد ی - 
ایشا فرمان همایون سلطان 25 بر وی صادر دود رسانیدزد - چون 


او آذچنان کاری ذاشلرسته بی تذفکر کرده بود بضرورت هم بران فرار باطل 
و 


معر ی راو رت تا وت ند و خاس سا 
و اعظم ملک حسام الدییی شیخکزاده 5 بسطاميی و ملک مسیی ملنانی 
و ملک حسام الدی ادهک بر ری پیوستند - و بعضی امراي دیگر چذانچه 
شرف ااملک و ملک دیلان 7 و امیر قتلبغه * و ملک خلچین و ملک 
حسی امچز مچران و فافنیي مصر و خواجه بهاء الحییی دبک کا و ملک 


مننچب بلخی و ملک بدرالددی بوتباری بلخها 9 عرایض خود 
۹ 9[ ره : 

پیش تحت اعلیی اعلاه از 10 تعالیی فرستاد ژد **- و حال اخلاص 
و بف د گیء خود باز ذمودند - خواجه جمان مکمود بک را از سخام طلب 
2 

و سلدلنت ویتصه ,11 2 بی ذامل .۲ 1 

صادر شده بود ,]1 4 نشانه وعنمرم .ظ و 

نفهو صاحب حاجب ۰ 8 

ملک حسام الدبی منوادهک بر وی دیوستزی و بعضی امرا ۳ 8۰ 

دهیلاس 6 0 ,آ«هحعا۵ 6ععاعطو۲ ملک دیهدای ,8 7 

فخلیغه و ملک قوالجی و ملک حسن .38 هجو قتبفه ,وه 

اعلاث تعالی ۰ 10 باخفاء عرض عریضد ۳ 9 

فوسفادنه - و شخ زاده نظامی و ملک مسن ملتاني و ملک حسام الدین 11۳ 
و حال اخلاص 





۹" 


0 


کرد - او در آمدن اهمال و عرضه داشت منضهی اخلاص پپش تخت 
اع و زرا گر ۰ و بر زاده ترسد و یس الملک در ملنان 
ها فرستاد - ای سس( نیشته‌های خواجه جهان را در حضرت 
روان کردذد ۰ و ساطان ۱ را خبر ا خذلاف و اخنلال خواجه جمان روشری - 
و ایشان متعافب در لشکر سلطان پیوستاد - بمراحم خسررانه و عواطق 
پادشاهانه * مخصوص ید هعرج منوا 
سلطان می‌رسد و جمیع خلایق با او متفق ی تال ینت 
و ملک دیلان و مولانا نجم الدیی رافي و داد مولا زاده خود را 
برسالت در لشکر روا کرد و باز نمود که سلطشت و بادشاهيی هنوز د 
خانداس ساطان محمد است - حضرت خداياني باسم نیابت ملک داري 
«صالم یت ۶ وال پرداخت 
امور ملکی مشغول گردد - و یا جفد افطاع از : اقطاعافت هخد وسنا ن اخنیار 
ی ی را که خواهد برابر برد - چون سول تِ مد‌کور در لشگر 
ند رن نان الخشایع "فطت: الرلياه نهر الق 


من 9 


و الشرع و الدٍن رحمهٌ نله یه ۹ و صولائا کمال الدیی ساصانه و و صولانا شمس 


الدیی باخر رزي ۳ حاضر گرد انید و فرصود لدم ر معلوم ات که صی دید 


انار مغفوز جه ی فت د اشنم ۳ کید ک باشری که خواجه جم.ان پسرکی 
سس ‌ مس 


ر بدروع پسر سلطان سس ساتحنه - اگر سلطار, ( پسر؟ ۳ * بودیي از سس 
رشن «بم کین فریکب ترر مشق ترازمن یرای 


او را بر تخت لشانده است و خلق شهر را دا او بیعت داده - اکنون رام 


۹ 
گم 


شما جه (فضا چم کند ِ جه رخصت سم د هد و صواب حیبست 5 


مولاذ) 
بمراحم و عواطف مخصوص ,1۲ ۶ کرد سلطا ,11 1 
بسری بودی ,1۲ 4 باحرزی حاض ,1۲ 9 


108 ۳ 





۳ 3 ۳ 
3 0۳ 
1 


0 


کمال الدین گفت هرکه اول در مملکت شررع کردهة است او اواین تر است - 
ان حضرت خدایکان اند - رسولا که آمده بودند سید جلال اادیر کرمتی 
و موانا نجم اادین رافي ر ملک دیلان هم در لشکر ماندند - داد مولا 
زاد8 خواجه جهان را باز گردانیدند - فرمان شد بر خواجه جهان بگوئی 
اگر حقوق نعمت مارا و فدّم خدمت خود را یاد کني از استبداد و جپل 
ر ضلالت باز آئي و راه ست سپري - مراحم در حق * تو بیشتر شود 
و گذاه نو بخشیده گردد - داد در شهر آمد و آنچه فرمان شده بود بدو 
رسانید - او بدید * که شوکت و فوت خدایانی تضاعف می شد و خلق 
از هر طرف مي پیوست ۰ درین ایام ملک ابو مسلم و ملک شاهیی بک 
پسرای ملک محمود بک با عرایض و خدمتي‌ها بدرگه پیوستند و بمراحم 


مخصوص شدزی - جون سلطا در حخطعٌ سرسلي رسید ملگ فوام الملک 4 





روز پنچشنبه آخر ماه جمادی ۳۳ بوفت نماز پیشبی با جمیع 
حشم و خدم * خود اسلحه پوشیده از شهربیرون آمد- احرام حضرت جهان 
پذاه بکرفمت - و اسیر معظم کتبفه نیز موافقت نمود - و همان روز الغان 
ار در مذزل نتم آباد بحضرت پیوستند - هم درین مفزل شاهزاده مباک 
ندم فلع خان ولادت یافنت - و هم در منزل خبر کشته شدن طغي از 
گچرات رسید - درم روز از بیرون آمدن قوام الملک - خواجه جهان بضوورت 
برسمت حضرت بیروی آمد - باللی حوض خاص نزول کرده در منزل ٩‏ 


هانسي با امرای دیگر در حضرت پیوست - دستارها در گردن کرده در مچلس 


بش ۷ آژان و مراحم در حقبق پیشتر ۰ 2۶ خدايگاني است ۰ 1 
قوام الدین .3 4 او بزور و شوکت .16 8 
منرلها هانسي ,1 6 خدم و حرم خود .17 5 





۳۹ 


حجابات 1 ایستادند - فرصان شد احمد ایاز را ۶ بهوتوال هانسی تسلیم نمایند - 
و ملک خطاب را به تبرهفیک دید ۶ و منلپو خاص حاجبا ر در سنام حجد| 
کوک 7 و شیع زادک بسطامي را فرسان شد از مملکت بچرون رود 0 
الدیی (دهک و مس در حبدس سالار در افتاد ند - سلطا اي در ماک رجچب اب 
در سنة المذکور در سواد پر فزول فرمود - عامق خللین * استقبال کردند - 
و بمواحم خسرواثه ۶ مخصوص شدند 2 پیررزی 7 درم ماه 
مدکور در فصر همایون 5 فرود آمد - و در پود اخست 9 مملکت و امور 


مت 


باطک مشغول 7 - در ماک صفر سله دلایگ و خمسی و سبعماته 





سس 


طرف سرمور سواريي کرد - بعد چپار مالا جانب شهر مر(جعت فرضوه 7 رد 
دو شفبه سپوم ما جمادی الاول سفة المذکور شاهراده 9 محعمد خان 
‌! ر شهر و ولادحت یافت - ای بشارت فرخنده و و این 0 به سلطا 
رسانپدند - وصول سم ۰ سمباک اورا مبمون داشنند # بیت * 
مباک باد و میمون باد و فرخ باد و فرخند؟ 
بر ببرج دی عم 
جشفما ساخدند و شادیما ۶ کردند - خلفي که در فوبت بادشاهیيی 
ولد شد همین شاهراد * بود - و از ارو روز باز که این شاهزاد * از کذم عدم 


بصعرای وجود آمد کار مملکت هر روز تضاعف می پدیرفت - و روفقي 


سلطذت ازدیاد مي یات 1۶ - الغرضی بعد چذد ماه شم در سنةّ المذ‌کور 


ایاز را کوئوال .13 2 جحاب ابسادنه ,1۲ 1 
جدا کند .1 4 ببرند ,17 8 
خسووانه دانصه .11 8 عامهٌ خلق .1۲ 5 
قصر حانون ۰ 8 و به بيرو زي وانصه ,1 7 
قدم مبارک .12 10 و شاهوا۵* .1 0صه 3 9 


ازدیاد بادت بعد 12 شادی کودنی .13 8صه 0116 هط دنه ,1 11 





...0 پآ ۱ دا و وت 9۳۷ 
1 


ی 


طرفت" کلانور سواری فرمود - و در جانب منجهور شکار ؛ کرد ۳ 
دار الملک دهلي باز گشت *- همدران سال مسجد جامع نزدیک 
کوشک و مدرسه باللی حوض خاص بنا کرد» * - هم درین سال شیم 
زا ده صدر ادن بیس شخ کبیر فطب ااولیاه باه العق و الشرع و 
الدیی زکریا ار اه علیه شیج السلام شد - و فوام الملک * مقبول 
که ثایب رزیر بود وزارت مملعت یافته * و به خطاب خانجم‌اني مشرف 
گشت - مسند و بالشهای زر دوزی ارزانی فرمود *- و خداوند 
زاده فوام الدیی خداوند خان شد - و شغل " رکبلدری یافت - 
و تاتار ملک تاتار خان شد * - هر سه نفر* چذرهای گوناگون یانتند - 
و ملک الشرق ** شرف الملک نایب وکیلدر و سیف * الملک شکار 
بک و خداوند زاده عماد الماک سر سلاح‌دار و عهن الملک 1۶ مشرف 


مسمالک و ملک حسدن امپر مچران مسئوفی مالک ی ۱۵ 2 و هم ماک 











شوال سفه اربع و خمسیی و سبعمائه سطان با اشکرهای اثبوه طبف 
ا#بنوتيی ببرون اس - و خانجمان ی در ر شهر ی ۳ آمور مملکت 
و احکام سلطنت کلی و جزوی بدو مفوض گردانید - و بکوچ منئواتر در 


ا#پفوتي رران شد - چون نزدیک گورک‌پور رسید آدی سنگه در حضرت پیوست 





باز گشته .9 « مجهور شکارها کرد؟ .2۲ 1 
بنا کرمود .]1 9 

بافت و بخطاب .11 و قوام الملک ملک مقبول نایب ,1 + 

و شغل وونصه ,1۲ 7 زر دوزي ین 

هر سه ملک ,ود و رح شک 36۶ 

و خذ‌اوند سیف الملک .36 11 حودرت یلی 10 


عین الیک مسئوخی ممالک مشرف و ملک حسین .ظ 12 
در سر گذ‌اشت ۰ 18 





۱0۲ ۱ 


دیشستن - - له تنکه نقد و در زنچیر پپل خدمني آورد - و بمراحم خسرواده 
مخصوص گشت ۳ در هفازه ماه زبیع رل یکایک درون حصار 
(کد|[۸ ۶ در رفت - آنجا چنگی محکم صو 2 9 از تیور و 0 
رخکالیانی بشکسنند و بسیار کته شدند * - سنیدائو 5 مقدم نایکانی آن روز 
کشته شد - بیست و نم تا 1 لشکر از : آنجا بیرون رفته کنارة لت »ات3 
گنک ؟ فرود آمد - الیاس حاجی در اکداله حصاري 7 شده بود - در پخچم 
ماه بیع اخر با جمیع حشم و خدم و باگالیی بی شمار مستعد جنگ شده" 
بوفت نماز ز پیشین از حصار ببرون آمد - سلطا لشکرها فوج کرد صف 
دکشید ٩‏ - بمچرد آن؛۸ تِ_ الباس حاجي بر سلطان افتاده هراسیده روی 
بپزیمت نهاد - لشعر حمله کرد ک چترو چهل زنچیر تنل او ندسشت آمف- 
و سوار و پباد؟ بیشمار علف تیغ گشت من ن روز دوم مقام کرد - سیوم روز 


بر سمت دار الملک دهلی مراجعت فرمود - بعد جندگاه شهر محظم فیررز 














آباد را کر رن عری نات بنیاد نپاد - در سفه ست و خمسیی و سبعمائه 
طرف شمه دیبالپور عزیمت کرد - جوعی از آب سئلور 1 بشید تا جحبز که 
جپل و هشست کرو باشد پبرد - و در سال دوم جوعی فیروز آباد از < الي 


کوه مندتی ** و سرمور کشيد و هفت لب: اب دیگر درا آب انداخنه 


اکد‌اله محل برون در رفت .1 2 بست و هشتم ,11 1 
کسسنه شدند 1۲ 4 معکم شد بنکالیان ,1۲ 8 

آب کنکی فرود .]1 ٩‏ سهدیومقدم بایکان .1۲ 5 

شده وفنصه ,۸۲ 8 حصاری شد ,1۲ 7 

زنچیر وه ,1۲ 10 هف گیگ ۰ 9 


آب سثله کشید! تاجپجر 230 ,0 رتعع۸ 8۸علعطع 11 
نهری اژ اب جون از حوالی مندول و سوصور کشبه 230 .۲0 ,۸۱9۲ تاداع 12 


و هت لهو دیگو باو جح کرد 


( و 3 
در هانسي رسانیدند - از آنچا در اراسی * برد و آنچا حصاري مستحکم 
بذا فرمود و حصار فیرر زه نام کرد - و زیر کوشک آی حوضي وسیع بکانت - و از 
اه جوی پر آب 5 و جوعی دیگر از کمکمر ۶ کشیده زیر حصار سرستي برد 
و از آنچا تا هرني * کهیره رسانید - و دربن «یانه حصاري ساخته فیرو ز آباد 
نام کرده و جویی دیگر از اب آب بدههي * جوری کشیده در حصار فیروزه برد - 


و در حوض انداخنه ازآنچا نیز پپشتر برد - در ماه ذی الحعچه روز عید 





اضحیه ۶ سئه الحدکوز خلعت و مفشور خلیفه العاکم بامر انزد ابو القاح 
ابي بکربی * ابي الربیع سلیمای از دار الطلنة با متضمی تفویض ممالک 
هند رسید - ر هم دریین " سنة المذکور رسولن لکپنوتي از الیاس حاجی 

با تصعه و نفایس بسپار رسودذد - سر فراو ان و عراطف بی بایان و 
شده باز : گشئذدی - و در کرت دیگر خدمنیان * و تحفه از الیلس حاجی 
بیاوردند - و در حصار فیروزه بای بوس کردند - فرصان شد این مناع بر بخدکان 
کمینگ ما بیشتر ازین ی باشد - باید که بعی ازدن پیلان جیده که از ز بنادر ٩‏ حاصل 


میشود بیارند 23 تاره و خحسیی و سجعما له ظطفر حبن سکم کم 10 


نارسی از سفار گاذون تاننه از را دریا در توساثجیی 11 با دو زنچبر 


بیل خدمنيی بیگاک پیوست - و بمراحم مخصوص گشت و یابمت 














و زارت یافت - در ماک دی الحجة سک تسع و خمسچی و سبعمائه طرف 


برالیسن 0 ۰ ,09۲1ع۸۱ 2و۲ 1 


۰ ۲۰ ,111 رثه:011 مهو و هربي کهیر .17 9 کهکر 230 .9 رتحعطعله 6هعاعطو 2 
عبد الضعیه ,]1 5 ۱ بدهني .11 4 

در سنه .]1 7 بن وانصده ,1۲ 6 

که از برادر .12 و خدمفی باب ,9 8 

دربا توسائین .8 11 ظفر خان فارسی 230 .0 ,5تجله۲0 کر فارسي .12 20 





۹ 





را 8 
ساسانه عزیمت فرسود و آنجا شکار * مي باخت - در اثنای آن خبر رسید 
که فوجي از مغل در حدود دیبالپور رسیده (ست - ملک قبول سر پرد" دار 
با لشکرها نامرد ی معا 2 از پیش لشکر عطف کرد 5 د؛ رولایت خود 





7 - سلطان ر سمت دار الملک دهلی م راجعتث کرد - و دا ر آخر سخةً 
0 اک تاج الدیی ثنبه رح امرای دیگر از ک‌نونيی پاسم 
رسالت با تصفه و خدمنیان * در حضرت آمدند - و بانواع مراحم مخصوص 
گشتند ۶ ۰ سلطا نبز اسپان ترکي و تازي وس خراسان از هر جشسن 
2 تفه دیگربر دست ملک سیف الددس شحنة * پیل برابر ملک تاج 
الدین ثنبه برای 7 ساطان شمس الدینی در اکجفوتی روان کرد - چون در 
بهار * برسیدند شنیدند که سلطا شمس الدین وفات یافت - و پسر او سلطان 
سکندر بادشاه شد - رسولان اکهفوتي را در بهار داشنند و این کیفیت در 
حضرت اعلي باز نمود‌ذد 5 فرصان شد تحعه و نفایس در حضرت بفرسند ٍ 


و اسیان ٩‏ حنهم بهار ر بدهخه و رسولان 9 در کرک برسازژد - همچذان کرد ند - 


‌ 


در سک ستیری و سبعمائه ساطان با لشکرهای انجوه عزیمت لکهذوتی مصدم 
کرد" روان میت خالجیان زا آثار لاهای گداشت - و تاتار خان را از حد 
ولیت غرنبی * تا ملنن شقدار کرده آنجا داشت - چون ساطان در 
ظفر آباد رسید هوای بشکال فریب شد - همانجا مقام کرد - و دریی مفزل 
اعظم ملک تم زاد؟ بسطامي که بر حکم فرمان از مملکت بیرون رفنه بود 


از خلیفه سا ار سلطا د, باب او مرحمت کرد - و اعظم ی( 


گم 


مغل دنه .]1 ۶ و انجانب شکاری می ناخت .1 1 

خد‌مغبات ,1۲ 4 بیثه .11 9 
شعنیک بیل .11 6 کشند 8 5 
۰ يب سلطا .1۲ 7 


غرنین ملئان ,۰ 10 اسپان ببار و دخ‌هیی ,1۱ 9 





نف این را 





و 


خطاب فرمود - و سید رسولدار از برلد برابر رسوللی لبنوتي آمده بود باز در 
#عنوتي نامزد شد - سلطا سکندر سید رسوادار را با پچ زنچیر پیل 
و تحفه ر نفایس در حضرت فرستاد - و پیش از رسیدری سید رسوادار - عالم 
خان از لعهنوتي در حضرت آمد - بروی فرمان شد که سلطا سکندر نادان 
ر بی تجربه است راة اخلاص گذاشته است - ما اول نحخواستيم که تیغ 
درمیان آردم - چون او جنانجه شرط اطاعت است بجا نیاورد اینک 1 
ما خود مي رسیم - سلطا بعد بشکال * با لشعر * ها جانب لممفوتيی 
قوآنن - در اثنای راه شاهزاده تم خن اسباب ملک داری چنانچه پیلان 
و فراش خانگ لعل یافمت - و سعةبفام او زدند و اصصاب شغل تعیری شدند - 
چون سلطان در حد پندوهة رسید ساطای سکفدر درحصار اکداله جاني که 

دس 


سلطان شمس الدی به دز * ار حصاری شده بود حصا 


ری شد - سلاطان 








5 5 2 » ۶ 
سپزدهم ماه جمادي الاول سنه احدي و ستییی و سبعمائه بر در حصار 


" اکداله نزول فرم‌ود - چون جدد رز استعی [۵ حصار گر ۳ 


ایشای .را معلوم شد که ما را حد مقارست با ای * اشکر نعشواهد بود - 
بضورت املی خواستفد و صلم جستند - پیل و مال و اسباب خدمتي 
فجول کردند - ساطلی بیستم ما جمادی 7 الول سفةّ المذکور از پیش 
اکدا1ه کوچ کرده مراجعت فرمود - چون در پندوه رسید سلطان سکندر 
سي ر هفت زنجیر پیل و تحفه و نفایس دیگر خدمتی فرستاد - سلطان 
بکوچ منواتر در جون‌پور آمد - موسم بشکال شد - همانچا ماند - چون 


نباورد آنکه ما خود ,11 1 

با لشکر جانب .17 9 بوشکال ,11 ۶ 
جماد لول .]1 5 بزر او حصاری .1۲ 4 
جماد الاول ,11 7 ار لشکر ,1 8 


سم 


و ۱ ی ی ۱ 


و ۱9 ام 





) )) 
سس 

بشکال بگدشت 1 در ماه ذدي (احصجة سفة المدکور با لشیرهلی فاهره از 

راه بهار طرف جاچ نگر عزیمت کرد - فرمان داد تا" ۳ سئور و عورات 

و اسپ لاغر و مردم شعبف نیایی 8 - ملک قطب الدیی برادر ظفر خان 

1 ر با پیلان و رفگاه در کرک گد اشنه خود بکوچ منواثر روان شد - 

جون در سیکچک ِ رسید ان را بغاخک ی ر سپکهرک انه اف 

۱ نمود - ازآنچا شکر حانون ‏ تخر لای سادهی * با دایه بدست آمد - 
سلطا ی اور در محل د خنران بیرورد - جون سلطان پیشتر شد ملک عماد 

الملک را با بعضی بندگان برابر بنگاه یک منزل عقب گذاشت - هم درین 

محل احمد خان که از اعمنوتي ءطف کردة؟ در کوه رئنهبور 7 مانده بود 
بحضرت پیو - بمراحم مخصوص کشک - سلطان از آزجا در شهر 
بانارسی 5 که مسکیی رای بود سید - لب آب مباندري را بگدشت 
ر نمود - جالب الاب رفتا سلطان یک منرل بر عب او پیشنر 

شد - چون معلوم شد که رای دور رفده است 1 سلطان باز کشنه هم دران 
حدوثد شکار 9 کرد - رای بیر بهان دیو کسان فرسناد و سس حبستا ئ خلق 

او کشته نشود - و ساطا بعادت باز گردید - سي و سه زنچیر برل ر نت 
و نفایس دیگر بوجه خدملي پیش فرسناد - سلطان ز از آنجا باز گشته در 

+ کار و برشتارلی 2 که مزفزار پیلارن بود شکار می کرد - در پیل 


تا در لشکر 2 بشکال کگذت ,۲ 1 
ضعبف بیایه .1 8 


ره ر ۱0 ۰ ,1011106 80و 969 سیکوگ ۰ و سذککا 9 .۱ ,91اعا۵ ی 4 


3 8069 
شکر خان .13 5 

,10 .0 .1 :۲۵1 101106 مه رای سارپن راچه سنکوک 232 .ظ ۵ کت کي ورن 
زیننهور ,۰ 7 
مهاندی را گذشت .1۲ 9 شهر بنارس 9 , ,۲۲دطعا۸ 6قعاهطه۲ 8 
برمتلاوكي .1۷ 11 دور رفته است بر عقب سلطان ۷۲۰ 10 


17 : 3 








۳۹ 
را بکشت - و سچرم ۲ و دم و دندان ایشان بیاورد چنانج» دری محل 
ضیاء الملک رباعی گفته است - * رباعی + 
شامي که ز حق ۶ دولت پاینده؟ گرفت ۰ 
اطراف جهان چو مهر تابنده گرفت 
از بیسر شکار پیل در جاچ نگر 
آمد فرصت سی ر سه زنده گرفت 
سلطا ازآنچا بکوچ منواتر باز گشته در کرد رسید - و از کرد در سمت 
دار الملک دهلي مراچعت فرمود - در ماه رجب سنه ۳۹۹ 5 و سنپن 
و سبعمائه مظفر و مفصور درون شیر در آمد - بعد چندگاه شنید که نزدیک 
بررار " کوهي است از کل - و آبي [از] میان آن ۲ کون بزرکت "می آند ر در 
سلدر مي افند - آن را سرستي مي گربند - و ايبی طرف آی کرد جوئی 
است آن را جوی سلیمه خوانند - اگر کوهة گلییی بکارند آب سرستي 
دریی جوی در آید از آنچا در سپرند * و مذصور پور و ازآنجا در سنام 
برود دایم جاري باشد - چون آنچا رسید در حفراً آی کوة چندگاه مشغول 
شد - و سهرند را تا ده كررهي * بحوالة ملک فیاء الملک شمس الدیی 
ابو رجا "٩‏ از شقی سامانه خارج گردانیده تا آبادای کفد- و آنچا حصار 
برآوردة ثیروز پور نام کرد "* - چون سلطان کافتی کوة مدکور قابل ندید تک 


که بعحق .8 ۶ سیرصر و دندان .17 1 

ائنه و ستبن ۰ 4 یابنده .16 و 

«اطوتمز1۳ بردار .8 5 

کوة بزرگ لب آب می آید .8 7 و ابی هیان آن و کوذ .ظ 6 
تا ده گروهي .16 9 سیپرنه و منصور بود و از آنجا .12 ه 


نام کرد ۰ 11 شمس الدین ابو جا شق سامانه ,21 10 













ِ ام ۲ با ۹7 ی خرات ب ی ۳ 


۱ رفمت. 


ح پیش در دار الملک دهلي ۷ جون هب خدمست! ت و 
بارجام * را اقطاع تمته دام و با ترتیب تمام ۶ ی گودانید - در سنه 
ام 


۶ و سبعین *" و سبعمائه ای بر مر 





اثفین 

9 اب کت 
.| او چونانشه 2۶ 0 در سنه ثلاث و سبعیرن و سبعماته ظفر خان در *" 
۲ گچرات نقل کرد - شغل ۳ج گچرات بر پسر مهتر او ند - در دوازدهم 
تست ر سیعین و تبعماگه شاهزاده قل ان در مفول کفت#ی_ 
2 بقوت انکبر .ظ ۶ تینبه .38 1 

۰ بشکل .26 » تنکحه ,11 ٩‏ 

ی با تمامی خبل خانه .11 ٩‏ را وانصه ,1۲ 5 


جام و بابنهئیه .۱۲ 7 
سلطا ایشان را .11 9 
سلطا بار حام .11 11 

انند ۰ 18 


7 ِ پیوستند ,17 8 
با تمامی مقدمان .11 10 
با توقیب باز گودانیه .26 1۶ 
سئین .13 14 

ظفر خان در نقل .8 10 جونانشه بزرگ .1 15 
در منرل کفهوار وفات یافت 294 .ع تحوطعاه 1۵:54 17 


ی که ی کی اس 


9-۹ 


نقل کرد - ساطان ازیی سبب بغایت منامل و متفکر شد - و انکسار بسیار 





در دات مباک او پدید آمد- در سفه مان ر سبعییی و سبعمائه شمس 
دامغانيی چهل لک تلکه زیادت بر محصول گچرات از وجه مطالبه و صد 
زنجیر فیل ر دریست اسپ تازی و چهار صد برده از مقدم بچگن و حبشي 
هر سال قبول کرد - بر ملک ضیاه الملک ماک شمس الدی ابو رجا که 
نیابت 1 ۶ جرات داشت گفتند که مال زیادت اگر او * قبول کند افطاع 
گچرات هم برو مقرر دارند - چون دانست که قابلیت ندارد و شمس 
دامغاني گزاف مي گرید تبول نکرد دامغاني مذکور نیز بند زر و چودول 
فقره * یافنت - و بنیاببت گر ات از جیت ظفر خان تعیی شد - 
چون در گجرات رسید سودای باطل و خیال فاسد در دماغ او راة یافت - 
علامات * طغیان ظاهر گردانید * از سیب‌مالی که زیادت خراچ و خدمتی 
بر محصول فدیم گجرات فبول کرد» بود و حاصل کردن نتوانست - 
آخر الامر امیران صد؟ گچرات چنانچه ملک شبعم ملک فضر الدیی 


مت سس سس سس 


تالد و سران گروه ٩‏ خرو ج کرد - در سنه مان و سجعهیی و سبعماله 





ملک شمس الدیی دامغاني را کشتفد - سر او بریده در حضرت فرستادند - 
ای فثثه فررنشست "۰ و در عهد درلت آن پادشاا نیک بضستت 
رفرجپی کر معلعت از فرط عدل و احسای او چذای قرار گرفته بود که از 
هب طرف فثنه سربر نمی کرد - و کسی را مجال ۶ نیود که پلی از دايرة 
اطاعت بیرون کشد - مگر فثنة دامغانی که بمچرد بغی ورزیدن سزای خود 


اگر قبول کند .12 و نایب گجراث .8 1 
علامت .5 4 مذکور بربنه رز و حودول مقرة یافت .12 و 
گردانیدنه .]1 5 


فخر الدین تا او سران کرده خروح کرده .16 6 
محل نبود 8 فروست ۰ 7 








ری 


یات - ازان‌که سرحدهلی مر" با اسرای بررکت و هرا خواهن 


‌ 


خویش و( 2 مستحکم گرد انید؟ بود کّ جنانچه طرف هندوسنان بیه 3 


بنگاله اقطاع کرک و مهوبه و شق دصود * بحوالگ ملک الشرق مردان دول 


گردانیده - امرای مفکور در مالیدن فسد؟ کفار آن دیار ر فبط افالدم 


لت 


که نصیر الملک خطاب داشت کرد؟ 9 افطاع آودک و سندیله * و شق 
کول بحوالة حسام الملک * حسام الدین نوا و افطاع جونپور و ظفر 
بحوالة ملک بهروز * سلطانيی و اقطاع بهار ٩‏ بحواله ملک بر افغان 


اباد 


رو ده 


تفصیر نمي کردند - چذانچه سلطان را برلی فیط 11 و قرار آن سمت 


ِ ۳1 1 نبود - ۳ سرحد خراسان بچست سس فده مغل هدچ امپری 


درخور آن نبود - بضرورت ملک الشرق نصیر الملک رااز 2۶ اقطاع کرة 


و مهوبة طاییده در عرص ملتای فرستاد - تا فئذة ملاعجی و فسدةً ی سم 


ر مالش دهد - و افطاع با نواحي و مضافات بحواله او گرد انید؟ - و افطاع 
هفدوستان ی کرک و معوبه هم بر اک الشرق ات شهعس الدیی سلیمان 
پسر اک مرد ان دوات سقرر داشنی فرصود - القصه بعه کشنه شدن 


دامغانيی نیابست 18 افطاع گچرات بحوالگ ملک مفرح ساطانی گرد انید 








دیده .19 2 مملکت امرای 

شق دلمو؟ .17 4 سر حد‌ها 
سدید ,1۲ 6 کرد وفنده 
حسام الملک و حسام الدین 

افطاع سار ,0 9 بهرور 
ضبط و‌نحده ,13 11 ملک صرائغان 
ثبایت عونصصه ,۱۲ 18۵ از عتنصه 


1 ۰ 


8 ۰ 


5 ۰. 


-ِ 


1 


11. 


۲ 


10 ۰ 


5 


11۰ 








و 


و اکحل * سواری فرمود - رای سبیر* و اک * مقدماي اتارا که 
با ساطان طغیان ورزیده و یک کرت با لشکر اسلام مقابل شده 1 گشنه 
بودند - بلرفیب و استظهار در آورده ۷" زی و فرزند * و خیل و تبع روان 

کرده در شهر آ ورد - و در اکصل ٩‏ و پتلاهي حصارها بنا کرده ملک زاده فیررز 
پسر ملک اج الدیر ترک را با جمعیت کثیر و امرای کبیر " نامزدیی 

آنجا گذاشت - و افطاع فیروز پور و پتلاهی * بحواله او که و افطاع 
امحل * ملک بلی افغان را داده سمت دار الملک مراجعت فرسود - 
هم دران سال ملک نظام * الدیی نو امپر اوده که برابر سلطان بود 11 
۵ 1 وفات یانت - افطاع اودهه ملک سیف الدین پسر بززگ او را 


سس و سس مت سا ۰ 


0 و ۳ - در سره احدی و تمانپی و سبعماتة سمکا سامانه سواري 


فرصود - جون در ساماذه رسید ملک فبول قران خوان امپر ۶ مجلس 
خاص مقطع ساماذه خدملهای بسیار پیش کتبین - سلطان در باب او مراحم ۲۶ 





شفقت بی پایان ارزانی فرمود - ازآنجا مبان فصبهّ انباله 


7 


فراوان و 
ب 1 ٍ ۰ 14 

و شاک آباد سدک در کوهباية سائنور رفنة از رای سرصور و رایان کوک 

خدمتي و سال سکن ک ی دار الملک مراجعت فرمود ِ هم ح 


‌ن 
خبر دم 32 کهرکو مقدم ولایت کینه 16 رسید - ماناک سید محمن 


۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰( سس .7۲۰.۰۰ 


رای سبیو ,11 2 ۱ اتاوة و اکچک .8 1 

فوزندان .11 4 ادهون و مقدمان .]1 3 

اکچک ,8 6 رواني کرد ۰ 8 

خیرو ز پور بقلاهي 8 امرا نامردی آنجا ,12 7 

ام الدین ,1۲ 10 اکچک .و ه 

آمبر مجلس بک خاص .8 12 بود هم در لشکر .]1 11 
سرمو ز .11 14 مراحم فراوان فوصود ۰ 15 


مقدم کبثر 5 0 ,تعودعاه 26عاعطع۲ کهثر .11 16 خبر وبنصه ,]2 15 


و۱۵ 


مقطح شق بداوّن و سید علاو الدین برادر او را کهرکو مذکور بجعت 
ویر خانه خود بوک بود و غدر کرد ایشان وه تین 
و ار رود ابانتقام تاد انت مخاکور : 
ولایت کیتهر را 3 و تاراج کرد - و همه * را تج کرد و دستگیر و 1 
2 و 


و گردانید ان ملک ۳ دار فریه 3 ی آارض و جعلوا 
ام آهلما له فسد؟ آن دیار را مالش داد - کهرکو مذکور * فرار نموده 


بت ظ 2 ی قطن - 6 


, و اغرار می ما یطاق می سل آلمرسلین در ولیت میترگان * که در کوهپة 
۲ در 3.1 ساطل ایقای را ثیز فیت کرفا- چون از آن مهم فار ‏ 
شده افطاع بدایّی بحوالة ملک قبول قران خوان سر پرده دار خاص 
گردانید - و در شق سنبهل برای ماش و فبط * کیتبر ملک خطاب 
انغاری را نامزد گرد - و هر سال باسم شکار هم * در ولایت کینهر سوار 

مبکرد - وایست مذکور چذان مضطر و * خراب گشت که جز شکار دران 





دیار دیگر ۴ نبود - سنه سبح 7( در موضع بیولی هعت 
کروهی از خط بداوّن حصار بر آورد و آن را فیروز پو ور نام نهاد - خلق آن را پور 
اخردن * میگویند - بعده ساطان مرحوم پیر و ضعیف گشنه ( و عمر فرییب 
نود سالگي 2 رسید - خانجپان که وزیر او بود مطلق العنا شد و همه 
کارهای سلطفت را قبض کرد - امرا و ملک فیروز شاهی بتمام مسکّر او 
۳" _حسشحت. 


ح- 


ددهیر ,۰ 1 


3 


له و ود و شمه را اسیر ح«0؟ دتنحده .۱۲ 

مذکور گریخته در و لایت .1۲ 8 

مالش و ضابط .1۲ 5 ولایبت مهنکان .1۲ 4 
مضطر وفنده .۰ 7 


در واتصده .1۲ 8 


که جر شكاري دیکر دران رو ز نبود .۸۲ * 
وعاع 80 ٩.1۲,(,‏ 1382) 754 ووزواعجو6۳ [عد۳۵ 14 .۲ و.1۷ ۷۵1۰ وتاهتا1 
,6 .0 ,9عاگ 6ا8عاعطاع 1 

نود سالی .۸1 12 گشت .1۲ 11 بو اخرین ,53 10 


ی 


لا )) 


گشتند - و هرکرا مطالف میدید بير طریق که می توانست پیش 


سلطا مرحوم گذرانیده * بعضی را تلف میکرد- و بعضی را بی دستگه 
گردانبده - آخرکار بچائی رسید که هرچه خانجپان می گفت سلطان 
مرحوم همان می کرد - زین سبب کار مملعست فتور م ی گرنت - 2 «روررز 
فقصلن من ن شد - روزی خانجپان پیش سلطان مرحوم عرفه داشت * 
که شاهراده محبد خان بعضی امرا و ملوک چذانچه دریا ی ظفر 
خان امیر گجرات و ملک یعقوب محمد حاجي اخور بت زر اک 
راجو و ملک سماه الدین و ملک کمال الدین پسر* ملک عمر عارض 
بندگان خاص را با خویش یار کرد* مي خواهد که * فتنه انگیزد - سلطان 
مرحوم چون همه کارها بحوالة خانجمان گذ‌اشته بود بغیر فکر و تاسل فرما 
داد تا ایشان را دست آرد 0 خبر بسمع شاههراد محمد خان رسید - 
چند ررز در سرای نباسد- هرچند خانجهان طلب مي فردتاد او عذر 
يي کرد - خانجهان به بپانق حساب بقایا دریا خان بر ظفر خان امیر 
مپوبه را موقوف درون خانة خود داشته - ازیی سبب شاهراده را خوف 
و هراس زیاده تر گشت - پیش سلطا مرحوم کیفیت خویش باز نمود - 
ساطان او را نیز فرمان داد نا خانجهان را دور کذد - دریا خان ب ظفر خان 
را خلاص دهد - شاهزاده معمد خان ساخده - ملک یعقوب آخور بگک 
اسپان پایگاه را بتمام و ملک فطب الدین * فرامرز شحنه پیل همه پیلان 


را با عماری و برگستوان بر شاهزاده آوردند - بذدکان فیرز شاهي و امرای 








3 یگر و خلق شهر نیز بیشتری بار یار شدند - در ماه رجب سنه نسح و ثمانیی 


تسه سس 


عوضه داشت کرد ۰ 2 گردانیده 111 
که وانصه ,21 4 کمال الدین پسوان .11 ۶ 


فطب الدین شیخ فرامرز .3 5 











ار 


و سبعمائه مستعد شده رت بیش در خانجمان 


رفت - چون او را ازیی حال خبر شد دریا خان بن ظفر خان را از بندی خانه 


کشیده بکشت - - و خود با چذد نفر معدود ساخنه شده بیرون 


ی 


و باشاهزاد" محمد خان بجنگک پیوست - - آخر‌طافت آوردن نتوانست - 


باز عطلف کرد ک درون خانه در اس - ووقت در آمدن زخمي ند - - جون 


میدد ان مقاومت تنگ دید از را دری دیگر بیرون آمد و با چند نقر معدود 


ی - میان میوات شک در محاری بر کوکا جوها رفت - و 


حچست ‏ - شاهراد" سکمن خان خانة خانجمان را از 7 و مال و 


ازر بذاک 
اسلحه 


و اسپان 1 و اسپاب پنمام غارت کذانیده و از آنجا باز کشت - با جمعیث 


تمام پیش دربار آمد - ملک بهزاد فلج تحار وا ملک عماد دولة و ملک 


شمس الدیی بزبان و ملک مصلح 4 مکسران را که با خانجمان 


پیش دربار آورده گردن زد - چون کیفیت مذکور پیش سلطا 


یار بود ذی 


۳33 


گذرانیدند سلطا مرحوم عهد؟ وزارت 5 بحواله شاهزاده معمد خان 


گردانید - امرا و ملیف و بفدکان فیررز شاهي و عام خلق بدو رجوع 


آوردند - سلطان مرحوم پبر و ضعیف کل بود - بعدک ضوورً 8 


(سپاب 


و کرد 


و بخطاب و محمد شاک و گرد اثید - و خود در خانة خویش) 


بطاعت! باري تعالیی 5 مشغول گشت - در مساجد جمعه به تمام بلاد 


ممالک ۶ خطبه بنام هر دو بادشاهة مي خواندند - در ماه 


خانی ۰ 2 اسپ 


ملک مصالح ,۰ 4 بربان 


عهد؟ٌ ور الغرض بحوالة . 
۰ 6 


تسلیم کرد 12 بعد5 بضرورث 


‌ بلاد مملکت ,1۲ 9 تعااي دانحده 
1 





شعها 


1 ۰ 
8 3. 


‌ 
ید 
ت 


58 ۰ 











ی 


سنة المذکور شاهزاد» محمد خان در قصر جبان * نما جلوس فرسود - 
خطاب و اشخال واقطاعات و نان و مواجب و ادرار و انعام و هرچه کسی 
در عپد ساطان مرحوم داشمت بر ایشان مقور و مستقیم کرد - ملک یعقوب اسیر 
اخوربک * را سکندر خای خطاب شد - وافطاع گچرات یافت - و ملک 
اجو را میارز خان و کمال عمر را دستور خان و سماء عمر را معیی الماک 
مخاطب گردانید - و ملک سماء الدیی و کمال الدیی فرب و اختصاص ٩‏ 
گرفتند - و کارهای دیوان بصوال ایشان .میشد - ملک یعقوب سکذدر خان 
را با لشکرها در محاری 4 بر خانجمان نامرد کرد - چون لشکر ؟ در 
محاری رسید کوکا ملعون خانجهانر| گرفته بر سکندر خان فرستاد - سعندر 
خار او را کشته سر او را در حضرت اعلی » برد - «م چنان سکفدر خان را 
در افطاع گجرات روان کرد - و خود شاهراده در پرداخت " امور و ارهای 
ملعی مشغول شد- در ماه فی الحجه سنة المذکور ست تم مر 
سواری فرمود - تا مدت دو ماه در شکار کر 8 و گوزن مشغول بود - 
تین خبر کشته شدن سکفدر خان رسید که او را ملک مفرح امیر 
کهنبایت و امیران صدف گچرات بغدر کشتند - و لشکری که با او از حضرت 
رفنه بوه بعضی مجروح. ر بعضی غارت شده برابر سید سالار در حضرت 
آمدند - شاهزاده محمد خان باستماع ای خبر متامل و متفر شده سست 
دار الملک دهلي مراجعت فرمود - اما جوان بی تجربه بود در لبو 


و طرب مشغول گشت - و کشته شدر سکندر خا سپل پفداشت - تا مدت 


مجاری 9 قوب ۱ خثصاص 3 
اعلی 5نتصصه .21 6 لشکوی بدر معاری ,17 5 


کرگدن و گوزن .ظ 8 در پرداخت ملکی .11 7 





زرا 


پذج ماه دیگر کار سلطنت سب فبط قدیم بر بر فانونٍ فاعده منمشی 
می‌شد ار رده میم پید! مد - بندگن نیو اي که مونة یک 
لک دربن 3 دهلي و فبررز آباد ساکری و متوطی ۶ بودند به سیب مالفکت 
و ی لت مال الم ار شافراده رو تاننه سای 

مرحوم پیوستند - و جنگ و خصومت پیدا آوردند - چو شاهزاده را 
ازیس حال خبر شد ملک ظهیر الددن لوهری را به بندگان * که در میدان 
نزول حجمع دک بودند فرنستاد ِ بندکان مد کور بزخم خشستا و سنکگ ملک 
ظهیر الدین مدکور را مچروح کرده از * جمح خویش بیرون کشیدند - بجچ 
سبیلی باصلاح *رافي نگشدند - ملک ظیپر الدیی همحچنان مچروح بر 
شاهراد؟ رفشت - شاهراد" مسعی 9 دود با جمعیت تمام سوار و بیاد 5 
و بل در میدان 3 امد ۳ بندگان سدکور مقادل شدند - چون لشکر 
و پیلان زور آوردند بندکان مدکور در کوشک ساطان مرحوم در آمدند 
و بذاک حسناد - برد وط 0 دو ررز چگ مین یکدیکر قایم دود ِ سیوم ررز نیز 
شاهزاد > مسنعد شدک پیش دربار 2 آمد - بندگان مدکور سلطان مدکور ر از 
درون بدرون آوردذک - جون لشکر و پبل بانان همه پرورد؟ً سلطان مسرحوم 3 

بودند بيكبارگي از جانب شاهراده وی نافزه بر سلطان مرحوم بیوسنند 
شاه زاد 5 مید ان مقامیتف اک دیه روی بهپزیمت ناد 9 با نی بت 
طرفت کوه سر مور رفنه - بندگان مدکور خانة او را و خانمی ۳ و را 


غارت کردند - ان روز میان شهر رستخپزی عظیم ااتماد - خلق حون قرار گرفت 


مقوطن عانصه .۶16 فبوز شاهي که دهلي ۲ ده درثنه دهلي .16 1 


از دانصه ,11 4 بر بندگان .11 8 
مستعد شده بود .13 6 پر اصلاح ۰ 5 
در امبلان نرول آمد ,9 3جو در مندان نرول آمد .1۲ 7 

پیش باز آمد ,1۲ 9 زور آوردنه و پناه جستند برپن نمط .1 * 


مرحرم ونم ,۷۲ 10 





۳ ۲ 7 


راو 


سلطان مرحوم تغلق * شاه پسر فلع خا نبسیة خود را دي عپد گردانید - 
ر امور مملعت و نظام * سلطنت می کل الوجوه بحواله او کرد *- 

چنان امپر حسین احمد اقبال داهباد ساطای * مرحوم که از جمع شاهزاده 
علیهده افتاده بود امیر هندوان * گرفته بر تغلق شاه آوردند - تغلن شاه 
و را پیش دخول گردن زد - و بر امپر صد؟ سامانه فرصای فرستاد تا غالی ٩‏ 
خان, امیر سامانه را بند کرده در حضرت آرند * - ملک ساطان شه خوش 
دّ مولي زاده ملک مقبول فراز خان عاليی خان را به‌حانظت بغیر بند 
در حضرت آورد 8 تغلق شاه | و دخد کرد در حطع بپار حلا کرد 8 - و ۳ 
سامانه بحوالة ملک سلطان‌شه مذکور گردانید - بناریخ هیدهم ماه رمضا سنة 





دسعدن و سبعدائته ضعف بن ساطان فد.و: شاه ات ۳ 9 3 عاده 
رل +( سم رس ۳ 2( ۰ 5 ‌ 


و 
کرد - برحمت حن 1٩‏ پیوست * روایت میی کنند مخوران صادق و راویان 
راس از پیران کپسن سال که در مملکت دهلی دعد ساطای مرحوم 


ناصر الدیی پسر سلطاری مخفور شمس الدیی النمش که ذوشپروان ذانی یی دود 


۰ ‌ 11 ۰۰ ۰ 
عادل و حلجم و معمار و مشق و خد| درس و رعدتا نواز و عریب 


دوست بادشاهی دیگر مثل خدایانی مرحوم فبروز شاه طاب ال ثراه 


حیسم نیم كِ 


و سحد الجنهة مدواه ترس رت 9 از تن در دلما خلایق ره 
و مود ی ی ‌ 


مِِ 


یاه 1 عریییی رهگدری بنقدیر ارام تعالی مبان ب5 وفات تن یافت 
امور سلطنت ,1۲ ۶ شاهراده تغلق شاد ,1 1 
داماد سلطان 9 و‌تجدرم ,1 4 بحوالةٌ او گرد انیی ۰ 9 
امبو هندوان گرفثه ,۰ 5 
8 ۱ رتععطاعاه فقجلوطع۲ مصقطک تاه 18 .۵ 1۲۰ ,(۲۵ ر6منلاظ 8صو عالیخان ,]1 6 
عالب خا امبر سامانه را ند و بت م وافقت محمد شاه مقیی ساخنه جلا وطی ؟ رد 


بولایت ببار فرستاد 
ق ایا 
/ حضوت آرن تغلاح شاه اورا بند کرد ۰ 7 
الله ون‌زموه ,1 و جدا کرد .]1 8 
خدا ثرس نر بادشاهی دیگر .3 11 حق دنه ,11 10 








۱ ۳ 
مقطعان و عپد5 داران و مقدمان آن حوالی - ایمه و فضات و سایر مان 
را جمع کرده محضر ۰ مي ساختند و میت را مي نمودند - و وال با سجن 
قافي مي کر 
بعده دفن تن - دار ان فضایا و تخفید احکام شرع اهنمام تمام 
داشت و الوجوه هدچ فنوي محجال نداشت که بر ضعیفی در ءبد 


دولت او زور تواند آورد - # بیت + 
یمه بسی گردش چرخ ازمای 
ار ده آرازاً عدلش بج‌ی 

خدا تدارک و * تعالی بادشاه حلبم کم عادل را غریق رحمت * گرد اند 
و در جوار رحمت خلدش * جای دهد ۰ ۲ 

و مدت ۳ 19 شاه طاب ثراه سي و هشت ٩‏ 


-ن- و 


سال و نه ماه بو / اعلم 9 


۰ هه ۰ 9 ۰۰ ۰ ۰ 
تغلق شاه پسر فلج خان بی فیروز شاه 7 که پسر خواندک و نبیر سلطان 
مرحوم سلطان فیروز بود بعد وفات سلطان مرحوم 5 باتفاق بعضی اسر 
و ملک و بندگان فیروز شاهي هم در روز وفات بذاریخ مدکور بر تخت 
سلطفت در کوشک فیرور آباد جلوس فرمود - و خود را ساطان غیاث الدین 

ثبارک و وونصده .1۲ 2 بنیشتدی ۰ 1 

جوار خودش .17 4 رحمت حق ,1۲ 8 

؟ ت هفت ,1۲ 5 

وفات دیروز تاریخ او ست ۳ 8 ۲ 286عآو0او19 بالصواب وغ6تصه ,1۲ 6 

فیروز شاه پسر سلطان ۰ 4« فیروز خ خان پسر سلطان مرحوم ب فبروز بود .ظ 7 
۳ و6نصه ,11 8 مرحوم کبروز دود 





0 


خطاب کرد - ملک زاده فیروز * پسر ملک تاج الدیی را شغل وزارت داد 
ترسصدی* را عهدةً سر سلاحد اري تعجی کرد - و ملک فیروز علي را از بندی خانه 
خلاص داده عید؟ سر جانداری که * پدر ار داشت سفوض گردانید - 
و افطاع گچرات بحوالة ملک مفرح سلطاني که در عپهد سلطان عمرحوم 
داشت کرد - واقطاعات و اشغال دیگر چنانچه هر کسیی را بود مقرر 
داشت - و ملک فیرو ز علي و بهادر ناهر را بقصد شاهراده محمد خان 
با جمعیت اندوه نامزد کرد فرمود - و امیران (فطاعات جنانچه سلطان‌شه 
امپر سامانه و رای کمال الدولة * و الدی منیی و امرای دیگر نیز برابر 
ایشا فامزد شدند - در ماه شوال سفة المذکور لشکر در کوا سر مور آمد - 
شاهراده محمد خان ازآنچا عطف کرده بالای کود در راههای مخالف شده 
در فلع کوک بکذایی رفده - لشکور نیز دام کوک گرفنه در درو کوة 8 بکناری 
مد کور امد - مبان یک‌دیگر مقد اری جنکیت شنک - جون کوک محکم دوه 


شاهراده را نکینی نرسید - از آی جانب؟ بالای کوه شده طرف سکوت 7 رفت - 





لشکر از بکفاری 8 کوج کرد 5 در فصدة اروبر 9 امد 3 درز درد اروبر 
نزدیک حرکر؟ قیمار 10 نزول کرد 5 شاهراده از سکمعت در فلع نگرکویت 
رفت - لشکر تا حد گوالیر در دنبال دوث - دیشدر راها * محخالف دیدن - 
ملک فیروز علی و امرای دیگر از تعافب مراجعت کردذد - شالهزاده هم در 
نگرکوت قرار گرفت - اما تغلق شاه جوان و بی تجربه بود کار ملک 

فیروز شا ,11 1 

ثرمذی 242 .۲ رتتعطعاظ 26عاع۲ .8 2 

سر جانداري پدر .11 ۶ 

کول وبنحه ,1۲ 5 

سکیفهه ,1 90جو طوف سکهیت ,21 7 


ازوبر .11 9 لشکر از بکنایقی .2 4«ه رفت از بکناری کو کرد* .11 8 
را مخالف .11 11 صوناو86 (محوخصعط)) جوئر* مار .۱11 


کمال الدین مین .11 4 
از آر جا بالای کول .1 ٩‏ 








4 


2 


داري نمی‌دانست و دغابازیی فلک غذار ندیده در شراب و لپو * و لعب 
مرمغول کشت - کارهلی سلطلشت می کل الوجوه میمل ماند - بندگن 
رت 
9 جذان ۶* سلطان تغلق اسپدار شه _ِِِ خویش بی 
موجبی بند کردة - و ابوبکر شه را ازر کف گرفته - ملک 
رکین آلذین جفده نایب وزیر ر بعضی امرا و بندگان فیروز شاهي با 
موافق شده بلغاگ کردند - ملک مبارک کبیر 5 را درمیان کوشک فیررز آبا 
وقت باز گشت از در سرای بزخم تیغ یکایک شهید کردند - و میان دیوان 
غوغا خاست - سلطا تغلق شاه را خبر شد از را دروازه که طرف آب جون 
بود بیروی آمد - ملک فیروز وزیر برابر بود - رک جفده حرام خوار نابکار را 
علم شد - با جمعیت خویش و بفدگان فیررز شاهي تعاقب کردند - گدارا 
آب جون رسیدند - سلطا تغلق شاه و ملک زاده فیروز را شهید کردند - 
و سرهای ایشان بریده پیش دربار آویختند - و ای وافعه بیست ر یکم ماه 
صفر سنه اخدی و تسعییی و سبعمائه بود - > بیت ۰ 
در خاک ریخت آن گل دولت که باع ملک 


با صد هار نساز بیرورد در برش 


زهی * قدرت خدا - بادشاهي با تاج و تخت که ازان دررازه با هزاراب 

شوکت بیررنٍ آمد 5 بود 9 فة العیی سر او را بریده هم ۳ ‌ دروازه 
و بل 2 و ۳ 2 رو ترفن 

1 مریم تشاء و تدل مري تضاء بیدلگ الکی الک كِ کل 


9 شمي قدیر- 
هم چنان سلطفت سلطان .3 2 لهو مشغول گشت .ظ 1 
سالار شه 249 .ع ,تدعطعله فقعاعطد۲ 0صه اسبلار شه .1 3 
کبیری , 5 شه ووتصه 5 4 
عنان بینی 0 ود زهی قدرت حطهع1 عفنصه ,۲ 6 





۱۳9 


+ رباعی « 
سر الپ ارسلان دیدی ز رفعت رفت بر گردون 
۳ بخاک اندر تن الپ ارسلان بینی 
نه او را تر کمر کرک هی ۱۱ ۷ 
نه اندر زیر رآن سرکب نه در دستش عذان بيني 


بعده ابویکر* شه را از خانه بیرون آورد» بر پیل سوار کردند - و چتربر سر او 
داشتند - و سلطان (بوبکر شه خطاب کردند - عهداً وزارت بحوالة رک جذده ۶ 
پلید مردار کشت خداوند شد - آخر میای چفد روز رک جفده بعضی 
بندگان فیررز شاهي را با خویش یار کرد - و مي خواست که ابودکر شه 
را بکشد - و خود بادشاه شود - ابوبکرشه را خبرشد - بعضی بندگان که با | ریار 
فبود‌ند پیش دسلی کردة رکیی جفده را بکشتند - و بر داز ؟ کردند قال ال 


#6 م ما مه محس 6 


علیه اسلام می حفر بثراً اخیه ند وکع یه - # بیت ۰ 
آن کس 5 کرد با نس دار سذم هنوز 
نقاش نقش او همه بردار مي کنند 
اجرم کشذد؟ و عم خویش را همچی بار د هن - الغرض و بعضی 
بندگار که با ان ِ حرام خوار میشوم سرد ار یار شد 5 بودژد ایشان ر نیر ۶ 
بعد ازین واقعة امرای بیرای ابو بکر بن ظفر دوده 242 .0 رتتددعاظ فعامطد۲ 1 
خان بن سلطان فیروز را بیادشاهی برداشنه ابو بکرشاه خطاب دادنی 
رکن جنده شد .]1 2 


عطت فصدد 16۰ ۶ه اون م۲ .بعضی بندگان 0 ( و بودار کودنه ۳ ویانصده ,1۲ ۶ 
بکشتند و بندگانی که با او یار شده بودنه 


ایشا نیز علف تیغ گشتند .]1 5 با آن حرام خوار میشوم مردار مننصده .16 ۰ 





۳ 


ک 


۱۳۰۵ 


ءلف تیغ بیدريغ گردانیدند - ابو بکرشه دهلي را قابض شد : و 
باد‌شاهان بر دست او آمد - و ۹ ده ی 


سس 





7 سنة المذکور بزخم کناره و تبغ کشتند - آن روز در سامانه رسخیز 
اسلا 4۵ و خیل و نی ۲ او بنجام غارت کردند - و سرملک 
سلطان شه مدکوره * بریده در نگر کوبت بر شاهراده محمد خان فرستادند - و او را 
استدعا فمودند - مدت ملک ساطان تغلق شاه پذیم ماه و چند روز * بود 


یه 


و الله اعلم > 


ذک ر سلطانی محبد شاه پسر خرد سلطا فیرو شاه 


سلطان محمد شاه پسر خرد سلطان مرحوم فیررز شاه بود - چونی خبر 
کشته شدن ملک سالطانشه رسید سلطان از ز نگر کوت بکوچ متواتر میات ؛ فصی 
جالندهر شده در حطهٌ سامانه رفت - در شم ٩‏ 1 ربیع الاخر سنة سفةٌ المف‌کور در 
خطهٌ مدذکور بار دوم بر تخت مملکت و سپر سلطفت * جلوس فرمود - 
امیران صده سامانه و مقدمان ولایات کوه بتمام او را پیوستند - و بر سلطفت 
او بیمت تازه کردند- و بعضی امرا 7 و ملک دهلي نیز از ابو بکر شه ردی 
تافته بر سلطا آمدند - چنانچه * در سامانه بر 1 * بیست هزار سوار 


و پیاد 5 بی شمار جمح امد از سامائنه بکعوچ منواتر سمت دهلي ِ 


و بح وانصه ,1۲ 2 شده ,۸۲ ۲ 

شش ماه و هد" روز بود ٩,1۲.‏ مذ‌کور؟ دانصده ,۲ ۶ 
لخت مملکت جلوس .1۲ 8 در ششم وغنصده .1 ۶ 
چنانچه دم در سامانه ,]1 8 امرای دیگر و ملوک دهلي 21۳ 


سلطان موازنه بیست. ,۲ 9٩‏ 
19 








ز ۳۱ 


درسود - ما دام که در حوالی برسد موازنگ پنجاه هزارسوار جمع شد *- الفرض 
فس شه با آمدن سلطا خبر کردند - بندگان فیروز هی بسیب 
مخاله که با سلطا کرده بودند با ار موافق شدند - بتارید بیست و د 

بو ‌ توق («خ و پنجچم 








صال ربیع الاخر سکه ای و تسعچی و سقعنانه سلطا ن در کوشک جهپان نما 
نزول فرصود - (بوبگر شه شه نیز بعضیی حشم و بندکان ‌ ر فیررز آداد داشته بو - 


سس سس سس اه 


بناریخ دوم ماک توا ِ سثة 0 ی ی کورچ و دیوارهای 
۳ شپر آمد - ابوفر شه را * به آمد او 
تقويني حاصل شد - روز دیگر ابو بکر شه با حشم و سوار و پیاد 5 * بیی‌شمار و پیلان 


نامدار ۵ ر ثیروز آباد آمتن - میا ن یکدیگر صکاربه و مقانله بسبپار «قحتا - اخر 


بنقدیر اند تعالی لشکر سلطا مفهزم شده طرف اوطان خویش رفتند - 
سلطان با صواز زن دو هزار سوار آب جون عبر کرد" سمت میا دو آب. ده 
از آنجا شاهزاده همایوی خار پسر مبانگي خود را طرف سامانه برای جمع 
کرد لشک, فرستاد - ملک ضیاء الملک ابور جا و رای کمال الدین میی ۰ 
3 رای خلجچیی 5 بپنی که اقطاعات ایشا درآن سممت بود برابر او نامرد 
گردانیده ؟ خود کناره گنگ در موضع ‏ جنیسر " مقام ساخت - امرای 
هندرستای چنانچه ملک سررر شحنة شپر و ملک الشرق نصیر الملک 
مقطع ملتان و خواص ااملک مقطع بپار و ملک سیف الدی و ملک کدو 

و پسرای ملک حسا م الدین * نوا امیر اودهه و پسران ملک دولتیار کنبی ٩‏ 


ابوبعر هه با خش ۱۳۳۲۳ جمح آمده ,1 1 
مين ۱ پیاده در فیروز آباد 12 9 

گردانبه و خود .17 6 رای ذوالجی .8 5 

۰ 22۰ و22 ۳۰ 1۷ ۷۵۰ 1110 معلده وم جییر 0جه موضع جدسر .1 7 

کنبل .1۲ 9 حسام نوا .21 8 


8 مسر 





۱ 


امیر فنوج و رای سبیر و وایان و رای دیگر موازثة پنجاه هزار سوار و پیادا 


بی شمار بر سلطان پیوستند - و ملک سرور را خواجه جبای خطاب 
شد * و شغل وزارت یانت - وملک نصیر الملک را * خضر خان. 
و خواص الملک را خواص خان و سیف الدیی را سیف خان خطاب هرد * 
در ماک ور دیگر بار سنت دهلي عزیمت فرمود - ابوبکر 
شه نیز استقبال کرد - در موضع کندلی رسید - میا یکدیگر مصاف شد - 
مقاتله و محاربه بسیار رفت - بتقدیر له تعالیی لشکر سلطا" سفعزم گشت - 
ابوپکر شه غال ب آمد - بفگاه و اسباب لشکر سلطا بتمام بر دست بندگان بغارت 
رفنه - موازنة سه کروه تعافب لشکر کردند - سلطان شکسته باز در موضح 
جنیسر * فرار گرفت - ابوکر شه سمت دهلی مراجعت فرصود - بتاریخ ذو زدهم 
کر بندکان نیروز شاهی را که در خطط و فصبات بردند 
جنانچه ملنان ولوهور و سامانه و حصار فیرو ز ض هانسي بعکم فرمان سلطا 
محمد در * یک روز مقطعان و خلق سئنةّ شهرهلی مذکور بفاحق شید 
کردند - آخر بسیب مالفت که میا یکدیگر همه مسل‌انان؟ را 7 برای سلطفت 


می شد کفار هغدوستان * فوت گرفتند - و دست ازادای جریه و خراج باز 








کشیدند - و فصبات مسلمانان ر پیب میکردند - در صاک مکرم سدفة اتکی 





و تسعیی و سبعمائه شاهزاده همایون خان و امرا و ملگ را که ناسزد ار بودند 


جنانچه غالب خان امیر سامانه و ملک ضیاء الملک ابورجا و مباک خان 


هلاجون و شهعس کر امیر حصار فیرو زک جمع کرد 5 در حخطه پالي پنهه لشکر 


خطاب خضر خان .17 2 شده و شغل .1۰1۲ 
حصار و هانسی و بحکم ,1۲ ٩‏ موضع جبثنر .17 8 
همه وننصده .11 5 محمن یکدیگو در یک روز .ظ 5 


هي شی کغار دیار هند قوت ,1۲ * را تدم ,1 7 


|) 


کاه ساخته حوالی دهلی را * خراب میکرد - ابوکر شه را خبر شد - ملک 
شاهیی عماد المک با چپار هزار سوار وپیادگان و بندگان * بی شمار طرف پانی 
پته نامزد کرد - در موضع نسمینه * حوالی پاني پته مذکور میان هر در لشیر 
مصاف شد - لشکر ابوبکر شه را خدای تعالیی فنم بخشیی 4 - لشکر شم‌راده 
3 شک سمت سامانه مراجعت کرد - خیمه و رخت و بنگاه بنمام بر دست 
الغرض چوی شعرهلی دهلي را هر بار از یض رباني فتم ر 
نصرت روي میداد - ساطان محمد و لشکر اورا طافت مفقاومت نماند - 
* بدیین سیب ضعیف دل گشت - فاما امرا و ملرک و حشم و خدم * 
و رعیت بلاد مالک کا 0 * با سلطا صوافق بودند - ابوبکرشه نمی‌توانست " 
که شهر را خالی گداشته تعانب کذد - در ماه جمادی ااول 
(امت کور ابو هر شه لشعر ساخته کرده سمت جئیسر ٩‏ سواری کرد - بیست 
کروهيی از شهر نزول کرده بود - و سلطان را ازیی حال * خبر شد - لشکر و 
و بنگاه همع 10 در جنیسر گد‌اشت - با چهار هزار سوار حراره فصد دهلی کرد !1 - 
بعضی بندکان که برای محانظت در شهر مانده بودند در دروازة بدا 
مقداری جنگ حصاری*1 کردند - چون در دروازه آتش زدند بندگان مذکور18 
مفهزم شدند - سلطا هم از راة دروازٌ مذکور درون 4" شهر در آمد - و در 


کوشک همایون نزول فرمود - خلق شهر از وضیح و 4 و ٍِ_ِ ۴ بنمام 


سوار و بذد گان پياده بی شمار .]1 ۶ وا ار ۱ 
کناب بخشید .8 4 بسپه ,1 0جو موضع بسیثه ,]1 9 

حشم و رعیت .1 6 نماند بدیی سیب .1۱ 5 

جقیوا .11 8 کلا و چملا .3 کلا او جملة .10 7 

شمه وتمون .۳ 10 ازین حال علم شد ,1 9 

حصاری شد« کودند .11 12 دهلي آمد .]1 ۱ 

مذکور در شهر .17 14 مذ‌کور دنه ,1 ۱8 


بازار بتمام ,21 15 








(۰ ۱۳ 


بر سلطان پیوستند - چون ابوکر شه را ازیی قصه خبر کردند - همان روز وثحت 
چاشت یکایک با جمعیت خویش هم از راه دروازا مذکور درون شهر در آمد - 
ملک بپاء الدین جكکي * که از جیت سلطان محافنظت دروازه میکرد 
همانجا شهادت یافت - چون ابوبکر ۶ نزدیک کوشک همایون رسید ساطان بیغم 
بود - یکایک خبر شد - با چند سواران * معدود از راه درجاک کوک 
بیرور. رفست - و در دورازة فده روز تحتیتدر برلشکز ر بنکه خوه 
پیوست - امرا و ملوکف و لشکری که از شهر برابر سلطا بیرون شدن 
نتوانستند - بعضی اسیر و بعضی کشنه شدند - چنانچه خلیل خان " 


باربک و ملک ۹2 اسمعیل خواهر زاد؟ ساطان مرحوم زذه 5 بدست اینی ‏ 





و بسیاست پیوستند - درماه رسضان سنةّ المذکور مبشر جب؟ سلطاني 
که اسلام خان شد بود و بیشتر بندگا 8 فیروز شاهي را بسیبی ‏ 
با ابوکر شه مخالفتی پیدا آمد - پنمانی عرایض بر سلطا فرستادیگرفتند - 
آخر لام * آشکارا شد - ابویکر شمه را طافت استقامت نماند - با سوار 
معدود و فتصال خویش جفانچه ملک شاهییی ۶ همان البلکت 
و ملک بحري رو صفدر خان سلطانی دهلی را گذاشته در کوئله 
بهپادر اهر رفت - بناریخ شانزدهم ماک رمضان سفءةّ المذکور 19 مبشر جچب 
و بندگان فیرو ز شاهی عرایض بر سلطان فرستاده *1 کیفیت رفنن ابوبکر 
بلار) باز نمود‌ند - و خانخانان پسر خرد سلطان ر بر پیل سواز کرد 5 

چند سوار معدود .13 2 جنکی .1 1 

آدم دننصده ۲ ٩‏ خلبل خان نایب باربک .11 9 

1۱ حوط حتطهز۲ فعطا درده 1.۶ 72۰ 24 .0 1۷۰ ۲۵۱۰ رتم101 5 


آخر اشکارا .10 8 فیروز شاهي بسببي ابویکر شه .1 7 
ما رمضاری مذکور .58 10 ملک شاهین دهلی را .3 9 


کوسناد! و کبغیت 11 





۱ 3 0 


مور 


چنر بر سر او کشیدند - سیوم روز بناریم فوزدهم ماه رمضان سفة المذکور : 
سلطا از جتهسر* در شهر آمد - و در کوشک فیرو ز آباد جلوس فرسود - مدشر 
جب شغل وزارت یانت و خطاب اسلام خاني مقررشد - و بندکان مذکور و 
خلق شهر بر ساطان پیوستنی - بعد چند رو ز معدود از فیرر ز آباد درون حصار 
جهان خاک در کوشک همایون آمی - و پیلان از فیض بخدگان فیرو ز شاهي سنید ک 
در لبم * به پلیبانان قدیم کردند * - سیب این معفیی بندکان مد کور فذنه 
انگیخدند - چون سلطا قوي * حال بود و پیلار بتمام؟ در حوز؟ً تسخبر 
خویش آورد ایشان را مجال مقاوصت نماند #بیت ۰ 
هرکه را شجخوان خورشید است خالی جون شود 
با وليی نععست مقابل دوللش گسود‌د تمام 2 

شداشب با زث و فر زند ان گریخنه در کوتلة بهادر ناهر بر ابوبکر شه پیوسنند - و 
هرکه از جفخس بندکان مد کوز در شم صاند 5 بود ایشا ر فرما داد نداسه رد ز 
هیچ کسی از ایشاری نماند - شهر از شر آن ناپاکار * پاگ شد - چفیی روایت 
می کنندکه بیشتربندگان مطذول بعد سیوم روز در دست شاهزاده آمده اند - 
هر یی مي گفنند که ما اصیلیم - شاهراد که فرصود هرکه از شما کهر| کهری 
کرجمٌا گوید او اصیل است - سدب آن بيشتري هندوستانیان نا چیز شدند - و 
سکن مشهور است - همحچنان امرا و ملوک و لشکرهای بلاد ممالک در حضرت 

چذیوة .]1 2 ماه رمضان سلطا .12 1 

قدیم کرد؟ ۰ 4 به تسلیم پیل بانان ۰ 8 

حال وینصوه ,1 5 

و ملتانیان بتمام قبض آمد ومع پیلان بثمام قبض آمد ایشان را .11 6 

بیت طتا وتنده ,1 7 


شهر از شر ایشان خالي شه همچنان امرا .11 8 





۳ ۵ 2 


اعلیی + آموین- سلطان ز شوکت و فقوت و مکفت * زیادت حاصل مسا 
شاهزد؟ همایوی خان و اسلام خان و غالب خان و رای که‌ال الدیی و رای 
ذوالچي 9 با لشک,‌های قانهرک برای قلع و قمع * فسد؟ٌ ابوبکرشه و بفدکان 


فیروز شاهي کاتسر کر اسرای تون ده قصیی مندرازی: ار ۳ 





بودند - در ماه محرم سنه ثلاث و تسعیی و سبعمائه ابوبگر شه و بهادر ناهر 
و بفدگان فیرو ز شاهي جهعدرت کرد ند یکایک رو ز روشیی پر لشکر مد‌کور 
زدند - بعضی لشکم را خسه ک,دند - اسلا م خان باجمعیت خود مسنعد 
شده بحرب پیوست - شاهزاد؟ و اشکر دیگر نیز سوار شدذد - و هم بحمله 
اول ایشا را ٩‏ شکسنند - لشکر سلطا تعاقبپ کرد - و بیشتر 7 مفیزم شد 5 
در حصار کوتله رفدخد و بعضی اسیر و دستگیر گشتند - جچون خر مدکور 
دهند نزول کرد - (بوبکر شه و بپادر ناهر امانی خواسده بر ساطای ملاقات کردذد - 
بهادر را جامه دادک باز گرد انید - ابوبکر شه را برابر کردک در مفزل کهندي برد 8 - 
زآنچا ابوبکر شه را در خطم امرهه * جلا کرده و حبس کردن فرمود -** چنانکه 
هم دران حبس برحمت حق پیوست - بیت 11 ۰ 
و 
مار ر جونی دام کشی سر بیاید کوفدی 


و صدت حکوصی 1۶ او یک و تدم سال بود - و خود سلطان طرف اناوک روت - 


مکنت وانصه .1۲ ۶ حضرت آمدند ,1۲ 1 
قمع »انصه ,۱۲ ٩‏ رای جلجین .1۲ 8 
ایشان شکستند .8 6 کیروز شاهی را نامود ,]1 5 
تعائب کرد بیشقوری منپزم 7 
خطعٌ میرته جدا کرد" .11 9 کهند‌ی مردی بود ,1۲ 8 
ببت مامطل 6 دنه ,1۲ 11 جنانجچه .۴8 10 


و صدت حکومت او یک و نیم سال نود و6نحصه ۷۲۰ تق ظ 12 








ات ب) 

رای برسنگه ملافات کرد *- او را جامه داده باز گردانید- از آنچا کنار؟ آب 
جون گرفته سمت دهلي مراجعت فرمود - در سفه اربح و تسعیی و سبعمائه خبر 
تمرد برسنگه * مدکور ر سبیر * و آدهرن و بیر بان رسید - سلطان برای قلح 
برسنگه - اسلا م خان را نامزد کرد - و خود سمت ااوه برای قلع و قمع سبیه 

ادهرین و کفران دیگر لشکر کشید - برسنگه ملعون مقابل * اسلام خان آمد - و 
بجنگ پیوست - بتائید ال تعالیی لشکر اسلام را فتم * شد - برسنگه ملعون 
منیزم گشت - لشکر مفصور تعافب او کرد - پیشتر کفار را اجدوزخ فرستاد و 
ولیت ار خراب و تاراج * گردانید ای الملوت اذ۱ دخلوا فرةٌ انسدوها 
و ۳ از اهلها آخر برسنگه سذف کور بای ۳ راست 
باسلام خا ملافات کرد - و برابر شده در حضرت * دهلی آمد- و سبیر ملعون 
و ادهرن فصبةّ بلارام را تاختند - چون سلطا کفار؟ آب بیاه رسید ایشان 








گريخته در ائاوه محص رگشتند - سلطان بکو چ متواتر پیش اتاوة نزول فرمود - 
ررز اول فدری جنگ شد - چون شب افناد - حصار اوه را خالی کرد 5 
فرار نمودند - روز دیگر حصار اثاوه را سلطان خراب گردانیده سمست خطة 
فنوج رفت - از10 گذر آب گنگ شده کفار فنوج و دلموّ را گوشمال داده 
مراجعت کرد - در جنیسرآمد و آنچا حصاری بنیاد نهاد - و محمد آباد نام 
کرد - فر ماه 11 3 خوجه جهان که نایب عیبت در 


کرد ووتصصه .۳3 1 


,طع:۱ وذ هط عصتد جوا صنط والهه وقطوز۳:۳ ۴ 2 مور 26 .۳ .1۷ .۷۵1 رتا۳11 2 
۰ و: طعصته تقاط عمط 


زٍ خبر تمود نوسنگه مذ‌کور و سوداد هرن و بیر بهان رسید 2948 .0 رتعداعلش 6ععاعطو۲ ۶ 
08۰ 2۳۲۷ عو سر داد شغری وااهمه 26 .0 و1۷ .۲۵۱ ,تا10[] 


مزر کته ( ملعوی منمرم مقابل .3 4 
بامی و دست و راست 29 ولابت اورا خراب گرد انیه ۰ 6 
حصار وجنصوه .۴ 9 حضرت عنصده ,1 8 


ماه رجب قدره؟ سنة ,8 11 رفت ازآانجا گذرآب کنگ .2 10 





۱) ۵ 


شپر بود بر سلطان رسید - بر مضمویی آنکه اسلا م خان می خواهد سمت ملنان و 
و لوهور رود - و آنجا فتفه انگیزد - بمچره رسیدي < خبر سلطا از جنیسر لشکر 
گرد * کرده در شپ ر آمد - و محضر ساخت * و اسلام خان را طلبیده * کدفیت 
مذکور ازو استفسار کرد - او مفکر گشت - جاجر ؟ نام کافری برادر زادة اسلا م 
خان ناپاگ بسبی ازر رنچیده بود * بدروع بررری ار گواهي ده - اسلام 
خان را بناحق پیش دربار سیاست کرد فرمود - و شغل وزارت بحوال 
خواجه جهان گردانید - و ملک مقرب (لملک را در محمد آباد در جنیسر 


۰۰ 





تعی کرد و لشکرها نیز * نامزد ار گردانید - در سنه خمس و تسعبی و سبعماثه 
خبرجمع شدن سبیر و ادهری و جپت سنگه راتپور و بیر بای مقدم بیفو؟ گنو 
و ابهیچند مقدم چندوار و فتنه انگیشتنن ایشان بسمع ساطلی رسانیدند - 
بجانب * ملک مقرب الماک فرمان فرستاد که بذوعي فتنة ایشان را 
فرونشاند - ملک مقرب (لملک سمت خطة قنوج سواري فرمود - کفار 
مذکور نیز با جمعیت خویش مقابل آمدند *3 - ملک مذکور ایشا را ترفیب 


از جیقر کشش: کرده در .۸۲ ۶ رسید این خبر .]1 1 
طلبید کیغبت ,1۲ 4 محضر ساخنه .3 8 
,26 .0 ,1۷ ۲۵1۰ ,تاهذ10[1 .جاجونام هندوی 48 .م ,تتوطعاه فقبلهطد۲ .جاجن .1۲ 5 


۲6۲۵10 مصه لهمنتمع: معط ,۷۲86 ومعط 6( عصنل ده «6تنع1 فطه و6تهصرصرداه 4 7۰ 
: وه 116796 نان و ۷۵5 نع 248 ۰ ٩191,‏ 6اقعاع۲ مطت باط 


جاجو نام هندوی و برآذر زاد؟ او کد از اغدای او بودند بدروغ در معرکد گواهی "دادثه 
د< ع6ععاوطع۲ مطء مت عصنل206010 منو(عصوده وعاه 26 ۰ 1۷۰ ,۷۵۱ ,1911108 

نیون واتصه .ظ 7 بودنی .13 6 

مقدم بهئو و فننه ا نگیخدن .ظ 8 

0 بجانب ملک صقرب الملک صوع (10 مصقاً و156 ۳۰ 266) 1۰ 2 6حوطو عتنصه ,1۲ 9 
کوشک همایوی اجلاس دادند 

بجانب مقدم چندوار ملک مقرب الملک سمت خطهٌ قنوج سواری فرمود الخ .ظ 10 

مقابل آمدنه ملک مقرب الملک استظار فرستاد که تا بنوعی فقنهٌ ایشا .1 11 
فرونشانه ملک مذکور ایشا را ترغیب الخ 
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۱۲۳۳۵ 





کرده صورت اصلاح درمیان آورده - کفار مذکور ملافات کردند. ملک مذکور 
پرابر ر کردک ۵ رقفنوج برد - و به بهانهُ مشورت درون حصار طلیید - همه درون رفتفی - 
مگر سبیر ملعون در پر خویش. ماند - که آخر همه را دست آورده 
ددوزخ فرسناد - سبیر از بیرون گریخنه سمت اناوه رفت - ملک مقرب الملک 


مظعر و صفصور مت محکمن آباد مراجعت کرد 5 - در ماک شول سئه خمس 








و نیس و تما له ساطان جائنب میوات سواری کرد و ولایت ایشان 


تاخنه مت محع مد آباد جنس ۶ 


رفحت - درین میان زحممت در نو سلطاری پیدا 
آمد - و روز بروز زیادت شدیی گرفت - هم چفان خبر رسانیدند که ب‌ادر ناهر 
حوالیی شهر را نات - سلطان اگرچه زحمنی بود در چودول سوار شده قصی 
کرده - بپ‌ادر ناهر نیز از کوتله بیرون آمد - با سلطا مقابل شد- آخر هم باول حمله 
شکسنه و صفپزم شده درون کوتله رفت - لشکر سلطان دنبال او کرد - او درون 
در آمد - بیشتر خلق کوتله اسیر* گشتند - اسپ و اسلحه و اسباب ایشان 
بتمام غارت شده - بهادر فاهر مدکور از کوتله گریخنه در کوه جر خزید - سلطان 
از : آنجا سم محمد آباد مراجعت فرصود - و دنبال عمارت و آبادفیی 
می آمد - در ماد ربیع‌الاول سفه ست و 7 0 شاهزاده همایون 
خان را با عساکرقاهرک بر شیخا کهوکهر که بغی ورزید ک و حصار لوهور؟ را 
قابض شدء بود نامزد کرد - شاهزاده می خواست طرف لوهور روان شود - هم 
جفان خبر وفات سلطان رسید - شاهراده هم در شهر توقف کرده - و ای وافعه 


ی ساک سح 3 سدة 0 بو بیت « 


و 2 بسن 








جیثر ,۲ 2 در دابواً خویش .ظ 1 
حصار لاهور .۲ 4 اسیر و دستگیر .1 8 


۱ 5۵ 


7 


از مصمد آباد سلطان را در شهپر در آوردند - و درون حظیرة بدر بای حوض 
2 : 2 
خاص دفی کردند مدت ملک سلطان شش سال و هعت ماه بود - و اللّه 


هام9 سَ 
۱ اعلم بالصواب * 

۰ 1 ۲ شاه 

ذدکو سلطاری علدو الحدیس سکندر 

سلطان علاو الدیی سکندر شاک پسر سیانگی سلطا محمد شاک بود و 

سه روز شرط عرا بجا آوردند - بناریخ نوزدهم ماه ربیع الاول سنءة المدکور 
باتفاق امرا و ملک و ایمه و" سادات و فضات که در شهر بودند 
در کوک همایون جلوس فرصود شغل وزارت هم بر خواجه جهان 
مقرر داشت - و عهده و اشغال هرچه کسی در عهد پدر او داشتند بر ایشان 
مسنقیم گردانید* فرصود - همحچنان ملک مقرب الملک و امرا و ملک دیگر 
تابوت سلطان مرحوم برابر کرد؟ در دهليی آمدنی - و پر ساطنت سلطان عل7 
الدیی بیعت کرد ند - بیلان و اسیان و همجه اسداب دارات بادشاهیی بود بنمام 
او را تسلیم نمودند؟ - تا مدت یک ماه بربی فرار در تدبیر سلطفغعت مشغول بود - 








می کشت - بناریخ پنجم ماک جمادی الاول سک المفکور برحمت حق 
پیوست ۶ بت *# 
بچز خون شاهای درد طشت دس 
بجز ارت خوبان درس دش لیست 
0 > 24 عم-و بِ 
و مدت ملک او یک‌ماه و شانزده رو ز بود و الله اعلم بالصواب * 


مسئقیم گردانیی 7 2 وساداث ونزحده ,1 1 


فسلیم کودند .1 8 





۳ 


فکر سلطا محمود ناسر الدی شاه 


سلطان ححمود ناع,د الدیی پسر خرد سلطان محمد شاه بود - چون 





سلطان علاژ الدیی وفات یافت بیشئر امرا و ملوک که افطاعات ایشان سمت 
عرب بود جنانجه غالب خی امیر سامانه و رای کمال الدیی مچیی و مبارگک 
خان هلاجون و خواص خا امیر اندری و کرنال از شهر بیرون آمده جوار 
باع نزو ل کرد* می خواسنند بغیر ملاقات جانب افطاعات خویش روند - 
خواجه جپان ۱ خبر شد ترغیب کرد ایشا را در شپر آورد و بر ساطفت 
سلطا محمود بهعت کنانید - بتارینم بستم مالا جمادی ااول سفة المذکور 
باتغاق آمرار موی و ۳ و علعا و مشایتم بر تخت ساطنت 
در کوشک همایون اجلاس دادند - و سلطان ناهرالدیی معمود شاه خطاب 
کردند - عهد؟ وزارت هم بر خواجه جهان مقرر کردند *- مقرب الملک 
مقرب خان شده و ولي عپد سلطان گردانیدند* و عبد الرشید سلطافی ر 
سعادت خان خطاب کردند - و عبد؟ً باربیگی یافنت - ملک سارنگ را 
سارنگ خان خطاب کردند - و اقطاع دیپالپور بحوالة او گشت - و ملک 
درلت یار دبیر را دولت خای خطاب کردند - و عهد؟ عماد المک دادنه 
و عارض ممالک گشت - کار اقطاع * هذدوستان از غلی کقار نگونسارضعف * 
بدیرفنه بود - خواجه جهای را ساطان الشرق خطاب کرد 5 و کار تمام هخدوستان 

تن ‌ ی ۳ 
از قنوج تابهار بحوالة او گرد انیدند - در ماه رجب رجب قدرک سفه سمت 
و تسعین و سبعمائه با بیست زنچیر پیل سمت هفدوستان روان داشتند - کفار 
دیار |تاوک وکول و کهور 5 و کنبل و حوالیی قنوج ر گوشمال داد ک در عرص 


کردانیی 29 مقور داشت .8 290 صقرز کرد ۰ 1 
ضعبف .۲ 4 اقطاعاث ,1۲ 3 
کهورة کنیل .16 6 رجب سنه ,]1 5 





۱ ۱ 


جونپور رفت - بآهستگي افطاع فنوح و کرد و اوده و سندیه * و دلمو و 
بهرایچ وببار و ترهت را در قبض و تصرف خود آورده بیشتر کفار را فلع 
و قمع ۶ کرد - و حصارها که کافران آن دیار خراب و نیب و تاراج " کرده بودند از 
سر بفا کردند - باري تعالیی اسلام را قوت و ذصرت بخنید رای جاچ نگرو بادشاه 
لعمنوتي پیلان که در دهلي هرسالی می رسانیدند خواجه جهان را رسانیدس 
گرفتند - هم دران ایام سارنگان را طرف دیبالپور برای ضبط افطاع و فلع 


سس 


فسد؟ شیضا کهوکهر نامزد کردند - در ماه شعدای سفة المفکور سارنگخان در 


دیدالیور رفت - حشم دیبالپور و بندگان ر اسدقامتا داد و مستعد کرد و 





افطاع دیبالپور در ضبط خود آورد - درماهة ذي (لقعده سفة ست و تسعین و 
سبعماگه رای.فذوالجی * بهنتي و رای داوّد کمال مین و لشعر ملتان را برابر 
کرد" نزدیک فصبة برهاره آب ستلدررا عبره کرد - و نزدیک ؟ درهالی آب 
بیاه را گذارا شده در ولایت لوهور در آمد - چون شیضا کهوکهر شنید 
وا حان ار این ار نب لشکر کشیده حوالیی 
دیبالپور تلخت - و فصبةًّ اجودهی را مت گرد انید - هم چفان 
خبریافت که سارنگخان فصبةّ بهندویت 7 را نیب کرده فرود آمده است - از 
اجودهی شب میان کرده در لوهور آمد - درم روز مستعد جنگ شده 
پیش رفت ٩‏ - در سامونهله دوازده کروهی لوهور با یکدیگر مصاف شد - 
سارنگخان را خدای تعالوي فلع بخشید - شیضا کهوکعر مفعزم شده در 


قمع دانصه 1۲۰ 2 شدید؛ .16 0هصه .1 1 
رای جلجین .1۲ 4 تاراج عانصه .1۲ ٩‏ 
نزول دوفالی .5۲ 6 توهارد آب .1 5 


0۰ ۴:0 29 .۳ 1۷ ,۷۵۱ ,101106 وقصبه بهدوئی 91 


بیش رفن .]1 8 








۲ ۵8 


لوهور رفت - از آنجا شباشب زن و فرزندان * خویش ستده طرف کود 
جمون #۶ رفت ۰ دوم روز سارنگخای حصار لوهور را قابضی شد - و ملک کفدهو 
ثرادر خویش را عادل خای خطاب کرده در حصار * لوهور گذاشته خود 
سمت دیبالپور مراجعت فرمود - در ماه شعبانی سفءة المدکور سلطا سعادت 
خان را برابر ستده سمت بیانه سواري مصمم کرد - و مقرب خان را با چفد 
پیل معدوده و تخیسلن خاص او در شهر گداشت - چون سلطان نزدیک 
کوالیر زسید ملک عاوالدین دهاررال ر مبزک خن پسر* ملک رلجو و 
ملو بوادر سارنگخان پر سعادت خان غدر اندیشفد - بئوعی او را خبر شد ِ 
ماک علاژ الدیی و مبارک خا را دست آورده بکشت - ملو گریخنه 
پیش ۵ مقرب خان در دهلی آمد - سلطان نظم از آنجا مراجعت فرصود 5 
بزدیک شهر فرورد آمن 5 بود 8 - مقرب خان استقبال نمود و بشرف پابوس 
مشرف گشت - فامّا به سبب خوف ر هراسی که درخاطر او ستمکی شده بود 
باز گشته درو شهر در آمد - و استعداد بفیاد جنگ نهاد - دوم روز سلطان * 
و سعادت خان با جمیع امرا و ملوک و پیلان ساخنه و مستعد * شده پیش 
درواز میدان آمدند - مقرب خان حصاری شده جنگ میکرد - تا مدت سه ماه 
برییی نمط میلن ایشا جنگ فایم * بود - همچنان سلطان را بعضی نزدیکان 


او در ماد محرم سفه سبع و تسعییی و سبعمائه درون شهر بردند - فاسا پیلای ۲٩‏ 





خوزند خویش .1 ۱ 


کول جون 251 .0 ,1۵۵1686 4صه ,68 * 29 .ع ۲۷۰ ۷۵۱۰ ,وزا(12 کول جوری شد .۸ ۶ 


مبارک خان و پسر ملک .1 ٩‏ حصار کوهور .11 8 
آمد» مقرب خان .1 ٩‏ گریخته بر مقوب خان .۸ ۶ 
و مستعد پیش .3۲ 8 سلطاری سعادت خان .1 7 


قایم مانده بوذ 1 وه ,قایم بود عمر در آن واقعه سلطان را .1 و 
ببل و پایگاه ۰ ۱0 


۱ ( 


و یهد کل ار در تس اف هن 99 هد جان 
و ادن شین قرتی ال کت ور رخافم 1 
رت وت کرده برای جنگ از درواز ز؟ ۶ شهر بچرون آورد - سعادت خان را 
خبر شد شد - او نیز با کل لشکر خویش در میدان پیش آمد - میان یعدیگر 
محاربه شد و مفاتله بسهاررفت | مقرب کر تس کشنه دررن شپراه 


در آمد و مردم شهری بيشت * پایمال شدنه هر سعادت خان حصار 


ر سندن نبواست - «اجعت کرد بالای حوص) خاص نزول کرد - جون 
حصار دهلي قابل فنم نبود و هواي بشکال فریب رسید سعادت خان از 


آنجا کوج کرد ک ۵ ر فیروز آباد رفت - و با اسراتی 5 م وافق ات (تغاق 


۶ کسی را از فرزنداري سلطای مرحوم فیردز شاه طاب گراه و جعل اجه 
موه 5 بر تضت سلطنت درفیروز آباد اجلاس * دهند - نصرت خان 
بی تب خان بی سلطا مرحوم فیروز شاک میا میوات بود - او را آوردة در 
ماه ربیع لول سنة المذکور بر تخت سلطا در کوشک فیروز آباد بفشاندند - 
و ناصر الدیی فصرت شاه خطاب کردند - ما او را طریق نمونه پیش * 
داشتند - و کارهای ملکی نمام سعادت خان میکرد - چون چند روز برین 
طویق * بگذشت بعضی بندگان فیررز شاهي و بعضی پیلبانای با سلطان 
اصر الدین یار شدند - و سعادت خان بیغم بود - یکایک سلطا ناصر الدین را 
بر پیل سوار کردند و هر کسی برر جمع شد گرفت - سعادت خان غیر 


دروازها شهر .17 2 شهر را از سياهي ,1۲ 0ج .ظ 1 
پیشفری یایمال .1۲ ٩‏ دروری در آمد .12 3 
جلوس دهند .1 6 جعل الجنة مثواا دغنصده .1۲ 5 
نصوت خان بن فیروز خان من سلطان مرحوم .ظ 7 


بدودن بگدشت .۱۲ 9 بیش ند‌اشنه بودنه .11 8 





۳ 


۱ 
مستعد بود طافت نتوانست آورد - از را درواز؟ حرم از کوشک بیروی آمد - 
بعضیی لشکر بدو پیوست - و بعضیی یاوه 1 هر جانیی رفت - سعادت 
خان با جمعییت خویش درون دهلي در آمد و مقرب خان را ملافات کرد - 
میا چند ررز مقرب خار او را بغدر دست آورده بکشت - امرا و ملک 
که در فیررز آباد مانده بودند چذانچه محمد مظفر* و شهاب ناهر و 
فضل اه بلخی و بندگن فیروز شاهی بتمام بر سلطان ناصر الدین پیوستند - 
و بر سلطفت او بیعت تازه * کردند - محمد مظفر وزیر شد و بخطاب 4 
تاتار خانی مشرف گشت - و شپاب ناهر را * شهاب خاي ء نضل اه 
بلخی را فتلغ خان خطاب کردند - و عهده داروی بندگان خاس ملک الماس 
سلطانی یافت - در دهلي و فیروز آباد * دو بادشاه کشت - مقرب خان بهادر 
ناهر را با جمعیت او بر خویش داشت و حصار دهلی کهنه بحوالة او کرد - 
و ملو را اقبال خان خطاب گردانید - و حصار سیری او را داد - آخر میان 
دهلي و فرو ز آباد هر رو ز معاربه و مقاتله میرفت - و میان مسلمانان یک دیگر 
خون ریزی می شد - هیچ یکی را از ایشان ای فوت نبود که بر دیگری 
غلبه کند - شق میان دو آب و اقطاع " سیپننمه و پاني پننهه و جهچر * و 
هتک در قبض ساطان نار الدیی ماند - و در قبط ساطان مصمود جز 
حصارهای مذکور مقامی دیگر نبود - امرا و ملوک بلاد مالک بسر خویش" 


یاوة هوجائی ۰ 4 بعضی تاو هرجائی رفت .17 1 
محمد مظفر وزیر و شهاب ناهر و ملک فضل الله ,۰ 2 


و خطاب تاتار خانی .1۲ 4 بعیت کردند ,]1 8 
فبووز آباد و بادشاه گشت .11 6 را وختصه .۲ 5 


بعضی پوگنات میان 2 ۰ ,تعدطعاش 6هعاط۲2 8ص اقطاع سنبل و پاني یتمه .12 7 
دوآب و بانی‌پت و سون‌بت و رهتگ و جپجوتا بست کروهی شهر 

جهچهر .1 و 

ممالک بسر خویش هر یکی بادشاهی شده مال .12 « 


5: 












۱ 


جمع * کرده در ماه رسضای سنه تمح و تسعیری و سبعمائه 
ره تارشح محلکت رد جهالی هر 


مفاوسمت 7 یود صفیزم شده با سواز و پیاد؟ معدود در بانی‌پنه 


- خبر کیفیت مذکور سلطای نصرت شاه را 


آمد و تاتار خان را پیوست 


روش و مبرهی * گشت. - ملک الماس عهده دار بندگان را با ده زنجیر 


بیل و لشکعر عمعد‌ود بیاری دهیی تاتارخان فامزد کرد و فرمود تا سم 
سامانه سواری کفید - سارنگضان را دور کرده سامانه را بحوالق غالب خن 
گردانید - بناریج پانزدهم ماک مدرم سذه تما مائه نزدیک موضح کوهلع1۳ میا 





گرخته بودند .12 1 


فیروز آباد قذال می شد .17 ۶ 
حصار خانه ۰ 8 


بعضی از غلامان ملک 253 .2 ,تده‌اعله نجعا«طع۲ : ملک مودان مهی دادن ,]1 + 
,1106 0صه بفقی با سارنگ خان پیوستند - سارنگ خان تقوبت یاففه ملقان را گرفت 
علخاه که («ع۳و) عاومع فطت قه محصوع طنع‌دع۱ 4 ومتوله۳۵۵ 32 .0 1۷۰ ,۲۵۱ 
صوتعدووو00 أ0ع وط معصو)عنخهه سنمط طفنی 0صه مصقطگا عصمق9 دوز تتنعطظا صقع1 
بصوع هآ گه (ومه) امنعادنك مطل ه 


جمح تحص ,1۲ 5 
طافت اسنقامنش نبود .1۲ 7 جنگ می کرد .1۲ 6 
بیاری دهی برابر تانار خان .۸۲ 9 روش گشت .1 8 
نودیک موضع کوتله 254 .0 ,تحدطد۸ فقعاد1۵ 10 

21 


۳ 0۰) 
۳ ۰ 


ار ۳) 


ایشا مصاف شد - حق سبحانه ۶ و تعالیر ناتار خان را نصوت بشید - 
سارنگ خان گریخته سمت ملقان روی نهاد - تاتار خان - سارنگ خان صفکور را 
تار تار کرده ۶ سامافه بحوالة غالب خای کرد - و خود بذات شریف * تا حد 
تلوندی بارای کمال الدی مین در تعافب سارنگخان رفت - آخر؛ از آنچا 
مراجعت کرد - در ماه ربیع الول سنة المذکور پیر محمد نبيسة * امیر تیمور 
بادشاه خراسان با لشکرهلی انبوه آب سفده * عبره کرد - حصار آچه وان 
گرد گرفت - عليی ملک که از جیست سارنگ خان والعی 1 بود صوازنه 
یک ماه حصاری شده جنگ »یکرد - همچناری * سارنگخان ملک تاج الدیی 
تایب خویش ر امرا و ملوک * دیگر را با چار هزار سوار جرار نامدار 
و مرکبان آن دیار 1۳ بیاری دهی در نامرد گرد انید - پیر محمد را از آمدن 
لشعر و ** ملک تاچ الدیی مدکور خبر شد - حصار اچه را گذاشته در موضع 
ترمنمه کفار؟ آب بیاه آمد **- و ملک تاج الدیی آنجا نزول کرده بود 
تاختفد - لشعربی غم بود - طاقت مقاومت ** نتوانست آورد - بعضی 
همانج)ا شید شدند و بعضی که 1۶ خود. زا در آب ودنک بیشتری «غری ٩۶‏ 
گشتند - و طعمهٌ ماهیان دریا شدند - ملک تاج الدین با سوار معدود 
مفهزم شده در صلذان آمد - پیر محمد نیز با لشعر خویش متقعاقب او در 


تاثار خای سامانه را .]3 2 سبحانه و نومه .2 1 
آخو وتنصصه 31.۰ 4 یخ ات شریف واتصصه ,۲ 9 

سندهه را عبول .12 6 نشه امیر تیمور .۸1 5 

همچنان شد سارنگخای .21 8 را دوتصصه .31 7 
سوار یاری دهی در اچه .3 10 و ملوک ووانصوه .21 و 


از آمدن ملک ناج الدیی خمو ۰ 11 
صقاوصت وهنصده ۸۲۰ 18 ات بیاء و خانیا ملک تام الدی .3۲ 12 
غوق زکشگفی ملع ناج ۰ 15 که در خود را .۸ 14 


۳ 





۱ 


ملتان رسید * - سارنگ خان طافت مقاومت. ۶ و مصافب میدان تنگ 
دید بضرورت حهاری شده - تا مدت شش ماه 0 3 فایم داشت - 
آخر الامر بناریتم ذو و زدهم ماک رمضان اه به سب تنگچة علف 
و غله امان خواسته با پیر محمد ملافات کرد - سارنگخان را با کل خیل 
و اتباع او و تمام لشکرو خلق شهری را اسیر کردند - و حصار ملقان را پدر 
محمد * قابض شده همانجا لش گاک ساختند - در ماه شوال 960 مه کوز 
انبال خان با سلطان ناصر الدین پیوست - و میان ایشان در حظیراً شیج 
المشاین تب * الصق و الشرع و الدین عهد شد - سلطان فاصر الدیی را 
با لشکر ؟ و پیلان برابر کرده درون حصار جپان پفاه برد - سلطا محمود 
و مثرب خان و بپادر ناهر درون دهلیي کپنه حصاری شدند - سیوم 
روز افبال خای غدر کرد - سلطا ناصر الدیی غافل بود خود را یاد کردن 
ننوانست - با جمعیتی معدود و پیلان از درون حصار رجا پناه بیرون آمد"- 
افبال خان با لشعر خویش تعاقب کرد - پیلان نامدار 7 بتمام بر دست 
اثبال خان آمد - سلطان ناصر الدیی مفپزم شدءه در فیرو زآباد رفت - از 
کل اتباع خویش بیرون ون عبر کرذه ۴9 ناتار خان 
وزیر خویش پیوست - فیرو ز آباد را اقبال خان قابش گشت - بعده میان 
مقرب خان و اقبال خان هر روز جنگ می شد - تا مدت دو ماه میا ۲ 
ایشان بریی نوی مقابله 1۶ بود - آخر کسی از امرا و ملک درمیای آمده 


مقاوصت جنگ میدار نبود ,1۲ 2 در ملتا سارنگ خان آه‌ی .]1 1 
پیر محمد وزنده .11 4 جنگ ووتصده ,1۲ 9 

لشکر بیلان .]1 6 المشایخ نظا م الق و لشرع والدین ,1۲ 5 

آمد و آب ,]1 8 نامد‌ار وننصه ,11 7 

میان وءتصده .1۲ 10 کرده و ثاتار خان وزدر .]2 9 


مقائله بود .1۲ 11 








۳ 


اصلاح دادند - مقرب خان برابر سلطان که در حصار جپان پناه آمد و 
افبال خا هم در سبری بود - ناگاه * یکایک اقبال خان با جمعیت خویش 
رفت و خانه مقرب خان گرد گرفت - و اما داده او را * بکشت - و سلطان 
محمود را نکبتی فرسانید - فا کارهای ملکی بتمام و کمال * خود میکرد - 








المذکور اقبال خای سمت پانی پته بقصد تاتار خای سواری کرد - چور تاتار خان 

خبر شه بنگه و پیلان و چیزی لشکر درون حصار پانی پنه گذاشت - 

خود با لشکر * جراره قصد دهای کرد - اقبال خار حصار پانی پته را محضر 

گردانید - میا دو سه روز فتم شد - پیلان و اسپان و اسباب و خیل * و تبار 

داتار خان بتمام 7 بدست او آمد - تاتار خان نیز در حصار دهلی کوشش بسیاره 

نموده - فاما حصار دهلي سمجال 9 فاح فیود - مسر کردن 2۳ فئوانست- 
رد 


دی مار لح واه تدم نی ی ای رد ی بر وه نی 2 
رف 42 ی ژ ج تک مر ی حور 


اما ممکیی نبود که فکر حصار پاني پته بعند - بضرورت از دهلي عطف 


ت‌ 
کرد با لشکر چرار ح طرف گچرات بر پدر خویش رفت - اقبال خان با 1۶ 


دیلان و اسیأن از نت0 ید شده سمت دهليی مر(اجعت فرصوثد - ملک نصیر 


ااملک فرابت** تانار خاری را که درو پیوسته بود و لشک رکتیدن سوعی حصار پانيی 


داد کشت ,1 2 تایکایک ,1 1 

و نقش دیوار وبتصده .1۲ 4 و کیال عتتصه .1۲ 3 
و خیل و تبار ععنجه ,21 6 خود جوار؟ .5 5 
دسیار عبیصم ,۲ 8 بخمام واه ,۳ 7 


فاما فقح کود نقوانست .1 « 

مسخو کرد نفواست دوه ,2 10 

جوار وغنصه .12 12 شین از دهلی عطف کود بالشکر طرف ۰ 11 
قویب تاتار خا .17 14 اقبال بیلان و اسپان دیگر .11 18 





و ی میدس 





1 ی آمدرند بعضیی اسپر و دستیگر شدند و بیشتری بمرفب شاد 


مشرفت گشتند > از آنجا آب جون را عبره کرده در میان دو آب در ۳ 
بیشتر ولیت را ثپب و تاراج * گرد‌انید - در فصبةٌ نمولی * نزول فرمود- 
اسپرانی که از در سند تا آب گنگ بر دست لشکر او گرفتار شده بودند 
موازنه پنجاه هزار مرد* کم و بیش و له ام بالَْفيْة همه را علف تیغ 
گرد اندد - صیات و شه,ها بی مسلمانان و مردام روسنا از مسام و هنود از خوف 
ار گريشته بعضی در کوه و بعضی در جول ر بعضی در آب گیر‌ها در آمده 
پفاه جستند - و بعضی سردم در حصار دهلی در آمدند - در ماه جمادی 





الول * سنه احدی و ثمانمائه آب جون را عبره کرده در فیروز آباد نزول 





و لشکو کشیدی سوی حصار بانی بنهه او گفته بود هانصه ,۱1 ۱ 


بیدریغ عانصه ,۲ 9 خطاب کرد و افطاع میا دو آب ,1۲ ۶ 
خلق دنه .1 5 رای جلجین 17 ٩‏ 
۱ ثیب کرد .21 ۵ 


فصبکٌ لونی 255 .0 ,۵۱۵۲ 1۲۸90۱86 رفصبکٌ نموني .۱1 7 


جماد الاول ,۰ 9 مردم کم و بیش .13 8 





را 


کرد - روز دیگر بالای حوض فرود آمد - اقبال خان با* لشکر و پیلان بیرون 
آم نک در میدان با امیر تیمور مقابل شد - و هم بملهةٌ اول شکست خورد - 
چند زنجیر* پیل بر دست لشعر امیر تیمور * آمد - و بافي پیلان بپزار حیله 
و زجر ثقیل * درون شیربرد - فامأً وقت در آمد بسیار خلق شهر و لشکر 5 
پایمال و کشته گشت - بحدی که از کشته پشته و از مرده توده بر آمد - 


<< 


<ون شب در امد اقبال خانی و سلطان محمود زث و ده گذ اشنه از شپر 
ببرون آمدند - سلطان محمود * طرف کچرات دفست س و قفا ان اب 
جون ؟ عبرة کرده در قصبةّ بر در آمد - روز دیگر امیر تیمور خلق شهر را 
آمان داد 5 سال امانی از ایشان گرفت چهارم رو ز زا فرصود تا همه خلق 8 
تب ۶ ح عم ماع ام 
را که درون شهر بودند اسپر اک یی ۳ همچنیی کردند < ([ن 2 و رضیفا بقضاء 
اه - بعد جذد روز مسفد عالی خضر خان طاب ثراه که از خوف 
امیر تبمور در کوة مدواحت خاک حسنه بود و بهادر ناهر و مبارک خان و زبرک 
خاری دعپد و امان امیر تیمور ۳ ملاقات کردند جر مسذی عالی خضر خای 
طاب ژر( دیگر همه را بفد کود - و از دهلی دامی کودة گرفنه مراجعت 
فرصود - و ۶ خضر خان را رخصت کرد و گت دهلی همه را گرفته 
بذو بخشیدم - وقت باز گشت خلقی که در کوک مانده بودنگ از ایشاری 


نیز اسپر و دستگیر سوه 2 جون در حد اهور 10 رسید شیحا کهوکهر 11 ر 


جفد پیلی بر دست ,1۲ 2 لشکر دناتصه ,۱۲ ۱ 
حیله درون شهر .1 4 امیر آمد ,1 : 
محمود وفتصه .11 6 لشکوی بایمال و کشقه شد ,19 5 


جون را عبوه ,11 7 
۰۶ ۶0 10۲ 265 .0 و1توداعاظ عادو وعع همه رهم خلایق را ۰ 8 
بخشیدم 0 ون و خضر خان ده دفتصه ,2۲ 0صو م1 9 


که و کهیر ۰ 11 لوشهور ۰ 10 








9 


۳ 


که از عداوت سارنگخای پیش ازی بر امیر تیمور * پیوسته و پیشوائی کرد» 
بامان و دست راست دست آورده و شهر مومون لاهور را نهب و تاراج 
نباد - زن و بچةّ شیضا مذکور و سردم دیگر که در پناه او درون حصار 
لاهور در آمده بودند بتمام گرفتار و اسدر شدند - و مسند عالی خضر خان 
را افطاع ملتان ‏ و دیبالپور سفوض گردانید - در افطاعات * مذکور فرسناد - 
از آنچا بعوچ منواتر میان کابل شده در دار الملک سمرقذد رفت - بعد 
رنتن او در حوالیی دهلي و تا آنجا که لشکر او گذشته بود وبا و فحط 
(نتاد * - بعضی مردم تا و ور بعضی بعداب گرسنگی هلاک شدادی - 
تا سمدت دو ماه دهلی خراب و ابتر * بود - و در مان رجب وت 5 
7 ساطای نامرالدین نصرت شاه که از غدر اقبال خان عطف کرده 


سم میا دو اب رفده بود با حمعیت معدود در ما میرحت امد - 


عادل ان با چهار زنچبر پیل و لشکر خویش ٩‏ با سلطاری پیوسم ت - بعدر 
اورا دست آورد و پیلان را قابض شد - خلق میا در آب که از دست مغل 
خلاص یافده بودند 7 جمع شددن وت لا سوازنگ 8 دو هزار سوار 
در فیروز آباد رفت - و دهلي اگرچه خراب بود قابض شد د شهاب خان از 
میوات با دک زنجیر بیل و جمعیت خویش و وللک الماس از مبانی دو آب 
آمدة بدو * پیوستند - چون لشکر بسیار گرد ساطا جمع ۴" شد - شاب خان 
ر در رن برای فلع و قمع كِ اقبال کار نامزد کرد - در اتغای را" جفد 
۱ 
اقطاع مذ‌کور .11۲ 2 بر امیر پیوسته بود .1۲ 1 
خراب بود ,]1 4 افناد؛ ,1۲ 8 


رحجبتب که المف‌کور 1۷1 5 


بدو جمح .ظ 7 لشکر با سلطان دبوسنه ۰ 6 
برو بیوستئند .۰ 9 عوازنه با دو هار .1۲ 8 
قلع افبال خان ۰ 11 چهع کشت ,1۷ 10 





ی ی( 3 9 





۱ 


نفر پیاد؟ً هغدو بر شهاب خان شیخون زدند - شهاب خا شهادت یافت 
و جمعیت او منفرق * شد - پیلان پیکار واهی * ماندند - اقبال خار را 
خبر شد زود تر آنجا رسید و پیلان را دست آورد - رو ز بروز فقوت و شوکت 
زیادت ۶ میگرفت و مرتبه اش منضاعف میی شد - و از هر طرف لشّکر 
گرد او جمع مي آمد *- و ساطان ناصر الدین را نقصان و فتور روي 
مي‌نمود 5- در ماه جمادي الاول * سنة المذکور اقبال خان از برن سمت 
دهليي لشعر کشید - نصرت شاه فیروز آباد را گذاشته جانب میوات 
رفت - و همان جا وفات یافت 7 - دهلی در قبض اقبال خان آمد و در 
حصار سیری سکوذت گرفت - بعضی خلق شهر که از مغل خلاص 
یافته بودند در دهلي , آمده ساکیی گشتند - عفقریب الايام حصار سیری 
آبادای و معمور 8 شد - شق میا دو آب و اقطاعات حوالی را در ضدط 
خویش در آورد و بلاد مالک چنانچه در تصرف امرا و ملک 
بود همچنان در قبضش ر تصرف * هر یکی ماند - عرص گجرات را 
با تمام نواحی و مضافات ظفر خا وجیه * الملک - و شق ملنان و دیدالیور 
و ساست *3 سند» را بندگیی مسفد عالی خضر خان طاب گراه - و شق 
مهوبه و کالپی را محمود خان پسر ملک زادة فیروز - و اقطاعات سمست 
مستغرق شد .1 ده مستغتر شد .11 1 


مط) 8ص : ممنعاهطه6 3 .0 ,1۷ .[۷۵ واهتلاظ .ببلان ببکار راهی ماندنی ,۲ 2 


0 مدا و وه و صعطم‌ماه 


جمع می شد .]1 4 قوت صی گوفت ۰ 38 
ربیع الاول .۸۲ 6 کنور بیدا صی گشت .11 5 


همان جا وفاث یافت وننصه .8 0صه .11 7 
قبض هر یکی صاند ,21 9 و صعمور وانصجه ,1۲ 9 


کا شساحت صند 8 11 و حبیب الملک ,1 10 





۳ 


هندوستان را جنانچه قذوج و اودهه و کرک و دلمه * و سفدیله و بهرایچ 
و بهار و جون‌پور خواجه جهان - و شق دهار را دلاور خان - و شق سامانه را عالب 
قابض کشتند - مسملکت دهلي 


مه 


تحار و شق بیانه ر شمس خان اوحدی 





در جندین محل قسمت شد - در ماه ربیع (لاول سنه اثفین 3 تمانمائه 
قبال خان سمت بیانه سواری کردة - شمس خان در فصیة نود و بئل بود - 
میان ابشان جنگ نبا آباری رد - شمیتت!خان 
مفهزم شدک در بیانه رفت - دو زنجیر پیل که تصش 1 بودند بر دست 2 
اقبال خان آمدند - ازآنچا جانب کتمیر * لشعر کشید - از رای هرسنگهه * 
مال و خدمنی گرفنه سم اش هراحعت 7 روت وم دران سال 
خواجه جپان در جون‌پور برحمت حن پیوست - ملک مباک فرنفل 
بجای ار بادشاه شد - و خود را سلطا مبارک شاه خطاب کرد و کل 
اقطاعات را قابض شد - در ماه جمادي ااول * سنه ثلاث و ژملن مانه 
اقبال خان باز سمست هفندوستان سواري کرد - شهمس خان امیر بیانه 


و مباک خاری بهادر ناه, اورا ملاقاحت ک,‌دند ایشاری ر نیز برابر خود برد 9 


در ماه جمادي الاخر * سنة اله‌دکور کناراً آب بیاه * نزدیک پتیالی سبیر * 


ملحون و کفار دیگر 1 با جمعیتین کثیر مقابل اقبال خای آمدند - 


روز دیگر میان اینشان مصاف راستا هت برجن؟ پیوستند ِ خداین تعالی 


بدست اقبال خا .1۲ 2 دلموه .1۲ 1 
از رای سنکه .1۲ + کتهیهر .1 4ده کیندرة .ظ 3 
جماد الاول ,۰ 6 عراجعت نهود 5 

جماد الاول ,۰ 8 برایر خود در ما ,۲ 7 


۰ .72 37۰ ۰ وه ۷ ] ۰ ,101108 ۵180 5 . آب سیاه ذزدیک بثبالی ۰ 9 


۳ 12۳ ر37 ۰ ۰ ,.۲01 وتاه 111 10 


کفار ملعون دیگوان ی <معینی ۱9 


22 





[۳ ۴ 





ات 


که ناصر دی محمدي است اقبال خار را فتم بخشید - کفار نگونسار 
مقهور و صنپزم شدند - اقبال خان تعانب ایشا تا حد اثاره کرد - بعضی 
‌ مهاح ن ظ ۱ ‌ 7 ت 
کشتنه گهنند - و بعضیی اسیر شدند - الحمد نله لور ذاک - از انجا 
در خه تنوج رفت - همچنان سلطا الشرق مباک شاه نیزاز طرف 
هندوستان آمد - میان هردو لشکر آب گنگ حایل بود - هیچ یکی عبرة 
کردن نمی توانست - تا مدت درماه جنگ قایم ماند - آخر هر یگی سمت 
خانگ خویش مراجعت کردند - در اثنای "راد اقبال خان از شمس 


خان * و مبارک خان بدگمان شد - و بغدر ایشان را دست. آورده کشت - 
همدریی سال طغی خان تک بح سلطاني که داماد غالب خان 
امیر ساعانه بود لشک‌های کثیر جمع کرده بقصد * مسفد عالی خضر خان 
طاب گراه سمت دیبالپور سواري کرد - چون مسفد عالی * را ازیی حال 


خبر شد مستعد شده با لشکرهای قاهره در خطةٌ اجودهی آمد - بتاریم فیم 





ع لفلف م نو 


سای رحس رس قد, 5 * سنة المد کور سیاری یکدیگر کنابةً آب دهفده مصاف 
شد 5 - خدای تعالی مسند عالی را فلع بخشیه - طغی خان صفپزم شده 
در قصیه ِ آبپوهر رسید - عالب خان و امرای دیگر که ب, ابر او بودنی طغی ان 
و ما دمم 
را بغدر کشنفد - در سخه اربح و تمانمائه سلطان محمود از حخحطه دهار در 
دهلی آمد- اقبال خان استقبال نمود و در کوشک همایون میا جهان پناد 
- نم 
فرود آورد - فاصا هر جه دسنگده بادشاهیی بود در فحض خوین: ۳ ای 
جیت میان ار ر * میا سلطا نقاق پیدا آمد - اقبال خان را برابر کرده 
شمس خان به‌گمای شد .11 2 الناء ره ۰ ۱ 
بقص بذد‌گی مسند عالی .21 9 
رجب قدر وتنحده .1۲ 5 چون خضر خان را ازیی حال .21 4 


۰ ۰ ,38 . و 1۷ .۵1 رام 211 مهو و قصیکٌ اسوهم ,21 6 
222 
میان او و سلطان .21 8جه .ظ 7 





) 


باز 


یافت - برادر خرد او 2 ابراهم بچای او بادشاه شد - و خود را سلطان 


سمت فنوج سواري فرصود - دردن سا سلطا 1 مباک شاک وفات 


ابراهیم خطاب کرد > حون ار زا ار او سلطا مود و اقبال خان 
" خبر شد او نیزبا جمعیت بسیار مقابل ایشان آمد- ادمیان * هر دو لشکر قریب 
شده بودند که محاربه 5 شود - سلطان محمود به بهانة شکار از تشکر اقبال 
خان بیرون رفت و با سلطان ی ابراهیم ملافات کرد ج [ ۶ سلطا ابراهیم سلطان 
را جندان (طاعت نه کرد - ازر عطف کرا.ک در خطهٌ فدوج آمد - شاهررده 
هریوی ۰ 5 از جپت مباک شاه در فنوج بود او را بیرون آورده 
تن رز تیف شد- اتبال _خای سمت دهلی مرلجمیت نرمود- و ساطان 
ابراهیم در جونپور رفت - خلق قفوج از وفیع و شریف با سلطلی پپوستند - 
غلامان و منعلقان که پراگنده شده بودند گرد او جمح 7 کشنند - الغرض 





سم __- 


سلطاری هم بر اقطاع فنوج قانع شد - در ماه جمادی ااول سفه خمس 
و ثمانمانة (قبال خای سمت گوالیر سواري کرد - فلعگ گوالیر * که در شور 
مغل برسنگپه* ملعون از قبض مسلمانای بغدر قابض شده بود چون او *" 
در دوزخ رفت بیرم دیو پسر او تحت او بنشست - و فلعگ مدکور 


بی 1 


او آمد - از مایت استحکام قابل فلج نبود - از آنچا برخاست - 


ولایت اورا خراب تلا کرد - سوت دهلي مراجعت نمود - سال دیگر باز دران 


برادر خود ابراهیم ,۸۲ ۶ سلطا دنه .1۱ 1 

میا هر دو لشکر .1۲ ده .13 4 اقبال خان را .17 ۶ 

شده بود معاربه شد .۲ 5 

,۳۲221 2209 عاذاو ]۷ ,99 .0 ,1۷ ۷۲۵1۰ تاهت10[1 6 

در قلعة .12 و گود او گشتند .10 : 
,9 0۰ وءه1۲۷ ۲۵1۰ ,1106 تاحاط برسنگیه 9 .( رتتعوداعاه 6اععاواع1 2۳0 وبا و. م13 ۷ 

۰ ۳ و لا 
چون در دوزخ .1۲ 10 
خبرا کرد ۰ 12 


بر دست ,۰ 11 








0 

طرف سواري کرد - بیرم * دیو مدکور پیشتر آمده در دهولپور * با اقبال خان 
محاربه کرد - هم در حمله اول شکسنه درون حصار در آمد - - بیشتری کفار 
علف نیخ بیدریغ * شدند - چون شب انناد حصار خالی کرده سمت گوالیر 
رفت - اقبال خاری تعاقب کفارتا * قلعة گوالیر کرد - ولیت ایشای وا 5 
که در صحرا بود تاخته طرف دهلی باز کشت - در سنه ست و ثمانمائه 
تاتار خای پسر ظفر خان امیر گچرات پدر خویش را بغدر دست آوده * 





مقید کرد - و در خطه بهروج 7 فرستاد - و خود را سلطان نصر الدیی محمد 
شاه خطاب گرد انید - و اشکرهای انبوة جمح کرده قصد دهلی کرد - بکوچ 
منواتر ميی آمد - کر اتکی راهن شمس خان * اورا زهر داده هم در [1: 
روز وفات یافت جع دالنار غد ار این چفییی بادشاه شه سوار حلیم 
و کریم را بیک طرفة العیری بعشت - و رو ح مطیر او بدار السلام پرواز کرد - 
العرض حون از بادشاه نیکو سیرت فرشته سربرت را بکشتند - شباشب 


ظعر خای را از بهروج س در لشکر اوروند بح بدمام حشم و خدم پرورد 5 








و برگزید» از آن بودند او را مطیح و مفقاد گشتند - در سفه سبع و ثمانمائه 


1۷ ۰ پ‌ 12 ۳2 
افبال خان سمسبا ۱ تاو سواري کرد - زاحم سجیور رای کوالیر و رای 
3 نی 
جالدپار 18 و رای ن‌ تم 1۹ ر اناوة امد ن محصر شدفد صدت چهپار ماک کفار 


در حصار دفولجور ۰ 2 سواری کرد ببس دوم خان .1 0و .1 1 


تا وانصه ,21 4 بیهریخ ولذصصه ,11 9 
داست آورد» بود .18 6 ایشان که در .۸۲ 5 
شمسی خان او دراو ..3 ه در ساول فرستاد ۰ 7 


سودوت را بکشتند 0ص زهی دنیا عدار مومع قنصصه ,1 0ص ۲ 9 
از اساول در لشکو ۰ 10 
۰ 4و لشکو آوردنه - لشکر بتمام از آری او بود او را پیوست در سنه .26 11 


۰ 1۰8 و29 .۳ ,1۷ .۲۵1 ,م1211 .رای تسرور 259 ۰ ٩۱۸۲1,‏ 86عاوط۵ 12 
۰ [ ۶ 381 ر29 .0 ۲ ۵ ,91106 مرو 29 ۰ ماقعاوا1۳۵ 12 
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2 حضرت ی |لافطاب 9 مدوم سدی جدل الحق 


و ۱ رفي ۳ 15 ات - بهرام خان 2 


رت کمال مین ۲ ۳ و خان 7 داود کال «بن زر هینو 
و 1 ۰ 

۱ محیود دنه ,11 ۶ پیل زنچیر که برای یر ۱ 
باز گشت در ماه محرم ,1۲ 8 
:10110 0 بی عرض باز گشت مه 2002 .1 + 

باز کشت لاجرم حرام خوارنگو ( ‌( سار گردد ( گردید ) زبراچه برورد و برگوید؟ 

آن حضرت و و سلطا ن صذکور التفات نمي خرصود زیراچه *# دیبت *# 

چوب را تب فوو مي ذیرد داني چیست شره‌ش آیی ۲ کرو بردن پرورد؟ خویش 
اقبال خان عانصده 1۲۰ 5 
-: 5 59 0 .و ,1تعدعاگ 6قعاد1 8 


خان توک بچه که با سارنگ خاری مخالفت ورزیده بود از توس افبال خان 


۳ بهرام 

2 جای خود را گذاشقه بکو بدهور رفت * 

9 ً «مصط۵0ظ ,40 ۰ ,1۷ .9 رفونااق هل هور در آمده .1 فده ۸۲ 7 
۱ تس بل « فصبهٌ روبر .17 8 
۱ بت 5 فطب افطاب العالم سید ,11 10 هدوز , 9 


کمال الدین ۰ 0ج .1 11 


9 


ذرال جی " بهنی رادست آورد - سیوم * روز افبال خان شکسته عهد 
پوست آن شیر غران يعفي بهرام خان کشید - دیگران را بسته ۳ در 
گردن کرده برابر خویش برد - دران گه در کناراً دهنیه آنزدیک * خط 

اجودهی رفت - بفد گیی مسفد عالی خضر خان طاب واه با لشکرهای 

قاهری + و حشم و خدم که هر همه شیران ن‌ِ معرکه و مردان محاربه بودنده 
مقابل افعال خان آمد - و دانلست 5 که [ ی نکر شکسته عءد را ادبار یار 
شد که است زیراچه عهد شکستی کار زنان است : * بیت ۰ 

گرچه زب هر یکی هزار باشد در ععد کم استوار باشه 

و ی 
چون اقبال خان را ادبار روي آورددبود هم بحملهٌ اول شکست * خورد - 
مسند عالی تعاتب آن شکسته عهد کرد - اپ اقبال خال زخمی 


8 


شی بود 5 ببرون رفای ننوانست 9 پا ی در وحل افناد - شجران 9 شر نرر 


ان لعیی رسیدند - اقبال خا قدری دست و پا جنبانید - آخر الامر کشته 
کمستتت - سر اورا بردد که در فنعپور فرستاد نی الغرض دواحت حخان و اخنیار 
خان و امرای دیگر از دهليی بر سططان محمود کسانی فرستادند و بچیت 
سلطفت استدعا نمودند - در ماه جمادی اأخر سنة المذکور سلطان از 
قفوج با جمعیقی اندک در شب د. آمد سلطئشت ر! قابض شد - و خ 
و 3 کف 7رد بر ژ ر‌ 2ص 
تعظ ,40 .۳ .1۷ .7۵۱ ,ثمنلاق .رای هفود جلجین ,1 مه هینو جلجین بهقي .17 1 


۰ ۰ ,200 ولو و8 ,۲9۲6۲ صتوطل اسطکا (قه صوج) ص۳15 
سوم روز بوست بهرام خان کشید و ایشان را بسقه بوابر خویش .2 < 
ذوزدیک وهبنصم .8 و 
لشکر های قاهره مقابل اقبال خا آمد .ود ه 
۱ 
زخمی شد بیرون .11 7 شکست ثعاثبت او کرد .1۲ 6 
تعولنست کشته کست و : ببرون آوردس .17 5 


و ۱ 


دان# اقدال خان را از دهلی ببررن آورد - و در خطةّ کول فرستاه * - 
ذاما * آن بادشاه فیکو سبرت هیچ فک زا ای ۱ ار زحمنی 
ذرسانيه - و فوجداري مپان دو آب دولت خان را مقوض گردانید - 
و اخنیار 73 را کوشک فیروز آباد داد - اقلجم * خان بهادر ناهر دو پیل ؟ 
خدملی * آورده بر سلطا پای بوس کرد - در 7 ماه جمادي الاول سفة 
تسع و ثمانمانه روت و دولتر ان از 
با لشکرهای فاهر؟ 8 سمت سامانه نامزد گردانید - چون سلطان نزدیک 
فنوج رسید سلطان ابراهیم مقابل ففوج گذارا آب * گنک آمده نزول 
کرد - بعد چندگاة سلطا ابراهیم سمت. جونپور باز گشت - و سلطان 
محمود طبف دهلی مراجعت فرمود - چون سلطان در دهلی آمد 
لشکر که برابر بود متفرق شده در افطاع خویش اردنذد - ساطان ابراهدم 
از اثنلی راه باز گشته در قنوج آمد - مصمود ملک ترمتی که از جوت 
ساطان بود در حصار فنوج محصر گشت 1 تا مدت چهار 0 
قایم داشت: - آخر الاصر چون کسی بفریاد فرسپد بضرورت اما خواسته 
ملافات کرد - کت فنوج بحوالةٌ اخنیار خان هدس کت دولت ک 
پار کنبله گردانید و هم در قنوج بشکال گدرانید - در ماه 1 حمادی الاول 


فوسفاد و فوجداری مبان دو آب .1 2 آورد چون در خطٌ .13 1 
2 : 1 1 
ذرسانیی و6 درین فاما آن بادشاه صدوع وئنصه ,1۲ ۶ 


افلام حان ۰ 4 


خدمنی آورد؟ سلطان را پیوست .1۲ 6 ناهر هر دو بیل سیب خدمتی .8 5 
قاهرط عفنصه ,۸ ۶ پوس کرد در سنه .ور 7 
ملک محمود ترمفی از چجیت .۰ 10 آب عتصدرده ,۸۲ #9 
جنگ ونجده ,1۲ 12 محصر شد 7 11 
در ماه جمادی الاول ونتصده .13 14 ملک دولت دولت بار خان .17 1۶ 
‌ 
ف ‌ 
* 
دز 








۳ 





سنه عشر و ثمانمائه سمت * دهلی عزیمت کرد - نصرت خان گک 
انداز و تاتار خان پسر سارنگان و ملک مرحبا غلام اقبال خان از سلطان 
محمود روي تافنه اورا پیوستند - اسد خان لودي در حصار سقبیل محصر 
تخ که - دوم ررز حصار سنبهل فلع کرد و تاتار خان را داد - از آنجا بکوچ 
منواتر فزدیک * کنار؟ آب جون در گدر کیچه * فرود آمد - می خواست 
که عبرک کذد - همحچذان خمر یات که ظفر خان عرص دهار را فیح کرد - 
و الجدکان پسر دلاور خان بر دست او اسیر کشت - میخواهد که در * 
جونپور رود - از گذر کیچه مراجعت نمود و بکوچ متواتر در جونپور 


رفت - فاما ملک مرحیا ر درون ن حصار برن کگداشت و اندکیی حمعیت 





نامرد فرصود - هم چفای در ماه دي القعیی 6 سفق المف‌کور سنطان 
محمود از دهلي در برن امد - ملک مرحبا مقادبل درون امن - تفت 
داده و هم بحملهٌ اول شکسته درون " حصار در آمد - لشکر سلطا نیز 
متعاقب او درون رفت - مرحبا مدکور کشته گشت - از آنجا ساطان 
گرد‌انید - بعدک 9 ساطاری طرف شور مراجعت فرصود 10۳ دواحت خان 5 
جانب ایا 29 دامزد شیک بود جون نزدیک سامانع رسب بدرم حان تیک بسن 
6 دعد ش‌ادت یافنری بهرام یار شقن ساماذء ر گرفته بود مخالفست دخباد 
نی‌دیک شهپو کار ,1 1۲ ۶ سمت دهلی عویمت کرد عبنصه .3 1 

کمحه .9 5 

تمی خواست که در جون بور .1 0عه می خواده که جون دور رود .1۲ 4 

در حصار ۰ 5 

در حصار آمی 2 ماد دی العید عوتصصده ,1 6 


بعی؛ ونزوورو ,1۲ 9 کودی گردانید* ۰ 8 
خرصود القصه دولت خان .22 10 








) ۱۷۷ 


۳1 یج 


ما 
زَّ 1 7 24 مائه د 
نهاد - بناریخ نو وتال ارجت نوی سل سس ۳ ۶ ظ ر‌ 
کروهی از سامانه میلی یکدیگر مجاربه شد - خدای تعالی دولت خان 
و24 بخشید - بیرم خان صل‌زم ۶ گشته در سرهند رفت - بعده به امان 
ت‌ ۰ 

و دست راست دولت خان را پیوست - فاما پیش ازیی با مسدد عالی 
ح کشای تیماتت رده بود ۶و اطاعست می نمود - چون خبر مذکور بسمع 
مسفد :عالی * رسید با لشکرهای قاهره بصد درلت خان سواری فرهود - 
جون در حد فلع پوز 2 رسید دولحت خان عطاف کر دک گذارا اب جون 
رفت - و امرا و ملک که با پیوسته بودند بندام بذدگيي مستد؟عالیی آز 
سلافات کردند - شق حصار فیرو زه فوام خان را مفوض کرد - و اقطاع سامانه 
و سفام از بیر م خان کشیده بح وال مجلس عالی زیرک خان گردانید - 
و افطاع سرهند ۶ و چند پرگنة دیگر بیرم خان را داد - را طرف 
فنم پور مراچمت فرمود - در قبض ساطای غیر از میای * در آب «و افطاع 

4 2 نو تسه 
رهتک چیزی * دیگر نماند - "در ماه رجب رجب قدره ۶ سنه احدی 
عشر و ثمان مائه ** سلطا محمود سست حصار فیروزه سواري کرد - فوام 
خان در حصار فیرو زک ۳ ی - بعد جفذد روز باصلاح پیش ی و پسم 
خویش را با خدمتی برابر سلطا داد - از آنجا میا دهار ترهت شده (* 


سمت دهلی باز گشست ۰ خبر سمل ر در سمع الک عالی رسانددذی 13 


۳ کسس سیب 


سح 
بفاریخ ما رجب 1 


(262 .0) تجوطاا ۵ --26عاعط1 وطنا ‏ تاقطنا 5و9 1 .۱« ,42 .0 .1۷ .۲۵۱ واه[101 ۶ 
1036 عمط و ۶9 عصوعع ط۵خط ,810 ماود ۲186 تحصط مععو عنطه مص‌قصه» 


۰ 00۵0 
مسنن عالي خضر خان رسید .17 * صنزم شد* .1 8 
سپهرند .13 6 نتم آباد رسید ,]1 5 
رهتک آ طرف اقطاع دیگر .17 8 مبانه دو آب .12 7 
تیان مائه وءتصه ,1۲ 10 رجب قدره وانده .11 9 
رسانی .1۲ 12 دهانرتهه ,11 11 


23 





) ۱۷۸ ( 


بکو چ منواتر در فتع آباد آمد - خلنن * فتع آباد را که * با سلطان پیوسته 
بودند گوشمال داد - بتاریخ پانزدهم ماه مباکگ رمضا سفة المذکو * 
ملک الشرق ملک تصفه را با لشعرهاي فاهرة بسیب تاخنن* مبان در آب 
دهارترهت نامزد کرد - فا خان با خیل خان خویش عطف کرده سمت 
میان دو آب رفنت - بعضی مردم که آنجا بودند غارت و دستگیر گشتند - 
بندگیي * مسند عالی میان رهتک شده در دهلي آمد - سلطا ن محمود در 
حصار سپری و اختیار ر خان در کوشک فیروز آباد محصر شدند ۹ چنان 

تنگچة علف شود مسفی عالی آب 0 ءبرة کرده در میا دو آب 
در آمد - از آنجا مقابل اندري باز آن * طرف آب شده بکوچ و 


ررفت - در شهور " اثفیی عشرو ۳ خان تک بچء از مسند 





نج 
عار ک بعی ور زید 5 دولت خان را سلا قاحت کرد - بشذیدن خبر مد کور بنددگیی 


مس نش سمتب سره سواري فرمود - بیرم حان تخیل ات و۳ 
در کوک فرستاد - خود با لشکر گذدارا آب جون رفنه دولثت خان را پیوست - 
مسند عالی تعاقب ا و کرده * کناراً آب جون فرم ود - چون بیرم خان 
جارةً ندید علجز و مضطر گشته باز بر مسند عالی آمد - ور پرگناتيی کة 
داشت یرو مقرر و مستقیم شد * - مسند عالین بهوچ متواتر سمت فتم پور 
مراجعت فرمود - و در اي 1٩‏ سال سلطان محمود هم در شهر بود - هیچ 
ریت سواري نکرد - و در سنه ثلاث عشرو تمانماته مسند و 
رهتک عزیمت فرمود <1 - ملک ادریس در حصار رهتک مصصر شد 5 


م۸ 











که وننصه .11 2 خلق عننصه .9 د 

تاختن دهانرتهه نامود .16 4 المذ‌کور و ملک .11 : 
باز اي طرف .16 ه بند گي دفنصه .21 : 

کرده* فنص .21 5 در سنه ائنی عشر .16 : 

درا سال ,]2 10 برو مقرر شد .11 9 


عریمت نمود .۸۲ 11 


4 


ر ۵ ۱۰ 


مدت شش ما جنگ کرد - آخر الامر علجز گشت - و مبلغی مال بوچم 
خدمتی و پسر خود را گروگان داده اعلاج کرد در بیعت در آمد - 
بسن عالی مین سامانه شده طرف فلع پور باز کشت - بعد باز کشدی 
ساطان محمود جانب گنیر * سوارمي کرد - چند گاه آن طرف 
شکار باخنه ۶ سمت دهلی مراجعت فرمود  -‏ الغرض کار سلطفشت سلطان 


محمود * بکلی فنور پزیرات - و اورا مچال تدبیر ملک و فرار* بادشاهي 


سس 








2 و مدام در لو و عشرحت شغول مي بود - در 2( اربع عشر 


ادریس و سبارز خان برادر او در خطه هانسي بشرف. پلی بوس مشرف 
شدند - در باب ایشان مراحم فراوا فره‌ود - از آزج) فصیه نارنول که در 
قبض افلام ٩‏ خان بهادر ناهر بود ذهب و تاراج کرد" در مپوات در آمد - 
فصیه 7 ,تاره و سرهنة و کهرول را خراب گردانید - و بیشلری مقاصات میوات 
ر ,»با کر دک وقت باز گشت در دهلي امد - و <صار سبري ر گرد 
گرفت - سلطا مححمود درون حصار شده جنگ قایم داشت - هه‌چنان 
اخنیار خان که در کوشک فیروز آباد از جپت ساطان محمود * بود - 
مسند عا ۱ ر بروست - مسده عالی از پیش دروازة سچري سواري فرصود - 
و در کوشک یرو ز آباد نزول کرد - و افطاعات میا دو آب و حوالیی شهر 
را قبشضس کشت - چون تنلحة غله و علف شد در ما محرم سفه خمس 


ی 


عشر و نمانة میان بانییناعه ٩‏ شدک طرفت فنعپور مراجعت فرمود - هر 
جانب کیپرة 0جه محصمود کیههر .]1 1 
سلطنت سلطاني يکلي 3 شکار تاخنه .1۲ 2 
سنه احدی عشر .ظ 5 فرار در بادشاهی .1۲ 4 
اقلیم خان و بپادر ناهو 44 .0 و.1۷ 1211106 90 و263 .ط رعاش 6و۲" 6 
سلطا بود .3 8 در قصبه ,1۲ 7 


بانیینهه ,17 9 


0 





سا جمادي الاول بر 2 امد کوز سلطان سحمود متا کنهیر + سواري کرد 
چفد ررز از * اینچا شکار باختم ٩‏ جانب دهلي باز گشته می آمد * - 





و فف م یو 9 


ت اثنای رال ماه رچب 5 2 ب فدره * سفة المدکور 9 افدام رس 
سلطا ۳ بیدا امد از دار فغا به‌ار بقا رحات فرمود * مصرع ۰ 
بقا بقای خدایست ملک ملک خدای 


مدت ملک او با ای * همه تزلزل و انقلاب بیست سال و دو ماه بود 


بعد نثل ساطان امرا و ملک و بندکان سلطانی ؟ با دواست خان 
بیعت کردذد - مبارز خان و ملگ ادریس با مسند عالی بغی فر رده 
با دولت خان یار شدند - دریری, سال بندگیی مسئن عالی هم در فنحعپور 
ماند - طرف دهلي سواري نکرد - در ماد محرم سفة ست عشر و ثمانمائه 
دولست خاری سمت کتمیر سواري فرمود - راي هرسنگپه و رایان کدیگر او 
ملافات کردند - چون در فصبهّ پنیالی رسید مابت خان امیر بداوّن نیز 








پیوست - هم جنان خبر سلطان ابراهچم آوردند ۸5 فادر خان پسر محمود 
خای را محصر کرده است - و میا ایشای مصاربة عظیم 0 می شود - اما 
دولت خان را جمعیت. * "چفدان ندود که با سلطایی 12 ابراهیم مقابل شود - 


سا ۱ ۱ و۱ اب بر ۱ ۱۳ 


از آنجا .11 2 کیثهیر سواري کرد .58 1 

می آید .9 4 شکار تاخقق ود و 

۰ در ماه ذیقعده مذکور 264 .0 رتتهدعله مهو و 

اندام سلطا .17 7 رجب‌قدر؟ وبنوم 1۷ 6 
بند گانی سلطان .21 و با این ترلرل .3 5 


عظیم وتنصده ,1۲ 10 


دولت خان جمعیت چندا نداشت .2 11 


ند‌اشت با سلطان ابراهیم مقابل نشد ,22 12 


ار 6 


در ماه چعاي اثرل سنة آمذکر جانب دهلی در صاک 
رمضان سفهة رسد عالی لشکر سمتر دهلي بیرون آورد - چون در 
حصار فیرو زد رسید ار | ور ملیف آن دیار بنمام پیوستذد - ملک ادریس در 
حصار رهتک مد مسفد عالی نردیک شده طرف مپوات رفت - 

جلال خان برادر زا زاد؟ افلام * خان با بهادر اهر ملاقات کرد - از آنچا باز گشته 


سح 


در فصبگ سنبهل رفت وان( خراب گردانید - در ماک ذي العچه سنة المدکور 





باز ز در دهلي آمد - پیش درواز؟ً سبری نزول فرمود ات 
چهار ماک مصصر ی نود * آخر الامر ملک لوذا و دواحت خواه و بندکان 
1 و غدر کردند - درو از :و نوبت خانه را قابض کشتند - چون دولت 

معاینه کرد که کار از دست رفنه است امان * خواسنه بندگيي 5 مس 


عال ملاقات کرد رک عالیی دولت خان را موقوف ؟ ودک 44 تسلیم فوام 


۳ 


خا ن در حصار فیرو زک حلاً فرصمود - و دهای ر فادض رتیت رز ان 9 








در 6 ماک رح الاول سذة سبع عشر و تمانماته بود - له اعلم بااصواب 


و اه کم و رالات 9 


فکربندگیی كِ و ی رخان طت ‏ 


ح 
تن 


خضر خان وف الشرق مراک سلیمای* بود راک نصیر الملک 


اقلیم خا .17 2 سمت دهلی بیرون ۰ 1 

اما خواسنه .ظ 4 معصر بود ۰ 3 

بندگي وخنصه ,1۲ 5 

,1011606 8صه در هغد‌هم ماه ربیع الاول .1 وافعة در هام ماه ربیع الاول .1۲ 6 
3 و 111 و۳ ط86 مطغ حدم >> 45 .0 ,1۷۰ 


ملک سلیمان را ملک 1۷۲ ۶ و البه الموجع و الماب دنه .1 ده .11 7 








و ) 


مردان دولنت [ملک سلیمان را] در حال طفلگي پسر کرده پرورده بود * - 
و یک هم چفین رراییت میی کنند که او سید زاده بود - ماذاک * 
بندکی مدرم سید السادانی : مفبع السعادات - جلال الصق "و الشرع 
رالدیی بخاري رفی ال عنّه رقتی در خانة ملک مردای درلت بجست 
مصلحنی قدم سعادت آررده بودند - ملگ مردآن طعامي پیش آورد - 
و ملک سلیمان را فرسود تا دست شویاند - بندگی مدرم بزبان مبارک ٩‏ 
فرصودند که ای سید زاده است - چفیی کار 2 حال ایشان نیست - 


جون بندگي مدوم سید السادایت پر سیادت او گواهي داد باشند 





بی شبه سید باشد - دلیل دیگر بر عصت سیادت او آنست که سخي ۰ 


و شجاع و حلیم و کریم و منوافع و مقبول القول * و صادق الوعد و متقی ۰ 

۲ ۰ ۳ نک و ح رن ح یل 
بود - و این مرج اوصاف 7 حضرت مصطعفی صلیی الله علیه و سلم 
است * که در ات حهید 5 صفات 9 ۱ سعایخه رد شی - الغرخض در پات" که 
ملک مردان دولت وفات یافت - اقطاع ملتای بحوالاً ملک شیم پسر او 
شد - علقریب الیام ار نیز رفات یانت - اقطاع ملتای ملک سلیمای را 
دادئی - او نیز نزدیک رو زها برحمت حق پیوست - عرصگ ملدان با مضافات 

۰ ۰ 3 با وت ص و 

و تواحي بند گمي بخدکان ۳ رایات اعلیی (علاه الله تعال 1 از خدایکان 


مغغور فیروز شاه یافت - حق تعالی اژ را برای کارهای بزرگ و دولت بسیار 


5۰ بحح-۰حطحح به 35۳ 
ماناکه بند‌گی ,۲ < پرورده و لیکن .۲ 1 
که شیخی و شجاع .جر » بندگي مخدوم فرصود که این سید است 2 ه 
منقي و کل خصایل محمود بود .8 ه مقبول القبول ۵۳4 کریم وانمه .16 5 
اوصاف و پیوهیوگار و مندین و مب علما و عریب دواز بود و ایس حصایل وچ : 
عص ری 
که ذات او معاینه .16 و مصطفی است .1۲ :5 


املاد اللح تعالی تحص 3۲۰ 11 بند گی رایات ,35 10 


9 1۲ 


داشته بود - روز بردز مرتبه اش عالی مي 1 نزن - القصه کیفیت لشکر 
کت ون وتصرت وروی ۸9۰ دهلی 
بندگيي رایات 0 ۳ را بکرم ره تعاایی روي تور در ذکر سایق با ب رس نمودک 
شده است - بناریج پاذزدهم ماک ربدح الاول سخه سیح عشر و اه بطالع 





سعد در حصار سيري در آمد - و شعر در کوشک سلطا محمود نزرل 
فرصود - خلن شه رکه پیش ازیی در حوادنات * ماضیه مستأعل و مغ 
حال و نقیر* و حقیر و بی نوا شدء بودند همه را انعام داده و ادرار و مواجب 
ذعیی فرمود - از دولت آن نیک بخت حمله ب (لحال ۴ و فارع 
البال 7 و آسوده و شادمان کت لک السری ملک تجفه را تاج الملک 
خطاب کرث - و عهد؟ً وزارت او را قوش گرد انود - سید السادات - مذبع 
(لسعادات - سید سالم را افطاع و شق سهارنپور عطا فرمود - و همه کارها به رای 

رم ند - و ملک عبد الرحیم پسر خواند؟ٌ ملک سلیمان موحوم 
را بخطاب علاو الماک مشرف گردانید - و اقطاع و نی ملتای و نتحپور 
وال او کرد - و ملک سروب ۶ را عهد؟ً شصنة شهری داده و نایب 
تست اند ۰ ور ملک خیر الدین خاني عارض ممالک - و ملک کالو 
شعنة پیل گشتنه -۰و ملک داژد شغل دببري یافت - و اخنیار 


تکان را شق میا دو آب نعدی فرمود - و بندکان سلطان از پرگذه 


لشکر و فتع .3 ۶ عالي شد .1 ۱ 

حوادث ماضبه .1۲ 4 نصوت که پیش ,17 8 

مسرور العال و آسوده گشتند ,17 ٩‏ فقیر شده بودند ,]1 ۶ 
برای منمشی .1 8 مرف العال الاستبصال .ظ 7 


7 0 ,۷۰ 1 ,۷۵1 ,1011108 280 ,266 10۰ ,[واعا۵ 6ععاواع1 ونسروب 5 ۳۵۵ 10 9 
ع1 811 ]1۷ 





۳ 


و دیه و اقطاع که در عهد سلطا محمود داشتند بر ایشا مقرر و مستقیم * 
داشت - و ايشان را در پرگفات ررا کرد - ارهای ملعی_ بتمام انتظام 
پذیرفت - و هم در سنه سبع عشر و ثمانمائه ملک الشرق تاج الملک را 
با لشکرهای هخدوسنان نامزد فرمود - و خود در شهر متمکن* شد - ملک 
تاج الملک آب جونی عبرک5 کرد" در قصبه لاهار ۶ رفت ات کت عجرک 








کرد 5 در ولایت کنهیر * در آمد کعار ارت دیار را نیب و تاراج کرد تِ و 
هرسنگیه گریخنه در گهتی آنوله * در آمد - چور لشکر اسلام نزدیک رسید 
عاجز کشت - محصول و مال و خدمنیی ادا نمود - ممهابیت خار امیر 
بداون نیز ملک تاج الملک را ملافات کرد - از آنچا کفارا رهپ گرفته در 
گذر سرکدوار" آمد و آب گنک عبر کرد - و کفرای کهور * و کذهل * را 
گوشمال داده میا قصبة سکیه 10 شده در فصبة بارهم ** رفت - حسی خان 
امیر راپیی و ملک حمره برادر ار بر تاج ** الملک پیوستند - رای سبیر 
بشرف پلی بوس مشرف گشمت - و کفار گوالیر و سپوري و چفدوار بتمام 
سال و محصول داده سر در ربق اطاعت کشیدند - قصبهة جلیسر 1*۶ که 





در ۷ ماند 2 مقور داشت 111۰ ً 
تک 42 قصبهٌ اهار .1۲ 3 


تاراج گودانیه ۰ 5 


۰ رت نااظ معلد همه در درد آنوله ۵ ۰ ,71واعا۸ 6علوو۲ در کشقی انواله .3 6 
1 ۰ ,47 .۳ .1۷ 


بگذر سوگدواری 266 .9 ,تحوطعاه تحعاهطم 7 

کهور کد الا پشمس اناد اشثهار دارد 266 .9 ,تععدعاظ 0ععادطو۲" .کمورد .21 5 
کنبله 266 .ع ,تعععاه 6قعلوطو۲۳ و 

بادهم 0 .3 وتا ۲8۵158 س بارهم 1۳ قصبکٌ تسکیخهه .1 0صو قصبک سکینه ,1 10 
قصیٌ جانیسر .16 13 ملک ناج الملک .3 12 


۳ ۱۸۵ 


رصت 2 گردانید - و گماشنة خویشا نعیی کرد از : آنچا آب بیاه ۶ گرفنه 
و کفار ااو ۳ داد سمت تم نی ی نمود - در 
حتش مرج 
پسر خود را و و ور انیت بو یی تجبانباني بو 2 
سرهند * و اقطاعات بیرم خاب بتمام بعد ات نم خن سرحوم؟ فوض 
گردانید - و فرماندهیي سمت غرب بحوالة او کرد رک سد‌هو نادرة را 
عید؟ نیایت شاهزاد؟ً معظم معییی شد - جون کارهای سه‌کا رعفایست 
م."- "بت 
رسید در ماه ذي (لحچه سفة المدکور شاهراده معظم با ملک شدهو نادره ۲ 


ر زک خان امیر سامانه و اسر 0 3 دیار مک شهپر مراچعت 








نمود - و در شهور * سنه تسح عشرو تمانماکه رایات اعای - ماک تاج الملک 
را با عساکر واهرک سمت بیانه و گوالیر نامرد فرمود - چون در حدرد بیانه 
رسید ملک کریم الملک برادر شمس خان ری اوحدی ملافات کرد - از ز آنچا در 
حدود گوالیر در آمد - ولایت اورا نیب و تاراج کرد " - و مال و خدملیی 
گوالبر و رایان دیگر سدد 5 آب جون مقابل جفدوار عبرک کرد تمس کنیل 
و بنيالي رفت - رای هوسنگم» ضابط عتهیر 10 اطاعت نمود - مال 


و خدملی او گرفته طرف شهر مراجعت کرد - و ملک سدظو ناد رک ر در 





(فطاع 1 سرهند که از جپت *2 شاهزاد؟ معظم بود [ [ فرستاد ] - در ماه جماددي 


بمسلمانان قدیمهی آن قصبه داده شقدار تعین نمود 266 .0 ,3۵0۵1686 

داده؛ شهر مراجعت .11 8 آب سیا .11 2 

درخور بادشاهي 4 

,11:06 10 وه شط کیروز بود رد 1 0جه حخطک کیروز یور سیپونه ,17 ده .ظ 5 
وصزطء‌نگ 0ص 1۲1۳020۲ ۶ و772 0ط: » ,48 .0 و1۷۰ ۷۵1۰ 


شهور وءنصه ,۸۲ 8 سد‌هو ناهر 7 .0 رتتوداعاه فاععلعع1 7 
کثهر ,1 10 ی نماد .۲ 9 
که جپت .1 12 سیپونه ,1۲ صه .ظ 11 


24 





زر ار ۱ 





ااول همین سال بعضی ترک بچگان خیل بیرم خان [ ملک سدهو نادره ر | 
بغدر دست آورده شهید گردانیدند - ر حصار سهند را قابضش گشتند - 
رایات اعلیی ملک داد دبیر و زک خان را برای قلع و قمع * فسد؟ ایشان 
فرستاد - تک بچانی مذکور گريخته گدارا آب ستلدر* شدند و در کود 
در آمدند - لشکر فیز دنبال ایشا در کوهة رفت - مدت دو ماه در کود گرفته * 
ت چو کود محکم بود قابلیت فلج و ۷ پشک 3 ر باز گشت - 
اثفلی آن * در ماه رجب رجب تدره* سفة المذکور خبر* آسدی سلطان 
۱ احمد ۲ بادشاه عرص گچرات و محصر کردین او قلعة ناگور رسانیدند - ایس 
خبر * پیش رایات اعلیی گذشت - بندگیی رایات اعلیو میا تونک 
و توده شده سمت ناگور عزیمت مصمم کرد - چون سلطان احمد ازیی حال 
آگاهی یافت باز گشته جانب دهار رفت - رایات اعلیی در شهر نو جهابین ٩‏ 
در آمد - الیاس خان امیر جپابیی بشرف پلی برس مشرف گشت - 
فسد؟ آن دیار را گوشمال داده طرف گوالیر آمد - رای گوالیر محضر شد - 
چوی فلع مذکور در غلیت استکام بود فتم نشد - اما سال و محصول از 
رای گوالپر سنده سمت خطةّ بیانه عزیمت کرد - شمس خان اوحدی نیز 
مال ر خدمتي و محصول ادا نمود - از آنجا مظفر و منصور جانب دهلی 
مراجعت فرمود - همچنان در سفه عشریی و ثمانمائه خبر طغیان طوغان 





میج ۱ قلح فسده ایشاری را فرسقاد ۰ 1 
اثناء آر ماد .9 4 نا دو ماه تودد نمود* 267 . ,6تتلونو ۶ 
خبر ,ونتصه ۴ 6 رجب قدر؟ وو‌نصده .11 5 


سلطان احمي ضابط گجرات 0 210 ,1۷۲ 7 


این خبر پیش رایاث اعلی گذشت بند گی وتنصص 1 0ص ,1 ۶ 


5۵۵-۵ و5957 0 تام و1۵0 مطه > معط 5 1 .7 ,49 .0 ,. 1۷ .7۵1 و6منل[10 و 
۵-۵ ؟ و99۲ وا 1۲1۳16 ,«< صعحاقطع ل ۶ موام‌صوزه عقط حصتاع1 وظ .۰ هل ههور 
۰ (۷۵۲10 وه ۶ ع۱80ه) بو 27284 قه ط9مص و0 





۳ ۷ 


رئیس ر بعضی تب بان که سدهو را کشته بودند رسید - بچیت للع 


فتن# ایشان زبک خان امیر سامائه با لشکرهای فاهرک؟ نامزد شد - 


چون لشکر در سامانه رسید طوفان و بعضی تک بحگن 1 اجه( 
سرهند * ملک کمال بدهی متعلق خانزاده معظم را محعصر کرده بودند 
گذ‌اشنه سمت کود5 ۶ رفاند - زیک خان در تعافب ایشان در فص پایل * 
رفت - آخر اسر طونان رئیس مال غرامست قبول کرد - و تک بججن 
کشندگان ملک سدهو را * از جمع خویش +ردن کرد - پسر خود را گروگان 
داد - زیرک خان پسر اورا با مال غرامت در حضرت فرستاد - و خود سمحت 
سامانه باز گشت - 9۳1 و عشریی و نمانمائه رایات اعلی - ملک 
تاج (لملک را با عساکر قاهره برای فلع " فسد؛ هرسفگپه ضابط کتهیر * فرستاد - 
حون لشعر اسلام گذارا آب گنگ شد هرسنگپه مذکور ولایت کنهیر* را 
بتمام خراب کرده در جنگل آنواله * که بیست و چپار کرود محوطةٌ 
اوست ۶ در آمده - لشکر اسلام متصل جنگل مذکور نزول 2۳ کرد - هرسذه 





سسست: 


بقوت حنگل 9 شد و بحرب پیوست - بفصرت انله تعالیي لشکر 
اسلام ,۱ ت شد - همه اسباب و رخت و (ساحده و اسپ کفار نگون سار در 
د تا لشکر اسلام آمی - هرسنگم۸ مدکور م‌فزم سود سمتت) کوک کمایون 


رفت - رو ز دیگر موازنة بیست هزار سوار در تعافت او نامرد کرد - و خود 





۸ زیت عم 


کود رفنند .11 2 سیهرند ,17 0جه .ظ 1 
یایل 267 .۲ ,۳909156 3صه .1 و بابل .ظ ۵صه رقصبه باید ,11 9 
کشتنه گای ملک سدهو از جمع ,1 ٩‏ 
کنهر .ظ 6 برای دفع .17 5 

16 ,5ظ10ن 6۳ 12 3 ,و وطه صذ توطعد؟ 0فصه وحطه)عهک1 21۷۲۵۵ ,49 .0 و.1۷ ۷۵۱۰ وتاهثا101 7 

مطء ,26 فف ,8صعطعانطهظ گه معصتاهعط قصه۳۳68 6 1 

,6۵065 فطء ۶ه ناععه مطت هت 60۱۳۲۲ مط اند 8عالمء وعهمنوصمه صو‌عصحصوطه]۱ 
وصععووع معط ۵۲ ت81 دظ تصو تحططصعگ هط رواخصمون وعوطن۱ه 6 189 
6 دا 0 وه اصه ععصفعظ8ظ وط ۵۲۵9 ۲تاصامی وطتا روتطه 5۵۷9۲۴1۵ 
12۰ 

نداول کرد .13 10 در آورده لشکر .11 9 انوله .16 8 


) 2 


ملک تاج الملک با لشکر و بذگه هم دران محل مقام کرد - لشکر اسلام 
آب رهب گذارا شده 3! در کوه کمایون دنبال کردند - در کوک 
در آمد - لشکر اسلام غفاي م بسیار دست آورده پچم روز باز گشت . ز آنچا 
ملک : تاج الملک نزدیک خطة بداون شده در * کنارد آب گنگ ی - و از 
گذر بچلانه * گدرا شده مپابت خان امیر بداوژن را وداع داد و خود بکوچ 
مذواتر در اوه رفشت - ولایت اناوه را یب و تاراچ کرده - رای سبیر * ضابط 
اناوک محصر شد ۰ آخر مال و جحرهلمت داده مصالححت شد - تاچ الملک 


نت 


از آنجا مظفرو منصور در ماه ربیع خر سنة اامذکور طرف شهر مراجعت 
نمود - مال و خدمنی که از آنجا آورد» بود پیش رایات اعليي گذارنیده 
و بمراحم خسروانه و عواطف بادشاهانه * مخصوص گشت - [ و هم ] در سنه 





احدی و عشترین و نمانماته رایات اعلی سمت کنهپیر 7 عزیمت 
مصدم کرد - اول مفسدان وایت کول را گوشمال داده بعده * جنگل 
رهب و نبپل را قلع !کرد و آن فسده * را بذیاد انپدام کرد و بر 


افیا تنل ۳ از آنجا در ماد دي القعده سفة المد‌کور طرف بداوّن ءزیمت 











فرصود آب تک را نزدیک فصی پنیاای گدارا شیف - جون ابیت تک 
۳۹ ت 
از امدن رایات اعلیی خر یافت خوفی در خاطر او متمکی گشت - استعداه 


نب ۰ ور 7 وس 
سحصری گرد - در ماک شرف الحجه سده اله‌د‌کور حصار بد‌اوّن محصر کردانید 


در عاتصه ,1 0ص ,17 2 ملگ ووتحصه ,21 1 

۰ 1:8 50 .۳ و.۷ 1 ,۲۵1 واه 121 4 گذر بعلانه .16 و 
بمراحم مخصوص .۰ 5 

6 


وهم در سنه مذکور ای سنه احدی و عشوین و ثمانمائه 8 ,0 ,ت9۲اعا۸ 86و۲۳ 
.1 2 وهونع ۳:07 50 .۳ و1۷ .01 تاه :11 


کتهر .۲ 7 
بعده در جنگل رهب در آمد و نبهل را قلع و قمع گردانید و آن فسده .۲ 8 
فسد« را بر انداخت ۰ 9 








عحوا م 


) ۱۸۹ ( 


فرب مدت شش ماه مپابت خان حصاریي شده جنگ میی کرد - نزدیب 
بود که فلح شود - همچنان بعضی امرا و ملک جنانچه فوام خان و اخنیار 
خان و بندگان محمود شاهی که از دولت خان شکسته و رایات اعليي را 
پیوسنه بودنده غدر |ندیشیدند - جون رایات اعلول ازدس حال خبر یافت 


حصار بداون را گذاشته سمت شهر دهلی مراجعت فرمود - در اثنای را" 





سسسسسسسسست 


کنار آب گنگ بناریخ بیستم ماه جمادی الاول سنه اثفیی و عشریی و ثمانمانه 


قوام تخر و اخذیار خان و بندکای محمول شاهي ر گرفته بانتقام غدری 


که کرد؟ پودند همه را بکشت * - و بکوج متواتر در شپر آمد - همچنان 


9 


خبر سارنگ دروفی در سمع رایات اعلون رسانیدذد که مردی در کوک باجوارک 
اعمال جالندهر پیدا یت حون ( سارنگ * میگویاند - بعضی مردم نادان 
را افطاع سرهند وه مت مکی وا فلافنة. نانک دی 


نامزد گردانید - ملک سلطانشه بهرام * همچون بهرام چوبیی در ماه 


۱ 
هل ام 


رن سس و 
رجب رجب فدر؟ سثْه المذدکوز با لشکر خاصهة خویش در سرهند رفدت - 


کرد - چون نزدیک لب ات سئنلدر رسید خلق فص اروی ۶ ذیز بدو 


پیوسندد در ساکا شعبان سفهٌ المدکور نزدیک سرهکد فرود آمد - روز دیگر 


همه را کشنه ,1 2 غروري .12 ۱ 


جط ,۲۷۲2۲9۰ و1 ۶ 2 ۲ 12وظ تصه ۶و1 ,2 و51 .0 و.۷ 1 1۰ ,11:09( ۶ 
8( 6 ومحاوصد وفطمز۲ 


و تصن1 0۶ مصز مطن و 8:00 ۴۳3 ر. و۵ ۲۰ 1۷۰۶ ۷۵[۰ رق1011:0 «سافنک .۱ 4 


وخطون .صوزعو۲ 13 
ساطانشه در ماه رجب سله ,1۲ 6 


(عععتظ) «وج ۸3 51 و1۲ ,[۲۵ ,ناه . ازوبر .ظ 7 





۳ ۱۱۳۵ 


میان یکدیگر مصاف شد - ملک ساطانشه لودي را خدای تعالیی نصرت 
بخشید * سارنگ صدکور را آفتی * رسانیدن نغوانست - سخهزم شده طرف 
فصیگ »ور 3 مضافات حخطة سرهف رفت - خواجه علی مازندارانی ۴ 
اسبر فصبة جهت ؟ نیز با اشکر خویش بد, ملاقات کرد - همچنان زیرک خارن 
امپر ساصانه و طوغان رتیس تک بحجه مقطع جالندهر برای ياري دهيي ملک 
سلطان شه لودی*؟ در سرهنی آمدزی - جون سارنکگ مدکور ۳ خبر شد ءطف 
کرد 5 طرف اروبر رفست - خواجه علیی مد کور از سارنگگ مفحهریف شد بر 
زیک تخان پهوست - روز دیگر لشکر مخصور در تعاقب سارنگگ دروعی ۵ فصی 
اروبر تاختنفد - سارنگ از اروبر گریخنه در کوک در ی ۳ لشکر مخصور همان جا 
مقام ساخت - در اثنای آن ملک خیر الدی خانی را با لشیر‌ها بچجپت 
قلع فسدف سارنگ مدکور نامزد فرمود - در ماه رمضان سفة المذکور ملک 
خیر الدی بکوچ متواتر در فصبةّ اروبر رسید - از آنچا لشی‌ها بتمام جمع 
شده دنبال او در کوک در آمدند - چور سارنگ مذکور مستاصل و بی دستگه 
شده و کود قابل 9 نجود بضرورت بعد جندگاه مراجعمت نمودند - ملت 
خیر الدیی خاني سمت شهر باز گشت - و زبرک خان در سامانه رفمت - 
ملک سلطان شه لودی را لشکر دیگر داده در تمانة اروبر گذ‌اشتند - چون 7 








لشکر جابعا سای ۳ در ماک مححکرم سئه ثلامت وعنشردی و نمانماده سارنگ مد کور 


با طوغان رئیس تیک بحچه ملاقات کرد - بعد ملافات طوغان مدکور بعدر 


.صذکور را اکفتی .11 وصذ‌کور اکققی ,1 200 .1 2 نصوت داد .9 1 
لمر سری .1 و طرسوي ۰ 9 
,۲21556 0صه و127 51 .0 ,1۷ ,۲۵1 رتاه :1011 - ماربذرانی .1 ماریه‌ارالی .11 4 
اندرانی ,269 .۳ 
سلطانشه کودی .21 6 چهت م۲ ده چپنه .11 5 


‌ 


چون >تتصده .1۲ 7 


۳ 


سارنگ را دست آورده مقید گردانید " رو بعده بکشت - دریی سال 
زر یرم ند میک تاج ملک زرا باقع یا ٩۳۳۰‏ 
سمت اتاوة نامزد فرمود - لشکر منصور میا فصبهة برن شده در ولایت 
کول در آمد تین یر رل فلع ۳ ۱ 
موضح ديهلي که محکم تردن مقام * کافران بو نیب و تاراج گردانيده 
از آنچا قصد تاره کرد - رای * سبیر ملعوی محصر شده آخر صلح ۲ چست. - 
مال و خدمنی که هر سال می داد ادا نمود - بعده * لشکر مخصور در 
وایت چندوار و ای ان رتاراج کردانیده در کتهیر * رفت "رای 
هرسنگپه ضابط کنهیر نیز مال و خدمتی داد - از آنجا ماک تاج الملک 
مظفر و منصور سمت 30 شپر مراجعت فرمود - در ماه رجب رجب 
تب طنیان. طوتان توس دوم بر ۶ (سانیدید ما حور 
سرهفد را محصر کردة تا حد مفصور *1 و بابل تاخته است - رایات اعلیی 
باز ملک خیرالدین خاني را با لشکرها برای دفع فتنگ طوغان نامزد 
فرمود - ملک خیر الدیی بکوچ متواتر در سامانه رسید - از آنچا مجلس 
عالی زیک خان و ملک خیر الدین جمع شده تعاقب ار کردند - طوغان 
مذکور خبر یانت - در قصبة لدهیانه 4 [ب 15 ستلدر را عبرة کرده در کرافة 


سال رایاث .11 ۶ گردانیه بعده .8 1 
در وللایت اتاوة .17 4 مغسد‌اری دیار را قلع کوده .]1 9 
مقام وونحده ,1۲ 5 
صیج شه جست .1۲ 7 ,جوج و6 :3 52 ۳۰ ,.1۷ ۲۵۰ متاه‌نلا ٩‏ 
کایقپر ,۰ 9 بعده وننحده ,1۲ 8 
رجب قدره* وانصه ۱۲۰ 11 منصور در شهر مراجعت نمود .11 10 
طغیان دوم بار طوغان رئیس رسانیدنه .۸۲ ۶ 
لدرهانه .12 6جه .1 14 منصور بود [پور ] و مایل ثاخنه ,1۲ 18 
لب سلدر .12 15 7 
2 ِ 
‌ 7 





) 


آب مدکور مقابل لشکر سنصور فرمود آمد - چون آب کم گشت لشکر گذارا 
شد - طوغان افپزام نمودهة در ولیت جسرتهه کهوکهر در آمد - اقطاع طوغان 
بحوالگ ! زییک خان شد - ملک خیر الدین سمت شهر باز گشت - در سنه 
اربع و عشرین ر تمانمائه رایات اعلیی طرف میوات سواری فرمود - بعضی 
میواتبان * در حصار کوتلة بهادر ناهر محصر گشتند و بعضی پیوستند - 
رایات اعلیی نزدیک کوتله نزول کرد - میوان مذکور بچنگ پیش آمدند - 
هم در حملة ااول حصار کوئله فن ٩‏ شه - میوان گریخنه درو کود در 
آمدند - ریات اعلیی حصار " کوتله را خراب و ابتر* گردانیده سست گوالیر 
رفت - هم درین مهم بتاریم هشتم ماه محرم سنه اربح و عشریری و ثمانمانه 
ملک تاج الملک وفاث یافنت - عهد؟ * وزارت بملک الشرق ملک 
سکندر * پسر بزگ ار مغوض گشت - چون رایات اعلیو در حدود 





گوالیر رسید رای گوالیر محر شد - ولایت اورا نیب و تاراج : 

گرد انیده مال و خدمنیي او گرفته جانب اناود آمد - رای سبیر ملعوی * 

در دوزخ رفنه بود - پسر او اطاعت نمود - صال و خدمني اداکرد - همچنان 

زحمت بر تی مبارگک رایات اعلوی غالب آمد - بکوچ متواتر سمت 

دهليی * شهر مراجعمت فرمود - بدریع هفدهم ماک جمادی الاول تنقه اربع 

و عشریین و تمانمائه بعد رسیدن در شهربرحمت حق پیوست ‏ ءبیت ۰ 
از پس 0 هر شام گهی چاشتی است 


آخر برداشت فوو داشنیی استا 





میوأن 2 بحواله وقتحصه ,1 1 

خراب گردانیی 4 شه وم‌تحوه .۳ 5 
ملک الشرق سکندر .8 6 عمل وزارث ,1 8صه .1۲ 5 
ملعون ده ,11 8 نیب گودانیی» ,۰ 7 

1" سر هم شامگهمي ۰ 10 دهلي وغتصه .1 9 






ات اعلیی خضر خان اب گرا را قریب شده که از دار 
ر بدار سرور بضرامد - سه ردز پیش از آی در حیات خویش این 
فرزند شایسته و خلف * بایسته را ولیعهد خود گردانیده باتفاق همه امرا 
7 ملک بناریج هفدهم * ماه جمادی الاول مه اربع ر عشرین و ثمانمائه 
بر تخت سلطفت اجلاس داد - چون رایات اعایي ونات یافت عامة خلق 
تازه کردند - امرا و ملک وایمه و سادات و قضات 


طاب فده از شغل و افطاع 


بر سلطفت ار بیعت 
و هرچه کسی در عهد خدایگن مغفور خضر خان 
و برگنه و دیه و وظیف * مصدود تعی داشت بر همه مفرر داشتی فرمود - 
خاصهً خویش زیادت گردانید - اقطاع شق 
* تحصویل کرده بحوالهٌ ملک الشرق ملک 


2 فیروز باد و 


۳ ماورای آن 


7 هانسی از ملک رجب نادرة 
گ ِ 
۳ بده برادر زادة خود گرد انید - ملک رجب افطاع شق دیبالپور یانت - در 
اثنای آن خبر بغي ورزندن جسرتمه شیضا کموکیر ر طوفان رئیس سید - و 
خلق بایسته .13 ۶ عرش مظپر .1۶ ۱ 
دیه وقطیعه و محدود داشت .11 4 نوزدهم .1 8 
رجب نادر .17 6 شق حصار فیرو زه و هانسي .۸۲ 5 


25 





9 


ایس 
تخود ِ 


جسردعه صف کور این بود - ماناک یکت شام پیش ازین در صاد 





جمادی الاول سفه ثلاث و عشریی و تمانمانه سلطان کِ باد شاک کشمیو 
با لشکر خویش در نهنه 2 آمدد بود - جس ده مد کور وقت بچرون افتکارن 
با لشکر سلطان حِ مقابل شد - لشکر او متفرق بود - چیزی درون 2 و 
چیزی بیرون آمده - طافت فتوانست آورد مفیزم گشت - سلطان عليی 
زنده بر دست او اسیر آمد * - و اسباب وکالای لشعر او 5 بیشتر بغارت 
رفت جس نج صد کور ‌ کوته اند‌یشه و روستائیی بود بر باد شد و مشئی 
حشرات گرد خویش جمح دید ماخولیلی شه ۶ دهليی در سر او افناد - 
همحچنان خر وفات بفد گهی رایات اعلیی شخدی - با جمعیی از سوار و ییاد 5 
گدار۱ * آب بیاه و سنلدر شده و تلوندیی رای کمال 0 میی را تاخت- 
رای فیرو ز از بیش او عمفزم سای و طرف ار( «فحت - از آزجا جس نچه مف کور 
در فصیء لی,هانه آمد کار ۱ اروبر کفار؟ آب ستلدر تا کرد - بعد جدذد 
روز باز آب ستلدر عبره کرده طرف جالفدهر لشکر راند - زبرک خان در حصار 


۰ فق ۳ ‌ ۰ ۰ ؟ 
جالخدهر محصر شید < جسردجه سر کروهی از فصبه کنار؟ اب پیسی 18 


نزول کرد - مداکرة اصلاح درمیان آورد - آخر هر کسي از جاندیی در آمده 


اصلاح دهانیدنی - بشرط آنکه حصار جالندهر را خالی گردانید » به تسلیم 


طوغان کفد - و ملس عالیی زک خارن یک فغر پسر طوغان صد کور ,۱ برابر 


در ولایت تهقه .27 2 نمرد ورزیدن .1 1 
اسیو آمدء .21 4 چیزی درون در و چیزی بیرون .8 8 

مذکور مردی کوته .17 ٩‏ شکر و بشتری .27 6 
ماخولبای دهلی .1۲ 8 مشقي حسو اث کود خوفش جمعح .]1 7 
کیال ال ۰ 10 گذارا لب بیا .9 و9 


09 1۳1۳07 17 ,54 .0 ,.17 .(۷۵ ,غه :1211 0صم بجانب جون رفت 221 .0 ,۲2۳۵186 11 
۰ ۳۵ 0۳۲2۰۲02 طنط موقوط 


۳ 
آب بینی .22 18 معصر کرد شد .۲ 12 





۵ 


۱ 


کرده در حضرت پرد - و جسرتهه نیز خدمتي در حضوت ارسال کردک 
خود باز گردد - بدیی * قرار بتاریخ دوم ماه جمادی 2 ی 
و ثمانمائه زک خان از حصار جالندهر بیرون آمده کناراً آب * پيسي 
سواز + سة کروهيی [: ز لشکر جسره مذکور نزول فرصود - دوم روز آن ی سره 
مذکور با کل جمعیت خویش مستعد شده بر در * زیک خان آمد؟ 
از فول خود بر گشت - و به محافظت تمام مجلس عالي زیرک خان را 
برابر خود * روا کرده - و آب ستلدر * عبره کرده باز در فصبگ لدرهانه فرود آمد - 
چوی * ازآنجا بکوچ متواتر بقاریم ان التخر سَة المذکور 
در سرهفد میان عدٍ ی بشکال رسید - و ملک ساطانشه لودی امپر سرهند 
درون حصار محصر شفک - ده هه مدکور بسیار کوشش نمود و لیکین خدای 

تعالیی ور ترهنی اف" تانیدن" تتواصعت تجوت 
کیفیت ار از فریاد زار * ملک سلطانشه لودی خداوند * عالم پفاه را روش 


شش بناریخ ما رجب 3 المدکور در عبی باران از شمر بچرون ای سرا یرد کا 


طرف سرهند جس(ع۸ مدکوز 10 زد ‌ بکوچ مئواثر جون درقصبة کوهاه حوالیی 








سامانة رسید ۲۶ جسرنهه مد کور خبر رسیدن نت کو ر مفصور شفید - بنارد ۳ 


و هفلم ساک مد کور از 4 رد حصار سرهکف کوج کرد 5 مت لد,هانه روان شد - 





و برین قرار .1۲ 1 

کذار؟ آب بيني جسونهه مذکور با کل جمعیت .1۲ 9 

مستعد شده در برو مجلس عالي زبرک خان آمد او از فول خود باز گشت ,1۲ 3 
بوابر خویش روان و آب .]1 4 

آب سقلچ عبوة کرد باز قصبکٌ لدهیانه .1 5 

اکقتی رسانیدن .1 20ه ,.]1 ر.ظ 7 فوود آمد از : آنجا .1۲ 6 
۱ فویاد سلطانشه ,1 3هد آواز فویاد نام ملک سلطانشه .۸۲ ٩‏ 
طوف سرهند زود بکوچ 17 10 بحخداونه عالم یناه روشی شه .1 9 


رسید چون خبر لشکر منصور شکب ,8 11 








ر مجلس عالي زیرگ خان را باز گرد انید - و زبرک خان در خطه سامانه آمد - 
خداوند عالم پناه را پای بوس کرد - از آنچا لشکر منصور* در فصبةٌ لدرهانه 


رو ۲ 


رفحت - چسرتمه مدکور آب ستلدر را عبرة کرده مقابل اشکر مخصور نزول 
کرد - بر بندام بر دست او بود - بقوت لس اشکر متصور را عبرک کردن 
نمي داد - قریب چیل روز مکابره کرده آن سوی * آب مانده بود - چون * 
طلوع سپیل شد آب نقصان کشت : خداوند عاام پناه سمت فصبه قبول‌پور 
0 فرمود - جسرتهه مذکور نیز مقابل لشکر کناراً اب آب گرفنه 
من [قنک/ - بناریخ یازدهم ماه شوال ‏ تبد گر خداوند عالم - ملک سکندر 
تحفه و مجلس عالیي زیک خان , ملک الشرق محمود حسی و ملک 
کالو و امرای دیگر را با لشکرهای قاهره و شش زنجیر پیل بالا دست آب 
نزدیک فصبهّ اروبر فرستاد - وقت باصداد آشکر مفصور در پایاب عبره کرد - * 
هم دران ررز خداوند عالم نیز کوچ کرده * در محليی که لشکر عبره کرد »5 
بودند * رسید - جسرتهه سذکور نیز کارا آب گرفته مقابل خداوند عالم 
میرفت - هم چفان اورا از گذارا شدن لشکر مخصور خبر شد - هراسی در 
جمع او پید آمد - چپار کروهي از گذارا ایستاده ماند - خداوند عالم نیز با کل 
حشم و خدم ۲ و پیلان عبر کرد - لشکر مفصور مقابل او جنبید - چون افواج 
شکر را دید بغیر جنگ روی بانهزام آورد - لشکر مخصور تعاقب کرد - بنگاه 
ار بتمام بر دست آمد - بعضیی سوار و پیاد؟ او کشته شده - چون با سواران 


ک_ ۳۹ - 
جرار5 کریخنه شباشب. 8 فصیه جااندهر روت - دوم روز او اب بیاد نیز 


د» از ض لا مانده ,۱1 2 لشکر مذ کور ۰ 1 
طلوع شه سهیل آب نقصان شد و گشت .8 5 

کوج خوصودة .27 5 عبر کرد" بود رسید .2۲ 4 

و خدم دنه ,11 7 کوده بود رسبد .2 6 





۳ 


گذشت - چون لشکر مذصور کار آب بیاه رسید گریخته سمت آب راوی 
شد - خداوند عالم آب بیاه در دای کوة و آب راوی نزدیک فصیة بهووه 1 
در تعافب ار عبره کرد - جسرتیه مدکور ارت جانمارٌ گذشته در نبیر میا 

کول در آمد *- همچنان رای بهیلم * مقدم جمون بشرف پای بوس مشرف 


ِ‌ 


کشت - و پیشوا شده آب جانهار عبره کنانیده - لشکر مذصور تبکپر کد 


محککم تردن حایگاه او بود و خلق را که درون * کوک 
حسلنه بودذه ِ اسیر و دستگیر کرد - ز آنچا سالماً و غانما خداوند عالم سمت 


سس 


شهر میمون لوهور مراجعت فرمود - در ساکا محر م سکد خمس و عشریس 





2۳ سای همایون دولت و ظل چتر سلطنتر خد لوند عالم ٩‏ بر خراب 
آباد لوهور افتاد - در آن مرز بوم که جزبوم شوم هیچ جانوري سکن ر ماوول 
نگرفنه بود 7" بعد مدتي معلوم * روی به آباداني آورد - و از اقبال باد‌شا؟ 
عمارت بدیدگشت - فریب یک ماه در ر مومت حصار و دروازهای کنار؟ً راوی 
سفام رهام پوهوز تسوا ملک انشرق 
اک سود حسی لین - و دو هزار سوار نامزد او فرمود - 
و استعداد لشکری و حصار گیری میا * کرد سیرد 1۵ - و خود بدولت 


3 سعادت 2۶ طرف دار الماک دهلي باز گشت - هم چا در 





ماک جمادی خر سفة الم دک چر جسرنعه شیحکا با حمعی کذیر ر از س ار و ییاد 5 


در آمده 1 2 نردیک قصبةٌ بهوهر ,1 1 
رای بهدم راجهٌ جمون 272 .0 ,1۲8۳18 9 

جسته بود .11 5 ن کوا .1 * 
مسکن نگرفته بعد .27 7 خداوند 7 یناه .11 6 


بعد مدتی مدید معلوم شد رو به آیادانی .ظ 5 
سیودد .1۲ 10 مرها و مهنا کرده .ظ 9 


به‌ولت طرف ۰ 11 


ر ۹ ۳ 


آب جانهار و راوی عبره کرد - در شهر میمون مبارکآباد لوهور آمده در ررض : 
شجخ المشایه ی حسیی زنجانی نزول کرد - و در ۶ یازدهم ماه 
۱۳ درون حصار خام میا یک دیگر محاربه شد - 
2 تحاليي از اقبال بادشاه عالم پناا جسرتمه مذکور عفهزم گشت - 
اشکر مفصور تا بیرری حصار خام تحافب‌کرد - فاما پیشتر فرفت - بدیری سبب جانددن 
فایم ماند - روز دیگر فیز * جسرتمه مذکور همآنچا تاخت - سیزدهم ماه مذکور 
کوج کرد* * سمت فرو دست آب راوی رفت - از آنچا غلها ؟ جمح کرده در 
هفدهم ماه مذکور سه کروهي 7 از شهر میمون مباک آباد باز گشته فرود * آسد - 
بیست بکم ماخ مق‌گور بار پرلایک حصار اه در و 
بکرم ال تعالی از اقبال بادشاه ** لشکر اسلام را: فتم شد - دریی کرت 





کرد - بدییی *1 فنمط تا مدت یکماه و پم روز ** بیرون حصار جنگ میشد - اک 
اامر جسرتهه عاجز گشت - از آنجا کوچ کرده سمت کلانور رفت - رای 
بپیلم که بجعمبت یاری دهعی لشکر مخصور در کلانور آمدک بود با او مخاصمت 
دبخیاه نهاد - جون نزدیک کلاذور رسید مبان ایشا و شی - اما «وچ 
یکی غلبه کردن ندوانست - بریی ۶ نسق جنگ فایم بود - بعده در ماک 


نزول کرد یازدهم ۰ 2 در مقام تس ۰ 1 
دیگر یرد جسرتمه .ظ 4 شه کرم .11 3 
علما چمعح ,1۲ 6 مذ‌کور سمت ,1۲ 5 

باز گشقه فومود .11 9 یک کروهی .11 7 

بادشاه اسلام ۰ 10 بحرب پیوستنی ۰ و9 


باز گشت .11 11 

فص 57 بح و.ء۷] ,۲۵ تامنلاظ 8ص در برد خویش .۲ در نود خویش .11 12 
"*صتع عقط ۶0 08مصصداتای< طم تععو [ 

بنج روز غر روز بیرون .11 +1 برین نمط ,1 18 

بدین ذسق مدتي اقدیم بود ,13 15 





6 


0 
رمضان سفةّ المدکور یکدیگر اصلاح کردند - جسره سمت آب بیاه رفشت 
و خلن وایت کپوکهران که اورا پیوسته بودند کوچ کنانیده بر گرد خویش 
جمع میکرد - نام جفان ملک * سکندر تصفه با لشکر اذبوه که بجبست 
یاری دههی ملک محمود حسی که از پیش بادشاه تعین شده بود در گدر 
بوظ یب رسید - جسر(ه مد‌کور ر طافت مقا ومت زدود - از آب راوی و جانهاو 


خلق خود ۱" را عبر کنانیدک پرابر خویش در کوک تیکر * برد کت الشرق 
سکفدر در گدر بوهي آب * بیاه عبره کرد - بناریخ دوازد زدهم مان شوال سفة 





المدکور در و مددون مباکگ آباد لوهور نزول کرد ِ جرا کخه) محمود حسسی 
2 1 ۰« 5 
از حصار سه کروهی بیرون آمده * ملافات کرد - پپش ازیس ملک رجب 
امیر دیجالهور و ات سلطانشه اودی امپر سرهخد و رای فیروز سس سس 
رفشت - میا کلائور فصبةّ بهوة لب 1 را عبرک کر دک 5 در حد جمون 9 در 
آمد - رای بمیلم نیز با ایشای پپوست - بعده بعضی طایفة کپوکهران را که 
۱ 
در کذار؟ جانهار از حسرتعه علیحد 1 شده مانده بودند فهب کرد سمت شپر 
مبمون مباکف آباد لوهور مراجعت نمودند همحچنان فرصان اعلین همایون 
رسید که ملک الشرق مکمود حددیی ۵ ر افطاع جالند هم ر رود - و مستعد شد ک 
در حضرت پیوندد - و ملک سکخدر نهانه شهر میمون نگاه دارد - بر حکم فرمان 
اعلوي با لشکر خویش درون حصار ر شمر میمون در اند - و دراک محمود 
حسی و امرای دیگر را باز گردانیده - و عهد وزارت از ملک سکندر تحویل 
ک سک و بحواله مک الشرق سرور الملک شعنه شمر شد 3 عهدةٌ شحده 


ملک و‌تحده ,1۲ 1 


تبلر 2۵ حطعاه 1۲ 60 02۵669060 0ص ۴ 27 ,12 ,1۷۰ .۷۵۱ وتان 111 ۶ 
امد ملافات ,11 4 آب وونحصه ,]1 ۶ 


,صصو ل[ و58 .۳ و1۷۰ ,۷۵1 راه101 8 کود در حد ,1۲ 5 





۳۳: 7 ۳ ۲ ۳ 9 





8 


‌ وگ ۰ ت- ۹ ‌ ۰ ۰ 
سم.یی پسر ملک سروز الملوت یانت - و در ستگ نبه‌ ۱ و عشسریی و دمانمانه 


خداوند عالم خاک لشکر اسلا م را مستحق کرد 5 سم هخدوستان ع(یمت سواري 





مصمم * کرد - در ماک محرم سامت رن در ولایت کنهیر ۶ در افری - صال 
و محصول از | یضاق ,سید سلاو دی آن مپابت خان امیر بداوّن که ۱ 
خدایان مغفور خضر خان طاب فراه هراس 9 بود * بثرف پای بوس 
هرت شده و بمراحم خسرووانه و عواطف بادشاهانه مخصوص * گشت - 
از نج اب عبره کرده در ولایت راتهورای تاخته بیشتر کفار 
نگونسار علف تیغ شدند - چند روز کنار؟ آب گنگ مقام فرمود - و در 
حصار کثبل ملک مبارز و زیرگ خان و کمال خار با لشعر برای 
قلع و قمع. ؟ فسد؟ راتپوران نصب گردانیده - هم چنان پسر رای 
سبیر که در حضرت اعلي * پیوسته و برابر کاب رایات " اعلیر 
نمود - در تعاقب ار ملک الشرق 


8 


بود بسیبیی خوف گرفته تحاشی 
ملک خیر‌الدیی خانی با لشکر‌های قاهره ناسزد شد - لشکر مفصور رسجبدن 
نکوانست - فاما ولایمت اورا تب و و ۱ 
آمد - خداوند عالم نیز به کوچ "1 متواتر عقب اشکر در اناوت رفمت - کغار 
تگوری سار دررزن خصارمحصر گشتند ‏ آخرالامر غ شیه بر زا 3 
پی بوسن کرده ۶ ال خی که ۳ اد ار ۵ ۲۳ 


با لشکر اسلا م مظفر و مخصور باز ککس کت - در ما جمادی الاول رت 





کیقیهر ,21 ۶ مصمم کودد ,21 1 


بمراحم مخصوص گشت .1۲ + گرخته بشوف .11 9 
حضرت پیوسته .21 ۵ برای دفع فسدد ۶ و 

تخاشی ,1 8صو نجاشی نموده .1 8 رکاب اعلی .14 7 
نیز کو چ کوده مغوانر .16 10 ولایت او نیب کوده ۰ 9 

پای یوس کرد ۰ 12 ۷۰ ۳81 59 .۳ و1۷ .۲۵ ,11:86 11 

جمادی الأاخو ۰ 14 ادا نمودنی .1 13 





ا 


) ۲۰۱ 


سسسسسسسست: 


1 تمانمائه بطالع سعد و اخثر میمون در شهر دازالماک دهلی در 
آمد - هم چنان ون تخس از افظاع جالندهر با جمعینی کثیر در 
حضرت اعلیی " پیوست - و بمراحم فراران ٩‏ 
عارض ممالک از ملک خیر الدین ۱ تححویل کردک بحوال# ملک الشرق 
محمود حسیي گردانید - چوی آن نیک بشت بهمه باب آراستة حق * بود 


و هوا خواه و حلال خوار ۶ خداوند عالم پذاه بود و در کارهای عاام فرب یافنه 


سب 








ررز بروز مرتبه‌اش تضاعف ی پذیرفت * بناریج مراک جه‌ادی الاول ‌ 





سس 


سثة المذکور میان جسرتهه اک ۵ زا مييام که 
و بیشتر است و اسلحه او بردست جسرتبه آمد - از کشني رای 
بهیلم - جسرتیه مذکور را خدر شد - چیری لشکر؟ مغل با خویش يار کرد" 
9 دیبالپور و لوهور تاخت - ملک سکندر مستعد شده می خواست 
ٍِِ |و کذد - جسرتهه باز گشت - از آب جانهاء گدارا شد - هم درییی ایام 
خبر وفات ملک * علاو الملک امیر ملتان رسید - و آرازة شیخ علی ایب 
امیر زادک پسه 10 رغتمش شی که با لشکر انبوک از کابل برای نیب اقطاع 
و سیوستان 1۵ می آید - خذاودت عالم وت دفع فسدهٌ مغل و دفع 


( ملاعیی و ضوط ولد وت << عرص ملنان و بپکو و سیوستان ر بحو ال مات 

آراستٌ حق سبحانه و تعالی و هواه خواه .3 ۶ حضوث پیوست .1 1 

حلال خوار دنحده ,1۲ 3 

مذکور 4 می پذیرد 4 

,حرط 59 .0 و.1۳۷ ,۲۵1 وتاهذا1۳1 بهییلم 58 67۰۰ [۸1 6 

کشنه شد ,1 7 

ملک علاء الدین که علاء الملک .1۱ 9 چدرزری مغفل .۱ 8 

۲ طعا نو ٩5‏ وط 98۲7۵ .1 .7 59 ۰ ۷( ۰ ,111106 .لبسو سرعئمش ۰ 0( ,1۷۲ 10 
,156۳1 9۶ 60طون[حاهتاده مو ۲۳۲0 ,طعاعاظ طقط٩‏ 12 ۶ وماطمط عط ۵۶ 0۳6 ۲۲85 


,«ماعلمطظ1 59 .م ,۲۷۰ .(۲۵ ملظ .بهکهر 1155 معحط ا۵ ۲ 
تموستان می آمد .1 12 
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) 


الشرق ملک محمود حسیی گرد | فد 5 با لشکرهای 4 انجود با خیل و نیع در 
نب 
استفامت داد و هر یکی ر انعام و ادرار و مواجب تحجیی فرصود خلق 
ملتای آسوده حال و مرفه گشتند - مردم شهر و ولایت را امفی پیدا آمد - 
و حصار ملنان که در حادئة مغل خلل ۶ گرفته بود مرصمت کنانید - 
و لشکری کثیر گرد خود جمح کرد - هم چفای خبر سواریی الب خان امیر 
دهار دقصد رای گوالیر توب مبارکی خداوند عالم رسانیدند - با لشکرهای 
قاهرک سمت گوالیر عزیمت فرمود - چون نزدیک خطةٌ بیانه رسید پسر 
اوح جیار ابر بجانه مبارکخان اودر خود را بغدر کشده بود - از رایات اعلی 
بغی ورزییه حصار بیانه خراب کرده بالای کوه بر آمد - وایات اعلیر در 
دای کوک صد کور نزول فرصود - بعد مدنی پسر اوحد خان مد کور عاجز 
شد - و مبلغی مال و خدمتی داده سر در ربقة اطاعت در آورد - رایافت 
اعلیر بدولت و سعادت ۶ از آنجا سمت گوالیر بقصد الب خن نرضت 
کرد ‌ِ الدخان کنار؟ً آب جغبل 9 گذرها گرفته فرود آمی هب بود - رایات اعلیر 
یکایک در گدری دیگر - آي مد کور را عدرک کرد - و ماک صحک مود حسوی 
و بعص ۱92۱9 تن چنانچه میوان و نصرت خان که مقدمة لشکر سنصور 
بودند و سوازان یکه تاز بفکای المخان را غارت کردنه - و بعضیی سوار و پیاد؟ 
او را سیر و دستگیر گردانیدند و در حضرت آوردند - رایات اعلین سبءب 
آنکه جانبیی اسلام بود جان بخشیی کرد .و هر یکی ۱ مخلص گرد انین ۳ 


ی موز ی مد ؟ ٩‏ ور سولان در حضرت ۹ فرستاد و مرف اکو؟ و صل درمیان 


دوان 3 .3 2 شش انیوه .1 1 


مذکور عانصده .11 ۶ خلل وهنموه ,12 9 
آب چبتل .11 6 و سعادت ووتصوه ,2 5 
7 


در حضرت آورد و صذاکو؟ صلیم درمیان نهاد .1 





یه 


آورد - خداوند عام چون غایت عجز و اضطرار او معایفه کرد و فصد کردن 


اسلام تذکر پفد ان ۳ 1 برین شرط صلح کرد ۳۹1 البخان خدمليی در 


بر 
حضرت ِِ و خود از ولایت گوالیر باز گردد - روز دیگر الب خان اجنلس 
ت ۱ در حضرت ت اعلیل فرسناد - و خود بکوچ منواتر بر سمت دشار 
باز گشت -" خداوند عالم بذاک مدنی ی کنارةً آب جنبل مقام 2 کرد - و مال 
و محصول از ز کفار آن دیار بر فانون نم و اما 3 مظفر و مخصور 
طرفب شهر مراجعت فرمود - در ماه رجب بخ در 
دار الملک دهلی در آمد - و در پرد اخت کارهای ملکی مشغول گشت - 
در ماک محرم لور تمانماتة اتفاق سواری سمت کنهیر؟ 
مصمم کرد و ار 
بر بر ار مخصوص گشت - فاما سبب انکه سه 
سال محصول باقی داشنه بود او را موقفوف ۴ کردهة مدنی داشتفد - 
الغرض لشکر منصور لب آب گنک 7 عبرة کرد و فسد؛ٌ آن دیار را گوشمال 
داده طرقفب کوهباية کمایون رفت - چندگاه آنچا بود - چون هوا گرم شد 
کناراً آب رهب گرفته مراجعت فرمود - آب گنگ را باز نزدیک فصباةً 
کثبل * عبره کرده می خواست سمت قفوج عزیمت * فرماید - در 
شهرهای هندوسنان فحط مپلک بود پیشتر نرفت - همچفان ** خبر ۳ 
آب جبتل مقام و مال .1۲ 2 بنداشته .11 1 
کنهیهر مصمم کرد ,1 ۵04 ۱1 + سالم و عانم .]1 8 
پیوسثه بمراحم 5 
ونووه 276 ,0 رتحعطعاش فقعاهطد۲ 6 
نوسنگه رای کیقهر در کنار آب گنگ آمده ملازمت نمود - بواسطهٌ بقایلی 
ساله چنه روز در قده افتاه - آخو مال ادا نموده خلاص شد * 


۰ ۶ ۰ ‌ِ 
فصبه گنک .1۲ 8 لب اب کنگ را عبر؛ .17 7 
همچنان وانده ,1۲ 10 عریمت فومایند ,11 9 








0 


میوار رسید - بکوچ منواتر در وایت میوات در آمد - ولایت ایشان را 
یب و تاراچ کرد * - میوان سذ‌کور کل وایت * را خراب کرد درون کود ٩‏ 
جپرة که محم تریی جایگاه ایشانست در آمدند - چون کود صذکور 

غایست استححکام فلبل فتح نبود و تاه غله و علف شد خداوند عالم پناه 
با لشعر منصور سالماً و غانماً سمت شمر مراجعت فرمود - بطالع سعد 


وین , ی و تست 


و اخدر 0 در صاد رجس زجب قد رک سوه 0 ( ر کوشک دولحت 
خانه 0 کرد - امراو ملک اطراف : را وداع داده خود در عیش و عشرت * 
مشغول شد - سال و که تسع و عنشم د زر 2 ماذمانه باز سمستكا مپواحت 











سواری فرصود - ۳ 9 قدو ندیسکان بهادر ناهم رو بءضیی میپوان که با ایشان 
پیوسته بودند مقامات خویش را خ,اب کرده در کو5 ان حصاری ای 2 
جند روز محصر دریگ - چوی لشکر مخصور زور آورد حصار اندور خاليی کرف 5 
در کوه الور رفتند - رو ز دیگر خدارند عالم حصار اندور ؟ خراب گردانیده 
بقصد الور را شد - چون نزدیک رفت " جلو و قدر آنچا نیز حصاری 
شد‌ند - لشکر مخصور منواتر دهووه کرد - آخر الامر ز آمدند زب اری 
گشتنه * و اما خواستند - خداوند عالم اما داد - بعده قدو بشرقف 
پای بوس 24۷ ناما می ۰ خواست که باز گریخنه در کود 
درآید - سیب آن اورا دست آورده مقید کردفد - و خدایکان گيتيی مد ار 


ولایت و فریات صیوات را بیشتری فمب و تاراچ گرداذیده و چذد گاهیی 


کل خلق را خراب .17 ۶ تاراج گودانید .1 1 
عیش و طرب .1 4 اه ۰ 35 

۱ اندور ر! خراب .17 6 خلق و فقدو بنکان بهادر .27 5 
کشنه و اهان 8 رفت وتحده ,1 7 


بکو چ: مقواتر در قصبة اترولی رفت در ه: وه فامامی خواست دوع وبنصه .22 و 
٩60 0. ۰‏ . اتنای ارت 





رو 
در کوهپایه مقام کرد - بعدک سیب تنگجة غله و علف از آن دیار سمت 
دارالملک دهلی مراجعت فرصود - و در ماک شعبان سفهٌ المفکور بطالع سعف 
و اختر میدون در کوشک دوانخانه نزول کرد - سال دیگر در ماد مدرم 
میوات شد ک شر و فسد؟ ایشان ر مالش داد 5 در خطه بیانه رفت - محمف 
خای پسر اوحد خان امیر بیانه حصاری شده خلق بیانه را خراب کرده 


در حصاری که بالای کول ساخته است بدوید 1 - و شانزده روز بقوت کوه 





با لشکر مفصور محاربه مبکرد - دوم ماک خی مکی ۳ المذکور لشکر مخصور 
س 
مقابل محمد خان دهووة کرد - خداوند عالم با لشکر جرار و مردان ۶ نامدار از 
پس پشت دروزاه * کوه بالا بر آمد - چون پسر اوحد خان خبریانت طافت 
ننوانست آورد مذپزم شده درون حصار در آمد - چون پیشتر پیوستند 
محمد خان اوحدی مدکور در جمع خود تزازاي و در قلعهةٌ * خود تخلليی 
دید - دست و پای گم کرد بضرورت دستار در گلو انداخنه و پای از سر 
ساحانه از درون بذرون ۳ و بشرف نزن بوس مشرف کست حذایان 
گیتی مدار و بادشاه نوشیروان شعار جان اورا اماني و تنش را 
از سرجاني ارزانی * فرمود - آنچه از جفس نفود و نفایس ور اسپ * و 
اسلحه و رخت و کال درون قلعه داشت - بوچه فعل بهای اسیان لشکر مخصور 
پیش‌کش " گردانید - بندگیی رایات اعلیی چفد روز در خطةٌ مدکور مقام 
تاص نت - یل و دار او از قلع مذکور ببرون کشید و بحضرت فرسناد و برای 


سکونت ایشان کوشک جهای * پذالا تعی کرد - و اقطاع شق بیانه بحوالهٌ 


مرکبان نامدار .1۱ ۶ ۰ بود .1 1 
قلعه خللی دید .۲ 4 بشت در راه کو8 ,۲ 8 
اسباب وید 61 جاني فرصود 5 4 
کوشک جپان نملی 8 بیش گذرانیه ,۲ 7 مگ 
‌ّ 
ِ ن 
رم ۸ 
۵ مب 
به 








۳ 


ملک مقبل خانی بند؟ً خویش کردانیده نیابست شق مدکور و پرگنگ 
سیکری ملک خیر الدیی تحفغه را داد - و خود بدولت 1 سعادت و کامرافی 
سمت گوالیر عزیمعت مصمم گردانید - چون آنجا رسید رای گوالهر و تهفکیر 
و چفدوار اطاعت کردند - و مال و محصول و خدمی بر قانون قدیم 


اد| نمودند - بعده سالماً و غافماً بکام دوستان سمت شهر مراجعت فرمود - 





و در ماه جمانی اضر :سل المکاگن مطالم خعد و ار نف کرشکت 
دولنخانه در منت و اقطاع از وک الشوق مک عمحمود حسیی تحویل شحه,< 
فك بو فیرو زک یات - ممالکتب االشرق 0 زادره و اقطاع سلذان 
صقوض ی رل چفد رو ز محمد خان مدکور از حضرت با زن و بچه 
تحاشیی نمودء میا میوات رفت - بعضیی عردم که خیل ار جابجا متفرق 
بودند جمع شدند - هم چفای شفید که ملک مقبل با کل لشکر سمت 
مه ر ص‌اون ۷ سواری ۶ رد 5 اسست.- و ملک خر الدییی تحدغه را ور * قلعه گذ اشنه - 
خطاء بیانه خالي است - بر اع1ماد خل خطه و مقدما ولایت با جمعی 
معدود یکایک در بیانه رفنت - خلق ۹ و ولایت بیشتری اورا پیوستدد - 
بعد چفد روز قلعه را نیز قابنض گشت - و لشکری که در بیانه نامزدی 
مانده بود باز گشته در شپر آمد - خداوند عاام اقطاع بیانه از ملک مقبل 
تحویل کرده بحوالگ ملک مبارز گردانید - و اورا با عساکر قاهرهة * برای دفع 
شر او فرستاد - جون لشکمر مخصور نزدیک سید محمد خان سد‌کور در 
قلعه حصاری شد - ملک مبارز خطه * بیانه را با کل ولایت در قبض خویش 


آورد - مکمد خاری مد کور جمعینی که داش بنمام در قلعگ مد کوو گد‌اشته 


خود بشرتي رفست ِ هم جفان ملک صبارز و نیز برای مصلحت در 


مقوض گودانید .1 ۶ خود بدولت کلصوانی .1 1 
در ووتنصده ,1 4 بجائب مماون 277 .0 ,86علها1۵ ۶ 


خطدء را .۲ 6 اهر" عانصصه ,1 58 





۱ 


حضرت طلب شد - بکوچ متواتر باز گشت - در حضرت آمد - در ماک محر م 
خر 1 
سثه احدی ارم و تمانمائه خداوند عالم می خواست که طرف 


و کیفیت آمدن شرقي عرضه داشتند - خدایگان گيتي مدار ءزم سوارک 
بیانه فسیم کرد* وان خر رب 
فصیة بهوکا نو 2 را تاخنه فرود ده یت ت تیک خواهد طرف بداون 2 رود ‌ِ 


5 


ار یت ی 


ست سس 


را تاخنه و از آنچا بوچ منواتر در فصبة اتروای رفت - در اثفای آن بسىع 
تفای رایاحت اعلی خبر مخدص خار برادر شرقيی رسید که با لشکرربی شمار 


و پیلای بسیار در حدود اناوک آمده ٩‏ است - بمچرد استماع ایری خدر 


ك 


بندگي رایات اعلین - ملک الشرق محمود حسن را با ده هزار سوار که هر 
یکی بهادران جنگ آزسوده بودند بر مختص خان نامزد فرمود - ملک 
(لشرق ملک محصمود حسی با جمع لشکر کشش کرده در محلي که لشکر 
شرفي نزرل کرده بود رسید - ازین حال مختص خای را خبر شد- پیش 


از رسیدی لشکر مخصور عطف کرد؟ بر شرقي پیوست - ملک محمود 


حسری جفد رو ز هم دران حوالي مقام سااح تا می خو 3 بر سر لشکر 


* شرفی شجخون کند - سدب. آنکه ایشا خبر دار بودند ممکری نشد - باز 


گشته در لشکر خویش پیوست - شرقی فیز طره ف لشکر مفصور کنار؟ً لب بیاه 


خبو رسید ,1 1 

مت معط و8912 :1 .63 رم .1۳7 ,امه نوتاه .قصبهٌ بوبوی کانون .1 2 
اطع 

0 نود و پثل .3 4 یت ۲ 

رسیده که بمجرد .1 0و رسید است ,1۲ 6 

می خواست تا بر لشکر خود پیوسقه بر شوفی شبخون .1 * 

تا بر اشکر شرفقی .1۲ 8 








گرفته * در اقطاع اتاوه فزدیک قصبهةّ برهان آباد و خدای ۳ 
پناه نیز مقابل او از اترزلي کرچ کرده در قصبة بایی‌کرته * نزرل . 
کرد - میان:" هر . هو "لشعز" مضافت ‏ الدک " مافده ‏ بود - چوی ‏ 
شرفي را شوکت و دلوریی حضرت اعلیی و قوت و انموهی لشعر . 
مخصور منایفه شد در ماه تاد ال اه یی ۱ 
لشکر مفصور عطف کرده سمت قصباةً راپری رفت - و در گدرنگ لب آب 
جون را عبره کرده از آنچا سمت * بیانه کفاراً آب کندهیر مقام سلخت *- 
خداوند عالم گيتي * مدار نیز بکوچ متواتر دنبال ار در چندوار آب 
جون را گذارا شد - و چهار گروهی از لشعراو نزول فرمود - هر روز" یرک و افواج 
لشکر منصور گرد بر گرد لشکر شرقي مي تاخنفد - و برده و مواشی و اسپلن 
اشکر * ایشان بدیی فمط می آوردند - عوازئة بیست و دو * روز هر دو لشدر 
۳ قریب یکدیگر بودند - بتاریج هفئم ماه ۳ 7205 لاخر سفة المق 3 
شرقی با کل حشم از سوار و پیاده و پیل مستعد جنگ شد - بندگي رایات 
اعلیی خود سلامني و ملک الشرق * سور ااملک وزیر و سید الساد ات 
سید ۱۳ سالم و بیشتر امرای کبار هم در برد» مانده - بعضی امرا چذانچه ملک 
الشرق ملک محمود حسی و خالن اعظم فتم خای بسی سلطلی مظفر 
و مجلس عالی زیرکخان و ملک الشرق ملک ** سلطانشه بخطاب اسلام 


کنار؟ٌ اب سیاه گرخته .1 ۵0 ,۸ 1 
فصبهٌ مالی کوته 277 .0 ,تععداعا۸ +5علهطاع۲ بای کوته .19 ۶« 
کنار کیقهر 278 .0 ,[-عداعاه 24عله<۲" ۵صه ازآنجا سمت کناره آب کنتهر مقام .1 8 


گبئی عانصده .1 5 ساخته .8 4 
لشکر بردن نمط ایشا می آوردند ,۰ 7 شودو بوک ۰ ۵ ,۸ 6 
ملک سرور الملک ,1 9 بیست روز .21 9 


ملک عزنصده ,۸ 11 سبتد عالم سالم 10 





5 


ر ۲۰۹ ) 

خان مشرف گفته بود و ملک چمن 1 نبیسةٌ خان جهان مرحوم و ملک" 
الر خانی شحنه پیل ر ملک بر اد تصنه و ملک مقدل "خانی ( 
مستعد کود* مقابل شرقی فرسناد - میا یکدیگر مقاتله و مححاربه از ز نیم 
روز تا وقت شام رفت - هم در عدن فتال بودند که ساطان سپهر از ناحیت 
تیم روز فر حو و شام تاخت - و بمفزل عیسٍ حمئّه عزم نزول کرد *- جهان 
روش در چشمهای شان تاریک نمود - از سیب افواج عساک, هر دو شاه از 
حرب‌گاه باز گشته در پرد؟ً خویش فرود آمدند - چون هیم یی رو * از دیگری 
نگرد انید آن وقت بر بساط مقاوست بازی فایم ماند - فاما لشكرشرفي بیشتر 
وخمي بود - و دست چک لشکر مفصور دیده روز دیگر عطف کرده سمت 
آب جون رفت - بداریخ ۱ ز گدرنگ 5 گذارا گشته 
طرف رابری شد - از آزجا بعوچ منواتر در وایت خویش در آمد - بندگي 
رایات اعليي تعانب او تا گدرنگ کرد - لیکی بسبب آنکه جانبیری اسلام بود 
تمامي امرا و ملوگ بوجه شفاعت النماس کردند * - خداوند عالم گيني * 

مدار را از تعاقب او باز داشتند - مظقر و مفصور رطرف هاپیکانت * شده 
مال و محصول و خدمني از رلی ۴ والیر و رایای دیگر بر قانون قدیم سنده 
مراجعت نرمود - کثاراً لب چنذبل * گرفته در خطةّ بیانه آمد - محمد 
خان اوحدی سبب آنکه با شرقي پیوسته بود در خاطر هراس داشت * - 


بالای قلعه 92 محصر شد - بندگی رای رایات اعلیی فلع مذکور را گرد گرفته 


ملک عتصه .۸۲ ۶ 3 حیمن .۰ 1 
يکي رخ از .11 ٩‏ کرد و پوداخت .8 04« نزول پرداخت .1۶ ۶ 
گیقی وءننصه .5 7 کرد خداونه .۱۲ 6 گیرنگه .2 0صو ظ 5 


هستکانت 998 .و رتعوطعاه عدعادطه۲ ۰3ج هقهگانون .1 و هقپکانت شد .1 ٩‏ 
داشته ,11 10 آب جبثئل .1 9 
قلععٌ کو .1 11 


27 





ری 6 


درو ترصودد* قلح مخکور اکزههیارعیف ازشی تراسا ۱۳۷۲ 
از نهایت استکام فابل فتیم نبود - فا از افبال خدایگان گيتي مدار 
آب * آن طایفة نگوی سار * خاکسار فقصان پذیرفت و باد غرور ایشان از 
آتش فهر لشکر منصور فرر نشست - نه فوت دست آویز ماند نه مجال پای 
0( مدت هفت روز درون قلعه محر بودند - آخر الامر 
بضرورت زیذهاری شده اما خواست - بندگي رایات اعلیی آعله ال تالین 
از فرط عاطفتر خسروانی و شفقت هر مسامانی از سر جرایم * او در 


۰ ب ِ س 
کدشت - وبه 5 تشریف امانی مشرف کرد انید - لشکم را فرمان داد تا از گرد 








قلعةّ مد کور دور شوفد - همچنان کرد‌ند - بداريم بیست و ششم ماه رجب ِ_ِ 
در محمد خان مذکور از درون قلعه با خلق خویش بیررن آمده نت 
میوات رفت - بندگی رایات اعلیی چفه روز برای استمالت آن شهر خراب 
همانجا مقام ساخت - چون برای ضبط اقطاع بیان و محافنظت 7 قلعه 
اهتمام تمام داشت ملک الشرق ملک 9 حسی را که در کارهای 
جهانداری و نگاه داشنی سرحد‌ها دلاوری و هوا خواهی معایفه کرد بود 
و بسی کارای برگف از دست او بر آمده - چفانچه در مبداأً حال جلوس 
با جسرذهه شیضا کهوکپ 8 محاربه کرد ه - و تهاذگ لوهور داشته با شیح ز[۵ک نایب 
شاهراد؟ خراسان مقاومت نموده - و در اقطاع ملتای در آمدن نداده - برای 
محافظت فلع مذکوز و ضبط اقطاع بیاذه فامزد کرد - و افطاع بیاذه با مضافات 


و ثواحی آن بتمام بحوال او گردانیده خود بکام دوستان * کفاراً آب جون 





لت ار طایف ۰ 2 صذ‌کور را اگرچد ۰ 1 
به ووتمده .1 0صع ظ 5 سر جوات او گذشت .11 4 نگوی سار عغتصصه .1۲ 5 


محافظت اعتمام داشت .1۲ 7 مذ‌کور داد مرون قلعه .7 6 
یکام دولت .18 9 که وکپر وانصده .11 8 


0۳3۳ 


اج 1 سمت شهر مراجعت فرمود - پانزدهم ماه شعبان شنه احدی و ثلائین 
و تمانمانه و سعد درون شپر در آمد - و در 4 سیری نزرل ۳ 7۹ 
یت ملق 6 رهق حِث 
گشت - از درگاه سلظان * ازل و بادشاه ل یزل جلت فدرته و علت مه 
در خواست آمد که ۳ شاه سلیمان جاه را تا انقراضر عاام و بقای بفي 
آدم بر تخت سلطفت و سریر مملکت بافي و پاینده دارد - آمی یا رز 
العالمین - ایس دوعا گوی میخواست که سم اصحعاب اذشاء و اربابٍ املاء 
سخنی چند در اخننام ای کناب گوید - و خذم هم در دعلی شاه عالم پذاه 
کند - فاما چون هنوز از بستان سلطاني و گلستانٍ جوانيي او یک بل از 
هزار نشگفنه است - و از فصةٌ رزم و افسانگ بزم او هزار * دستان طبعم از هزار 
داستان یکت داستان نگفته بضرورت نا تمام بگذ‌اشت - و بر خود التزام نمود 
که فنوحات شوکت اند - و قصة اراد ات دولت پایند اگر داعی را 
حیات وت 9 بایغای ؟ رساند - و درین صحیفه ثبت گرد اند - انشاء 
قرف ۳ ی رل ث‌ث 2 
ره له تعایی و ه اموفق تلاتمام و آلمیسر لاختتام - در صال ماه شوال سفذة 
9 ی میوا 7 بوسمت آنکه با سلطان ابراهیم ۶ پار شده است 
تصفه و عرایض ارسال میکند گرفنه درون خانه سیاست کردند - و ملک 
سرور الملک با لشک,‌ها طرف میوات ت برای فرو نشاندن فدنه و ضبط ولاییت 


ذامزد شد - بعضی قصبات و فریات ایشان که در صحرا آبادان بود بنمام 


در عیش و در طوب .13 ۶ گرفتند .ظ 1 
علت عرمنه 4 از درگاد سلطان از بادشاه لم یرل ,۰ 8 
بابقا رساند .11 ۵ هوار دستان طبعم دانهه .۷ ۶ 


و۷۰ ۷۵۱۰ ,10(1:06 ۵صه المذ‌کور ملک قدو و ماو ۰ 90 المذ‌کور قدو و هیورا .1۲ 7 
,۲۵ 6۳۵ ۵00 6۵06 .۲ 
سلطان بار شحه .1۲ 8 





۳ 


خراب گشته درون کود در آمده - جلال خان برادر ملک قدو مذکور و سران 
دیگر جفانچه احمد خان ر ملک فخر الدین و ملک علی ! و اقارب ایشا بنمام 
با جمعیت سوارو پیاد؟ خویش در فلعة اندور * جمع گشتفد - چوی ملک سرور 
الملک نزدیک فلع مدکور نزرل کرد طاقت نتوانستفد * آورد - ذکر اصلاح 
درمیان آوردند بدین نمط * که مال بر طریق گروگان در حضرت فرستند - هم 
بری قرار مال ور محصول و گروگان ستده ملک سور الملک با لشک‌ها طرف 
شهر مراجعت کرد - همچنان خبر رسانیدند در ماه 5 ذی القعده سنهة المذ‌گور 
که چسرتبه کیوکیر قصبة کلانور محصر کرده - ملک الشرق ملک * سکذدر 
تصفه امیر لوهور برای یاری دهیيی طرف کل نور برفت ۲ - جسرتهه مدکور حصار 
کلانور را گداشته چند گروهی پیش آمد - میان او و ملک سکفدر مکاربه 
شد - بتقدیر الْه تعالیی جسرتمه غالب آمد- لشعر ملک سکندر را انپزام 
افتاه - ملک سکذدر با اشکرز خویش باز گشته در لوهور رفت - جسرتهه مذکوز 
باز میا کلانور شده در حد جالندهر آب ‏ بیاه را عدره کرده تاخت - 
حصار جالندهر محکم بود آفتی ۶ رسانیدن ننوانست - مردم حوالی را اسیر 
و دستگیر کرد" باز سمت کلانور شد - باستماع این خبر بفدگهي رایات اعلیر 
بچانب مجلس عالي زیرکخان امیر سامانه و اسلام خان امیر * سرهفد فرسان 
فرستاد تا لشیی‌های خویش ساخته کرده 1٩‏ یاری دهیی ملک الشرق ملک 
سکذدر** کنند - پیش از آنکه لشکرهای ایشا سراپرده 1۶ طرف شهر میمون 


و ملک اقارب ایشا .31 1 
۲۵۰ ۵۶ ۶۵۳6 ود ,66 .۳ و.1۷ ۷۵۱۰ ۲۱110 . ادحور ععط 1۷66 معط ۸11 ۶ 
3 


برین شوط .1۲ 4 نتوانست آورد .11 
ال الشوق سکندر .۳۴ 6 ماد ونتحون .1 5 
اکفقی .1 4صه .11 5 کلانور صي رخت .1 7 
ساخقه باری .13 10 سیهوند .26 0ص .9 9 
سر بود* .1۲ 12 ملک وغتصه .ظ 11 








9ِى_ 


۳ 


لوهور زند < ملک الشبق ملک سکفدر در فصبةٌ کلانور آمد - رای غالب 
کلانوری خمعیت سوار و پیاده برابر کرده مقابل جستبه در نواحي کانکره 
ور لت آب بیاه پیش رات - جسرتهه مدکور نیز مستعد شده برای مصاربه 
ایستاده - یک دیگر بجنگ پد ستند -بعنایت الّه تعالی چون لشکر اسلام را 
فلج روی نمود در جمع ار کسری انناد ۰ غنادم که از طرف ۶ جالندهر آورده 
بود بتمام گذاشته پریشای و صفیزم گشته باز طرف تیکهر * رفت - و هزیمت 
را غذیمت شمرد - ملک الشرق ملک سئفدر مظفرو مفصور طرف شپرمیمون 
لوهور مراجعت فرمود - در ماه محرم سنه اثنبی و ثلائین و ثمانمائه ملک 
الشرق ملک محمود حسن فسدژٌ کفارولایت بیانه که با محمد خان ارحدی جمع 
شده بغیاد (فساد) نهاده بودند فرو نشانده - و از خطاة بیانه برای پای‌بوس حضرت 
همایون اعلوی در شهر آمد - و بشرف پلی‌بوس مشرف گشت - و بمراحم فراران 
مخصوص گشت *- و اقطاع حصار فیروزه یافت - بعده * بندگی ی اعلیی 
عزیمت سواری بچانب کرهپاة مپوات مصیم کرده بارگاه باللی حوض خاص 
نصب گردانید ۴ - امرا و ملوک اطراف ممااک بحضرت پیوستند - از آنچا 
کو چ کردة در کوشک مپفدواری ‏ فزرل فرشود - مدتی آنچا مقام ساخنه - 
خلال کن مبوو میوان دیگر عاجز شده مال و محصول و خدمتی بر فانون 
فدیم اد! تمودند - و بعضی بشرف پای بوس مشرف گشتند - در ماد شوال 
20 الم گور و ریات ای الما و خانما طرفت شرا مراجحعت 


فرمود - درد سا هدج طرف 8 ممی ذکرد ۳ نم در ایس 9 ایام خدر وفاعت 


غنایم که طرف 2 لوهور رسد .1۲ 1 
کشت ونصده .1۲ 4 تیلهر ۰ #8 
گودانیده .1 6 بعده بنه‌گی وونصده ۲۰ 5 

ی 20۰ 


هیيم طرفی 8 هند‌وار 
هم در ۳ ایام ,۰ 9 


۳ 


سلک رجب نادرد امیر ملنان رسید - افطاع ملدان باز بحواا؟ ملک الشرق ۲ 
ملک محمود حسی گرد انید - و عهاد الملک خطاب کرده با عساکر قاهره 














در ملنان فرستادند - در سثه ثلامثف و ثلانجی و نمانمانه بندگیی ریات اعلوي 
سمت گوالبر لشکر کشید - و بکوچ منواتر میا ولاییت بیانه شده در حوالیی 
گوالیر رفت - فسد؛ آن ولایت را گوشمال داده بچانب هنهیکانت * شد- 
رای هتءیکانت مفپزم شده در کوه‌پایگ جالبپار* در آمد - وللیت اورا نیب 
و تاراج ساخمت - و بیشتر کفار آن دیار اسیر و دستگیر گشت - * از آنجا 
طرف رابری امد - اقطاع رابری از پسر حسیی خان تحویل کردک بحصوالگ پسر 
ملک حمزه * گردانید - و خود بکوچ متواتر سالماً و غانماً در ماه رجب 


وین , من و 


زجب قدرک ده المذکوز م‌‌ راجعت فرصود - در اثنایرا سین ساام را زحمدی 








حادتث کشت 9 هم درآن زحمت برحمت حق پیوست - او را بدخنه تابوحت 


انداخنه هرچه تعجیل‌تر در تخت اه دعلي اوردند - و آنجا دفر کردند - 


القصه سید سالم صرحوم 9 در مدت سی سال در خدمت خان مرحوم ‏ 


مغفور خضر خان طاب راد بود - اقطاعات و پرگفات خارج فلع تبرهنده 
درمیان دو آب بسپار داشت - ورایات اعلور ماورای 1 آرن حطه سرسئی 
و اقطاع امروهه نیز معوض کرد 5 - سدی عرحوم ( ر جمح کردن مال بعایم سا 
حریص بود - جدانچه در مدانیيی اندک * مبلغی_ ی مال و غله وافمشگ بیشمار 
در قلعة تجر هخد ک جمح آمده - بعد وفات سچ صرحوم اقطاعات و پرگفنات 


بلمام بر پسران او تفویض کرد * - پسر بزگ او را سید خان و پسر دیگر را 


هخهکانوی .۲ 8صو هقهکانت .11 ۶ ملک الشرق عءنصه .8 1 
اشکر ازآنجا .1 وده .16 4 و3 ,68 0 ,1۷ ,6 وقمنلا0 5 
سالم مرحوم مغغور خضر خان ۰ 6 بصوالکٌ ملک حمرد 0۰ 5 


اندک عءتصه .10 و رایات اعلی و ما سوای آن خطءّ .16 7 
تفویضص کرد* شد .12 و 





تیم 


۱ ۵ ۳ 


شجاع الملک خطاب گردانید - در ماه شوال سال مذکور پولاد کت 
بچه غلام سید سالم مدکور باشتعال ِ پسران در حصار تبرهنده در آمن و بعی 
ورزید و بفیاد بغی نماد - و رایات اعلوي پسران سید مذکور را مقید کرد - و 
ملک یوسف. سروپ و رای هینو * بهتتي را برای ترفیب پولاد مذکور و 
دست آوردن مال سید مدکور فرسناد - حون * قریب حصار تیرهد دک 
رسید ند اول زر پولاد مدکور مف‌اکیاً ملافات کرد - و سخن اصلاح درمیان 
آورد - برای ایشا علوفه و گوشنيی فرسناد»ه * بیغم گردانید - و درم روز یکایک 
با جمعیت خویش از حصار بیرون آمده بر لشکر ایشا شبخون زد - چون 
ملک یوسف و رای هینئو از غدر و مکر او خبر د اشنند مستعد جنگ پیش 
رفتند - بتقدیر ارزه تعالیی اگرچه لشکر بنمام در آه غرق بود پیش پولاد 
بدگپر مانند ار زیر شکست - و هم بیک کوفتی فطرد فطرة گشت - تا فرسنگی 
تعافب ایشای کرد - لشکر مذکور مفهزم گشته در خطهٌ سرستي رفت - 
هرجه در بنگاک از جنس خیمه و رخمت و جنس جامه و نقد بود بر دست 
او آمد - بندگیع رایات اعلون باسنماع ایس خبر منامل شی .- سراپردً خاص 
| طرف در لشکر منصور بندگی * رایات اعلیل پیوستند - پولاد مدکور 


استعداد و اسیاب 7 حصار گیری بسیار داشت - نان ۶ مستحکمی و تقودت 


در حصار تبرهنده محر گشت - ر مجلس عالي زیرکشان * ر ملک کالو 


باشتغال .۴ 2۶ بولاد .13 1 


۰ (1( تاعصو۳] ۳8۲ ,68 ۳۰ ,.1۷ ,۲۵ وتامتاا1 ۶ 


چون ایشان فریب 11 + 


منصور بلند كي رایاث ۷ 6 گوستاد و بیخم ۰ ۶ 
برای مستعکمی ۰ 8 اسنعد‌اد و حصار گیری ۰ 7 


زیرک خان و ملک و ملک کالو .13 9 





۳۳ 
شحنه ( و اسلام خان و کمال خان حصار تبرهنده محضر کرده فرود آمدند - 
ملک الشرق عماد الملک امیر ملتان برای* تدبیر فرو نشاندر آتش فتنة پولاد 
مذکور از ملتای طلب شد - عماد الملک در ماه فی الحجه سفة المذکور 
لشکرهای خویش هم در ملنان گداشنه* جریده با جمعیت معدوده در خطة 
جرف رت آمد - بشرف پایبوس مضوف گشت - و پیش ازین پولاد مذکور 
مي گفت که مرا بر قول دوست راست * ملک عماد الملک اعتماد 
است - اگر مرا دست گرفته پیش برد می سر در ربق اطاعت در آرم - 
و بشرف خاک‌بوس اعلیی مشرف شوم - رایات اعلیی عماد الملک را برای 
ترغفیب او در تبرهندة فرستاد - پولاد از حصار بیرون ای کت دا مان الک 
و ملک کالورا پیش دروازه ملافات کرد - و میا یکدیگر معاهده شد که 
فردا * از حصار بیرون آمدهة پاي بوس بندگي رایات اعلیی بکند - آخر هم از 
میا لشکر کسی 7 او را بترسانیده که بر تو غدر است - بدیر سبب باز محصر 
شده بنیاد جفنگ * و جدال نهاد - ملک الشرق ملک عماد الملک باز گشنه 














در حضرت رایات اعلیی رقت - در 1 صفر سخة اربع و تلاتیی و تمانماته 
بندگی رایات اعلوو - ملک الشرق ملک عماد الملک را وداع دادة سمت 


ملدان فرسناد - و خود بسلامنیی طرف شمپر مراجعت فرموف - خان اعظم 
اسلا م خان و کمال خان و رای فیرو ز کمال میی را فرمانی داده تا حصار 


+ ۰ ۰ ۳ 

امیو ملقان را تحبیر .1185 مععطه ۸۱۱ 2 شحنهة بیل .1 1 

10 .72 و69 .۳ و1۷ ۲۵1۰ ,قمتاا10 مهد وجوارک .185 معط ۸۱۱ 5 

آمده عماد الملک و ملک کالو .12 5 قول و دست راس ملک .]1 4 

هر رو افواج لشکر او صواشي #0 دورن از حصار بیرون آمدد وم عفنصه .22 6 
9 0.۰ مه و غلةٌ خلق حوالیی خطه 

بنیاد جنگ پیش ناد .1 8 مبان لشکر توسانیده .1 7 

ملک ون‌تصن .ظ 9 








۹ 


( ۱ 
تبرهنده ۱۰ محصر کرد" فرود آیند- ملک الشرق عماد الملک باز گشته 
میا تبرهفد»! آمد - امرا و ملک مذکور را قواعد و فوانهن گرد کردن حصار 
نمود - و چنان محاصره کرده فرود آورد: که هیچ کی را مجال بیرون آه دن 
از درون نبود - چون فضبةّ ۶ محاصرة استکام پدیرفت خود بکوچ منواتر 
در ملتان رفت - بدین نمط قریب شش ماد پولاد مف‌کور رز شدک 
جنگ مي کرد - پیش ازس نقرای خریش را بر شیم علي * مغل در کابل 
ور بات ال * مت تبون کرد - بلیخ آن فیم" علي 
با نشمرهای بسیار از ابل برلی یاری دهي پواد در ماه جمادبی آاخرسنة 
المذکور در آب جیلم نزدیک تلوار؟ عیری الدین کهوکهر آمده - امیر مظفرو 
خاجبکا برادر زادگان او از سیور و سلوفت با جمعیت کثیر برر پیوستند - 
از آنچا حشر وایت سیور و مردم کهوکهر برابر کرده بقصد سمت تبرهنده 
روا شد - در اثنای آن * راة ملک ابو الضیر کهوکهر نیز ملافات کرد - عذن 
الملک و ملک ابو الخیر کهوکبررا پیشوا ساخنه در کران لب آب بیاه 
آمد - و بکوچ منواتر میان قصبة فصور شده نزدیک گذر بوهي لب آب 
بو را عبره رده ولیت ری فیررز را ناخته 7 رای فیزوز از گرد حصار 


‌ 
تبرهنده سبب گرد آوردن خیل و تبع بغیر اجازت امرلی دیگر کوج کرده 
رفت - شیم علي مذدکور خیره تر گشت - چون ده کروهی از تبرهنده 


رسپد اسلام خان و کمال خان و امرای دیگر هر یکی از گرد حصار خاسنه 
در اوطان خود رفنند - شین علی مذکور چور نزدیک تبرهنده آمد پولاد 
مذکور از حصار بیرون آمده باو ملافات کرد - و مبلغ دو لکه تفکه که فبول کرد" 


قصبه محاصر؟ .1 2 مبا بنهنده .1 1 
لح طقطکه ع۶ه فتوم فطع صه ده حمصهعه تعطعتلا رتلف؛ طعانعطه 3 
:۳ 0صو تصت 1۳28-۳208 


اثنای راد .1 5 مال بوجة خدمثی .۲ 4 
298 





2) 
بود ادا نموه نم عليی مذکور 1 زن و بح پولاد مدکور را برابر سنده از 
تیرهند 5 مراجعت نمود - وقت باز گشت بیشتر ولایت رای فیروز را 
نهب و تاراچ کرد - نزدیک فصبه ترهانه لب آب ستلدر * را عبر کرد - مردم 
ولاییت جالفدهر تا جارب * و مفچهور اسیر و دستگیر گرد انیده باز در کرانگ 





ت 1 رن ی و ِ ۰ 2 
رلیست اب بیاد رت - در 1 رجب رجب قدرک سخه المد‌کور اب بیاد 


عبرة کرده سمت لوهور شده - ملک الشرق ملک سکفدر اءیر لوهور خدتی 
که هر سال مي .داد - ار را داده باز گردانید - و از آنجا میا قصور شده 
مقابل شهر مشهور دیبالپور در تلواره * فزول کرد - و زراعت آن دیار 
را تب رو ری ۱ 
و خبر خراب کرد ولیمت رای فیروز و اقطاع جالندهر بسمع الشرق 
عماد الملک رسید با لشکرهای قاهرد ت) کر پیش رفت - و در قصبة 
طلغبه 5 [نشکگا ساخت و نزول فرصود - شیم علي از خوف ملک الشرق 
عماد الملک از طرش تست هت راوي شده نزدیک قصبةّ طلبنعه رفته آنچا نیز 
قرار گرفتی نئوانست - طرف خوطپور * شده - همچنان توفیع رایات اعلیل 
بر ملک الشرق عماد الملک رسیده که از طلینهه باز گشته در ملتان رود و با 
شجع علي مقابل شود - بداریخ بیست و چهارم ماه شعبای سفةّ المدکور 
ملک الشرق عماد الملک کوچ کردة در طرف ملتای شد - شیع علی مذکور 
از عطف کردن بعضی امرا و ملوک از گرد تبرهفده و نیب کردن ولایت بغایت 


مغرور و پر باه شد 5 بود - و از آتش قپر و فریب فلک غدار نعي ترسید - 


آب سثلی 2۳ مذ‌کور وغتصه .8 1 

نلواره شهو لوهبر .5 4 جازرن ,1 8 

,70 9.۰ و.1۷ .۲۵1 ,6مت1011 وطلنبه 981 .ج رتعوطعام 26ع۲21 8صو قصبه تلبن .۲ 5 
۰ وت ۲ 


خطیب پور 281 .0 رتععطعاه 26عاعطعو 6 





ور 


و۱۵ 


آب راوي را نزدیک خوطپور باز عبره کرده طرف ملتان شد - بیشتر رایت 
ملق بسیب خهيي راوي خراب برد - هرچه در ان آب جیم آپدانی 
مانده بود آن نیز خراب کرده د؟ کوزهی از خطة ملتان فرود آمد - ملک 
سلیمان * شه لودي را ملک الشرق عماد الماک بر سبیل طلایه پیش فرستاده 


با تمام لشعر خویش کوچ کرده مي آمد - میان 
یعدیگر مقابله شد - از جانبیی بحرب پیوستند - آخر لامر ملک سلیمان شه 


لودي را نیز فضائی رسید - شپادت یافت - لشکر دیگر بعضی کشنه شد 
بعضی باز گشته ۶ در ملتان رفت - بناریخ سیوم ماه مبارک رمضان 
رتور شیم علي کوچ کرده از آنچا در موضع خسووآباد آمد - و آنچا 
مقام کرد - چهارم ماه مبارک سذکور با کل جمعیت خویشن! عستعدجنگ 
شده نزدیک نماز اه خطة ملتان آمد - ملک الشرق عماد الملک نیز مستعد؟ 





جنگ در حصار ایستادک - بعضی پیادگان برای جنگ بیش رفدند ۰ 
لشکر او را در میان باغات ٩‏ داشته تا حصار آمدن ندادند *- بضرورت باز گشته 
باز در خسروآباد رفنه - هر ررز افواج لشعر ار مواشي و غل خلنی حواليي 
خطه و کناراً آب جیلم تاخنه مب بردند - بناریخ بست و پنجم 8 ماه مباک 
رمضان مدکور 9 شیخ علي مف‌گور با کل حشم و حدم خویشا مستعد کت 

















ملک سلطانشه لودی .۲ 1 

باز گشنه وانصه ,1 ۶ 

جمعیت خوبش مستعد کرده بجنگ نرزدیک نماز گاه خطکٌ ملتاری آمده ,۲ 9 

مسذعد شده چنگ در حصار ,۲ 4 

می رفناه .8 5 

داشنده تا حصار .19 6 

امدن تفوانستنه ,۲ 7 

0 و69 ۱۵ عمط ع۶ه 4 مطع صه فاصهبی ونطنا عفععام ,282 ,2 رتحدطاعاه فاقعاعطو1 8 
۰ ۵ ۴( 2 ۱۲8 ۲۵۱۱۵ مت 


مذ‌کور وانصده ,1 9 





۳: 


۳ بیرورن آسده در باغات جنگ داده - هرچه از جفس کار سپر ۶ 
و فردبان آورد که بودند پی سپر پیاد کاس ملنان گت < صفیزم و مقهو ور شد 5 





باز طرف دايرة خویش رفت - روز جمعه بست و هفتم ساه مبارک * رمضان 
مذکور کرت دیگر باستعداد تمام باز در خطةً ملتای آمد - سواران را پیاده 
کرده تا در دروازه چفسیده - ملک الشرق عماد الملک با سوار و پیاده 
بر ایشا حمله آورد - ایشان تحمل کردن نتوانستفد - جمله روی بمزیمت 


آوردند - بعضی کشنه و بعضی گریخته در فوج خویش پیوسنشد - 
۷ روز نیز مقهپور شد 5 باز کشت بار دیگر گرد حصار گشدی ننوانسمت بِ 
القصه چو کیفیت مذکور بسمح مباک حضرت رایات (علیی رسید 


محجلس عالی خان اعظم فد خان ص سلطان مظفر گجراتی و مجلس 
عالي زیرکشان و ملک کالو شحنه پیل و خن اعظم * اسلا 9 
یوسف سرور الملک و خا ی کمال خان و رای هیفو ذوالچجي ۲ بپئی ر 

با لشکرهای ت *یرای یا یي ملک الشرق ملک عماد الملک فرستاد - 


در خطگ 0 رسیدند - چند روز مقام ساخنند - بناریج سیوم صاک 
دی القعد ک روز جمعه سفه المدکو ر نزدیک نمازگاه سک مفصور کوج کرث ک 
می 9 2 ك‌ِ علاةٌ الملک ,ود آید - ۳ علي ( ر خیر شی -_ 


گاو سپو .1 270 گاو سر .ظ 2 شهر درون آمد ,۸ 1 
مبارک وءانصه .11 ۰ نردنان .16 
خان اعظم اسلام اسلام خان ,۰ 6 ملس عالی خان خاری اعظم ۳ 5 


اعصو۳۳ 87 ,71 0۰ ,.1۷ ۲۵۱۰ ,6هنا[13 وفنبو جلجین .1 - هنبو جلچبن بهقی ,11 7 
رای عنو بعقی 282 .0 ,تعوطعاه ع5ادطد۲ فصه ااحطاظ صخحطم 1571 

با لشکر قاهود .۸ 8 

سال مذ کور 9 








۷ 


۳۹ 


با کل سوار و پیاد؟ خویش صفها آراسنة مقابل آمد - لشکر مفصور مستعد 
ایستاده بود - ملک الشرق عماد الملک ‏ از قلب و مچلس عالي فلح 
خان و ملک یوسف و رای هینو " اد تفت ی یر خان و 
ملک کالو و خان اعظم اسلام خان و خان اعظم کمال خان از میسره مقابل * 
او ررای کردند - چو افراچ لشعر منصور معاینه کرد * هم از دور ردی 
به انهزام داد - مبارزان 1 شکر مذصور به یکبارگی حمله کردند - تعبیگ او 

پشکست و مفمزم گشت - و جفان پشت داده 5 که باز پس ندید - بعضی 
سرا لشکر ؟ او در اثنای فرار کشته گشتند - و خود با تمام لشکر درون حصار 
که گرد بفنگاه خویش بر آورد* بود درآ مد - چون لشک, مخنصور نزدیک حصار 
رفت و زور آورد طافت حمله آوردن نئواذستند - - حمله در آب حیلم 7 درآم‌دذد - 
و بیشتری بعرمان ۳ بلشکر فرعون رسیدند - و بافي ماندگان بعضی کشنه 
و بعضی اسیر و دستگهر ی حاچیکار ۶ زخمي بود در زمر غرق شدکان 

درآمد - شیخ علي و امیر مظفر سلامت از : آب عبرک کرک با سوار معدود 
در فصبة سیور ؟ رفدفد - هرچه اسب و اسلحه و رخت و کالای ایشا بود - 
بنمام پردست مردم لشکر مخصور اند ای جفیی حادثژة صمعب. و وافعة 
تعب در ایام سالفه و عهود ماضیه بر هیچ لشکری نگذشته بود که بر ایشان 
گدشت - ازا و ره روي به اب آورد غرق شد - و هرکه پشت بمعرکه نهاد 
سر برباد 21 داد - بجشی که کسی را مجال پای گریز و فوت دست آویز 


عماد الملک را از قلب ۰ 1 
وصع۳ ٩27‏ ,71 2۰ ۲۷۰ .۷۵1 رنمنلاق - رای هنبو ,1 4جد .ظ ۶ 


معایند کرد" .8 » از میسر؟ً او روا شدند .1 0صه .1۲ ۶ 
بعضی سر لشکر .8 ٩‏ ی ات 
حاجبکار .ظ 9 آب جیلم عوق شفند .1 

ازان روز .3 10 شور 982 .0 ,تحعداعاظ 6ععاعع۲ ,سور .ظ ٩‏ 

سر داد ,۷ 11 





۲ ۳ 


بح دود و ۱ ۷ 
بفنفد - نله و اف آلیه زاجعون « همگان ن را بعلم یقدر. و تج بگ منییی بو 
است که چرخ سر انداز و زمانگ شعبده با از گوته گونه ۶ بازیپا از زیر چادر 
دو رنگ و پرد؟ نیرنگگ بیرون مي آوات و ار ز لطر مردم دراز امسل * کوتاه 
ادیش بازی مي نمایی پیت # 

مکر وکا طلعغیی اسست جهان فرب راك 

هر بامداد کرده بشوخی سین 5 
ني الجمله دید بصیرت هر شاک باز که باز اس بر وی پوشیده نیست که 
از غقلت جوانيی بر بازي دادن این زال چم‌ارد * باز فریفته نباید بود - و 
بر ایک و فرییب ایس کار مردام کش اعدماده نشایی کرد - و از کارهایی ای 
قحبه دلاله * اعتبار باید * گرفت - نه بيفغيی که کد‌ام شم‌سواران سید ان 
مملکت و بادشاهان سریر سلطفت را از تنم 10 تخت بنخنکگ جوب 
تابوت تطته بند موبد کرد» - و خفدهای نوبران رات ** و فو عروسان 
راع لطافت 1۶ را از آوان بپار جوانیی بلطم تخد 3 جوا اسپر خاک فغا 
گرد‌افید - * بیت *# 


هرا نش ف ری که اندر گرد بیفی سلیمان- ان باه آورد بیفی 


باه ز ایم بر 2۶ قصک - ملک الشرة 4 ماد ملک ره ۱۳۳۹۱ 





هر گوته بازیها .26 ۶ چنانچه کولوهی که مکر .58 1 
طلعقس .1 4 دراز آمی 9 
ان قحبه .]1 7 تحملی .8 6 قریب رنگ .۲ 5 


قحبه ولا اعقبار بایذ گوفت 3صه قحبةٌ لا اعقبار اعقبار .1 8 

اعقبار نیایه گوفت ,۲] 9 

ز تختگاه تخت بخت .۲ وه تخت بت مه تابوت بقخشه صوید .32 10 
بقخنة تابوت 

نو عووساری لطافت زا .2 5۶ باغ لطافت .1 - چنی نوبوان .36 :5 

ملک الشوق ملک عماد الملک .22 14 بر سر قصه .11 12 


) 








و امرای نامزدی چهارم ماد وت القعده سفة المدکور در تعاقفب ۳ 
علی تا فضبةٌ سپور رفنند - و ۰ ر حصار سیور ۶ استعداه 0 





مپیا داشت - بدا تقویت ۳ شده وبه محاربه پیش آمد - شیع 
علي مذکور با جمعی معدود منهزم و مقهور * شکه طرف کابل رفت - در 
اثنای آن توفیح همایون اعلی رسید - کل نامزدی از گرد * حصار سیور 
برخاسته سمت شپر آمدند - بدین سبب افطاع ملنان از ملک الشرق 
تحویل کرد" بحوال ملک خیر الدین خاني گرد انید - ازیی سبب که 
این تحویل بیفکر و انديشه کرد چندان فتنه در وایت خطةّ ملتان شد 





که کیقیت بسباق * اوراق مشرح در قلم ات در ماد ربیع اول سفه 





خمس ر لائین و تمانمائه بسمع مباک رایات اعلی رسانیدند که ماناک 
ملک سکفدر تحفه سمت جالفدهر سواري کرد 5 بود - جسرتهه شیحخا کهوکهر 
با جمعیتی کثیر از کوه تیکمر" آب جیلم و راوي و بیاه را عبره کرد نزدیک 
جالندهر کناراً آب پینی ی سکندر غافل بود با لشر اندکگ 
مقابل او شده - و هم بحملة اول مفمزم گشت - چوی فضای آسمانی و 
تقدیر رانی بران رفته بود * پای اسپ ار در وحل افتاد - زنده بر دست 
جسرتعه مذکور گرفتار شد - مردم لشکری بعضی هم در معرکه کشت س دنه 
و بعضی گریخته سمت جالفدهر رفتفد - جسرتمه مذکور سکندر مذکور را 
و بعضی سرأن گروة لشکر که با ار گرفتار شده بودند برابر کرده سمت لوهور 


تس ۳ 
مقهور شد. - حصار اوهور را محصر کرذ5 فرود آمد - سید نجم الددیی فیتت 





امیو مظفر بوادر زاد؟ شیخ علي 9 ,0 ,۲۲و۸۱ 6ععاداو۲۳ 1 


شده وغتموه ,1 0صو .ظ 5 سور .۳۴ 2 
سیب 1 ن اقطاع ۶ 5 ۱ ز حصار سدو زر ,۰ 4 
۲ سباق و در آخر سباق اوراق مشر ح در 7 6 


۱9۰۹۳ 


سکفدر و ملک خوشخبر غلام ار در حصار بودند - هم * بچنگ پیش آمدند- 
میان یکدیگر هر روز مقاتله ميشد ر جنگي میرفت - هم در اثنای آن 
شیع علی نیز طایفة ملاعبی را جمع کرده در حد ملتان تاخت - خلق 
خوطیور و بیشتری قریات کنار آب جیام اسیر و دستگیر کرده فرود آمد - 
بتارییم هفدهم ماه ربیع الاول سنة المذکور در قصب طلبنمه رذمت - مردم 
قصبه را مداکر؟ٌ صلح در میان آورده دسمت آ ورد - و بعضی از ایشان که سران 
گروهة بودند همه را مقید گردانیده - اشکر علاعییی را اجازت داده تا حصار را 
قابض شوند - روز دیگر به تمام مسلمانان اسیر* کفران ناپاگ و بی 
دیفان ی تاک کشنند - اگرچه بيشت, نیکای فصبه از ايمه و سادات و 
۳ 

قضات بودند آن ملعوی* بی مرو شوم * چپره را هيیم درد دی مسامانی 
۱ خوفت قهر يزدانی مانع نشد - هرچه از جنس عورات ۳ و پسر‌گان 
خورد بودند هر همه را در خانه کشید - و از حفس مردان بعضی را علف 
تیغ بدٍ بیدریخ گردانید - و بعضی ,۱ خلاص بخشید - حصار طلینعه را که حصیی 
حصیی و قلعةٌ منیی بر روی زمیی ؟ کفار تیار بود خشت خشت کرد ؟ - از 
درگاه باري ع اسمه مسالت ميي افتد تا بفیاد ملاعیی که اساس کفر اند 
بر صفت و جعلنا عالیها سافلما از بیم برکند - و بادشاه مسلمانان و دییی اسلام را 
تا انقراض عالم باقفی و پایفده دارد - هم در آن ایام پولاد تک بچه از 
تبرهفده با جمعیت خویش در ولاییت رای فیروز تلخت ‏ رای فیروز ا 
خیر شی - با لشکر سوار و پیاده مقابل رفت - میان یکدیگ, مقابله و مقاتله شد - 


بتقدیر ال تعالی نیز فقضا رای مدکور را سید وفات یافمت - سر او را 


اسی رگشتند ,8 « بودئی بجنگ ,1۲ 1 
رن 2 
بر روی کعار .1۲ 5 شوم چپر را .17 4 


خشت خشت کرد و هم دران ایام 6۰ 





8 


بریده * در تبرهفده برد - بیشتر اسپان و غله از ولایت ار زر پولاد سدکور 
آمد - باستماع ای خبر * بندگي حضرت رایات اعلیر در ماک ما الارل 
سفق المذکور سراپرد؟ خاص طرفب لوهور و ملنان زد- * و ملک سررپ * 

بر سبیل مقدمه با اشکرهای فاهره برای دفع فتنگ مذکور نامزد شد - چون 
لشکر مخصور در حدود ساسانه رسید جسرزهه حرام خوار از گرد حصا ر طرف 
کوهبایة ۶ تیکبر فت - ملک سکندر را برابر خویش برد - ر شیخم علی 
نیز از خوف لشکر منصور عطف کرد طرف بار توت * شد - افطاع لوهور 
از ملک الشرق شمس الملک تحویل کرده بحوال خان اعظم فصرت خان 

گک انداز گردانید - خیلشانة شمس الملک را ماک سروپ " از حصار 








لوهور ببرون آورده در شهر دار الملک فرستاد - حصار لوهور و افطاع 
جالندهر را نصرت خان فابض شد - در ماه ۱ دی ۱21 سنه الدذ کور جسرنهه 
کهوکهر از کوک با جمعیلی (ذجوک در آوهور آمن میان او و فذصرت خان 
جنگ فایم ماند - آخر جسرنیه مد کور عاجز شده باز گشت * - بندگي 
حضرت رایات اعلیی کنار؟ً ات آب جوی نزدیک حطة پانيی پنهه * لشکرگاه 
ساخته مدتی مفام کرد - از آنچا ملک الشرق عماد الملک را با عساکر فاهرد 
در ساک مبایف رمضان سفة الم ذکور طرف بیاذه و کالپور 10 برای گوشمال تفه 


آن دیار رو فرفگ ت نامزدی وان کردن فرمود - و خود سلامتی بظالع سعد 














و اخثر میمون رف شهر م مراجعت فرصود - سکه ست و ثلاثبی و تمانمانه 


مس سح 


این اخبار بندگي رایاث ,]1 2 سر او را بوید» بردنه در تبرهنده بیشفر .13 1 
سروب وقنصده .1 4 زد و6تصه ,۲ ۶ 

بار بوت .ظ ٩‏ تیلهر .11 5 

باز گشته .ظ 8 ملک سروت ,]1 7 

بیانة و گوالب .۲ 10 یانی بننهه .ظ 9 
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6 ۳۳ ( 


در صاه محر م * بادشاه ام ناه را اتفاق افتاد که سمت سامانه لشکر 
کشد * - و فسد؟ آن دیار را کو تال دهد - با عساکر قاهره بکو چ متواتر در 
خطه پانی پدعه رفت - در اثنای ار کی ر آوردند که مخدومة جهان مادر رایات 
اعلیر مبارک شاه زحمت دارد - بمچرد شفیدن ای خر با سوار معدود 
سمت شهر فبضت فرمود - لشکر و بفگاه تمام با کل امرا و ملوک در خطةّ 

مذکور گذاشته - بعد چفد روز مطدومةً جهان * از دار ففا بدار بقا رحلت 
فرمود - رایات اعلیی بعد بجا آوردن شرط عرا ده روز دیگر در شهر مقام 
کرد - عنقریب الیام از شهر باز گشته در لشکر رفت - ملک سروپ را فرسان 
داد تا با لشکر نامزدی در قلعک تبرهنده رود - پولاد تی بچه استعداه حصار 
گيري بیشتر از * ارل داشت - بر سر آن اسباب و غلّ ولایت رای فیروز نیز 
جمح کرده در حصار انداخته بود - با لشکر منصور محصر شده بچنگ 
پیش آمد * - ملک سروپ * سررر الملک - مجلس عالي زبرکضان و اسلام 
خان و ملک کهون‌راج را چو کار استککام پذیرفت گذاشته خود با لشکر 
معدود بر رایات اعلیر در حخطه پانی پنهه پیوست - بادشاه جهان 

* عزیمت. سواری آنن طرف فسیم کرد * - اقطاع لوشور و جالندهر از نصرت 
خای تحویل کرد بحواله 3۳ الهداد * 6 لودی گردانید - چون ملک 
الپداد در ولایت جالندهر در آمد جسرتمه ساخته و مستعد بو لب 


آب بیاک عبر ک کرد ک در حد باچوارا آصد - میان ۲ ری آلپد اد جنگ شک اب 


ت تسا سب تم 





کشید ,۸1 ۶ در ماه محرم سنه ست و ثلائین و ژمانمائه .1 ۱ 

بیشقر اول .13 4 مخدوصهٌ جهان وفات یافت ,۸ 9 

سروپ ونانصه 1 8صو .31 6 پیش آمده .8 ه 
سیخ شد ۰ 8 جهان پناه را .1 وصه .1 7 


ملک آلهد اد جنگ شن خدای تعالی جسو نهه ر 1۷1 


0۳۹۳ 


ی تعالوی جسرتبه را فتم بشید - ملک له داد * مفهزم شدهة سمت 
۳ 

کوهپایة کودبی رفت - در ماه ربیع الاول سفةٌ المدکور سلطا سر ایرد ک طرقف 
کوهبایة میوات زد - بکوچ متواتر نزدیک فصبه تاورو# رسید - چون جلال خان 
میو را زیی حال خبرکردند با جممی کثیرو لشکری خطیر درحصاراندو ‏ 
که محدکم تردن قلعهای ایشا است محصر دک - روز دیگر بادشاه مستعد 
و ساخنه برای فلع ی قاعه سواری فرمود - هفوز مقدمگ * لشکر مخصور 
نرسی دک بود که جلال خاره ان درون حصار آتش داد بیرون شد 9 یمتا کوئله 
رفت - بیشتر رخت و اسباب و غله که برای استعداد 0 جمع کرد" 
بود بر دست لشغر منصور آمد - رایات اعلیل از آنچا کوچ کرده در فصبةً 
تجاره نزول فرصود - بیشتر ولایات میوات را خراب کرد * - چون جلال خان 
عاجز و مضطر گشنه سر در ربق اطاعت آورده مال و محضول بر قانو قدیم 
ادا نمود ۴ - خداوند عالم از سر جرآت ایشان باز آمد - و بمرلحم * خسورانه 
و عواطفر بادشاهانه مخصوص گردانید - هم در فصیة تجاره ملک عماد 
الیلک از افطاع بیانه با حمعیت بسیار أ: سور 91 بی شمار بحضرت 
ر سك با کل امبا و که از مفزل فصیگ 11 سب برلی ضیط کفار ولایت 
گوالیر و | تاو" نامرد کرد ک خود با سوار معدود سمت شهر مراجعت فرمود - 


در ماه جمادی الاول سفءةّ المذدکور بطالع سعد در دار الملک آمد - و چند 


قصبه ناور 284 .0 ,تحوطعاش لمع 2 الله داد .۴ 1 
اندرو 4 ,و ,7تعطعا۵ 26عاوطو۲ اندرو .1 0صه ,1۲ ۶ 
خراب کود* .11 5 مقدمه ون‌تصه ,1۲ 4 
بمراحم مخصوص ,11 7 ادا نمود از حوار* ابشان باز آمد .11 6 
1 
اعظ الله تعالین وغنصه .1۲ 9 از پیاده و سوار بحضوت پبوست .1۲ ٩‏ 


قصبه ووتصجه .1۲ 11 را تحص .1۲ 10 





) ۲۲۸ ( 


ررز آنجا مقام ساخته - همچنا آراز؟ شیم عليی شد که با لشکر بسیار 
و جمعیت بیشمار بقصد بعضیی اما آزیس سیب که در فلع تجرهند 5 نامرد 
بودند می را رایات اعلیر متفکر شدند - بخادران شاید که امرای 
مد ک رِ جنانجه کرحت اول از خوف او از گرد حصار تبرهند ه ءعطف کدک دوم 
کرت نیز کنند - ملک الشرق * عماد الملک برای تقویت ایشان نامزد شد - 
جون ملک الشرق *# عماد الملک در تبرهفده رفت امرای مدکور را قراری 
و تقوینی پیدا آمد- الغرض شیج علي مذکور از سبور دویده ولایت 
کذارة؟ً لک « آب باه تاخص * . بیشئتر سردم ساهفی وال و فریات دیگر 
اسیر کرد 5 طرف شهر میمون لوهور رفت - ملک یوسفی سروپ 5 و ملک 
اسماعیل برادر زادة مجلس عالیی زیرک خن ب و ملک راچا پسر 
بهار ان برای محافظت حصار لوهور نامرد بودند دروت حصار 
محعصر شد 5 با او جنگ رت کرد‌فد - ماذاک خلق سکذگ لوهور در 
پاس و چوکی تقصیر نمودند ِ ازان سدب ملک یوسف و ملک اسماعیل 
یکپاس شب گذشته بود که ۲ از درون حصار بیرون آمده روی بانهزام 
آوردند - شیع علی * مقمور را خبر شد - لشکر تعافب ایشان فرستاد - بعضی 
سواران بر دسدت طایفة ملاعینی شهید شدند و بعضیی برابر ایشان رفتند ِ 
و ملک راجا مذکور نیز اسیر گشت - روز دیگر آن ملعون مقپور يعفي 
شیخ ۳ : مذکور همه مسا انا شهر را از زن و صرد اسیر و دستگیر کرد - 
آن * ملعون بی دین جز خراب گرد‌انید دار اسلام و اسپر کردری مسلمانان 


ملک عماد الملک .۸ 2 ملک برای تقویت .17 1 

آب بیاه تا بیشقر .16 4 لب »غنصده ,1 5 

39 ملک یوسف سروت ,1 5 
علي دعنصه .ظ 8 که درون .17 7 


2 وقنصه .1۲ 9 





نو 


۳ 
یقت وف ه 6 ج ‏ م نام میقم نگل 

اری دیگرو شعایی ببترنمي داشت + اللهم انصر مین نصر دی سیدنا محح 
ال مس خَدل دی سیدتا مکمد - خدای تعالی که درد اتف و 
شو آی ملعون را بکفایت رسانید» - الغرض بعد اسیر کردن مردم لوهور چند 
روز آنچا مقام ساخت - حهار لوهور که جا بچا خلل آورده بود * باز از سر 
عمارت کرد* موازنگ در هزار مرد مبارز از سوار و پیاده درری حصار گذاشته 
و استحداد محصری ایشان را داده خود سمت دیبالپور شده - ملک یوسف 
سور الملک می خواست چذاننچه حصار لوهور را خالي کرد* مفیزم 
شده بود حصا ول نیز خالی کردة برود - ملک الشرق عماد الملک 
در تبرهنده * ازین حال دا ملک الامراء ملک احمد برادر خود را 
با جمعیت برلی محانظت حصار دیبال پور فرستاد - شیم علي مذکور از 
پیش ملک الشرق ببزار حیله جای خویش سلامت برده و آن خوف 
هنوز در خاطر او باقي بود نتوانست که طرف دیبالپور رود - در ماه 
جمادی الاخر سنة المذکور خبر بی هنجاریی آن مقهور بسبع مبارک شاه 
رسید - آن شر زا مید ان * شجاعت بغیر انديشه با جمعیت موجود و اشکر 
* معدود بکوچ منواتر کشش کرده در خطهّ سامانه رفت - آنجا سب 
ملک الشرق کمال الملک چند روز مقام کرد - چون ملک الشرق با کل 
اشعر نامزدي بشرف پای بوس مشرف گشت از سامانه میای خطةٌ سنام؟ 
شده در حوالیی تلوندي رای فیروز مین 7 نزول * فرمود- ملک الشرق 


الملک و اسلام خان لودي که نامزدي در تبرهنده بودند- در رکاب 





آورده است .13 ۶ بهثر نمي دانست .1 ۵00 1 1 


میلای شجاعت .1۲ 4 بئینی ,1 9 


خطه سامانه .1۲ 6 


حمعدت معد ود 1 ۱ 


فرموده .13 8 فیروز میین .1 7 


( ۳۳ ۲ ( 


رایات اعلیی آمده پیوستند - اسرای دیگر را فرسان داد تا از گرد حصار دور 
نشوند -. خود" پزسبین یل دز کار اوه ری ور ۱۳ 
ازیس حال خبر شد بیحال گشته از دور روی باذپزام آورد * - چون لشگر 
مفصور در نواحيي دیبالپور (سیی و ات آب بیاد را عم 5 گرد در کرانگ 
راوي نزول فرمود - آن ملعون از آب جیلم نیز گذارا شد - ملک الشرق 
سکفدر تفه را شمس الماک خطاب شد - و افطاع دیبالپور و جالندهر 
یات ٩‏ - و با عساکر قاه 6 بر طایعفگ مقهور گ‌5 در حصار لوهور معصر بوددف 
نامزد گرد 5 خود بسلامنیی طرف حصار سپور که در قبدض ززی- مقهوو بود 
روان شد - لب آب راوی نزدیک فصبةٌ طانبه عبره کرد - ماک الشرق را در 
تعاقب شیم علي فرستاد - ان مق ور از خوف جچنان گریخده رفت کد باز 
پس ندیی 5 بیشتر اسپب و رخت و اسباب او که در کشنیپای او ِ دود 
بر دست لشکر اسلام آمد - در حصار سپور امپر مظفر برادر زادة شیع علیی 
مد کور بود - بقوت حصار معحصر شده با بادشاد فریب 1 مسا جفکگ کرد ِ 


نی ه 


اد الامر عاجز گشنه صد‌اکرةً اصلاح درصیان اورد 5 سا ماک رمضان عمتك! 


مرو و ۰ 

برکانه سنة المذکور دختر خویش برلی پسر بادشاه , مبلغی مال بو 
خدمنی داد؟ صلح کرده - و در ماه شوال سذة المدکور طايفة ملاعییی که در 
حصار لوهور محصر بودند از ملک الشرق شمس الملک اما خواسته 
قابض گشت - چوی بادشاه عالم پفاه از مهم سیور * و فتح لوهور فارغ شده 


عبو کود* .17 2 آن تغنصهه .1۲ 1 
در کشتیها بود 11 4 جالند‌هر یافت محصو بودند .11 « 





۱ص 


۳ 


ات 


خواست تا سمت ی مراجعت فرهایی * در 0 
مظفر و مذصور با سوار جرار * برای زیارت مشایخ کبار جانب ملتان 
سواری فرمود - پیل و پایگاه و حشم و بنگاه برابر ملک الشرق کمال الملک 
در شهر مشپ‌ور دیبالپور گه‌اشنه - بعد تس زیار رت مشیم کیار - 7 
کارهای آن دیار - میا روزهای معدود - هرچه بشناب و زود - مرقه الحال 

و ۳ آمد - آنچا چند روز مقام ساخته * از انديشة شیح 
علي مقپور حصار لوهور و دیبالپور خواست تا بمبارزي سنوده - و بهادري 
جنگ آزموده - که بر فانوی جمانداري - و فاعد؟ حلالخواري - میان همگذان 
عم - و در صف * هیچا ثابت قدم - و راستم دم * باشد بحواله او گردانیده باز 
گردد - و چون ملک الشرق عماد الملک بههه کارها سر آمده - و بیشتر ممات 
از دست او بر آمده بود * افطاع لوهور و دیبالپور و جالندهر را از ملک 
شمس الملک تصویل کرد" بحوا * ملک الشرق عماد الملک گردانید - 
سح بیانه از ملک ای ناکت بحوالة شمس الملک کرد - و پیل و پایگاه 
و حشم و حاشیه و بناه و خدم بنمام برابر ملک الشرق کمال الملک گذاشته خود 
بر سبیل تعچیل - بقطع فرسنگ و مبل - راه دراز و بعید - روز عید در دارالملک 
دهلي سید - اما و ملوف شهردار و مردم حشم و بازار بخاگ بوس 
باد شاه عالم پناک مشرف کشنند - با دولت و سعادت 7 و کوکیة 0 
افزون بوفتر سعد و طالع میمون درون در آمد - در اول ماه دی ی 


سفة ور ۶ ملک الشرق کمال الملک نیز بسلامت و سعادت از راة دور 


ساخت .11 2 چراره .۲ 1 
راسخ دم دنه .10 ٩‏ صفر هبجا .1 ۶ 

تحوبل کوده ملک الشرق .11 6 ۳ آمد* اقطاع ۷ 5 
سئْه المذ کور ونصصه ,1۲ 5 سعادث وینصده ,1 7 





اقب اورزد چی)) 


پا لنشکر مفصور در حضرت اعلوی * پیوست - کارهای دیوان وزارت از سرور 
الملک متمشي نميي شد - کار اشراف تحویل کرده - چون ملک الشرق 
کمال الملک در همه کارها. سعتمی و شایستم و هوا خواة و بایسته بود کار 
اشراف بححوالة او گردانید - و وزارت بر سرور الملک مستقیم بود - کمال الملک 
دیوان ۶ اشراف یافته هر دو کار ملک به یک اتفاق میکردند - فاما بنفاق 
میي کردند - اصحاب مفاصب و دواوین دیوان وزارت در همه کارها رجوع 
آوردند - ازبری انديشة سوور الملک بعون بدل گشت - اگرچه پیش ازیری سبب 
تحویل اقطاع دیبالپور خار خار میداشت - در چمیي دولت بیی دولنهی او 
گلی دیگر بشگفت - و از قلب بی تدبیر دری * تدبیر شد که بنوعي 
(نقلاب ملک کند - بعضی حرام خواران افر چنانچه پسران کانکو و کچوکهتری 
که از آبا و اجداد پرورده و بر آورد؟ اییی خاندان - و نمال گردانیدث ای 
دودمان * بودند و هر یکی از ایشان صاحمب خدم و حشم بیشمار و ولایست 
و دستگاه بسیار گشته و بعضیی مسلمانان کافر ذعمعت و نایب عرض 
ممالک و قاشی عبد الصمد خاص حاجب و سردم دیگر را با خویش یار 
کرده دریی خوض بود و اسندعا مي نمود ۳ فرصت نمي یافت - هیچ 
ترس خدا و شرم خی سانش یه 
نا فرجام * بازماند - القصه بادشاه عالم پناه را اتفاق شد که شپري نو در 











* کرانگ لب آب جوی بنا کند - هفدهم ماه ربیع ااول سنه سبح ور ثلاثبی 


و ثمانمائه شهری در خراب آباد دنیا بفیاد نهاد - و آن شهر شوم را مبرک 


اشراف دنه .ظ 2 اعلی ت:تحده .11 1 
این خاندان بودنه که هویکی .1۲ » قلب بی تدبیر شد .11 9 
کار نا فرجام .16 ه خلق با نعس نبامد .2 5 


شهری در کرانهٌ از لب آب جون .6 « 


۰ ) ۳۹9 


آباد 1 نام نهاد - ات « اه بدهاد عمرش تست که به- 


0 خواهد که روی بانپزام ارد ۶- زمان زمان برای اتمام عمارت آن 


7 


اهتمام مي نمود - در ماه مد‌گور قلح فلع تیرهفده" بسمع مباک شاه 


سانیدند - ر هم دی راسق ‏ که 
نامزد بودند سر او را بریده بر دست میران صدر در حضرت فرستادند - دوم 
روز بر رسم سواری بشکار - برلی آرام و قرار این * دیار نیضبت فرسود 7 کوج 
متواتر در فلعگ تبرهنده تک - عنقریب ایام با خوشدلی. و فرجام * از آنچا 
باز کته در شهپر مباگک آبان آمد - آیندگان طرفب هنور سنا خر یل 
5 مقاتله که درمبان سلطان ابراهیم و (لیخان بسبب کالپي بود 7 آوردند - 
پیش ازان عزم ریت ٩‏ که همدران مت لشکر کش - بشفیدن این خدر 
آن عزم جزم شد - فرمانها در اطرافب فرستاد تا امرای شهر دار * و ملوب 
هر دیار با عساکر جزاره س بر سبیل تعچیل مستعد و ساخته در حت بیایفد - 
چون جمع خطیر- و لشک رکثیر- گرد رادشه - چوستاره +2 جمع پر کرد ماه * جمي 
آمک - ماه جمادی (3خر سفة المذ‌کور باتفاق اکابر و جمپور سواپرد؟ دولحت - 
و اعلام فصرت - بکام 2۶ دوستان - سمت هغدوسنان بیرون آوردک - و در چبوترا ۲۶ 


شیرگاه نزول فرمود و جفد روز مقام گرد - 


نهاد نمي توانست و نمی دانست 2 مبارکباد نهاد .3 1 
بانهرام آرد میان زمان زمان .ظ 

آر دیار .11 5 نامردی بای فلعه .13 * 

كالپي بود؟ .1 7 مقاتاه که میا .17 6 


پیش ازان عزم داشت جزم شد که ممر درا لشکر کشد بشنیی آنی خبر .3 8 
آن عزم جزم فرصانها در اطراف * 


جوار .17 10 شهر دارالملک و ملوک 9 
2 ۰ 
به کامةٌ دوستان .17 12 سیار* بر گرد مناد ,1 11 


در چبوتو؟ً سیرگاه و همه در جوتواً شیرگاه .10 18 
30 
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۴ بت ۷۲ 

ار درییی تدبیر آگه ني که * تقدیر نلک 

صفحةّ تدبیر را خط مشیت در کشید 
از آنچا بادشاه عالم پناه اه بیگاه بچپت جهد عمارت شهر مبارک آباد 
با جمعی معدود ۳ سرور الملک فا بکار که برای این ۶ 
کار فرصت مي ج< 
پیش ازان که اي کار نیا آشکارا گردد - وقمت خلوت ای انديشة بی 


یف م ی و 


(ندیشه د باید رسافید - ررزژ حمعه نهیم ماد رب رح قدرک سک 7 


کغار بی دار- میران صدر حرامخوار را بدی آورد ک 
ر‌ ر رس حرر هر ور 














و ثلائیی و تمانماءة بادشاه از اشکر منصور با لشکر اندک در شهر مبارک آباد 
رفته بود - و استعداد نماز جمعه میکرد که میران صدر به مکر و غدر امرائی که 
فوبت و پاس و ترغاک ایشان بود باز گردانید - روباه صفت آن خوکان مردار - 
و شکالا خونخوار-يعفي کفرً بی فلاح - مستعد باسپ و سلاح-به بهانة وداع 
درون در آمدذی - سد‌هارون * کافکو با جمعیت خویش هم بر در * در مانده - 
تا هيچ کسی از یاریدهی از راه در در نیاید - چون آن شر زة شیر شکار - يعفي 
بادشاه جاندار بر ایشا اعقماد تمام داشمت هیچ ملتفت نشه - بلیه 5 
از سر رحمت و لطف و شفقت بر دشمنان خدای تعالی و دشمنان 
خویش مرحمت فراوان - و عاطفت * و شفمت بی پایان کرد - نااه از 
کمین . گاه سدهپال 7 بد بخت ؟ نبيسة کچو لعیی * تیغ بیدریغ بدان 
سرو کيافي - و گلدستة جواني - چفان انداخت که خون آب حیات او بر خاگ 





آن کار .58 ۶ نی ز تقدیر .58 1 

خویش ممر بر در مانده .13 4 سی‌هاری .۲ 8 
و عاطفت وهنصه .11 ۵ نشه بلکه از سر زحمت بو دشمنان .17 5 

بد بخت وونحصوه ,1 9 سدعیپال .1 0صه .11 7 


لعدین وونصه .1 9 


۱ ( 


موت * ریشت - رانو سیه و اعوان و انصار او که دیو سیه از دیدار کریه 
شان متنفر - و زبانة دوزخ برای شان مننظر - هریکعی یکایک زان دیوان بی 
دیی لعین ۶ - بزحم تیغ و ژرپین - آن شاه راستییی را هید کردند - [ له ول 
یه راجعون - همه را به علم یقییی معلوم بلکه بعیی یقیی معاینه است که 
که سپپر بی مهر از عقدر مصادقت میگردد ۶ - و روزار نا ساز وار از عد 
موافقت یکدت اول حون ات ات را ابیت ترتع 
داسف سیت بح ۲ آخر جون طفلان بی رنچش و بی آنئه شرمي حایل 
گردد باز مي ستاند - هرسری را که از سررری رو عزت 5 سر آمده بیند خواهد 


که در پا یگرد مرت اندازد - و هر سوری ر 45 از سری و حرت پرآمده 


یابد جون ارت ناباکگ محد 9 یگ سازد ‌ِ بد ۷ 
مهیت گیتی که تمذا کند با که وفا کرد که با ما کند 


غرخض) از تقریر این عبارت - و تحریر این استعارت آزست که اصعاب دولت - 


دار در ۰ 2۳2 * (عتبار گیرند ات 
تعالیی ارو پا رین آلبصار- + ابیات * 
اینک در شپنامپا آورده اند رستم . روئبي تی و اسففدیار 
تا بدانند این خداوندان ملک کزبسی خلق است دنیا یادگار 


مدت ملک مباف شاه مرحوم سعید شهید سیزدک سال و سه ماه و شانزده 
کی وم الم كِ_ 
روز بود و اززد اعلم بالصواب + 


8 ۳ تس سم و 


لعین وغتصده 1۲۰ 2 خاک ممات .1 1 

و بی انکة موجب ,1۲ * مصادفت مي کرد اول چون .ظ ۶ 
دولت گيفي .1 6 شرت سر آمد؛ .13 5 

ار قوبت ,۶ 


۱ 


۳ و الزمان ها خی ای 


محمد شاه بی فرید شاه بی خضر شاه بادشاهی حلدم و کریم 
همه * اوصاف حمیده در ذات ستوده صفات او موجود - و همه خصایل 
ن محمود از طبع گزید؟ او صفقود - آثار بادشاهيي و جهانداري * در ناصیةٌ 
مبرک او ظاهر- و اذوار نضل البي و اسرار نا متفاهي * از طلعت میمون 
ار باه اون سلطا ستیگ یی تا ار ۶ 
بشرف شهادت مشرف کت 2 کفرةً به کردار - و مهران صدر نا بکار - همان 
زمان بر سرور الملک آمده و خبروافعة شهادت باز نمودند - سرور الملک؟ و اعوان 
ار را در خاطر سروری - و در سر غروری پیدا آمد - بعده به اتفاق امرا ر ملوک و 
ایمه و سادات - و جمپور خلایق و علما و فضات بح میمون - و اختر همایون 2 


بحکم استعقاق - و بهاريي خلاق7- هم در سل روز بعد نماز جمعه نهم ماو رجب 


وف م یو 











جلوس فرصود - فا سرور الک اگرچه با بادشاد بیعت کرد؟ بود خود 9٩‏ ر 


4 
درمیای دید - خود راتي کردن گرفت بحدی که همه خزایی و دفایی و اسیان 


یادشاهی در ناصیه .]1 ۶ کریم به همه .۴ 1 

و جعل الجنة مثواه وبنصه .2۲ 4 و اسرار نا منتاهي عتتصصه ,11 9 
سرور و اعوان .1 6 سرور الملک خبر واقعه .3 5 

ویو مملکت وننحصده ,1۲ 8 خلایق .1 7 


:۲۵۲812 80 .0 ,1۷ .۲۵1 ,6 ن[[10 9 
وطع 50۷۵۳6 ۲6۲ 634 و صهوتععطلع ونط 799 م طمبامط6اه رعالت۷۲ [-تاجو نوج ». 
*.عصونععل دوه فنط صممعا اصوقصز 1زا موه 


-‌ 
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و پیلان و سلاح خانه در قبض و تصرف + حویص آورد:- سور (املکت را 
خانچپان و میراری صدر را تخاب قد مرب کردار «را ی 
ٍِِ اس هرچه کردند برلی خویش کردند " 
عافیدت ۶ الامر دیدند آزچه دیدند - و یافنند آذزچه پاننفده - ااقصه 
ماک الشرق عمال الملک که درخور خانی و سزواز: جپانباني است 
با عل امرا ی یره دنل 
و با بادشاه بعیت کرد واه درد ان بود که بنوعي لب خون مباکف؟ شاک - 
رت نعمت خود از ز کفراً گمراه و اهل بطلان سووز نابکار - وامیران صدر * 
حرامتوار - و اعوان و انصار ایشا بکشد* فرصعت لمي یات - آخر الامر 
این کار عظیم - بنوفیق خداوند کریم - از دست آن آصف اني - - پبرگزید؟ 
حضرت زباني - شمسوار ميداي رت جات 
پر آمده که در هیم قصه * مدکور - و در شیم تاریخی مسطور نیست که 
بدیی زردی کاری و بدیی آسافي - اج ۳ دسنان 
از انتقام خون سیارش خانق افراسیاب را خراب کرد و لیکری آن هم بمدئی 
مدید - و عپدی بعید - بفرشش بسیار- و جبدی بیشماز و کشیه - بیشتر 
کیفیت سباق - در سباق اوراق - علی سبیل الاطلاق مشر ح و منت باز مودک 
آید - باز آمدیم بر سر حرف - دوم روز سرور الملک بعضی بندگان مبارکشاهي 


که هریک صاحب! مراتب و ماهیی بودند به بهانگ بیعت طلییده همه را دست 


خود نمائی گشت .۰ 2 قبض خویش ۰ 1 


مارگ خار از کقوة 4 ۱ آخر الامر .17 8 

بکشنه .1 6 میران حوام خوار .]1 ؟ 

سودار و زذهکانی ۰ 28 سودار و روزگان نواعت .1 سودار و زذه‌گان نواعت .1۲ 7 
بخ اعتک 


دشواری آید .]1 9 که در فص مذکور .18 8 





0 


آورد - ملک سورا امیر کوه را 1 در میدان سیاست گردری زد فرمود - 
انداخت - و در بر انداخنی خاند ان ۱ حرام نک بیی راد 
-د وسع و امکان - و کوشش از 1 و جان دقصیر نکرد - اقطاعات و پرگفات 
ممالک بعضی خود ستید - و بعضی چنانچه اقطاع بیانه و امررهه ۶ 
و ار ول و کهرام و چفد پرگفات میا دو آب بحوالةً سدهیپال و سدهارن 
و اقارب ایشا گردانید - رانو سیه غلاأم سدهیپال با جمع مر زر و طایعگ شریر 
با کل خبل خانه برای ضبط شق بیانه * روان ه - - در ماک شعبان 7 1 





نزدیک حطی دیانه سید - بناریخ دوازدهم 1 درون خطه در آمد -و شب 
آنچا مقام کرد - و ميی خواست که فلع سلطان گیر را آن 7 بی تدبیر 
ایض شود - روز دیگر تک ۳ حشم و خدم مسا عن با اسب و سلاح - 
رن کافر بی فلاح سوار شد - یوسف خان اوحدی را از آمدن او خبر کردند - 
از فصیة هخدوت ۶ کشش و کوشش کرد 9 بیدرنگگ مستعن جنک 
با جمعیت بسیهار و سوار و پیاده بیشمار پیش آمد - نزدیک حظیر شاهزاده 
هر 10 1 جانب صعپا کشیده بحرب پپوستند - چون طافت استقام 
نئوانست آورد هم ده حملة اول گ گرد از نهاد ان کافر حرام خوار - و شریر 
نابکار بر آوردند - رانو سیه لعبری و بیشتر لشکر او#* علف تیغ بیدریغ گشتند - 


امیر کود در هید آن سیاست گودن خوصود ۰ 1 


امرود .]1 9 کذد نمک .5 0وو کنده نیک ,1۲ 2 
شق بیاه ,11 5 جمیع کثبر .ظ 4 
سلطا گیر را اب تا ت‌بیو قادض ,1۷ 7 سال مذ کور ۰ 8 
۳ ۰ 8 

از هر دو جانب .1 10 قصبکٌ غندوان .1۲ 9 


لشکر کفار او .۲ 12 هم در حمله ,1۷۲ 11 
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سرپلید آی شوم را بریده در درراز" آویکنند * ول خبل‌خانه او از زن و بچه 

بر دست لشغر اسلام اسیر گشنه - خدای تعالی که ناصر دی اسلام است 
یوسف خان را نتحی بخشید - ۹( ی داد که انثقام خون مبارک شاه 
ازان پلید گمراه کشید - الغرض چون آوازة بی هذچاریی سرور الملک صدکور - 
و بد کرداریی کافرای مقهوز در 0 
پرورده و بر آورد؟ * رایات اعاول خضر خان مرحوم بودند ان سبب سر از 
اطاعت باز کشیدند - مرو ملک بت تدبیر 1٩‏ تدبیر ایشا بود که |خنلاف 
* رای الم داد ککا * لودي امیر سنبول واهار و و بای > جیفین ٩‏ شطع 
خطه بداون نبیسةٌ خانجمان مرحوم و امیر علي گچراني و امیر کیک 
ترکیچه بسمع او رسانیدند - ملک الشرق که‌ال الیلک و خان اعظم سید 


خان پسر سید سالم برای سب فتنگ مدکور نعبن شدزد - ملک یوسف پسر 





سا سس 


سرور ااملک و سدهارن کذکو * برابر ۱ و نامزد کشندی - در ماک مباک رمضان 


حس برکانه با ترتیبی تمام مسنعد و ساخنه سرایرك ک بالای حوض راني ؟ 


فصب ؟ کرد 5 - بعد چفد روز معدود - و مدت معهود | زان جا کوچ کرد در 
کرانة لب اب حجون نزول فرمود در گدر کیجهه ٩‏ کدارا نهد بکوچ منواتر 


م2 


اک ت خاطر در خطةّ برن رفت - و دران مقام در تدبیر کشیدی انتقام 


که بر آورده و برورده ,17 ۶ آویخنه .]1 1 


| خفااف و اخثلال ملک رل داه ,1 9 

ککا لودی ,288 .۲ ,تعععا۸ 1۵06 * 

ملک چمن 288 ۳۰ ,۸۱9۳7 قعاعطاه1 5 

کانکو 8 ,و ,7:وعا۸ ۲56" کیکو ,1۲ * 

رابری ۹ حوض) رابی ۰ 7 

نصب کوده در کوانةٌ روز دوک و مت ی 


گذر کنحیبه ,]1 9 ۱ زانجا کوچ 5 ودک نوول فرصود 








۲ 


مقام * کرد - چون ملک له ۶ داد خبر آمدي لشکر منصور شنید 
خواست تا لب آب گنگ بغیر جنگ عبره کرده جائی رود - فاماً چور اورا 
روشیی بود که ملک الشرق کمال الملک برای کشیدی افتقام اهتمام تمام 
دارد بدییی تقویت در فصبةّ اهار مقام ساخت - سرور المک ازیی حال 
وافف گشت - ملک هشیار غلام خود را به بهانة پاری دهی بر ملک الشرق 
کمال الملک فرستاد - از خطةّ بداوژن ملک جیمی نیز بر سبیل اهتمام 
عفقریب الایام کوشنش * کرده در قصبه (هار برر ملک 11 داد پیوست - 
ملک یوسف و هوشهار و سدهارن از کمال ااملک خایف بودند - زیاد ة تر ۶ 
خایف کی تا مید ان منناومت تفگ دیدنی - چون و سرگشته و قرار ۶ 


بودند - چوگان شجاعت از دست انداخته - و از خوف اشکر منصور تاخته 





در شهر رفنفد - ساخم اک مباک رمضای مد کور - ات 7 د اف و مبان جیمی 
و آمرای دگ رکه با لیشان باز بوذنی بر ملک الشرق کال و ۱۳ 





چو جمعی انبوه و لشکری با شعود گرد او شد بکوچ متواتر دوم مان شوال 
در گذر کیجوه آمد - سرور الملک را ازیی حال خبر شد - اگرچه بیحال شده 
بود به همه حال استعد اد حصار گیری بفیاد فهاد - روز دیگر که خسرر 
سپپر - خفجر مهر از غلاف ۴ بیخلاف بموافقت ایشان کشیده بر آمد 7 
ملک الشرق کمال الملک که آفتاب نلک ملک است تیغ انتقام از 


نیام بیروی اآورده مقابل خصم در آمده - و در صحرای * باغات 


ود نزول فرمود - کفار فگوفسار - و «هشهار دد کردار با جمیع اعوان 


۱ 
آله داد الله ,۲ 2 مقام ونصه ,1۲ 1 
زیادت ثر .۲ 4 کشش کود؛ .1۲ 9 
علاف ببخلاف ,1۲ 86 3 وُرار نمودند .19 5 


ء صعوات باعاث .1 8 بو آمده ۷ 7 


۳ 





۲ 


انصار از درون محوطگ ! حصار بیرون ده با لشکر مخصور بعرب پیوسئذد ی 
چون یکدیگر رو ۶ با روی شدند - روی به افهزام آوردند - پشت تفویست 
ایشان و جمح پریشان از بد کیشانی جفان سعست دور * که آشفته حال - 

و شکسنه بال باز درون خزیدند ان که از کوتاه اندیشی تِ ۰ 


ان( دراز کرد 5 و گزاف می گفتند سیر در آب 5 یی - او ده ۳ 


و 
‌ 


لشکر مخصور رز کشا کشنه و بعضی زایک 


اسیر و دستگی شدند - روز دیگر از باغات خود کو چ کرد ک نزدیک 


حصار سبیری نزول ک برد کا بیشنر امرا و ».وک اطراف بر ترااکت: کال الملک 


وت سس سس 


ت‌ 
پیوسنند در ماک شوال سفه المفکور حصار سبری جفان محعصدر کرددد که 








ف کسی ر محجال بیرون شددن از درون ذجود ۳ وم میب استکام حصار 


اگرچه هر ررز مبار زان نت ک ر خصور دك ر حصار حفسردند - و بیشتر محعل 5 


"سح 








رخنه (زداختنی - تا مدت سه ماه فایم ماند - در ماه ذی‌الحچه سثةّ اله‌دکور 
زک خا امیر سامانه وفانت یافت - اقطاعات او ب ربسر بزف محمد خان 
مفرض شد - القصه خداوند عالم با آذکه درون حصار ظاهر با ایشا پار بود - 
میی خواست بنوعی اتقام خون خان رید مباک شاه از ایشا بکشد - و لبکن 
دست نعي یافت - ایشا نیز از خوف الخابف دردی دی بودند که باد‌شدا؟ 


بوقت فرصت و هیک م خلوت غدری کند - هر یکی میاری یکدیگر هشیار 


۰۱۳0 تم مس 


‌‌ ی بودند بناریج هشلم ما محرم 1 تمان و ذلادجی و اد اند سرورالملک 


۳ خوار و ان عیران صدر "1 با خاطر در مکر - باذی رن در یکا کایک 
روی با روی .11 ۶ محفظه ,۸۲ 1 
تیغ زدان دانصه .ظ 4 شکسنه خرد خرد تشفنه آشفنه 1۲ 3 
و ببشکر محل رخنه حصوع دنه .ظ 5 سپر دران افگندنی ,1۲ 5 


سا ماه دس الاخر سک ا مذکور سا بردگ دوات و اعلام نصوت 0 ۱1 ازی‌اخندد 


566 0 ۰ 


31 





۱ ۱ ۵ 


درون سب[ برد باد‌شاه در سر داد‌شاد عالم خاک هم مسلعی و ساختت 


2 ای ۳ 


# ۰ ۰ 
میي بود - چون کار از حد عای - و از فرط پیت گذشت خواست 


ون نیع " سیاست + و حلق ایب حاوساران رو و بل شا ۱ 
به آتش فهر فروفشاند - سور الماک حراموار را بزخم تیغ و کثارد همان جا 
کشتند - و پسرانن میران‌صدر را گرفته پیش دربار سیاست کردذد - چرن کفرة 
دی کرد ار را خهر شد - درون خازژ خویش محصر شف 5 دبنگ پیش ام دی 
خدارند عالم ازییی حال ملک الشرق کمال الماکت را خبر کرد تا مساعد 
با جمعیت خوپش درون شپر در اد ۳ الشرق از دروازة بغداد و اما و 
ملوت دیگر در آمدند - آخر الامر سدهیپال ۶ اعیی در خان خویش آتشض 
د اد 5 زد و فرزند خود را ههزم دوزخ گرد اذید - و خود را از خاذه بیرون کرد» 
بچنکگ پیوست و علف نجغ 3 - سد هرن کذکو و طایفگ کدجریان ۹1 زذد ک 
گرفتار شدذی - هر همه را نزدیک حظیراً خان شهید عبارک ش.ه برده سیاست 
کردند - ملک هشیار و مباکگ کوتوال را گرفته بیش درواز لعل گردن زداد - 
الغرض * روز دیگر ملک الشرق کمال الماک و کل امرا و ملوک که بیرون 
بودذد با بادشاه عالم پذاد بیعت از سر تازه کردنی - و به اتفلق یکدیگر و عامة 
خلاین بر تخت ساطنت اجلاس دادند - ملک ااشرق کمال الملک عهد؟ً 
وزارت یافت - و کمال خای خطاب شده - و ماک جیمی راغاري ااملک 
خطاب کردند - اقطاع امروهه و بدا چذنچه بود مفیض کردند - ملک له 
داد لودی هد خطاب 0 الذزام ذخمود - برادر خود را دریا خباس خطاب 


کفانید - ملک کهون راچ مبارکخانی را اقبال خاس خطاب و اقطاع حصار 


اخر الاصو هدبال .]1 2 و بادشاهان را .1۲ 1 


االغوض عتنحصه ,11 3 





۳ 


۳ 


فیو زک جف اجه واشت صقر و مستقیم گرد اند + کل اما 


باشریفات فاخر - و انعاسات وافر مشرف گشنفه - هر کی از عود 


مواهبا حناحچه داشت برو مسلجم [ینشت - 


و اقطاع و ار رن 
رای اه زیادامت و 7 پسر بزرفکف 
یر 0 موی ید خانه شود روا یدباع (/مللکت 
خطاب رده - ملک صده * عالم خواهر زادةً علاءٌ ااعلک و ملک رک الدین 
خواهر زاد؟ نیر الملک محاطب ۶ تقد - یر > بند زز و مراب 


و دسامه و اقطاعافت یافنفد لک الشرق حاجي شدنی شعه1؟ شمعی دار 


الماک یافت - "جچحو کار وا لت اننظام ردیرفت باد‌شاه را اتغاق سواری 





سس سس 


سمیثتا ملنان مصمم سن 2 در ماد ربیع ۳2 که المد‌کور سرا پرداً دولت 
و اعلام نصرت در جبوتء؟ هبارکیور ذصبب کرد ثد - و امرا و ملک را فرمان 
دادنی تا مستعد و ساخله با لشکرها متوجه حضرت شوند - ماک الشرق 
سِ 
به پای بوس مشرف کس ی انعامات وافر و تشریغات فلخر یات - و ۳ 
خسووانه و عواطف پادشاهانه * مخصوص شد - بیشتر امرا و ملگ که 
در آمدن توقف میکردند ۴ - بآمدن ملک الشرق عماد الملک مئوجه 
حضرت 2 جذاذچه ملس عالی (سلام خان و محمد خان (ن 
زبرک خن ووکارن اعظم اسد خان و کمال تا رو محمد خان پسر نصرت 
۱ 


خان و 2 سف خان اوحدیي و احمد ان نبدسگ بهادر خانی مبو و افدال 


اج تس تسس 


ملک بده ,1 2 سید سال .11 1 
نیزها و بنه زر .1۲ ٩‏ مجا کشددی ,1 8 
,متوط عقصه ,1۲ ,۸۲8 8 بمراسم فراوان مخصوص .1 * 


کمال خان نبیستٌ بپادر خان‌مبو واذبال .ظ 


3 


) ۲۳۴ 


خان امیر حصار فیروز؟ و امیر علي گجراني نهر همه بمراحم خسوواذه و 
عواطف باد شا هانه مشرب گشنند ۰* ۱ 


مر ء9ء ني - »۳ 
: ۹ 


1 


وم ۰ اعتاب مبارکشاهی" بو الملک ۰ ۱ 


دم 
زر نی م نو _ ک 
قدره سفة سبع و خمسین و تسعمانة (میی) الج,؟ الفجوية 


شام ماه رجب رجب 


س_س__ _ بح 


مت .13 1 ۳ 




















ا محید سام عوري ند 


رکن الدین فیروز شاه 
سلطا رضیه ‏ ... 


که 5 ۰۳ ۳۳ اد 


معو الدین ... 
۷ علاء الدین مسعود شاد 
اس لین مسیود شاه 
۲ نات الدین بلبن 
۳:9 محر الدین کیقباه 
لین یس 
۲۳ جلال الدین فیروز شاه 
بل ی 
قطب الدین مبارک شاه 


قطب الدین ایبک المعزي 


۱۳ 
1 
۲ 
ار 
۳۸ 


۳۳ 


۳۹ 
۲اه 
۰" 
ا" 
۷ 


۸۳ 


سس سر 


پب پب چپ 
0 


- 
گ 


سس 


ناصر الدین خسرو خان 

غیاث الدین تغلق شاه 

محمد شاه پسر غیاث الدین 
تخلق شاه 

فیروز شاه 

تغلق شاه پسر ت پسر 

کیروز شاد : دِ 

آبو بکر شاه 

محمی شاه پسر فیروز شاه . 

علاء الدبی سکندر شاه 

معمود ناصو الدین شاد .... 

رایات اعلوی خضر خان 

عبارک شاه 

محمد شاه پسر فرید شاد . 


۸٩ 


1 


1۷ 


۱۱۸ 


۱۳۴۱ 

۱۴ 
۳۴۵ 
۱۵۵ 
۳3 
۳ 
۱۹۳ 


۳۳ 


شممت ون ست 


آدم ۱۳ 
آدم اسمعیل ۱۳٩‏ 

آرام شاه ۱۱ ۱۷ ۸۳۴ 

اباجي ( ملک ) ۱۳ 

اسزی 1 سر 2 

ابواهیم ۱ ۱۵ ۱۸۶ ۲۳۰۳۰۳۲۲ 
ابراهیم بنگي ۰ ۱۱ 
ابراهیم خویطه دار ۱۰۰ 
ابراهیم شاه رجوع کن به رکن الدین 


اپراهیم شال 

ابویکر بی ابو الربیع منلیمان ۲۴۱ 

ابو بکر شه ۱۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۴٩‏ 
مر وا درقال ۱ ۱۵ 

ابو بکر صدیق رظ ۱ 

ابو حنیفه كوفي رظ ۱۳ 

ابو الخیر کموکهر ۲۱۷ 

ابو مسلم ( ملک ) ۱۳۲ 


ابییچنه ۵۳ ۱ 








تک( 


٩ ۳ اتاجی‎ 


اجو ( ملک ) ۱۳۸ 

رب ایاز ۱۳۲ 

احمی تحیه ۲۰٩‏ 

ات چپ ۵۱ ۳ ٩‏ ۷۳۰۷۰ 
احمه خان ۱۳٩‏ ۳۱۳ ۲۲۴۳ 








۱ 


احمی ( سلطا ( ۱۸۹ 

سکم عبافی ٩۹۸‏ 

الحته فضخر ۵۳ 

احمد لاجین ۱۱۱ 

احمد ( ملک ) ۲۳۹ 

اخقیار توکی ۳ه 

اخقیار خان ۷۴ 
۱۸٩ ۳‏ 

اخقیار الدین خا 1 ۳ 

اخقبار الدین ایقکین ۲۸ ۱ 

اخقیار الدیی سنبل ۸۱ ۸۸ 

اختیار الدین نایب وکبلدر ٩٩‏ 

اخقیار الدیی نیک نرس ۲۲ 

ادررس ( ملک ) ۸ ۷ -۰۰. 


‌۷_ِآِ۰ م2 


۱۸ 


| ادهون ۰۱۳ ۱۵۳ ۱۵۳ 


ی سنگه ۱۳۳ 


| ارسلان خا ۷۱ ۷۳ 


ارکلي خن لا رل ۳ ۰1۵ ۱۰ 
اپ ۷۲ 

ارن مهادیو ۹۳۲ 

اریون خان ۵ه 

ازبر خان ۵۳ ۵۵ ۵٩‏ 


ازكلي ان 1۲ 


اسبلار شه ۱۴۳ 






| الهداه کاکا کی ۳ و ۳۰ 
۳ ۳۱۴۲ 

الیای حاجي ۱۰۵ ۱۳۵ ۱۳۱ 
الیاس خانن ۱۸۱ 

اماجي ( ملک ) ۳ ۷۱ 

امیر حسن ( شاعر ) ۴۴ 

امیر خسرو رجوع کن به خسرو امیر 
امیر علي ۵۸ 1۳ 

امیر علي گجراتي ۳۳۹ ۲۳۴ 

امیر کیک ترکبچه ۲۳۱ 





اعیر هندو 17 
این ان لا لا باس ۷ 









. اقتال منده ۷۴ 
و اقلام خان ( بهادر ناهر) ۱۷۵ ۱۷٩‏ ار | اوحه خان امیر بیانه ۳۰۲ ۲۰۵ 
0 تراد تاش 1۵ ۱۷٩‏ زم ۱ لباز اجمی: ۱۸ 


البخان ۷۱ 0۷۲ ۰۷۲ وم وب | ایتکین ۲٩‏ ۴۱ 


مادارام سا ایا ایقم و ۵۷ 
البخان سنجر ۸۰ ایقمر هه ۵۷ 
البغازی ۱۳ ۱۴ . ایتمر سرخه ۲۰ ۱۱ 


الپ ارسلان ۱۳۴ ایقیر کجهن ۵ه, ۵۲, ۵۷ 


۳۸ 


٩۱۱ یایک‎ 

بخهور رای ۸ 

بعری ( ملک ) ۱۴٩‏ 
بدر الدین بوتهاري ۱۳۰ 
بدر الدین سنقر ۲٩‏ ۳۰ 
ده (ر ملک ) ۱۹۳ ۲۲۶۳ 
۱ 

پوسنگه ۱۵۳ ۱۷۱ 

بوعمد شجر یی ۱۱۸ 

برهان الحدینی بلارامی ۳۳۳ 
بشیو ۸۱ ۱۱٩‏ 

بشیر صعی ۸۳۲ 

بغیا خان ۶۳ ۵۲ هم ۷۱ 
بغوا کندااي با کنداذي 1۵ 
بغوا گيلاني ۷۰ 

برش ح ۷ 

بغرش خلجي 11 
بغرشی خانی ۷ 
یکوصاچبت ۰ ۳ 

تکوصادت ۰ ۳ 

یکذت ( ملک ) ۰ ٩۲۳‏ 
بلین 9۵ 

بلی افغای ( ملک ) ۱۳۴ 
بویکر خان ۸۷ 

بهادر حار ۳ 

بهادر سیلیق ۱۳ 


بهادر شا« ٩۱‏ 
بهادر گرشاسب با کرشفناسب ۹9۹ 


ر 


| بهادر ناهر وا را دا ام 


۵ ۱ مارا تا 
۲۳ ۳۰۲ 

بپار خان ۰۸۷ ۲۳۸ 

بپاء الدیی ٩۳‏ 

بهاء الدیی هیک ۱۳۰ 

بهاء الدین جکی یا جنکی ۱۸٩ ۰۱۴٩‏ 

بپاء الدیی 3 ‌ ۲ 

بهپاء الملک حسین الشعری ۲۲ 

پورام ۵۳ 

بهرام آینه پا آیبه ۸ وم ی ی ۱۰۰ 


بپرام چوبین ۱۸۱ 


! بهرام خان ۲ ۰۱۰۴ ۱۷۳ ۱۷۲ 


بهرام مونین ۱۱۹ 
بهون ۱۰۸ 


بمووز یا بهرور سلطاني ۱۳۳ 
بپراد فقم حارن ۱۳۷ 


| بهورظ ۱ 


بهیرنی ۱۰۸ 


بمیلم ( رای ) ۰۱۳ ص 9۷اِ۰ ۰۱9۸ ۳99 
۳۰ 


بفیم دیو ۱۲ ع 


بدوا ۳۳۸ 
بیر بهان ۰۱۳٩‏ ۱۵۲ ۱۵۳ 


بیرم خان ۸( ۷۷۸۷ ۵۵ ۱۸۹ 


| بجرم دیو ۱۷۱ ۱۷۲ 





:۴ ‌ 
۱ 
9 
22 
# 
9 
و 
9 
‌ 
و 
3 
3( 
۳۹ 


۰ ۳ 1 
۹ ۹ 


تاتار خان ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۱ ۱۳ ۱۳ 


وا ۱۲ ۱۷۱ 


تانار ملک ۱۳۲ 
تاج الدین ۸۳ ۱۳ ۱۸۴ 


ِِ 


ج الدین ثرک ۱۳۳۴ 


تاج الدین طالقاني ۱۴ 


تاج الدین علی موسیل 9 .۳۰ 

تاج الدین كوجي ۱۷ 

تاج الدین مولانا ۷۱ 

تاج الدیی نقبه با بیته ۱۲۷ 

تاج الدین بلدز ۱۵ ۱۷ 

ناج الیلک ال ۱۳ 9۸ 1۸۳ ۱۸ ۸۵ 
۱ ۱۹۳۰۹ 

تبکه ۷۱ 

تغار خرد ۱۰۲ 





تنار ( ملک ) ۲۵ 


تحفه ۱۷۸ ۱۸۳ 


1٩ ۰11 ۱۵ ترعی‎ 


ثرک ۲۴ 
ترکی ( ملک ) ۵۳ ۵۶ ۵۲ 
تا 1 
تومتي طشندار 1۱ 
ترمد ۱۳۱ ۱ 
تومه شیرین مغل ۱۰۱ ۸۱۳ ۱۱۸ 
تغلق ۷۳ ۸۷۳ ۷۴ 
تخلق شاه ۱۰ ام ۱۲ ۱۳ ۱۳۵ 
تکین با نكني ۸۵ ٩۴‏ 
تلیفه ۱ بعو8 ۸۵ 
تلبغگٌ ناگوري ۸۵ 
تماچي ۰ ۱ 
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۲۳ ۵۰ 


نمر ۸۶۳ دهع عم 
ثمو ( ملک ) ۸۵ 


۷٩ تموبخه‎ 


تمرنخه ۷ 


جاجر ۱۵۳ 
جاجیی ۱۵۳ 
جاجو ۱۵۳ 
جام 
جام بابخهنیه ۱۳۱ 

جان جهان ۵۳ 

جانی ( ملک )۳۵ ۲۱ 
جاورجي ( ملک ) ۵۳ 
جسوتهه ۱٩۳‏ ۱۹۳ ۱۹۴ 


۱۳ 


7 ۷ 
را را 2۳ 
جلال خای ۸۱ ۰۳۱۳ ۲۱۳ 


(ل خان صبو ۲۲۷ 


جلال الدبنی ۷ ۷7 


جلال الدینی بخاری ۷۳ ۱۸۲ 


جلال الدین ( فیوو: شاه ) ۱ ۳ 
له 1 «زور 


ره حیرم ری |۱۳ 


چم ( ملک ) ۲۰٩‏ 


فپرست اسماه الرچال 
ثمر خای سنجر ۳٩‏ ۲۶۱ 
تمغاج خان ۷۱ 
تمغای ۷۲۱ 


تیمور امیو ۱۱۳ فا ۱۱ 1۱۷ 


ك 

جلال الدین قاضی ۱۰۱ 
جلال الدین کاشاني یا کلیسانی ٩۵‏ 
جلال الدین کرمقی ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

| جلجین ۰.۱۵۷ ۱۸۵ 

جلو ۰۲۶ ۲ 

جمال الدین ابو المعالی ۲۷ ۱٩‏ 
جمال الدین قندزی با قندری ۲۶۱ 
جمال الدین یاقوت حبشی 4 ,- 
۱ جوده ۱۶۰ ۲ 

| جونانشه ۱۳۱ 

جوهو ( ملک ) ۱۱۳ 

۱ جیچو ( ملک ) هم ۵۸ ۵٩‏ ۲ سب 


جیت سینگه راتهور ۱۵۳ 


جی جده ۱۱ 
جی خیلار ۱۱ 





جیمی ( ملک ) ۳۲۶۰ ۲۲۲ 


۲۳ ۸ 


٩۳ ۵۸ چیجو‎ 





و ۳ 
حمید كوملي ۱۸ 

آحمید لويکي ۱۸ 

حوده ۳۰ 


حورم ره 
حیدر ٩۰‏ 








دح ی ۱ 
پگ ۸۳ حیمن ( ملک ) ۲۰٩‏ 


خاجیکا ۲۱۷ خان صرتب خان رجوع کن به 
خان اعظم اسف خاری رجوع کن به اسد خان نصوت خان 

خان اعظم اسلام کا (جوع دی بد اسلام خان ای و ۱ ۱۳۱۳۰۱, ۱۳۵ 
خا نی اعظم سید خان رجوع کن به سید خان ۳۹ ۳۷ ۳۸ 

خان اعظم فقح خان رجوع کن به فقم خان ای ۸۷۰۱ ۱۰ ۰٩۱‏ ۱۴۹ 
خای اعظم‌کمال خان رجوع کن به کمال خان | خای شهید ۵۱ 








۳ 


خا فازي زا 

خسرو امیر ۳ ۵ ۱۳ ٩۹۵‏ 

خسوو پاسبان ۸۲ 

خسرو خان اه ۲هم ۲هم عم دم ۸۷ 

خسوو ملک هم ٩‏ ۷ 

خضر خان ۵ ۰۷ ۵ 1۳۷ 

۱ او ۱1۸ ۱۱۷ 1۸ ۸۱۷۰ ۱۷ 
لا ام ام ۱۶ ۰۳ ۳۳۹ 

خطاب اخغان ( ملک ) ۱۳۳ ۱۳۵ 

خطیر الدین ( خواجه ) ۵۳, 1٩۳‏ 

خلجین بهتي رای ۱۳۴۹ 

خلجین ( ملک ) ۱۳۰ 

خلیل خان باربک ۱۴٩‏ 

خموش ( ملک ) ۵۱ ۲ ۸۷۱ ۸۳ 

خواجه چهان ۱۰٩ 9٩ ٩۸‏ ۱۱۰ ۱۱ 
٩ ۳‏ اا ام الاو ۳۳ ۱۷ 





داود ۱۳۲۱ ۱۳۳۲ 
داوژد کمال مین ۵۷ ۱ ۱۷۳ 
داود ( ملک ) ۱۸۳ ۱۸۱ 
داور ملک ٩۸‏ 

دربا خای ۰۱۳۹ ۱۳۷ ۲۳۳ 


دلاور خار ۱۱٩‏ ۱۷۹ 
دلکي ۵ 
ددوح ۳ 





؟هآا 
تِ حاجي شب ۸۳ 
0 


۱3٩ ۱۵۷ اء‎ ۵٩ ام‎ ۵۵ 1 ۳ 


0 رشبه میه الدین کی و رجوع کن ده 





خواجه علي مارتداراني یا ماریخ‌رانی یا 
خواص خای ۱۴۷, ۱۵٩‏ 

خواص الملک ۱۳۴۱ ۱۳۷ 

خورم كهجوري وکیلدر جلالي ۸۴ 

خورم ( ملک ) ۵۴, ۱۲ ۸٩‏ ۹۸ 
خوشخیر ( ملک ) ۲۲۳ 

خیر الدین تعته ۲۰٩‏ 


خیر الدین خاني ۳ ۱٩۰‏ 
۰ ا ۳۲۳ 


او ۱۲ 


سس 


دولت خان ۵٩‏ ا, ۱۷۴, ۱۷۵ ۱۷۱ ۱۷۷ 


۱۸٩ ۱۸۱ ۸۱۸۰ ۸ 

دولت خواه ۱۸۱ 

دولشه ( ملک ) ۰۵ 

دولت يار کنبله ۸۱۴۱ ,۱۵٩‏ ۱۷۵ 
دعیلاسی ۱۳۰ 

دید ان ( ملک ) ۱۳۰ 
دیلا ( ملک ) ۱۳۲۰ 
دیخار ( ملک ) ۸۳ 


دیو دبسیل ۱9۹ 


۳ ۲ 


۰ذو الجی بهقةی ۱۳۱ ۵۱۷ ام ۱۵۷ ۱۹۵ 





۱۳٩ سادهن‎ 
۱۳٩ سارین‎ 


۱ 
سارنگخان ۵۷ ۵۸هام ادا ۱۱۲ 


۱٩۱ ۱۷۹ ۱۷۳ ۱۷ ۵ ۳ 


۱٩۰ ۱۸٩ سارنگ دروعی‎ 


سالار شه ۱۳۳ ۱ 

سالم ۸ ۳۱ ۱۵ ۲م ۳۳۹ ۲۳ 
سام ۳ 

سبلق ( ملک ) ۱۳ 


تسس 


كت 


هو ار فا را 
۸ ۲۳۱ ۲۳۳ 





" سبیر ۱۳۴ ۷ ۱۵۲ ۱۵۳ ۵۳۴ ام ۱11٩‏ 


۲۰۰ ۱٩۲ ۱٩۱ ۱۸۸ ۸ ۲۳ 


ستبدانو ۱۲۵ 


| سدهاروی کانکو ۳۲۳۴ ۲۳۸ ۲۳٩‏ ۰ 


۳۳۴۲ 


سد‌هپال ( ملک ) ۲۳۴ ۳۳۸ ۲۳۳ 
سدشو نادر*ة ( ملک ) ۸۱۸۵ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
سد‌غو ناهر ۱۸۵ 


٩۸ سرتیو‎ 1 


۳۵۴ فهپوست اسماء الرجال 


تسو داد هون ۱۵۲ 
سوعنمش ۳۰ 


دروب با تسروت ( ملک ) ۳ آِ۰۲ 


۳۳۸۰ ۱ 


سرور ( رای ) ۱۷۲ 
سوور ( ملک ) ۱۲ ۱۷ 


سرور الملک ( ملک )  -‏ ۱۳۶۸ 
(( ۲۲ ۳ ۲۳۲ ۳۳ ۳۳ 


۷ ۲۳۹ ۳۲۰ ۳۳۱, ۲۲۲ 
سعادت خان 1 ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۰ 
تسرعن عفطةي 1۷ 
سکذد ر ۲-۹ 


سکندر بادشاه ۰ ۰۱۹ ۳۱۳ 


۲۳۰ ۳۲۵ ۲۲۳ ۳ 2۳ ۱۵ ۳ 


سکندر خان ۱۳۸ 


سلطا شه اودي ۴ ۲ 1۳۵ 1۸۱ 


۱۹٩ ۰۱1۵ ۰۶‏ ۲۰۸ ۲۳۱۹ 
سلطان علی ۱۹۴ 
سلطان عازی ٩‏ 
سلیمان ال ۱2 ۳۱ ۳۱۹ 


شادی بغه ۷۱ 
ها خان ۸۱ 

شاد توکان ا۳ 

شاهک ۵۳ 

شاهو لودی افغان ۱۰۱ ۱۰٩‏ ۱۰۷ 
شاهین یک ص۱۳۳ 


| صلدمان شه لودی ۷۱ ۲۱۹ 


| سلیمه ۱۳۰ 

سماء الدیی ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۳٩‏ 
سهاء عمو ۱۳۸ 
سنجر حربون ا۷ 


سنجر خسرو بورد ۷۱ 
سورا ( ملک ) ۲۳۸ 


در ره ی ۵ با 
سوم ‌ وج ( ۲( 
سهدیو ۱۳۵ 
سیاوش ۲۳۷ 


| سیی خان ۲۱۳۴ ۳۳۹ ۲۳۳ 


سیدی موله ۵ 1۱۷ 
سیر خاری ۶۰ 


| سیف خان ۱۳۷ 


سیف الدین ۵ ۱۱ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۳۴ 


۱۳۶۷ 7 


۱ سیف الدین كوجي ۲۲۳ 


سیلیق ( ملک ) ۱۳ 


شاهبن عماد الملک ۱۳۴۸ ۱۳۹ 
شایست خان ۵۱ ۵۸ ۵٩‏ ۰ ۱۱ 


شجاع الملک ۲۱۵ ۲۲۶۳ 


شدنی حاجی و۳ 
شرف الملک ۱۳۰ ۱۲۴ 









۹ و ۱ ۱ ۱ 


۲ تاو ۷ شیر الله ۱۰۸, ۸۱۰۱ ۱۱۰ 
و شیضا کمرگر ۱۵۴» ۷ ۱ ۱۹۹ 


ی اب بر هیخ زاده بسطامي ۱۳۷ 











می الدبین سلیمانی ۱۳۳ شیج زاده جامي ۱۱۱ 
می الدبی کیرنس ۱۰: 1۱ شبر خان ۳ه 
صدر جپای ۱۸ : صقدر خان سلطاني ۱۴۹ 


صدر الدین شیخ زاده ۱۲۴ 
صفدر الملگ ٩۸‏ 

هدر الملگ ۲ الخبوی 

و باه رجوم کی به تام الب علی سلاح الدین ۰۵ 








مرصیل 
صذر "ملگ نجم القیو ابو بکر جوم گن به صوعي خا. ۷ 9۰, ٩۱‏ 
ضص) 
شیاه لدبی تولکي ٩‏ یاه اایلک ملک شمس الدین انورجا 
ضیاء الهین مرف ٩۸‏ ۳ ۱ 
رجوع کی به ضیاء الملگ 


شیاء الیلک (ابورجا ) ۴۳, ۱۳۰: ۰۱۳۴ 
عم با 





۳۰ 


طغرل ۶۰ اعل ۲عل عم 
طغي خان 
طغی ( ملک ) ۱ ۱ ۱۱۳۲ 


۱۷۰ 


ظفغر خان و ۱ 
وا ۳ ۱۳/۱۲۱ 


9 ۰ ۶ 
ظنر ۳ علاني ۱۰۸ 


عادل خان ۰۱۵۸ ۱۱۵ ۱۱۷ 
عالم خان ۱۳۸ 
عالم ملک 8۸ ۱۱۱ 
۱ 
سا 
عبی الله عرب 
۱ 
عدی الوشیی سلطاني ۳-3 
عبی الصمی ۲۳۲ 
عبیی شاعر ٩۳۴‏ ۹ 
عشمان بن عقان رض ۲ 
تن 
عو الدیی س ۵ ۲ 1 ۲ و ۵ ۳ 
ت ۰ 
عو اادین بغانخانی ۵ 1 
عو الدینی بلدن ۳ 


عو الدیی بعدی ( اعظم ملک ) ٩۸‏ ۱۰۳ 


فپرست اسماء الرجال 


طِ 


طوعان ( رئیس ) ِا ۰-۰ کب للم لو 1 
۳( 


۲۱ ۳ | ظغر خان مصمی کر ثارحي ۱۳۹ 


۱ ظعر خان وجده الملک ۱۱۸ 


| ظهیو الدیی لوهری ۱۳۹ 


ی 


۱ عوزیود ( ملک ۱۱ 

۱ علاء الحیی جاني با حاني ۱۹ 
علاء "لحین جهان تسوز ۵ 

علاء الدینی دهارو ال ۸ ۱ 


علاء الحدین رسوله‌ار ۱۱٩‏ ۱۳۵ 





علاء الدین سکذحر شاه رجوع کن به علاء الدین 

علاء الدین ( سلطانی را ی ۳۹ 
ی ی ۳ یا ۱ ۱۳۸۱ 
تا ی خر 29 وول ۰۱۱ ۳۱۳۱۳۹ 
فا خو رها اا ۳ 

علاء الدین مصحعمی شاه ۱ ۷ 

علاء الدینی مسعود شاه ۳۳ 


علاء الملک ۱۸۳ ۲۰۱ ۲۳۰ 









7 ۰ ۱ 

۷ ۷۸ ۳۱ | عماد الملک شبرم ۱۳ 

۲ ۴ ۲۲۵ ۳۲۸ عمر الخطاب ( رض ) ۱ 
عمو( ملک ) ۱۳۱ 

| عوضش (ملک ) ۱۳ 1٩‏ 

عبن الدین کهوگهر ۲۱۷ 


1 ام یا کوناخ ۲, ۷ عبن الیلک ۸۷ ۸۱ ۰۸ ۰٩‏ ۱۱۰ 
علي گجراني ۳۹ ۲۲۶ و 9 
علي مازندراني یا اریدرای تا خارطارات اس الملک شوت آطلعاني ۰۷۷ ۰۰۶۲ ۱۸۶ 
سک ۳ 5 ۲ ۰ ۹ 
علي مبارک ۱۰۵ عی الملک مشرف ممالک ۱۲۴ 





مس 


3 


غازی ملک ۳ ۲ ۸ ۵ ۰ ۱۱ عبات الدین ترمدی با نرمذدي ۱۳۴۳ 

ال خای ۱۶۰ ۱۴۷ ۰۱۵۱ ۵۱ 1۱۱ |غیاث الدین تغلق شا ٩۱‏ ۱۳ ۰۱۴ 
۳ ( ۱۷۰ : 

و ( رای [ ۳۱۳ 

: 

عباث الدین بلدن ال وا ۵ عداث الدین محمود ۵ ۲۳ 


33 


۱۴۱ ۱۱۸ ۷ ٩ 


عباث الدین عوض خلجي ۸ 


۳۸ 


صص 


قح خان ۰۱۳۵ ات -ا. 1۳2۱ 
۰۱99۹ ۸ ۲۰ ۳۲۰ ۲۳۱ 
فقوح ( ملک ) ۲۳۸ 
فخر الدین بهراد ۱۰۰ 
فخر الدین تاله ۱۳۲ 
خر الدین جونا ۸۳ ۸۸ 
فخر الدین عبه العویو كوفي ( امام ) ۱۳ 
فخر الدین کوئوال ۵۲, ۵۷, ۱٩ ,۵٩‏ 
فخر الدین کوجی ۰1۲ ۰1٩‏ ۷۱ 
فخر الدیی مبارکشاهی ( فرحی ) ۳ 
فضو الدین ( ملک ) ۲۲ ۳۳ 
لو لا ده ۳۱۳۳ 


فحاثی یا فلائی یا خلائی ۱۲ 


فریه خان ۸۷ 

جویه‌وری ۱۳ 

فضل الله بلخی ۱۱۰ 

فیروز ۱۳۴ ۳ 

کیروز بغرش خلجي ۵۰ 

فیروز خان ۰۱۰۴ ۱۳۱ ۱۵٩‏ 

فیووز ( رای ) فا ۱۳۵ 
ماو را وا ۳۳۵۹ 

دیروز شاه ع لم ال ۱۰ ۱۴۱, ۱۴۲ 
۵ 89 ۰1۱ ۱۸۲ 

کیروز علي ۱۱۳۲۲ نع 

عیروز کمال مین رجوع کن به فیروز رای 








فوعوری ۱ ۲۲ فیروز ملک ۱۰٩ ٩۸‏ ۱۱۳ ۱۳ 
۰۰ 
فآ ملک فغفازی ۵ قتلغبغه ٩ب‏ 
قادر خای ۱۸۰ ۳۰۷ فتلخ خاری ۲۷ هم ۱ ال ۱۷۱۳۹۵ 


فاضی ببا) ۷ 

قاضي عالم ۵۸ 

قبران ۱۳ 

قبول حلبققي ۱۱۳ 

قبول قوآن خوان ۹۸, ۱۳۷ ۱۳ ۱۳۵ 
قنیغه ۱۳۰ 

ققلبغه ۱۳۰ 


قتلعبه ۷۰۱ 


ففلغ ح نصود 1 

فعْلغْ خواجه ۷۲ ۱۰۱ 

در ری ۰۱۲ ۱۸ ۸ له ۱5 
هو میوا ۳۰ ۲۱۱ ۲۱۲ 

فرافش ( ملک ) ۳٩‏ ۳۰ ا۳۲ ۳۳ 


قوبیگ 1۳ 








4۰ 





کالو خاني ( ملک ) ۲۰۱ 7 
کالو ( ملک ) اولح دا [ کرن معادیو ٩۳‏ 





۳ ا۳۲ و کریم الدین ۵۳ 
کانکو ۲۳۳ کویم الدین زاهد ۲۲ 
كبکي ۵۴ ۹ کریم الملک ۱۸۵ 
کبیر خان ۲۵ کرلل خان سنجر ۳۹ 
کبیر ( ملک ) ۱۱٩ ۱۱۳ ٩۸‏ کسقمر دیو ۷۸ 
کثبغه ۱۳۲ | کسویل ۷۲ 
تدور دی ۷۸ کسلو خان ۳۷ ۲۸ 
3 رو ۵۷ کلچند روز ۱۰۱ . 
39 کجر كهتري ۲۳۲ ۲۳۴ کمال خای ۳۰۰ ۳۱۷ ۳۲۰۲۱۷ ۲۲۱ 
0 کدو ( ملک ) ۱۶۱ ۲ ۳۳۳ 
9 کرشباشب ( ملک ) ٩۳‏ کمال الدولة و الدین رجوع کن به 
کول خان سنجر ۳٩‏ کمال الدین 
"0 کرم چند ( ملک ) ۲۳۸ عمال دی ۰۸ ۱۳۳۰۰۱۲۱ 


۳۷۰ 


کمال الدین بدهیی ۱۸۷ 

کمال الدیی صد ر جح‌ان ۱۳۱ 

کمال الدین صوفی ۸۸ 

کال الدینی کافوری ۱ 

کمال الدین کرک ۷۸ ۸۰ 

کمال الدینی ( ملگ ) ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۳٩۹‏ 

کمال الدین مین ۱۴۲ ۵ ۵ ۱ 
۲۳ ۱۷۳ ۱۹۳ 

کمال دمر ۱۳۸ 

کمال اله‌لک ( ملک ) ۲۲۷ ۲۳٩‏ ۲۳۱ 
۱۱ ۹ ۰۳۰ ۰۳۳۱ .۲۳۲ 


کدد هر ا ۸ ۱۰ 


فیرست اسماء الرجال 


کند‌هو ۱۵۸ 

گوجي یا کوچي با كوحي ۳۱۳۵ 
کوکا چوهان ۷۸ ۱۳۷ ۱۳۸ 
كهاندي رای ۸ 

کهرکو ۱۳۴ ۱۳۵ 

کیوکهیر ۱۱۲ 

کمون راچ مبارکخاني ۵ ۳۳ 
کیخ‌سرو ۵۲ 

کبقباد ۵۲۳ 

کیکاوس ۵۸ 

کیک ثترک بچه ۷۴, ۲۳۹٩‏ 


سا 


۳ 


خت 


گرشاسب ( ملک ) ٩۳‏ 
گلچندر ۱۰۰۱ 


ی ۱۱ 


سس 


ل‌ 


ائوندء ( ملک ) ۲٩‏ 
لور مپبادیو ۵ ٩‏ 


مبارز خان 9( ۱۰ 
مبارز ( ملک ) ۳۲۰۰ ۲۰۹ 


ز لنکی ( ملک ) ٩۵‏ 
۳ 


لون؟ ۱۸۱ 





۳ 


و خان ام ۵۸ ۱ ۷۰ ۲۰۲ 


۳۳۷ 








مجلس عالی سید خان رجوع کن به 
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مچلس عالی فتم خان رجوع کن به 


فقع خان 

مجیر الدین ابورجا ۱.۱ 

محمد صلعم ۳۳۹ 

محعمد البخانی ٩۸‏ 

معید بلبن ۱۳۴ 

محمد ثرثق ۷۳ ۷۴ 

محمی خان ۱۲۳ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۴۲ 
ها ۲۰۵ ۳۰۱ ۲۱۰ اعا ۳۳۴۳ 
محعمد خان اوحدی ی ولا 
محعید خطاب ۱۸ 

مححمد دییر ۲۲ 


مین سالاری ۳۵ ۳۹ 


یابر ۱ 


1 


محمد مولیل ۸۳ 

1 سول ۱ ۱۱۷ ۰۱۷۰ 
زا ان ال فلا ۱۷۱ ۱۷۷ 
۰۷۸ ۹ ۷۳ ۸۶ ۱ 

محیود بک و ۱ 

۱ 
٩ ۱9۹ 
۷ 

محیود خان 8۳ ۱3۸ ۱۸۰ 

مود سالم 1۹ 

محمود غازي ۵ 

محعمود محید مولیل ۸۳ 

محمود ملک ترمني ۱۷۵ 

معمود ذاصر الدین شاه ۱۵۲ 

معی الدپن ابو رجا ۱۰۱ 

ان رورم 

مضدومهٌ جپان ٩‏ ۲۲۲۱ 

مخلص ۱۰۵ 

مخلص البلک ٩۱۸‏ 

مد عالم ( ملک ) ۲۳۴ 


مر اثغان ۱۳۳ 


۳۹۲ 


صرحبا ۲۰ ۱۷ 

1 ممي ۱۱۱ 

مردا دولت ۰۱۳۳ ۱۸۲ 

مسعود ع(1 

ص ملئانی ۱۳۲۰ ۱۳۳ 

مشرف را وال 

مصال ۱۳۷ 

5 اد 

مصطء ی صلحم ۱/۰ 

ح مکسران ۱۳۷ 

مظغر ( امیر ) ۲۱۷ ۲۲۱ ۲۳۰ 

مظغر ( ملک ) ۱۱۲۳ 

معقری ۸۳ 

معو الدین ۶ ۵ 1۲ ۱۳ 
ما ای یا ع۱۳ 


1۰ 
مسعر الدین درخشی ۳۷ 
معن الدیی کبقباد ۵۳ 
صعیی الملک ۱۳۸ 
مغل ۳۲ ۳۸ ۲۷ 
مغلنی ۵۳ 1۴ ۸۸ ۸٩‏ 
مغاطی ۸٩‏ 
مفرح سلطانی ( ملک ) ۱۳۳ ۱۳۸ ۱۲۲ 
مقبل ۱۱۱ 
مقبل خانی ( ملک ) ۳۲۰۷ ۲۰٩‏ ۲۳۸ 


داصو الدین ۸ ۰۳ ۳۵ 
۸ ۸۸ 1۶ ال 11۳ 


15۸ ۱۳ 


با ناکرا 


ال عای دی ۸ 


٩‏ ۵ دم 
۱۱۱۲ 


مقبول فراز خان ۱۳۴۰ 
مقبول ( ملک ) 1۸ 
۸۱۳۴ ۱۶۰ 


۱۳ ۱۱۳ 
صقرب خان ۱۵۸ ۱۵٩‏ ۱1۰ ۰۱۱۳ ۱۹۴ 
مقوب الملک ۱۵۳ ۵۳۴ ام ده ا, ۱۵4 
ملحق ۱ ۷ 

رت ۳۲ 

۳۹ 

ملو ۱۵۸ ۱۱۰ 

صلح ۱۱۹ 

منقتجب بلخی ۱۳ 

مخئهو ۱۳۳ 
منکوبه ۳۳ 
منگوته ۳۳ 
مهابت خان 
مها کال دیو ۳۰ 
مهذب الدیی ۳۸ ۳۳ ۰ 


۲۰۰ ۱۸۹ 1۸۸ ۱۸ 6 


میان جیمی ۲۳۹ 

میر آن را را ۱۱۳۱3 
۱ع۳۱, ۲۲۲ 

میر خان ۰۳۲ 

مبلک دیو ۱٩‏ 

میوا ۲۱۱ 


ات 
| میورا ۲۱۱ 


‌ 


| ناصو الدین خسرو خان ۸٩‏ 


۷ اٍ. 
۹ 


| ناصر الدین قباچه ۱ ۱۷ 








نظام الملک ۵ ٩‏ ۳۰ ۳۱ ۲ ۳ 








نوشیروان ۱۴۰ ۲۰۵ 


و۳ ۰ 
و ۳ 
۰( رای کیتمر) ۱۰ ۳۳ ۱ نظام الملک جنيدي ۲۳ ۲۵ . 5 
شیربن ۱۱۳ نظام الملک عشوفاني ۲۲ 
ای ۷۳ نکش خان ۷۱ 
9 نصوت خان ۷۱ 9۳, ۱۰۴, ٩‏ ۳۰۴ | نوا ( ملک ) ۱۰9 ۱۱۶ 
و9 ۳۳9 ۳ نوده بادشاه لكهنوتي ٩۳‏ 
ح ۰ " تصرت خای گرگ انداز ۱۷۹ نو روز کوک ۱۱۸ 
تصوت شاه ۱۵۹ ۱٩۱‏ ۱۹۷ ۱۹۸ | نوروز کوگین ۱۱۸ 
نصوت ( ملک ) ٩۴‏ ۱۱ | نو روز کرگن ۱۱۸ 


3 ی نصیر الحق و الشرع و الدین ۱۲ 
39 تصیرالدین بارامي یا بدارامی ۲۴ . | نومي *۲ 
9 تصیر الدین تابسي ۲۵ نیک توس ۶۴ ۲۳ 


۳۳ 0 وجیه الملک ۱۱۸ ۱ 


۳۹۴ 


عغهیا پایک ۵ 9۱ 


هرسنگهه ۱ ۸۵ ۰1۸۷ 


هل ارت ۳۰۳ 
هرنمار ملک 1۳ ۴ ۵ ۸۷۱ ۷۲ 
شهریوی ۱۳۷۱ 
هعشیار ملک ۲۶۰, ۲۲۶۲ 
همایوی خان ۱, ۱۳۴۷ ۵۱ا, ۱۵ 


همبر دیو ۷۷ 


هذبو ۱۳۱ 
هندو ملک ٩۵‏ 
هنود جلجبن ۱۷۴ 
هود ا.۱ 
هوشنگ ده, ۱۰۱ 
س, 
هبدت الله تصوری ٩۹1‏ 
هبذو ذوال جي بهني ۱۷۳ ۱۷۴ ۲۱۵ 


۲۳۱ ۲ ۰ 


کی 


یعبی بن احمد السی‌رند‌ی ۳۲ ۱ یوسف خان ۰۳۱۳ ۳۳۳۳ 
بعقوب سکندر خان ۱۳۸ ۱ یوسف سروپ ۲۱۵ 


یعقوب معمه حاجی آخور بک ۱۳٩‏ ۱۳۸ 


| یوسف سرور الیلک ۳۲۰ ۲۲۹ 
یک لکهی ۸۳ ی ۸۸ ٩‏ ۹۰ ۱ 


یونسی کی ۸۷ 


یوسف ماک ۲۳۲۱ ۲۳۹ 


بلچق ۷ 


دوسف ۷۱ ۸۱ ۱۰۵ 






0 7 
ام نس سعرا, عاام 
دا ها ۱ ۰۱۷۷ 
2 رل هم بت ۸ ۳۹ 
۳۳ 

اب جیلم ‏ ۷ص ور ۲ ۳ ۱ 

۳۳۰ ه 

ات حنبل ۳۰۳ ۲۰۳ 

و تنل | 
آب دهنده ۱۷۰ 

آب دهندهی ۱۶۵ 
«۹«غصىص«آپچ۱«پآچم « ص۳۹۳ اا: 


ات راوي 1 ۷ | 


و ۳۳۳ ۳۳۰ 
آب روای ۷ 
ره ۳ ۲ ۷۳ ۸۸ ۲۰۳ 
آب سنلیر ۵ ۱" 
آب ستلدر ۱۳۵ ۰۱۵۷ 
۰۹ ۲ ۳۲۱۱۲ 


۱ ۰ 


ار ۰۱۵ 


۳ 
7 


5 سپاه ۱۹٩‏ ۱۸۵ ۲۰۸ 
آب کنبهیر ۲۰۸ : 
آب کنتهر ۲۰۸ 
آب کنکی ۱۳۵ 
آب گنگ ءعل ۳ 1 


۰۱ ۸۳۴ ۰۱۷۱ ۷۵ ۰ ۱۵ ۳ 


««پ«ص«صپآم ص ا۰ 


۲ 


آب لاهور 6۳ ۵ ۲۷ 


آب لهاور ۴۷ 

آب مهاندری ۱۳ 

اآب وهب 1۳ 

ابمري کسینهور 1۴ 

ابهوهر ۷۲ ۱۷۰ 

اتاول ال ‏ ع۳ اه ۲هدل ۵۴ ۱ 
۰۷۰ ۱۷۳ ۹ 
را ۳۳۷ 
اتوولی و ۰۰ ۲۶۵ 

با ۵ 

۹ 

1٩ ۱۰ اجمیر‎ | 
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۲۹۹ 


اجودهسی 1۷ 1 ۱۷۰ ۱۷۳ 


اد 
جیی ۲۰ 


آچد ۵ ۱ ۷ ی د ات دس 
1۶ از 

۱۲۳٩ اراسیی‎ 

٩٩ ,٩۵ ٩۳ ارنکل‎ 


۱۹٩ ۸۱٩۹۴ ۱۹۰ ۱۸ ۳ اروبو طرص‎ 


ازوبر ۲ ۱۹ 


فپرسست اسشماء الاماکی و المحعور 


اکرکرک ۱۳ 

الور ۲۰۲۶ 

آمروهه ۳ هه ۵ ۱۳ ۲ ۲۳۳۸ 
۳۳۳ 

انباله ۱۳۶ 

٩۱ انی‌پخیه‎ 

٩۱ ان‌بهخبه‎ 

اندری ۱۰۱ ۱۵۱ ۱۷۸ 

اندور ۰۲ ۲, ۲ ۳۰۳۷ 





اتتیا ُّ(/۱۷ 

ول | انوله ۸۴ ۱, ۱۸۷ 
۱ ۰ ۱ ۱ 
ود انبری کیتبور ٩‏ 
ائغاندی: ,٩(‏ ۷ 
۱ اود! بت و و ات ۳ 
مب عم هه 
اکجک ۳۲۶ ۱ ۸ و ۳۳ ای معا 
اکحل ۱۳۳ ۱ ۵ ۱۳۹۹ 
اکداله ۲۵ ل, ۱۲۸ ۱ اهار ۸۴ ۱ ۳۳۹ ۰ج 

بت 

بابل ۳۱ ۱۸۷ ۱٩۱‏ | بجلانه ۱۸۸ 
بایی کوته ۲۰۸ ۱ بر سرو ۲۶۲ 


باچوار؟ ۰۱۸٩‏ ۲۲۳۱ 
بار نوت یا باربوت ترش 
بارهم ۱ 

۱۳٩ بانارسی‎ 


بانکه گنم ا۱۱ 
بانی پثبه ۱۷٩‏ 
تانی ۱۸۷ 

دای کونه ۲۰۸ 
بتل ۱۱٩‏ 

بخمنیه ۳۲۱۷ ۳۳۹ 
بقبالی حعا. 1۳ 


بعلانه ۳ ۸۸ !۱ 
بعور ۲۳۲۱ 


باون ال تا ۱ و ۹ 


که ت تا د۳۱۳ ۵ :۸ 1۳ 
۶۸ 1۸9 سوب بان یرام و ص۳۳ 
۳۳۲ 

جر 22۵ ۳1 ۱۱۱۲ 

بدماوني ۳۳۹ 

یی‌هور ۷۳ ۱ 

بوالبسین ۱۳۹ 


بودار ۳۰ ۱۳۰ 


1۱۸ ۱۷ 





لا رام ۱۵۳ ْ بمیوی کانوری ۲۰۷ 





۳ ۳ بیانه ۸ ۱ ۵ ۸ ۲۰۲ 
نارس ۱۳۱ ۵ ۷ ۳۲۰۸ ۹ف«ص«ثص«۰«ِپ۱پص«پ«غصثآاص"* 
کت زور ۳۱۴ ۳۳۵ ۳۲۳۲۷ ۲۳۱ ۲۳۸ 
۱ 3 پنکرمو ٩۳‏ . باه ۸۳۰۷ ۲۳۸ 
له ۳ ۱۳۳ ۱ پیجنور ۳٩‏ 
8 بنیان ۰ .۳۵ | بپعور ۳٩‏ 
ب ۳ بوهي ۲۱۷ ۲۳۰ پپلکوس ٩۱‏ 
۳ بهار ۵۶۱ ۸۱۳۷ ۱۳۹ ۱۳۳ ۸۱۴۰ ۱۴ | بیلکوش ٩۱‏ 
۵۷ ۱۱۹ ۱ بیولی ۱۳۵ 





۱ ۹ 


۳۹۸ 


باني بنه ۷ ۰۱۳۶۵ *۰۱ ٩۱‏ 1. 


۰1۷٩ ۵‏ ۳۲۵ ۲۳۳۱ 
باني پنمه رجوع کن به پاني پته 


باني پنتیه رجوع کن به پاني پنه 
پایل ۰۳۱ ۱۸۷ 


تابسی ده 
ثاورو یا ناور ۲۲۷ 


ثبرهنی تا ار و ی 


هی ار ۱۱۳۹ 
۵( 1 ۳ 

تذار ۷ع عاه 

تحار ۱۷۹ ۲۳۷ 

ثوائی ۸ 

ترائین ۸ ۹ 

ثترکسفان تقل لا ما ۷۳۶ 

ترصنمه ۱۹۳ 

ذرهار؟ ۱۵۷ 

ترهانه ۳۱۸ 

ترهت ۱۷ 


تغلق آباد 81 ۷ ۱۰۳ 


تکبه ۱۱۷ 


۱۴ 


ب_ء 
۲۲۴ 


۱ 
۱ 





فپره دیسا اسماء الاساکی و البحعور 


تس 


۰ 


۷ 
بخلاه‌ي 199 

بغیالی 1۸*۹ ۰۱۸۵ 1۸۸ 
بعلانه ۱۳ 

پنجور ۳ 


پند ود ۱۳۸ 


هک 


تکناباد یا تکیناباد ه 
ثتلبی ۲۱۸ 

تلنکی ۱۸ 

ثلنگ ۷۸ عم ۳ ۵ ال ۱۳۹ 
تلواره ۳۱۷ ۲۱۸ 

تلوند‌ی ۰۱۱۳ ۱۷۳ ۱٩۹۳۴‏ ۲۲۹ 
نوده ۱۸۱ 

توسائین ۱۳۱ 

تونک ۱۸۱ 

تهقه تم ۳ ۸۱۱۷ ۱۱۹ ۱۳۱ ۱۹ 
ثهکیر ۱۱ ۱ 

تهنکر ۱۱ عا 

تهمنکیر ۲۰۰ 

تیکهر ٩۷‏ ۱ و ایا اف دست 
ثیلهر ۰۱۹٩‏ ۳۱۳ ۳۳۴۵ 





هدع 


۱ ۷ 






جهرک ۰۴ ۲ 
9 ور ره 9 ۱ جبتر ۱ ۱۴۷ 
جپسر ۱۳۱ 


- 
و اه 





3 


چند‌وال ۱۱ 
> چوولی ۲۰۷ چندیری ۳ 9۳ 
۱ ۳ چنبل ۲۰۱ چهت ۱٩۰‏ 


چندوار | ۱۵۳ ۱۸۴ ۵ ۱ | چین ۱۰۳ 


۳۰۸ 


حود ۱۷ حوض رانی ۳ 





۲۷۰ 


خام ۱۹۸ 


خراسان ص ی 


۱۰ ۱۸ 


به ۵ 


خرنولی ۲۰۷ 


خسرو آباد ۲۱٩‏ 


دسهوئی ۱۱ 


۱۹۹ ۱۵۷ ۵۲ ٩۳ دلمو‎ 


۱۱٩ ۱۳۳ دلموة‎ 


دصوک ۱۳۳ 


دمبک ۱۳ 


دواب ۵ ۰1۳ ۰۱۸۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


5 
۱ 


د 


۰۷ ۲ اه ی ار ۱۳۰۳ 


۳۳۸ 


۱۱۱ ۱۰ ۰٩ ۱۰۳ 9٩ دولت آباد‎ 
۱۱ 6۲ 


دوهالی به ۱ 


دها ثرتمه ۱۷۷ ۱۷۸ 
دها نرهت ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


دهار ۶ ۰۱1۱ ۰۱ ۱۷۰ ۱۱۷ ۸ 


۳۰۳ 


دهاراگر ۱۱۳ 
دهاراگیر ۱۱۳ 


ُ 
۱ 
ْ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 


فپرست اسماء الاماکی و الدعور 


خضو آباد ۷۷ 
خطا ۱۳ 
خطیب پور ۲۱۸ 
خوارزم ۱۳ 
خود ( کود ) ۳۵ 
خوطیور ۰۳۱۸ ۲۱٩‏ ۲۲۲ 


سسسسسسست و 


دهارگر ۱۱۲ 


دهلی ۸ 


هل را * ۳ 
وا اه 


۳٩ ۷‏ ۰ع 


1 ۱ 


ای ۲۲ ۳۳ ی ۱۳۵ 


ای و سل ار 


۳ ای عای دی ۳ 


چاه حلی سل دا ۷۰ ۷۵ ۰۷۷ 0۷۸ 


+ ۵ ۰ ۱ ح 15 ۱ ۱52 


۹ 


۳ ۱۱۱۱۱ 


۳ 


۲ 


۵ ۳۷ ۰۱ سای ساب 


۱۸ ۳۷ ۱۵ ۶ 


۱۵٩ ۸ ۷ ام‎ ۵ 


را ۵ ۵ 


1۷۲ ۷ ۱۷۰ ۹٩ 


۸۵ ۷ ۷۷ 


۱۷۹ ۷ 


۱۸۹ 1۸ ۵ ۵ 


و ۱ 


۲۳ 


۱ 


۱۹ ۲۳ 


۳۳۱ ۳۱۲ ۳۰۵ ۲۰۳ ۲ ۷ 





رویر ۱۷۳ 
رهپ عبر ا ۱۸۸ 
رهتک ۱۲۰ ۷ ۷۸ ۱۷ ۱۸۱ 


‌ 
۰ 
۳ ز 
7 زنمفوو ۹۷ ۱ 1 زبنقعور ۱۹ 
3 ۳ 
1 2 
‌ 
‌ سار ۱۳۴ ۲ ۱۱۱ ۰1۹۴ 1۹5, ۱۹٩‏ ۰۱۷۰ 
114 اسانه ۷ جع ۴ ۵۱, ۱" ۷۲ ا۸, ۰-۷۲۳ ۷«۵«"آاِ+ كٍِِآ۷_ِآا+ ٍِ#«آِ: كِثِ"ِِ: هآ 


۰۷۴ ۰ ۵ ۲٩با‎ 1٩۰ ۷ 


‌ِ" ۰ ۴ ۱۰۱ ۱۰۷ ۴۷ ۱۳۰ ۱۳۴ 
, ۰ ۱۴۲+ ۴۵ ۱۳۴۹ ۱۴۷م ۱۴۸ ۵ ۲۲۹ ۳۴۹ ۲۳۱ 


۳۷۲ 


ساتو لهله ۱۷ 
سانفور ۱۳ 
ساهذی وال ۲۲۸ 
سبجانی ۵۸ ۱۰ 
سثگانو ٩۸‏ ۱۰۳۴ 
سئلای 
3 
۳( 


۳۳ 


سرستي سا ۱ ی و 
فا او فا ۲۰۱ 


کت 1 
سرف ۳۳ ۱ 
سرکداوري ۱۰٩‏ 

۱۰٩ سرگد‌اوری‎ 

سر گدوار ۸ ۱ 


سرمور ۳۷ ۷۳ ۱۲۳ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۸ 
۹ ۱۳ 

سرو ( بر ) باکل تا 

سوهنه ۱۷۹ 

سرهنی ۷ ۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۵ ۱۸۱ ۱۸۷ 


ار ار فا ۱2۱۱ 





سوهن» ۷ 

سو کدواری ۱۰٩‏ 

٩۳ سکوصو‎ 

سکهت ۱۲۲ 

صکهیت ۱۲۲ ۱ 
سکینهه ۰۱۳۶۲ ۱۸۳ ح 


سکینه ۱۶ 


سکبه ۳ 


سلوذت ۳۱۷ 


فپرستا اسماء۶ (اماکی و البحور 


سمرقذی ۱۱۷ 

سنارگانو ۱۰۴ ۱۰۵ ما 

سذام ۱ 
۵ ۰1۷ ۲۱۳۰ 

(9 

سنبهل ۱۳۵ ۱۷۱ ۱۸۱ ۲۳۹ 

سنذور ۳۷ ۳۴۰ 

ی ها 3۵ 


۳ 


۱۱٩ ۱۳۳ سندبله‎ | 


| سندیه ۱۵۷ 


| سنکوه ۱۳۹ 


سوز ۲۳۳ 

سوستان 1۲ ۸۸ ۲۰۱ 
سوالک ۱۰ 

سوصنات ۷۱ 

سون بت ۱۱۲۰ 


سهارنیور ۱/۳ 


سهرنی ۱۳۰ 
سیالدور 9ه‌ 


سبالکوت لس ۱۸ 


صا ۱ ۱ ۱۱۱۱ 


7 


۱۳٩ سیکیر؟‎ 


سیوانه ۷۸ 


۲ یور ۳۱۷ ار و ۵ ۳۳ 





| عجم ۲ 


4 
زا ۲ هه 


عرنین ۰ ٩‏ 
عباث بور 51 


۱۳۷ ۸۷ ۵ 


ی 


فقیم آباد ۸۴ ۱۷۷ ۱۷۸ فراجل ۱۰۳ ۱۱۴ 
فتیم پور ۱۷ ۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ | فرشور 1 


۱۳ فرعن ۱۱۷ 
35 


۷ ۳ 







خروز کود ‏ فیروز کوة ه, ۰۷ ۳ 
خیروز آباد ۱۳۵ ۹٩ ۱۳٩‏ ا ۱ ۱۳۳ | فیووزه ۱۳۲۹ ۱۳۷ ۱۷۷, ۱۸۱ ۹۳ 
۱۵٩ ۱۵۰ ٩‏ ۱۹۰ اي ۰۱۳ ۳۱۳ ۳۴ ۳۳ 
۵ ۱۸ ۱۷۵ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۹۳ فیروزه کوة ۵۷ 
خیروز پور ۱۳۰ ۱۳ ۱۳۵ ۸۵ ۱ 


ق‌ 
قبول پور ۱۹٩‏ قصور ۲۱۷, ۲۱۸ 
قراجل ۱۰۳ ۱۱۴ قنرج ۱ هط ۵۷, ۱۰ ۱۳۴۷ ۱۵۲ 
فراحل ۰۳ ۳ ۱ ۱۵۴ ۱۵۹ ۱۷ ۱۹٩‏ ۱۷۰ 
قرعن ۱۱۷ ۷۱ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷٩‏ ۲۰۳ ۱ 
قرغن ۱۱۷ قیمار ۱۴۴ 


ی 
کابر ٩۳‏ کتهیهر ,۱۹٩‏ ۲۰۳ 


کابل ۹۷ ۱, ۲۰۱, ۲۱۷ ۲۳۳۳ کقیر ۳۷ 

کالبور ٩۷‏ کي ۱۸ 

کالپور ۱۱, ۱۷ ۷۲ ۲۴۵ کد‌ارا ۵۸ 

کالپی ۱۱۸ ۲۰۷, ۲۳۳ کرتولی ۲۰ 

کالیوای ۱ ۱ کردیر ه 

کالیور ۱ ۱, ۳٩ ۳۴ ,۱٩‏ ام کودین ه 

کانکوه ۲۱۳ کرک ٩۳‏ 

کایتمر ۱۹۱ ۱ کرصای, ۱۵ 

کتهر ۱۸۵ ۱۸۷ ۱۸۸ کورنال ۱۵٩‏ 

کتهوار ۱۳۱ کر« ٩‏ ۱۳ 9۴ ۱۷, ۸ ۳ ۰ , 
کسیر ۷ ۱۳۵ ۱۷٩ ۱۱٩‏ ۱۸۰ عم ا, | ۸ ۱۳۷ ۱۲٩‏ ۰ ۳ ۵۷ 


۱ ۸۷ !م,‎ ٩ ۱ ۴۰۳ +۱۹٩ +۱٩۱ ۱۸۸ ۱۸۷ ام‎ ۵ 


عر ۱ 


۱ 
۱۳ ۱ ۱ 5 
۳۵ ۷ ۸۸ ۲۰۳ ۱ ؟ 
۱ 


۳۰۲ 







کهور ۱۵٩‏ ۱۸۴ 
کهور؟ ۱۸۲ 


3 ۱ ۱ کهورة کنبل ۱۵۱ 
و سا ها ۷۵ ۱۱۸۸ 2( 
۱ ۳ کهوکهر ۷ ( ۵ ۱2۱۳ ۳ 
0۳99 , ۳ ِ 
۹ ِ# کبغهر ۱۳۴ ۱۳۵ ۰ ۳۲-۰ 
" کوة بردار ۲۷ 5 


۳ 


1 : غهل ۳٩‏ ۱۰۷ 
کول چمو ۵۶ ۱۵۸ تیا 


ود جود ۳[ ۲۴۰ بت ۵ 
کو* جون ۱۵۸ کیچیه ۲۳۹ ۲۳۴۰ 
کول جهر ۵۴ ۱ کرک ۱۱۳ 
کوا خود ۲۰ کبلو کهری ۲۳ 8۳ هه ۵۷ ۵۸ ۰۱۰ 
کول سرصور ۳۹ ۳ ۷۵ 
یلا کوهلة ۱٩۱‏ ۱۹۵ کیلی ۷۳ 
بخ کوهور ۱۵۸ کیهرد ۱۷٩‏ 
2 کویله گیر ۲۶۰ کیپهر ۱۷٩‏ 


: نا 


0 
۲۰٩ ۰۸ گدرنگ‎ | ۱۱٩ ۱۱۴ ۸۱۱۱ ۹۸ ۷٩ ۱۴ ۱ اف گجوات‎ 


و ۳ ۳ ۱ گدرنگه ۲۰۱ 
۴ ۱ ۱۸ ۱۷۳ ۱۸۲ گردیر ۵ 


۳۷4 


گلبرگه ۱۰۸ 
گنگ ۱۳۱ ۲۰۳ 
گوالیر ۱۱ اد 


فپرست اسماو 


۷ را را ۱۱ 


ور ۰ ۵ ۱۲ ها ۳ 
پبی سب لا لسن نج یا اد ای اجب ال 
۰۱ ۷ ۰۱ ۱۸۳۶ 

۱۹۱ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱٩۱ لورهانه‎ 

۱۹۵ ۱٩۱ لی‌هیانه‎ 

لکهفوتی ۸۱۸ ۳٩ ,۳۴ ۲۲ ۱٩‏ -عل اعل 

۳ 1 ی ۸ 1 9۸ 


وت ۸ 


۰ اجب ان ک( 9 


۱ ۵۷ ۱۳٩ ۸ 


لونی ه‌ 


مارکیل ۱ 


مالو ۲۰ ۳۱ 0۷۷ 0۷۸ ۸۱ 


مالي کونه ۳۰۸ 


عادی ‏ الا 


۱٩۱ مایل‎ 

مبارک آباد ۳۳۲ ۲۳۳۴ 
مبارکپور ۲۳ 

٩۱ مفرک‎ 


۷ 


۳۳ ۳۰ ۱۳۰۱ ۳۰۳ ۰۳۰ ۲۴ ۱ 


۳۳۷ ۵ 


ِ گورکمپور ۱۲۶ 


ل 


لوهبر ۲۱۸ 
لوهور اد لت سص فلت را 

۱۱۵۷ ه اه ۱ ۹۱۱۱۷ 
۳۱ 


ما ۱اه 


۳ 


هر زا ۱۱۳۱۱ 


۱ ۳۳۱ 
لهاورا ۲۵ 
لمبرسري ۱۹۰ 


۱ لهوري ۱۹۰ 





| مقلی ۸۵ 

۱ محاری ۷ ۱۳۸ 
محید آباد ۵۳ 1 ۵۳ ام ۵۳۴ ام ۵۵ ا 
مرسقی ۸ 
مصر ۱۲۱ 


۱۰۲ ۳ ۸۵ ۷٩ معبر‎ | 


۳ 


۱ 0 


وعرا. ۱۳۴۷ ۱۵۳ 





۲-4 1 ۷ 
| میوت ۱ ۴ ۱۵۱ ۱۱۷ 
و | میوات وس وس من ها اه ۱۲۱ 
و( 9ج ۰۸۱ ٩۳۳۱۳‏ 


و ۳۱۱۳۱۰ ۸۲۱۳ ۲۳۷ 


سس سس 


ل‌ 





۱ تقونی ۱1۵ 
نارنول ۰۱۷٩‏ ۲۳۸ نذدنه ۳۵ 
تاگور ۸۳٩‏ ۷۳ ۱۸۲ نوساری ۱۸ 
نبهل ۱۸۸ نوة و۱ 
نراین ۸ | نو پتل ۲۰۷ 
تسمیثه ۱۳۸ ثبووالة ۱۱ ۱۳ 
نگرکوت ۱۳۱ ۱۶۲ ۱۴۵ نیر ۴۳ 
نمولی ۱۱۵ نیشایور ۰۱۳ 

۲. 


عانسي ۰ ۱ ۳ ۷ ۰۱۳ | هنک ۱۱۶ 


۷ ۷ ۱۹۳ هقهکانت ۱۳۴ ۲ 







او 2 ۱ . و۶ 1 
یب انب‌ماء الاساکی ‌ الجک و 


ال ۶ ۰ ۳ ۱۵۰ 


تا ۱ 





1 ۰ 


ِ ۱ 3 2 - 
۷ اد وله 1 


سس ۳۳ج 








ِ 


و0 ۲۲ 101۲0 ۳1 


ور ملرایونا۲6 وج ۵۲و0۳ [مصموجهن وه ون رو وم عظ عاقل 
از حروتدما ون و مو صونط وا صعتعهه ۳۱۵۲ م۷ ود چم ۵۲ هط ۱۲۷ .6 ۳0۲5۵ 


29 موه مصمجمه عنط لبلع2۳» مج 160۱۵0 جوا تمد ناه رو عه 01۳00660 
.وتمطناه 2۳0 ومطمت۳ رتصه قح ,20 ۸ جع تلا 

صعطه[ ,۱۲۳ ۶ه صاعط معط 2010716026 جاحم 2۳2 [ ووتعهلمصم صآ 
٩506266۲ ۶‏ وزتوتوظ عطتا 0" ۱0۵ [وجمصم0 .0.1.10 ,۱۲26 ۲2۳ 
۰( مطه ۶ه معنومه ۲0۲0۵۲۵۵ مج محص عم م۱۳06 صز راهعطعظ 
-ز۳۵ مدن۳۵ جز 0صه ,صعتع001ظ مط 0صه صبهعه] طدز تح3 مطغ رهظ 
,مصوز دوه 28691 9128 


0( محر ,۱۲ 170050 00 
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مخدعاه) ها 060نعهد ععمق «معنمه .1۳ عظ ماه متا مط +۵ 
تعتط _حغزه حمهمعنل. م) عدمتعصعمه وصعهه ده مهملزتوم عط) قعط ] 


۰عع زحاسه افتصمنیل عطوه 8صم معط نصا م1 ماه مومممور 


عصنمع عط عنرم؛ ععص‌ط عم عصمتععمععنة عومه که عوصومی عمط و[ 
۱193 لمعنعماعتط عطا عصتهجم ۵ م9 فطل جح عصه عصه مه وه 
نع عط۳) معا ,(۱414-1443 ۵۸.0) 17-847 دمص 
ع .۲4وی تلا صععدا ع بمص فعط ,ععتحمظ معنفصا عطه من 
ععمععه عصی ۲ ععصصط ۲ ٩1‏ ۵۲ ۵۳ صد 0ع۲ععصنتا مزاع وراه 
۶ ,05صتعطته داش صن فعصوه ند هگن او مود معط 
۶۰ 1۳:۵4 وص را ع ۲۵ عصعوه ده حطعنطاه که وی بم‌تصمعدصمص 
۶ .همع ,مهف ناطزله اه ,۷۰۵.۰ ,عصطعه داز( 
82 1125112 ععععح عصمه ۷:6 مصم‌تقفصی 4ععمصعل « صز عم عاممطا 
مه ۵۳۲ عنط) ععط صمتعمامصمی عا) 0 عصص 1۱ 04عه ۲ حعدات ام 
عص عط۲ عصنصمه‌عصمی صمزامصو موز عا ۵ مم‌جومه عتبصمعطاسه امه معط 
-عع٩‏ احععصه6 معط ما موه 1 1۲۵4۵2۰ معا عقونمع عطا معط 
مصعمه ص 0عععمعنه مطب ,امه که ۲ :عمش عا ما وهای 
طاعذ ۳ ۱ صا عامو مرا ۶ ۷55۰ عمط ه عمنموم دام‌جو‌ماه< مه جوم 
عععط) صه 4ععهرا 8 ۵۴ صعص ولا .صعته(۳00 عمط فصه مومممن 3۲ 
و۳ عصه عط صم ها توص معط وقعنطل معط 1 معط .8 معط 
رصع بط 0عانمموه ۲«احاحعنعصمی حطیممط؟ ,ووی عنطا مه معا طامز 1۳ 
۰ 0۳۳۰۰ #عصص مدا فص بععقاه معط عطا مه مس ,مهتم فصو 
۶ «هنع۳ معط ۵۲۵۲۲ عنط مصنعصا عاممطا عمط که موه م7 

عفصه 0ص ,«اعصمصول0 ۲ ۲۵ ۶ه عصمه؟ معط مصقق ممصصممره ۱ 
۲ ۲ رت ممصصموما م8 ماد مه صونه: مط) دا مداد 
۱ 0صه 1۶ععصنط اه ومازم ع ماه 1۳6 839۰ ۸۰۲۲۰ ,11 
۶۸ ۵ اعدا ,مزب سا مها مصم سط ,موز عط صمن‌نومی 0ص 
۵ ۰۵۷۲۲۵۱۵ عاحا ما )ازع ۵ ۳۳6۵۵۲ م۲ صمتعومص ده صز حصصعا مورا 
عم صت دا ما فد عاأممرا م هط عه عااع؟ عط عممایجی ون 
م۳ ۲و ,ها عط ما صماامه الم ص صممای اه ماما ماطامزنه و 
۶ ۳۵۵۴۳ و« صعصطا هدز ۵ ۲۵ عشمصص عط صی مهصنصه اه موم 
عنط »عه۱«مصامه .۲ ومعصیمع۳۵ عنط که عاصمصص نامه فطل 
۵ وت صنط عواصا ماو و مصمتعمعنط صعععقن ما عصمزامع‌ناداه 
۲ ۵۲۵۲ 4صه صوع) ععسط ,طاق8 ۶ ه صوخععم‌مه عطا له عصنه ماه 












ان 2 تج 0 : ۳ 
132 9۶ «اعنع59 ءزنعنعق عطه تور 4مطوناه هت هوه تا 0نته 
.ععموظ صونفونلا فعناحروظ راطع ؟1 .1 


۱ 
الا 
۳ 86 ا 


۷ ۱۱۷۱۷۶5۲۳۷ ۰ 


یی 









۷۵ 466 
واه( 
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اا ان ححهساتای ۲ 
۲ ۱:1 ۱1۲۵۸۵ اه 3117*1277 


(8359 .۵ 10 دقع 


۳) ۲ 01۳ 
۱1۳1۵ 


10 1۲11۵1 





و۰۰12 1۳.۸۵ و1۰1۰ ,110۵1 ۵۷۲۲ .۱۲ ۵۱۲6-1-۰ 1۱ 
+511 ۲1 1۵ 1۳1۲ 
0۳۵۵0 ۷ ,2:00 
۳15 3118910 9۸۲۲61 ۵ ده 1۳11111531 
بکفه ط ط ۵ 500۵۲ 0 1( اه ما0 
0۸1۵ 
- گرم ۷ 1 ٍ رِ 1 
ی ۱ 1 ۱932 
کج هي ۲( 9 ِ 
۳ که کي 





۱ 
دص 
052 
30 
> 2 1113 ۲ ۷ طقلا100 
۲ 14۸۷ 24 11۳ 2 ۱ 1 
۷ 2۸ 14171 ۵ اش 
27 2 1:1۳ ۳ ۱۱۵۱158۰ مب 
#شذ 2۸ 2117 ۰ دا 2 اهربا 
ه2 61۴( 
شا 2۵ 1/1۳ 
2۸ ۱4118 


شم ۲ ۳ 

شب 2۸4 ۱۱:5 

7 اش 28 141۴ 
۸ ۳1۹ 809۳ ناه ه2 1۸۲23 ۷ ۰ اب 
هت 415 2۵ 1۴ , 55لا ۵۶ ۸ 
15 # 2۸ 130۵525 لاش 3 وان ۱۱ ماش 
















































۱ 7 زا 8 101/5۶ 
۲ 22 2۳ 1 ۰ 0 اه مه دب 2۸ 207 
وی 1 1 با 17 27۸ 2425 میا 13۳2۸ ع5تادتز 
عجناواط چم ک2 ۱61 ظ با ۱ هت 1۳۴ 10515 با تن 8 6 تت 1/2۳ ۰ 150052 ۷ 
۲0۲ ای 2۶ ۳6 15 ۹ هم ۱ تتفلا 10 نع یی کتوتا0ز1 ۱ 
55 1 2 17 ۶ :1 ها 1۳ 2۶0198 


#۷ 2۸۵ 1415 تیه تا 1۸ ۳2۲2۸ 1101098 























و۲۵۲ ۲ش قت ۷اه ت۳۳ ولاز 7 ۲۸۷ 24 12 عقاو نز 
13۵55 1۸ هت ۵7 26 1416 #ما 2:2۸ 201055 
و0 1 28 1 29 2۲ 1017558 2۵ 130055 اش 
5 1۸۱۷ 24 1017 1 24 1/1۳ ۱ و مر ات 14:7 7 1 ۲۲۳۶۸ ول0۱ نز پر 
10055 ۲۸ ۳22۸ 5 24 1411 ی 1 2۸ 102۳ ث 


1 2 ۳ 
لا19 1۵ 2۸ 11۳ 2100812 ط : تاد ه 24۸ 1/2۳ 

88 ۷ 2۸ ۳26 طابر ری نم ۷ 011858 7 ۱1۳24 
خونا 0 اش فتة 1۸1۴ 0 ۱ 3 14 20 ۵/124 110135 2۵( 
1008 اشنا 2۵ ۳1۱ 008 #7 1 5 ۱ م2 ۶417 175 110 24۸ ۳۳ 





































۶ اش 2۸ 11۴ 3 ً ً 8۸ 1 4 #ش1 24 ۳۱18 
انا هش2 ۳۴ تاونان۲ لاش[ 20 5 ۶ ۷ 7 15 10 1۳2۸ 24 141۳ 
2۸ 117 0 1 2۸ 1118 58 شا 24 13 پاش ۲۵۷5 4 ت۹۵ ۲۸ هت 111۴ 
2 741 ص مس 2 1111 / جر 2۸ 1۸13 ۰ اه رم . 182]:: ۲۰ . 2 ۳۲۴ / 
1 0۱ و :1:2۳ 24 1112 93 11 ك 
ی ]۳ 1001115 َ# 1139 2:۱ ۸۱ 
#ش ۶ اه ۱ 5 3 









هد مه اد * اش هت ار 
با سم 11 هی 2 ۲ 1 4 1 


7 10 2( 
#7 ۸ 121 
5 1۱01 7 2 11173 
عَت5 011 ۷ یا 2 21۳( 
۳ 14124 
10085 نصا 










195 









ان !] ها :۱ کی ۱ ۲ :1:11 ۷! ی 
۰ 2 7 7 دگ. 0۱2 لا۸ 
8۵ #۷ 
۵۵ ۸۲۷ 
۲ اف 
۵ ۸۲ 





























‌ 
و 





شش بت 2 ۶2 ۱ ای ۳۳۵ 
1 با 4 38 ردان 9 ی 71 
به 1 نب 9 0 
2۵ 2101135 بر 2۵ 141۳ کج ۱۱۳۵ #ز 128 1:0 یه 
هت ۳ ۷ اج ره سم 2 1۲ دام ۶ 23 هد 
شیم 1۳ 6 0202 7۳ ار اه ۵ 1 7 
هم ۳1۴ 5 دنز116 اد 9 بر جر 5 9 


ش 4 

۱1 5 ۱ 

1 ۸۳ 71 1 
وتات ۱۹۶ 7 ی 











4۸ تذل 0 ۷ 1.4 22 11 0058 جرب و 

4 ۳ # دون:۱ ۷۹ کی و ۸۷ 

دی زا وی وس دب شا 117۳2۸ 0055 و ۳ ۱۱01/95 ۸٩‏ 
۹ حصلظ شش 24 1013 ۱ 20098 دونادع ۲۸ 2 ۲۲ ۲۵8 ۸ 

2۵ دنله هم ستح یزیر #شدا 2۸ 115 11005 #ما خته ۱۳ وتا ۵ 

2 ۱۸2۸ عا1۸009 #اخت توح شا 24 2 ۶ ُ : 






شا 2۵ 15 . کونا ۵ با۸ 


#شا 24 ۱4۲۶ یبا هت ۱۲۲ ید۱۱00 7 


#۲ه 4 11۳ 





2۸ ور 
6 26 :رگا 








1001۸ 1, ۷۲ 


۱۱۱۱۱۷۲۶۲5۱۲۷ 0۴6 
۲۱۶۱۲۳ ۲۵ ۲۶۶۳ ۲۲۱5 
۴۳6۶5۱۲۷۱ ۸۵۸۷۵ 6۱۳۸۵۸ 








